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آن روز از صبح دلشوره داشتم ، اتفاق تازه ای نیفتاده بود ، مثل روزهای قبل سر ساعت به  

شرکت نفت رسیدم و بعد از انجام کارهای اداری که طبق معمول زیاد هم نبود  محل کارم ،  

مشغول مطالعه آخرین واحد درسيِ آخرین ترم دانشكده شدم . همه هم و غم من این بود  

   هر چه زودتر فارغ التحصیل شوم و به پست کارشناسي برسم. 

  

که سي و یك دوسال داشت و  اتاق کارم دو میز داشت ، یك سالي مي شد با مهندس قاسمي 

حدود چهار سال از من بزرگتر بود هم اتاق بودم . با این که از لحاظ رتبه اداری از من بالاتر  

بود ولي در همان ماه های نخست بین ما صمیمیتي به وجود آمد که گویي سال ها با هم  

ا نادر خطاب  دوست بودیم و من حتي او را به اسم کوچكش فریدون صدا مي زدم ، او هم مر

مي کرد . فریدون اغلب در مأموریت بود و زماني هم که از مأموریت جنوب یا حوزه های  

   نفتي بر مي گشت ، بعد از دو سه روز استراحت به محل کارش مي آمد. 

  

از این که بزودی در ردیف کارشناسان شرکت نفت در مي آمدم و گهگاه با او همسفر مي  

. بیشتر اوقات در اتاقم تنها بودم . آن روز بعد از این که از  شدم ، خیلي خوشحال بودم  

رستوران اداره برگشتم ، هنوز چایي که پیشخدمت روی میزم گذاشته بود نخورده بودم که  

تلفن زنگ زد . مطمئن بودم مهین است . منتظر تلفنش بودم . خودم را آماده کرده بودم  

ولد پسرش تدارك دیده بود مثل همیشه  برای مهماني آن شب که برادرش به مناسبت ت

بهانه ای بیاورم ، اما صدایي که مرا به اسم کوچك خواند ، مهین همسرم نبود ، زني با صدایي  

 بسیار لطیف و غم انگیز سلام کرد .  
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   پرسیدم: 

  

   شما ؟ -

  

   همراه با آهي که از ته دلش بر مي خواست ، گفت:  

  

   چه فرقي میكنه.  -

  

   خانم !نباید کسي رو که زنگ زده بشناسم ؟ آگه کار اداری دارین ، بفرمایین. یعني چي  -

  

   با همان لحن محزونش گفت: 

  

   نه ، کار اداری ندارم ، همین که شما رو مي شناسم کافي نیس ؟  -

  

یك آن تصور کردم یكي از همكاران یا آشنایان من و مهین است که قصد دارد سر به  

   ر برابر صدای زني که نمي شناسمش ، امتحان کند . خیلي جدی گفتم:  سرم بگذارد و مرا د

  

خانم ، فكر مي کنم اشتباه گرفتین . من زن و بچه دارم ، خواهش مي کنم به جوونای مجرد   -

   بند کنین. 
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چرا دروغ مي گي ، زن داری اما بچه نه ، میدونم با همسر برادر خدابیامرزت که خلبان بود و   -

ازدواج کردی . آخ که چه روز بدی بود . نمیدوني وقتي خبر مرگ برادرت ناصر  سقوط کرد  

   رو شنیدم چه حالي شدم. 

  

یك مرتبه جا خوردم . در شرکت نفت غیر از فریدون هیچ کس نمي دانست من با بیوه  

   ازدواج کردم ، در حالي که زنگ تلفن از داخل شرکت بود . چند لحظه سكوت کردم. 

  

ساکت شدی ؟ فقط میخوام یه همصحبت که کاملاً مي شناسمش داشته باشم و براش درد  چرا   -

   دل کنم ، توئم اگه خواستي سنگ صبورت میشم. 

  

   فكر نمي کنم کار عاقلانه ای باشه.   -

  

عاقلانه نبود با زن برادرت ازدواج کني اما کردی . خیلي چیزا با عقل جور در نمیاد مثل عشق   -

گه این پسره فایده نداره ، زن داره پدرخونده پسر برادرشه ، عشق گوش  ؛ عقل هر چي می 

نمیده . دلم مي خواست قلبم رو در مي آوردم و مینداختم تو چرخ گوشت و خیال خودمو  

   راحت مي کردم ، اما نمیشه. 

  

فقط گوش مي دادم . او بیاني زیبا و صدایي موزون داشت و کلمات را خیلي شیرین و راحت  

 سر هم ادا مي کرد  پشت 

 . 

  

   بالاخره نگفتین کي هستین.   -
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   مكثي کرد و گفت:  

  

اگه مي خواستم خودمو معرفي کنم هرگز به خودم اجازه نمي دادم این طور بي پروا حرف   -

بزنم . خیال کن یه مجری رادیویي هستم که نمي شناسیش اما میتوني باهاش حرف بزني ، از  

سرنوشتي که خونواده ات برات رقم زد . ازدواج با بیوه برادر مثل اینه که  روزگار بگي ، از 

   گوشت مرده به خورد آدم بدن ، آخه چرا ؟

  

   رفته رفته کنجكاو و در عین حال کمي عصباني شدم . گفتم:  

  

   تورو به خدا...  -

  

م یكي از فامیل  مي خواستم بگویم با این حرف ها نمك به زخم دلم نپاشد ، ولي نگفتم . ترسید 

 های مهین باشد .  

   سكوت کردم . او با همان لحن دلنشین و خیلي خودماني گفت: 

  

   چي مي خواستي بگي ، تو رو به خدا چي ؟ -

  

   با حالتي منفلب گفتم:  

  

   من از زندگیم راضي هستم ، خواهش مي کنم برا وقت گذروني یكي دیگه رو انتخاب کنین.   -
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که اسمش نادر و پدرش حاج کریم چمچیان و مادرش هاجر بانو و دو  آخه کسي دیگه رو  -

خواهرش نوش آفرین و نسرین باشه نمي شناسم . کاش مثل تو پیدا مي کردم ، هنوز که  

   پیدا نكردم ، آخه اولین کسي بودی که دلم براش تكون خورد. 

  

من امتحانم رو پس دادم ، با  حتماً یكي از بستگانم هستین و قصدتون اینه منو امتحان کنین .  -

   زندگي مصالحه کردم. 

  

بله میدونم ، سوختي و ساختي . یعني داری مي سوزی و مي سازی . ناگهان لحنش تغییر کرد   -

   ، گویي کسي وارد اتاقش شد ، خیلي جدی گفت: 

  

   بعداً زنگ مي زنم ، خداحافظ.  -

  

بستگان خودم و مهین رفت . شك نداشتم  گوشي در دستم مانده بود ، فكرم سراغ چند تا از 

کسي که مرا به حرف وا داشته غریبه نیست اما دختری از آشنایان یا خویشاوندانم سراغ  

نداشتم که در شرکت نفت باشد . خیلي زود با خودم کنار آمدم که نباید ذهنم را مشغول  

   کنم. 

  

   چای سرد شده را خوردم و به مطالعه پرداختم. 

  

ز بعد از وقت اداری به دانشكده علوم مي رفتم . همانطور که گفتم ، زمان چنداني  من هر رو

به فارغ التحصیلي ام در رشته شیمي نمانده بود . هفته ای دو روز هم با توافق شرکت نفت  

یكي دو ساعت صبح ها به دانشكده مي رفتم . آن روز با این که سعي داشتم افكارم را از  
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ن شده بود دور کنم ، اما گاهي حرفهای آن زن یا دختر ناشناس به  تلفن مشكوکي که به م

قول معروف قلقلكم مي داد . آنچه مرا شگفت زده کرده بود این بود که او از دل من خبر  

داشت ، مي دانست در درونم چه مي گذرد . » ازدواج با بیوه برادر مثل اینه که گوشت مرده  

نایي ! خیلي به دلم نشسته بود . کم کم خودم را آماده مي  به خورد آدم بدن . « چه جمله با مع

 کردم اداره را ترك کنم که بار دیگر تلفن زنگ زد .  

خیلي زود گوشي را برداشتم . این بار به گمان این که همان زن ناشناس است ، قصد داشتم  

  وادارش کنم خودش را معرفي کند . بر خلاف تصورم مهین بود . خیلي زود به حالت

   شتابزدگي من پي برد و گفت: 

  

   تلفن اشغال بود ، با کي آنقدر حرف مي زدی ؟ -

  

چاره ای نداشتم جز این که بگویم با یكي از همكارانم صحبت مي کردم که البته دروغ هم  

   نمي گفتم . کسي که زنگ زده بود از داخل ساختمان شرکت نفت بود. 

  

   با نگراني گفت:  

  

   حالت خوش نیس.  چیه ، انگار  -

  

   چیزیم نیس ، فكرم مشغول آخرین ترم دانشكده س . بگو چیكار داشتي ؟  -

  

   امشب چیكار مي کني ؟ من دارم میرم خونه برادرم ، تو کي میای ؟ -
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اگه مي شدم نیام خیلي خوب بود . بگو کار داشت ، درس داشت ، خلاصه هر طور خودت مي   -

د . تا درسم تموم نشه حوصله ندارم . دیشبم که بهت  دوني درستش کن که کدورتي پیش نیا

   گفتم.  

  

   مهین که اغلب سعي داشت رضایت مرا فراهم کند ، با لحني که بوی دلخوری مي داد گفت: 

  

   باشه ، هر طور میلته.   -

  

بعد از اداره یكراست به دانشكده رفتم . کلاسم که تمام شد ، بلافاصله خودم را به خانه  

رساندم . تازه دست و صورتم را شسته بودم که مهین زنگ زد . نمي دانم قصد داشت مرا  

کنترل کند یا بگوید شامم را در یخچال گذاشته و فقط کافي است آن را گرم کنم . از فرصت  

استفاده کردم و برای این که به او رودست بزنم تا اگر زن ناشناس از جانب او باشد لو برود  

   ، گفتم:  

  

زیاد سعي نكن وفاداری منو امتحان کني ، من آدم سر به راهي هستم ، با زندگي مصالحه   -

   کردم مهین ، باور کن. 

  

   مهین جا خورد . گفت: 

  

   متوجه منظورت نمیشم.  -
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   حرف تو حرف آوردم و از این که شام مرا آماده کرده بود تشكر کردم و گوشي را گذاشتم.  

  

برادرم ناصر به دیوار آویزان بود . در حالي که روی کاناپه لم داده بودم ، به  قاب عكس 

عكس او که لباسي خلباني پوشیده بود خیره شدم . مهین بارها تصمیم داشت قاب عكس را  

از دیوار بردارد ولي من مخالفت مي کردم . همچنان که محو تماشای عكس بودم ، خاطرات  

   ما از برابرم مي گذشتند. گذشته مثل تصاویر پرده سین

  

پدرم در بازار تهران تاجر چرم بود ، درآمدش آن قدر بود که بتواند زندگي ما را خیلي  

که من ده سال داشتم و کلاس چهارم ابتدائي بودم ، برادرم   8331خوب بچرخاند . سال 

ناصر  ناصر سال اول دبیرستان را پشت سر مي گذاشت و خواهرم نوش آفرین دو سال از 

بزرگتر و نسرین سه چهار سال از من کوچكتر بود و تازه مي خواست به مدرسه برود . پدر  

و مادرم مرا طوری تربیت کرده بودند که بي اجازه آنها آب نمي خوردم . احترام من و  

بخصوص ناصر به پدرمان بیشتر با ترس همراه بود تا وظیفه . پدر سوادی در حد خواندن و  

گاهي اوقات که از گذشته اش حرف مي زد برایمان جالب بود . آن طور که  نوشتن داشت . 

خودش مي گفت ، در خانواده ای فقیر به دنیا آمده بود ، خواندن و نوشتن را در مكتب فرا  

 گرفته بود و تحت تأثیر مكتب عقاید مذهبي اش تا حدودی رنگ و بوی تعصب  

ها خرده چرم های دور ریختي را جمع مي  داشت . او از نوجواني شاگرد کفاشي بود ، بعد

کرد و به یك کلیمي مي فروخت . رفته رفته سر از کارخانه های چرم سازی در آورد و چرم  

مي خرید و با قیمت بالاتر به همان کلیمي مي فروخت به طوری که کارش بالا گرفت و در  

ه جوادیه را فروخت و  آن سال که کلاس چهارم بودم از وضع مالي خوبي برخوردار بود . خان
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در منطقه فرح آباد که به نیروی هوایي هم معروف بود خانه ای بزرگ و دو طبقه ساخت .  

هر کدام از ما چهار خواهر و برادر یك اتاق داشتیم . پدر گرچه بازاری بود و شك نداشت  

ارای  اگر من و برادرم را با خودش به بازار ببرد و فوت و فن کاسبي را به ما بیاموزد د

موقعیت تجاری خوبي مي شویم ، معتقد بود بازار و کار و تجارت گاهي آدم را به خاك سیاه  

مي نشاند . دوست داشت من و برادرم دکتر یا مهندس شویم تا ما را به رخ بازاری های هم  

   مسلكش بكشاند. 

  

كلاسي  ناصر از همان اوایل نوجواني به خلباني علاقه داشت و همیشه مي گفت اغلب هم

هایش ادعای خلبان شدن دارند ولي حتي مي ترسند از بلندی به پایین نگاه کنند ، در  

   حالي که او واقعاً خلباني را دوست دارد. 

  

پدر با این که گاهي بدخلقي مي کرد و از کوچكترین اشتباه ما نمي گذشت ، آسایش ما را از  

   تیم خم به ابرو نمي آورد.  هر لحاظ فراهم مي کرد و تا آنجا که قصد تحصیل داش

  

روزهای تعطیل اگر پدر مایل بود ، به مهماني یا گردش و تفریح مي رفتیم و در تابستان یكي  

آخرین مدلش که چشم ها را خیره مي کرد به شمال یا مشهد مي برد   891دو بار ما را با بنز 

د ولي از ریخت و پاش  و در عین حال که حسابگر بود از هیچ گونه مخارج سفر دریغ نمي کر 

بي رویه خیلي زود برآشفته مي شد . مثلاً اگر در رستوران یكي از ما چلوکباب میل داشت  

باید تا آخرین دانه برنج را مي خوردیم وگرنه شب بعد برای هر دو نفر یك پرس چلوکباب  
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هم    سفارش مي داد . با این حال ، بابت شهریه کلاس های خصوصي زبان و ریاضي ، هر قدر

 بالا بود ، مضایقه نداشت .  

ناصر علاوه بر دبیرستان کلاس زبان هم مي رفت . وقتي من پا به دبیرستان گذاشتم ،  

ناصر کلاس یازده یا به قولي پنجم ریاضي بود و غیر از شغل خلباني به چیز دیگری فكر  

ي شد . خطر  نمي کرد . چنان عاشق پرواز بود که با شنیدن صدای هواپیما از خود بیخود م

سقوط هواپیما مادر را دل نگران مي کرد . پدر باور نداشت ناصر به آرزویش برسد مادر 

   را دالداری مي داد و مي گفت:  

  

حالا کو تا خلباني زن ، جوونا تا بزرگ و عقل رس بشن هر روز بلند پروازیایي دارن اما کم   -

   کم فروکش میكنه. 

  

چهارم ریاضي بودم که ناصر با ذوق و شوق خودش را برای  اما ناصر مصمم بود . کلاس 

آزمون دانشكده خلباني آماده مي کرد ، شب و روز سرش توی کتاب و جزوه بود . تنها  

کسي که دلش نمي خواست ناصر پا به دانشكده خلباني بگذارد مادر بود . نوش آفرین  

حت تأثیر مادرم سعي مي  خواهر بزرگترمان هم به قدری من و ناصر را دوست داشت که ت

   کرد ناصر را منصرف کند اما امكان نداشت. 

  

ناصر بسیار خوش تیپ و خوش صورت و بلند قد بود و دخترهای فامیل و آشنایان نزدیك  

که با هم رفت و آمد داشتیم بدشان نمي آمد روزی همسرش شوند . از بین آنها دختر زیبا  

سف کارخانه چوب بری داشت و چند سال پیش  رو مهین نوه عموی پدر که پدرش حاج یو 
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مرده بود ، چشم خانواده ما را گرفته بود . ناصر هم از مهین خوشش مي آمد و روز به روز  

علاقه اش به او بیشتر مي شد . مهین هم بي اندازه ناصر را دوست داشت . کسي از اعضای  

قد و بالا و باوقار و در عین  خانواده نبود که ایرادی از مهین بگیرد . دختری زیبا ، خوش 

حال عاقل و خوش زبان بود . سال آخر دبیرستان ، عشق ناصر و مهین زبانزد عام و خاص  

شده بود . مادر او را عروس خودش خطاب مي کرد . مهین فقط یك برادر داشت . یادم  

آمده  هست شبي که فردایش ناصر قرار بود در آزمون خلباني شرکت کند ، مهین به خانه ما  

بود . خوشحال بود و مرتب دعا مي کرد . تربیت حاکم بر خانواده ما اجازه نمي داد ناصر و  

مهین راحت با هم راز و نیاز کنند ، اما از رفتار آن دو کاملاً پیدا بود عشق چه غوغایي در  

ي  دلشان به پا کرده . مهین هر پیغامي را که نمي توانست مستقیم به برادرم برساند به من م

گفت ، مثلاً فلان ساعت منتظر تلفنش باشد یا فلان ساعت در فلان پارك یا مكان خلوت  

چشم به راه اوست . به هر حال ناصر در دانشكده خلباني پذیرفته شد . روزی که قرار بود  

خودش را معرفي کند ، بیشتر از همه مهین خوشحال بود . آن زمان خودم را برای امتحانات  

ستان آماده مي کردم و به تبعیت از ناصر و خواهر بزرگترم که بعد از مادر  سال چهارم دبیر

فرمانروای خانه بود ، سعي داشتم چیزی از ناصر کم نداشته باشم . اما خلباني را دوست  

نداشتم ، دلم مي خواست پدر به آرزویش که مهندس شدنم بود برسانم . غیر از درس تنها  

ر اوقات فراغت در زمین خاکي روبروی خانه مان با بچه های  علاقه ام بازی فوتبال بود و د

محل بازی مي کردیم . مادر از این که اغلب با تن خسته و پای مجروح به خانه بر مي گشتم  

دلخور بود . پدر هم خوشش نمي آمد انرژی ام صرف بازی شود . مي گفت سالي چند جفت  

رد . من روی حرف پدرم حرف نمي  کفش پاره کردن و بیهوده وقت هدر دادن معني ندا
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زدم و هرگز یاد ندارم دستورهای او را ، حتي اگر بر خلاف میلم بود ، اطاعت نكرده باشم و  

   احترام مادر و خواهر بزرگترم هم جای خود داشت. 

  

اولین هفته ناصر با اونیفورم دانشكده خلباني به خانه آمد ، مادر برای او اسپند دود کرد .  

ین بار بعد از مدت ها پدر او را بوسید و اشك شوق از چشمانش جاری شد .  برای اول

خواهرم از خوشحالي روی پا بند نبود . من طبق قراری که قبلاً با مهین گذاشته بودم  

 بلافاصله تلفني به او اطلاع دادم ، مهین یكي دو ساعت بعد خودش را به خانه ما رساند .  

   فهمیدند آن دو عاشق یكدیگرند.  خوشحالي او به حدی بود که همه 

  

مهین دو سال از من بزرگتر بود و همان سال دبیرستان را تمام کرده بود و تصمیم به ادامه  

تحصیل نداشت . چند ماهي از ورود ناصر به دانشكده خلباني نگذشته بود که پدر و مادر از  

در خانه مادر مهین جمع  مهین خواستگاری کردند . شب مراسم بله برون با بزرگان فامیل 

شدیم تا مهین و ناصر رسماً با هم نامزد شوند . شبي به یاد ماندني برای هر دو بود ، از  

خوشحالي سر از پا نمي شناختند . بعد از تعارفات معمول که بیشتر بین مادر و برادر مهین  

حاج یوسف   ردو بدل مي شد ، دو طرف به توافق رسیدند و برای این که ناصر به خانواده

محرم باشد و مهین هم آزادانه به خانه ما رفت و آمد کند ، همان شب روحاني محل صیغه  

   محرمیت جاری کرد و قرار شد بعد از اتمام دانشكده ، ناصر و مهین ازدواج کنند. 

  

روزها و هفته ها و ماه ها پشت سر هم مي گذشتند . ناصر ومهین در دوران نامزدی عالمي  

من هم بیشتر اوقاتم به درس و مطالعه مي گذشت . گاهي با بچه های محل فوتبال  داشتند و 
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بازی مي کردم و اگر فرصتي دست مي داد ، دور از چشم پدر با همكلاسي ها به سینما مي  

رفتم . بر خلاف دوستانم اهل چشم چراني و عاشق بازی و نامه پراکني به دخترها نبودم .  

ا بدم بیاید . گاهي که در مهماني ها یا تو راه مدرسه نگاهم با نگاه  البته نه این که از دختره

دختران زیبایي که دلبری مي کردند تلافي مي کرد ، گویي کف پایم را قلقلك مي دادند اما  

   خیلي زود فراموش مي کردم. 

  

سال آخر دبیرستان بودم که نوش آفرین با پسر حاج محمد حسین دیباچي که تجارت آهن  

داشت و از وضع مالي خوبي برخوردار بود ازدواج کرد . شب عروسي نوش آفرین ، مهین و  

ناصر که چیزی به افسر شدنش نمانده بود مثل عروس و دامادی دیگر در جمع مي  

درخشیدند و با آن همه عشق و علاقه باعث حسرت دیگران شده بودند . من هم که جواني  

ادرها را که دختر دم بخت داشتند و به خاطر ثروت پدر و  برومند شده بودم ، نظر بعضي از م

مهربانیهای مادر بدنشان نمي آمد دامادشون شوم ، به خود جلب کرده بودم . مادر هم گوش  

به زنگ بود تا دلباخته یكي از آن دخترهای جوان شوم . بدم نمي آمد عاشق شوم ولي هرگز  

مي گفت پسرهای مشكل پسند زني زشت   دلم برای کسي نمي تپید . مادر مدام با کنایه

   نصیبشان مي شود. 

  

زماني که ناصر به درجه ستواندومي رسید و قرار شد از بین ده ها نفر جهت تكمیل دوره  

خلباني به امریكا اعزام شود همه دمغ شدند و بیشتر از همه مهین . مهین هرگز طاقت دوری  

دیگر ازدواج کنند برایش سخت بود . بعد از چند  ناصر را نداشت و تحمل این که در سال 

   جلسه صحبت ، قرار شد عروسي کنند و مهین هم به امریكا برود. 
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موافقت فرماندهان ستاد نیروی هوایي خیلي زود جلب شد ، به این شرط که مخارج همسر  

را پدر   برادرم به عهده خودش باشد . از این بابت هیچ مشكلي وجود نداشت . همه هزینه ها

به عهده گرفت ، چون معتقد بود به صلاح جواني مثل ناصر نیست بدون همسر در کشوری  

   که بي بند و باری رواج دارد زندگي کند. 

  

همچنان که روی کاناپه دراز کشیده بودم و به قاب عكس ناصر در لباس خلباني خیره شده  

راموش نشدني ! در حالي که دلم  بودم ، شب عروسي او و مهین را به یاد آوردم . چه شب ف

برای آزمون سراسری که چند روز بعد شروع مي شد شور مي زد و چند ماهي سرم را از  

روی جزوه ها و تست های کنكور برنداشته بودم ، آن شب در باشگاه نیروی هوایي که زن  

و مرد و دختر و پسر دعوت شده بودند چند ساعتي همرنگ بقیه جوانان هم سن و سال  

 خودم شدم .  

وقتي عروس و داماد دست در بازوی یكدیگر وارد باشگاه شدند ، صدای کف و هورا و  

شادباش فضا را پر کرد . اشك شوق در چشمهای مهین حلقه زده بود ، به منتهای آرزوی  

خودش رسیده بود . چه مي دانستم که روزی ناصر در این دنیا نباشد و من مجبور شوم با  

   کنم . آه ، افسوس...   بیوه او ازدواج

  

ناصر بعد از دو ماه عازم امریكا شد و من با همه امیدواری و تلاشي که کرده بودم در  

رشته مورد علاقه ام معماری پذیرفته نشدم و چاره ای نداشتم جز این که به خدمت  

   سربازی بروم.  
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دانست و پدر از ما  زندگي ارام و بدون دغدغه ای داشتیم ، خواهرم خودش را خوشبخت مي 

راضي بود . تنها چیزی که گاهي مادر را به فكر مي انداخت و در غم و اندوه فرو مي برد ،  

دوری ناصر و عروسش بود . گاهي که زیاد دلتنگ مي شد به کسي که هواپیما را اختراع  

کرده بود ناسزا مي گفت و ناصر را سرزنش مي کرد چرا بین آن همه شغل ، خلباني را  

   تخاب کرده است. ان

  

حال پدر دست کمي از مادر نداشت اما به روی خودش نمي آورد ، به مادر هم نق مي زد چرا  

   بي تابي مي کند. 

  

چه روزهای خوبي بود زماني که دوران آموزشي را به پایان رساندم و به عنوان دیپلم وظیفه  

 منشي گروهان شدم .  

منتقل نكرده بودند . بیشتر به خاطر مادر . نامه های  خوشحال بودم مرا به نقاط دور دست 

ناصر و مهین که هر از گاهي از امریكا مي رسید روح تازه ای به خانه مي داد . مادر وقتي  

خبر دار شد مهین حامله شده و شاید زودتر به ایران برگردند ، از خوشحالي آرام و قرار  

   نداشت. 

  

ی ام نمانده بود که ناصر و مهین بعد از حدود بیست ماه  خلاصه پنج شش ماه به اتمام سرباز

به ایران برگشتند . زمان چه سریع گذشته بود . انگار همین دیروز بود که به فرودگاه رفته  

بودیم . برجستگي شكم مهین از فاصله دور معلوم بود ، ناصر هم کمي ورزیده تر شده بود .  
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كریز قربان صدقه او و مهین و فرزندشان که  قبل از همه مادر او را در آغوش گرفت و ی

هنوز پا به این دنیای وانفسا نگذاشته بود مي رفت و اشك شوق مي ریخت . پدر سعي داشت  

احساسش را بروز ندهد اما وقتي دست در گردن ناصر انداخت ، نتوانست جلوی اشكش را  

چه شب خاطره انگیزی بود   بگیرد . برادر و مادر مهین هم حالشان بدتر از مادر بود . آه که

   آن شب! 

  

روز بعد دلم مي خواست در خانه بمانم تا بیشتر با ناصر و مهین باشم و به صحبت های  

آنها گوش کنم اما سربازی شوخي بردار نبود ، یك روز غیبت یعني چند هفته جواب پس  

   دادن.  

  

دوست داشتم ناصر از  روزهای پنج شنبه با شور و شوق بیشتری به خانه بر مي گشتم . 

امریكا ، مردم پرکار و آزادی بي حد و حصرشان برایم بگوید . مي گفت آنجا بهشت روی  

زمین است اما یك وجب از خاك ایران را با همه معایبش با کل امریكا عوض نمي کند .  

 تعجب کرده بود چرا در دانشگاه پذیرفته نشدم . برای خودم هم گنگ بود .  

ت بعد از سربازی به فكر ادامه تحصیل باشم و اگر هم در اداره ای  ناصر تأکید داش

مشغول شدم ، از تحصیل غافل نشوم . گاهي سر به سرم مي گذاشت و به شوخي مي  

پرسید عاشق شده ام یا نه و جواب منفي مرا به حساب بي عرضگي مي گذاشت . مهین زن  

رزندش به دنیا آمد ، دختری  برادرم هم مرا بي عرضه خطاب مي کرد و مي گفت وقتي ف

   برایم دست و پا مي کند که دل و دین از من ببرد و گویا یكي دو نفر را سراغ داشت. 
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اواخر خدمت سربازی پسر یكي از دوستان پدر که مهندس شرکت نفت بود قول داده بود  

مشغول   مرا به استخدام آن شرکت در آورد . در میان ناباوری چند روز بعد از پایان خدمت 

کار شدم و در همان روزهای نخست مهین عروس مهربان که برای من مثل یك خواهر بود  

پسری به دنیا آورد . با اشتیاق خودم را به بیمارستاني که مهین زایمان کرده بود رساندم و به  

ناصر و او تبریك گفتم . خوشحالي مادر با حال و روزش در شب عروسي آنها قابل قیاس  

گفت دو آرزوی دیگر دارد . مرا در لباس دامادی ببیند و نسرین را به سرانجام   نبود . مي

برساند . پدر که بي اندازه خوشحال بود ، همان روز برای ناصر اتومبیل اُُپُل خرید تا علاقه  

   خود را به او و همسرش نشان دهد. 

  

   چه روز زیبائي بود ، پسری به خانواده ما اضافه شده بود. 

  

بعد از مشورت با یكدیگر ، همگي با نام نیما که پیشنهاد خواهر بزرگترم نوش آفرین بود  

به توافق رسیدند و مراسم نام گذاری که کم از جشن عروسي نبود برگزار شد . روز مراسم  

، مادر و نوش آفرین و مهین که بیشتر از یك خواهر به او احترام مي گذاشتم در صدد بر  

 را از بستگان دور و نزدیك و آشنایان به من معرفي  آمدند دخترهایي 

کنند . با این که با همه بگو بخند داشتم اما قلبم برای هیچ کدام از حالت عادی خارج نمي  

   شد و به قولي به دلم نمي نشستند. 

  

خیلي زود در شرکت نفت خودم را در دل بعضي مسئولین جا کردم ، به موقع سر کار  

   ارهای محوله را به نحو احسن انجام مي دادم. حاضر مي شدم و ک
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از طریق شرکت نفت قرار شد تعدادی از دیپلمه ها را پس از آزمون جهت دوره مهندسي  

شیمي به دانشكده بفرستند . من هم یكي از شرکت کنندگان بودم که خوشبختانه پذیرفته  

پنجم مشاهده کردم ، از شادی  شدم . روزی که نتایج را اعلام کردند و نام خود را در ردیف  

در پوست نمي گنجیدم . همه اعضای خانواده از خوشحالي بال و پر در آورده بودند و به من  

تبریك گفتند . مادر که دلش مي خواست هر چه زودتر مرا سرو سامان دهد ، موضوع  

پشت   ازدواج را پیش کشید . اما من آب پاکي را روی دستش ریختم و گفتم تا دانشكده را 

   سر نگذارم ، ازدواج نمي کنم.  

  

   ناصر به شوخي گفت: 

  

بالاخره روز قلبت در چنگك مژگان زیبارویي گیر میكنه ، اون وقت دیگه چاره ای جز   -

   تسلیم شدن نداری. 

  

همان طور که گفتم ، هفته ای دو روز صبح ها و بقیه روزهای هفته بعداز ظهرها به دانشكده  

رفتم و واحدهای مربوطه به حدی مشكل و در عین حال شیرین بودند که بیشتر  علوم مي 

افكارم متوجه درس و دانشكده بود . البته از تفریح و مهماني و رفت و آمد غافل نمي شدم .  

نیما پسر ناصر را که از شش ماهگي خیلي بامزه شده بود دوست داشتم و امكان نداشت هفته  

رادرم که حول و حوش میدان ونك بود سر نزنم . به کمك پدر و  ای یكي دو بار به خانه ب 

پس انداز اندکي که داشتم یك اتومبیل پیكان مدل جدید خریدم . تنها سفارش پدرآن بود  

   که مواظب خودم باشم و دردسر ایجاد نكنم. 
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  در منطقه ظفار کشور عمان ، انقلابیون یا به قولي خرابكارها دست به 8331اواسط سال 

شورش زدند ، البته اخبار جسته و گریخته به گوش مي رسید . نیروی هوایي طي برنامه ای  

که خالي از قراردادها یا دست های پشت پرده ابرقدرتها نبود به کمك ارتش عمان شتافت و  

   ناصر یكي از خلبان های ورزیده بود که دستور داشت مقر شورشیان را بمباران کند.  

  

نیما خانه ما آمد و گفت ناصر مأموریت دارد شش ماه در پایگاه شكاری   روزی که مهین با

شیراز خدمت کند ، موجي از اندوه خانه را فرا گرفت . مهین نگران بود و چاره ای جز این  

نداشت که شوهر عزیزتر از جانش را به خدا بسپارد . پدر برای اولین بار پشیمان شده بود  

ود . مي گفت ظفار چه ربطي به ما دارد و ارتش و حكومت را  چرا اجازه داده ناصر خلبان ش

به باد ناسزا مي گرفت . ناصر اطمینان داشت هیچ خطری او را تهدید نمي کند ، معتقد بود  

شورشیان با دست خالي از عهده فانتوم های ارتش ایران بر نمي آیند و خیلي زود سرکوب  

   خواهند شد . اما مگر مي شد بي خیال بود.  

  

همچنان که به عكس ناصر زل زده بودم ، یاد آخرین باری افتادم که در حیاط خانه مرا در  

   آغوش گرفت و گفت: 

  

   خداحافظ داداش ، اگه به فرض محال اتفاقي برام افتاد دلم میخواهد بر نیما پدری کني.   -

  

ده بود . فقط  حسابي جا خوردم . انتظار شنیدن این حرف را نداشتم . کلام در دهانم خشكی 

   نگاهش کردم . خندید و گفت: 
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   ناراحت نشو ، گفتم به فرض ، اگه...  -

  

   نگذاشتم جمله اش را تمام کند . در حالي که بغض گلویم را مي فشرد گفتم:  

  

نه داداش ، حتي به شوخیم طاقت شنیدنش رو ندارم ، اگه میشه به بهونه ای از این مأموریت   -

   صرف نظر کن.  

  

   ناصر با لبخندی حاکي از این که از قوانین ارتش بي خبر هستم ، گفت:  

  

   کلمه نه و بهونه تو ارتش مفهمومي نداره ، انشاءالله سالم بر مي گردم.   -

  

آن روز هنگام خداحافظي در حیاط خانه غوغایي به پا بود . مادر سعي داشت آشوب درونش  

یه اش را بگیرد پدر مي گفت باید توکل به خدا  را پنهان کند . مهین نمي توانست جلوی گر 

 کرد و شك نداشت هیچ حادثه ای پیش نمي آید .  

خواهر کوچكم نسرین برای ناصر دعا مي کرد و نوش آفرین او را از زیر قرآن رد کرد .  

   ناصر چند بار نیما را بوسید ، به چشمان مهین خیره شد و گفت:  

  

   خداحافظ.  -
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خداحافظي برادرم را هرگز فراموش نمي کنم . وقتي دستم را فشرد و مرا در  لحظه 

آغوش گرفت ، نمي دانم چرا یك مرتبه دلم فرو ریخت . بعدها بقیه اعضای خانواده  

   اعتراف کردند که حال و روزشان بدتر از من بود.  

  

مهین و مادر که بیش  ناصر در پایگاه شكاری شیراز مستقر شد ، هر شب تلفن مي کرد و به 

از بقیه نگران بودند امیدواری مي داد که جای دلواپسي نیست ، چرا که هفته ای یكي دو بار  

پرواز دارد و شورشیان ظفار فاقد هرگونه سلاح ضد هوایي هستند . ما امیدوار شده بودیم که  

 بزودی جنگ ظفار تمام مي شود و ناصر به تهران بر مي گردد ، اما  

 ... 

  

مي دانم چطور بگویم . شبي که در خانه ما را زدند ، هرگز یادم نمي رود . آه که چه  ن

صحنه دلخراشي بود وقتي دو سروان خلبان و یك سرگرد و چند درجه دار در آستانه در  

ظاهر شدند . از حالت چهره و اندوه نگاهشان پیدا بود اتفاقي افتاده است . میخكوب سر  

   آنها نگاه مي کردم.   جایم ایستاده بودم و به

  

پس از چند لحظه سكوت مرا به خونسردی دعوت کردند و گفتند ناصر زخمي شده و در  

بیمارستان نمازی بستری است . اما وقتي صحبت از آن شد که ناصر هم انساني خوبي بود و  

ود  هم خلباني ورزیده ، چنان آشوبي در خانه ما به پا شد که گفتني نیست . چیزی نمانده ب

همسایه ها که از جیغ و داد و شیون و زاری مهین و مادر در خانه ما جمع شده بودند ،  

   خبرآورندگان را پاره پاره کنند.  
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مهین مثل دیوانه ها نگاهش را به آدم ها مي دوخت و به جای گریه قاه قاه مي خندید و مي  

   گفت:  

  

   کرده باشه. دروغ میگن ، مگه میشه هواپیمای ناصر سقوط  -

  

انگار خون در رگ هایم یخ زده باشد ، نای هیچ حرکتي نداشتم و نمي توانستم کلمه ای بر  

زبان بیاورم ، حتي قادر نبودم گریه کنم . دوستان و آشنایان و بستگان ظرف یكي دو ساعت  

به   خودشان را به خانه ما رساندند . همه ضجه مي زدند و به خود مي پیچیدند . مادر کارش

بیمارستان کشید و بعد از او مهین را نزد پزشك بردند . کمر پدر راست نمي شد ، دو  

عمویم و دوستان بازاری اش اطراف او حلقه زده بودند . با هیچ زباني نمي توانستند ما را  

 دلداری ذهند .  

ناباوری از  چه مي گفتند ، تسلیت گفتن و ابراز همدردی خیلي کم بود . ناصر نازنین را در میان 

   دست داده بودیم. 

  

وای که چه قیامتي بود روزی که طي مراسم نظامي جنازه ناصر را به بهشت زهرا آوردند .  

تشیع و تدفین باشكوه او ذره ای از غم جانكاهي که ناغافل گریبانگیر چند خانواده شده کم  

گر را در پي دارد ،  نمي کرد . کوچكترین تردیدی نداشتم که مرگ ناصر لااقل دو مصیبت دی 

مرگ مادر و مهین . با خودم مي گفتم شاید پدر زیر بار غم از دست دادن پسرش که به او  

مي بالید کمر راست نكند . به خودم هم در روزهای سوم و هفتم زیاد امیدوار نبودم . گویي  

مي بدل  یك مرتبه پیر شده بودم و امیدی به ادامه زندگي نداشتم . روزهای خوش ما به جهن
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شده بود که هر کس به نوبت در آتش آن مي سوخت . مهین مثل دیوانه ها شده بود ، چند  

بار قصد داشت خودش را از پنجره طبقه دوم خانه مان پرت کند . مي گفت بدون ناصر  

زندگي برایش مفهمومي ندارد . تنها چیزی که او را از تصمیمش باز مي داشت وجود نیمای 

   . هفت هشت ماهه بود 

  

بعد از یك هفته با حالتي ماتم زده و اندوهگین سرکارم حاضر شدم . زندگي چنان برایم بي  

معني شده بود که حوصله ادامه تحصیل نداشتم . دلداری همكاران و دوستان تا اندازه ای مرا  

آرام مي کرد اما وقتي به خانه بر مي گشتم و مادر و پدر و خواهرها بخصوص مهین را در  

و سوگواری مي دیدم داغم تازه مي شد . پدر مات زده شده بود ، سكوت و نگاه   ماتم

مبهوتش بیشتر ما را ناراحت مي کرد . مرگ ناصر باور نكردني نبود . هر روز که مي گذشت  

   بیشتر متوجه این مصیبت دردناك مي شدیم. 

  

برگشت . مي گفت خانه  مهین برای چند روز به خانه مادرش رفت ولي طاقت نیاورد و زود 

ای که بوی ناصر از در ودیوارش به مشام مي رسد و پدر و مادر و برادر شوهرش نشانه هایي  

از او دارند تا حدودی دل دردمندش را تسكین مي دهد . تا مراسم چهلمین روز درگذشت  

ن روز  ناصر پذیرفته بودیم که چاره ای جز صبر نداریم . رفت و آمد بستگان و آشنایان تا آ

ادامه داشت و همدردی آنها بي تأثیر نبود . پدر حوصله رفتن به بازار را نداشت ، دست و  

دلش به کار نمي رفت . شبي نبود که مهین تا دیر وقت با صدای بلند گریه نكند . بعد از  

   مراسم چهلم به مهین گفتم: 
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   فت.  اگه همه مون خون گریه کنیم فایده نداره ، باید حقیقت رو پذیر 

  

نگاهي به من انداخت و به نیما اشاره کرد . مي خواست چیزی بگوید ولي بغض در گلویش  

پیچید و گریه امانش نداد . چند دقیقه او را به حال خود گذاشتم . بعد از این که کمي ارام  

   شد ، همچنان که با اندوه به چهره خندان نیما زل زده بود زیر لب زمزممه کرد:  

  

   بیچاره اگر سوخت چه باك آشیان من

  

   فكر ویران شدن خانه صیاد کنید 

  

   سپس با حالتي ناباورانه رو به من کرد و گفت:  

  

روز خداحافظي ناصر یادته ، بهت گفت اگه اتفاقي افتاد ، برا نیما پدر باش . باورت مي شد ،   -

   انگار به دلش افتاده بود هرگز بر نمیگرده. 

  

دوباره خانه ما قیامت سرا شد . مهین مویه مي کرد و حرف هایي به زبان مي آورد  آن روز 

   که دل سنگ کباب مي شد . با گریه این اشعار را مي خواند: 

  

   شهر یاران گشت ویران شهریاران را چه شد
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   سرنگون این تخت غیرت تاجداران را چه شد 

  

   صحن میدان وفا خالي شد از چوگان زنان

  

   گوی عشق افتاد در میدان سواران را چه شد 

  

مهین صدها بیت شعر در حافظه داشت و به هر مناسبتي شعری از شاعری به زبان مي آورد  

. آن روز چنان با سوز و گداز این اشعار را مي خواند که دل آدم به درد مي آمد . حق هم  

چهار سالگي بیوه شود .  داشت ، خیلي جوان بود و انتظار نمي رفت در سن بیست و سه 

خلاصه غم و غصه جانگدازش بر زندگي همه ما سایه انداخته بود و ما دیگر درد خود را  

   فراموش کرده بودیم. 

  

من هم حسابي از پا در آمده بودم . روزها با اکراه به اداره مي رفتم و درس دانشكده را آن  

ه به خانه بر مي گشتم زانوی غم  طور که باید و مانندروزهای نخست نمي فهمیدم . شب ک 

   در بغل مي گرفتم و با سؤال های بي جواب از روزگار گله مي کردیم.  

  

طبق وصیت یا به عبارتي سفارش ناصر ، نیما را که روز به روز بزرگتر و شیرین تر مي شد و  

زیاد  رفته رفته اطرافیانش را مي شناخت همانند یك پدر در آغوش مي کشیدم و دلسوزی 

از حد باعث شده بود بیش از یك عموی معمولي دوستش داشته باشم . مهین گاهي همراه  

نوش آفرین یا مادرش به خانه میدان ونك مي رفت ولي هرگز شب را تنها آنجا نمي ماند ،  
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یا پیش مادرش مي رفت یا به خانه مي آمد . شاید در هفته بیش از یك روز در خانه مادرش 

یشتر با ما بود . مادر خوشحال بود که در کنار یادگار ناصر ، نیما ، که تازه  سر نمي کرد و ب

   راه افتاده بود تا حدودی آرامش دارد.  

  

اولین کلمه ای که نیما به زبان آورد بابا بود . روزی که به طرف من دوید و چند بار مرا بابا  

   صدا زد ، چیزی نمانده بود دوباره شیون و زاری راه بیفتد.  

  

مهین کم کم خودش را با زندگي بدون همسر وفق داده بود ، گاهي در اتاق طبقه دوم که  

مادر برای او آماده کرده بود با خود خلوت مي کرد و با صدایي حزن انگیز نوحه مي  

   خواند: 

  

   بي گل روی تو نم در چشم گریانم نماند

  

   دیده چندان بر هم افشاندم که مژگانم نماند

  

   چندان پر شد از افغان که با چندیدن شكاف  سینه

  

   تكمه ای را جا در آغوش گریبانم نماند

  

   من که عالم را نمكدان کردمي از بخت شور
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  یك تبسم وار در شور نمكدانم نماند

  

   سالگرد مرگ ناصر فرا رسید و در بهشت زهرا باز محشری به پا شد.  

  

به سفارش مهین حك شده بود ، دل هر سنگدلي را در غم  روی سنگ قبر ناصر این ابیات که 

   فرو مي برد: 

  

   گل رنگ ما نداشت گذشتیم از سرش

  

   مي بي تو خوش نبود همان دم گذاشتیم

  

   در غم سفید کرده کشیدی زیر خاك

  

   موی سیاه را که به ماتم گذاشتیم 

  

چشمان گریان مادرش بود و در عوالم  آن روز نیما از کنار من جنب نمي خورد ، نگاهش به 

کودکانه اش مرا هم مي پایید . پدر و مادر در آن یك سال به اندازه چهل سال پیر شده  

بودند و دو خواهرم رنگ به رخ نداشتند . بعد از یك سال هنوز باورمان نمي شد ناصر را از  

ایان دور و نزدیك و  دست داده ایم . آن شب عده ای را دعوت کرده بودیم . بستگان ، آشن

همسایه ها در خانه مان جمع شده بودند . هر کس به زعم خود و با اظهار نظری سعي مي  
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کرد ما را از غم بیرون بیاورد . یكي حرف از قسمت و بازی سرنوشت مي زد و دیگری  

و    معتقد بود چرا باید جوانان ما را به جنگي بفرستند که هیچ ارتباطي به ما ندارد و به دولت

   رژیم ناسزا مي گفت. 

  

هر چه بود ، گذشته بود . بعد از مراسم بزرگداشت یكمین سالگرد مرگ برادرم ، زن ها در  

گوش هم زمزمه مي کردند که مهین جوان است و نمي تواند تا آخر عمر بیوه بماند اما مادر  

ما را نزد خود  راضي نمي شد نیما زیر دست ناپدری بزرگ شود . از طرفي ، امكان نداشت نی

نگه داریم و مانع رفتن مهین به خانه مادرش شویم . مهین تصمیم نداشت شوهر کند و مي  

خواست تا آخر عمر با پسرش بماند . حقوق ناصر را مي گرفت و برای نیما پس انداز مي  

کرد . گاهي او و نیما را به گردش مي بردم تا شاید هوایي تازه کند و چند ساعتي از ماتم  

گي بیرون بیاید . بیشتر خواهر کوچكم نسرین را با خودمان مي بردیم تا حرف و حدیثي  زد

پیش نیاید . رفته رفته نگاه مادر به من طور دیگری شد ، پدر هم قصد داشت مطلبي را با من  

در میان بگذارد . اما این دست و آن دست مي کردند . شك نداشتم موضوع ازدواج من در  

را برایم زیر سر دارند اما به دلیل مصیبتي که ناخواسته سایه بر خانه ما  بین است و دختری 

افكنده بود از بیانش خودداری مي کنند . قبلاً گفتم که مهین هفته ای یك روز به خانه  

مادرش مي رفت و گاهي هم به خانه خودش که با هزار امید و آرزو با برادرم زندگي کرده  

در خانه ما نبود ، پدر و مادر با مقدمه چیني سعي کردند سر  بود ، سر مي زد . شبي که او 

حرف را باز کنند . پدر علاوه بر غم از دست دادن ناصر ، برای مهین که در جواني بیوه شده  

بود ابراز نگراني مي کرد . مادر معتقد بود مهین نمي تواند برای همیشه بیوه بماند و تا بر و  

ر صحبت را به اینجا کشاند که تا جایي که یاد دارد و رسم  رویي دارد باید شوهر کند . پد
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بوده ، اگر مردی همسرش از دنیا مي رفت و خواهر زني داشت معمولاً با او ازدواج مي کرد  

تا دو خانواده از هم نپاشد . مادر ضرب المثل معروف را برای تأیید حرف پدر یادآور شد »  

  خواهر زن نداشته باشه . « مردی باید از مرگ همسرش نگران باشد که 

  

   بالاخره پدر گفت: 

  

   حالا چه عیب داره تو با مهین ازدواج کني ؟  -

  

انگار آسمان را روی سرم خراب کرده بودند . چشمانم سیاهي رفت ، باور نمي کردم پدر  

چنین پیشنهادی به من بدهد . آب دهانم خشك شده بود ، سرم را پایین انداختم . مادر  

   گفت:  

  

   مهین زن چه کس و ناکسي بشه که نیما رو تو سری خور بار نیاره.   -

  

   پدر دنباله حرف او را گرفت و گفت:  

  

خونه ناصر پشتوانه مهریه مهینه ، نیمام که حقوق پدرش رو میگیره ، هر کس با مهین ازدواج   -

تا عمر دارم خودمو  کنه به خاطر خونه و حقوقه . اگه زندگي این دختر دوباره از هم بپاشه ،  

   نمي بخشم.  

  

   من ساکت بودم و مرتب آب دهانم را پایین مي دادم . مادر گفت: 
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   چرا ساکتي ؟ -

  

   با حیرت گفتم: 

  

آخه این چه فكریه که به سرتون افتاده ، نكنه قصد شوخي دارین . من مهین رو مثل خواهرم   -

   میدونم ، مگه میشه کسي با خواهرش... 

  

   نگذاشت جمله ام تمام شود ، با حالتي برآشفته گفت: پدر 

  

مگه نیما تو رو بابا صدا نمیزنه ، مگه ناصر دم آخر بهت نگفت برا پسرش پدر باشي ، اگه  

زمین و زمان رو هم بگردی زن به خوبي و نجابت مهین پیدا نمي کني . اون بیست و چهار  

  خونه یه غریبه پا بذاره.   سال داره ، بالاخره باید فداکاری کرد و نذاشت

  

   مادر پي حرف او را گرفت و گفت:  

  

   نون سفره خودمونو که تو سفره مردم نمیذاریم . انصاق نیس.  -

  

نه نه ، هرگز ، من هیچ احساسي به زن برادرم ندارم . به هر کس که دلش میخواد شوهر کنه   -

   ، من نیما رو مثل پسر خودم بزرگ مي کنم.  

  

   مادر ، مگه میشه . میدونم مهین کسي رو میخواد که بوی ناصرو میده. بدون  -
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   با ناراحتي پرسیدم: 

  

   خودش چیزی گفته ؟ -

  

   نه ، اما معلومه پسرم . گناه داره ، نذار بار دیگه آشیونه ش به هم بخوره.   -

  

   خودش بارها گفته تا عمر داره شوهر نمیكنه.   -

  

داییش مادرش رو به ستوه آورده . قبل از این که مهین زن ناصر بشه  چي میگي ، یوسف پسر  -

   اونو مي خواست. 

  

من یوسف را مي شناختم ، آدم لاابالي و خوشگذراني بود . شبي نبود که مست به خانه نیاید  

   . اهل کافه و کاباره بود ، یقین داشتم مهین راضي نمي شود.  

  

خیلي صحبت کردیم ، نمي توانستم خواسته آنها را زیر پا بگذارم .  با پدر و مادر در این باره 

آن روز حتي به التماس افتاده بودند ، گفتند کم کم عادت مي کنم و بعدها احساسي که الآن  

به او دارم عوض مي شود . معتقد بودند مهین مي تواند مرا خوشبخت کند ، همه کمالات را  

   که پسر برادرم هست و مرا پدر خودش مي داند.    دارد ، فقط باکره نیست ، پسرش هم

  

آن شب برایم از شبي که خبر مرگ ناصر را آوردند غم انگیز تر بود ، تا صبح بیدار ماندم .  

از یك طرف حق را به پدر و مادرم مي دام و از طرف دیگر احساسي به مهین نداشتم ، حتي  
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در محل کارم فكرم به حدی مغشوش  در مخیله ام هم نمي گنجید همسرم شود . روز بعد 

بود و چنان حال پریشاني داشتم که از دید همكاران بخصوص فریدون پنهان نماند .  

   خستگي و بي تابي پدر و مادر و نگراني همسر برادرم را بهانه کردم. 

  

آن روز بعدازظهر امتحان داشتم ، نگاهم به ورقه امتحاني بود اما حواسم جای دیگر ، هر  

   كر مي کردم کمتر به نتیجه مي رسیدم. چه ف

  

تصمیم گرفته بودم با مهین گفتگو داشته باشم و تاجایي که امكان دارد او را به این طرف و  

آن طرف نبرم اما پدر و مادر حتي خواهر بزرگم ول کن نبودند . یوسف و یكي دو نفر  

ردند مهین را به چنگ  دیگر هم که به دلیلي همسرشان را طلاق داده بودند سماجت مي ک 

آورند . نیما چنان علاقه ای به من داشت و من به قدری او را دوست داشتم که نگار پسر  

خودم است . نگاه های درمانده مهین هم جگرم را مي سوزاند . صلاح دیدم با او حرف بزنم  

   م. و بگویم مثل خواهرم دوستش دارم . چطور مي توانم بدون احساس جای برادرم را بگیر 

  

روزی که با مهین و نیما به پارك رفتیم چه روز بدی بود ، نمي دانستم از کجا و چگونه  

   شروع کنم . مهین هم تا حدودی متوجه این موضوع شده بود. 

  

نیما توی چمن بازی مي کرد و گاهي به سمت من مي دوید ، مرا بابا صدا مي زد و انتظار  

مهین ماتم زده روی نیمكت چوبي نشسته و دست   داشت دنبالش کنم . حوصله نداشتم . 

هایش را به هم گره کرده بود . بالاخره دل به هم گره کرده بود . بالاخره دل به دریا زدم و  
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بعد از مقدمه کوتاه درباره سرنوشت که چه کسي فكر مي کرد روزی من بي برادر و او بي  

   شوهر و نیما بي پدر شود ، گفتم: 

  

   چاره ای نداریم.  غیر از صبر  -

  

   مهین آهي کشید و گفت:  

  

سعادت و خوشبختي در کنار ناصر و بین خونواده شما برام خواب و خیالي بیش نبود ، تا   -

   اومدم مزه زندگي رو بفهمم...  

  

   یك مرتبه زد زیر گریه . خیلي دلم سوخت . دلداری اش دادم و در یك آن بي اختیار گفتم: 

  

   پدر ومادر پیشنهاد کردم بپذیرم تو راضي میشي ؟اگه هر چي  -

  

نمیدونم ، نمیدونم ، دلم مي خواست تا آخر عمر تنها باشم اما با علاقه ای که نیما به تو داره و   -

با توجه به این که اگه از خونواده شما دور بشم زندگي برام مشكل تر میشه و به خاطر حرف  

تو ازدواج کنم بلكه از خدا میخوام . اما تو چرا باید به خاطر  مردم و نگاه مردا نه تنها راضیم با 

من بسوزی ، چرا ؟ تو آدم مشكل پسندی هستي و هر دختری رو قبول نداشتي ، حالا باید با  

زن برادرت ، یه زن بیوه ازدواج کني ، چرا ؟ از انصاف به دوره ، آنقدر میدونم که با این  

   تصمیم گیری برام دلسوزی مي کني. 

  

   اگه همسر کسي دیگه بشي ، سرنوشت نیما چي میشه ؟ اگرم ازدواج نكني ، مشكله.   -
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مهین که از نگاهش و لحن حرف زدنش کاملاً پیدا بود غیر از من به کس دیگه ای راضي  

نمي شود ، صحنه خداحافظي ناصر و سفارش او رد مورد نیما و موضوع خانه و زندگي و  

دریافت مي کردند یادآور شد . خلاصه از حرف هایش چنین  حقوقي را که خودش و نیما 

استنباط کردم هرگز راضي نیست دست از خانواده ما بردارد . از طرفي ، جوان بود و  

   زندگي بدون شوهر برایش دشوار. 

  

من به مهین علاقه داشتم ، به خاطر خوب بودنش ، سادگي اش و محبتش ، اما کوچكترین  

مي تواند به زني داشته باشد که قرار است همسرش شود نداشتم . از  احساسي که یك مرد 

طرفي ، در مقابل برادرش که نوه عموی پدر مي شد و او را پسر عمو صدا مي زدیم تو  

   رودربایستي مانده بودم. 

  

چه روزهای سختي بود ، از هر طرف در فشار بودم . مهین را که با چشمان گریان مي دیدم ،  

ت . گویي به خودم و خانواده ام لج کردم . بالاخره یك شب در میان ناباوری دلم مي سوخ

خودم بله گفتم . آن شب شام را بیرون از خانه خوردیم . مهین کمي روحیه اش بهتر شده  

بود ، مي گفت گرچه زني بیوه است اما به من وفادار مي ماند و آرامش مرا که مهم ترین  

   مي کند.   مسئله برای یك مرد است فراهم

  

پدر ومادرم و خواهرم و حتي بستگان مهین خیلي خوشحال شدند ، خوشحالیي که با غم و  

اندوه من توأم بود ؛ نه خریدی ، نه جشني و نه حرف و حدیثي . دو روز بعد به محضر رفتیم  

و عقد کردیم . بعد هم به خانه ای رفتیم که چند سال قبل با شادی و هلهله و بوق و ساز و  
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آواز برادرم را با مهین دست به دست داده بودیم . شور و هیجان آن شب با شبي که من و  

مهین دست به دست شدیم قابل قیاس نبود . قرار بود نیما یكي دو شب نزد مادربزرگش  

بماند اما او راضي نمي شد . من هم اصرار نداشتم خانه خلوت باشد . شبي که پا به خانه بخت  

ن بخت خودم گذاشتیم ، پسری تقریباً دو ساله با ما بود که مرا بابا صدا مي  دوم مهین و اولی

   زد . چه شبي بود ، گویي از مراسم روضه خواني آمده بودیم ، هر دو دلگیر و غمگین.  

  

   فقط نیما شاد بود و با زبان شیرین کودکانه اش مي گفت: 

  

   بابا هر شب پیش من میموني ؟ -

  

سرشار از مهر و علاقه نیما غبطه مي خوردم . دلم مي خواست مهین هم  به احساس لطیف و 

حس زیبا و شورانگیز عشق را در من بر مي انگیخت ، اما این طور نبود . چه مي توانستم  

   بكنم ؟ نمي دانم چرا تن به ازدواج با کسي را دادم که به او احساس زناشوئي نداشتم. 

  

، شب بعد سعي داشتیم نقش بازی کنیم . گاهي به   آن شب مثل دو خواهر برادر بودیم

تصویر قاب کرده برادرم که البته مهین تصمیم داشت آن را بردارد و من مانع شدم نگاه مي  

کردیم . مسخره بود . در دلم مي گفتم مگر مي شود آدم با زن برادرش ازدواج کند .  

   استه شده بودم. متأسفانه این اتفاق افتاده بود و من درگیر ازدواجي ناخو
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مهین مشغول شانه کردن موهای بلندش بود که تا پشت کمرش مي رسید . یاد اشعار  

   دلنشیني افتادم که شاعران خوش طبع در وصف گیسوان زنان سروده اند: 

  

   شانه بر زلف نزن ترسم که تارش بگسلد

  

   تا زلف توست اما ریشه جان من است 

  

برادرم یا هر مرد دیگر زیبا و هوس انگیز بود برای من هیچ جذابیتي  اما زلف مهین که برای 

   نداشت . به هر حال نمي شد مدت ها خواهر و برادر بمانیم. 

  

آن زمان که این خاطرات را مرور مي کردم ، دو سال و نیم از ازدواج من و مهین  

بچه دار نشویم ،   گذشته بود . در آن مدت تنها خواهشم از او این بود که به این زودی

   چرا که مي ترسیدم وجود بچه نیما را افسرده کند.  

  

   همچنان که به عكس ناصر خیره شده بودم ، برخاستم ، روبروی قاب عكس ایستادم و گفتم:  

  

آخه چرا برادر ، چرا منو گرفتار کردی ؟ منم دوست داشتم عاشق بشم ، شعر بخوانم ، شور   -

ناز و کرشمه معشوق رو تجربه کنم . احساس مي کنم قلبم خالیه   و شوق داشته باشم ، قهر و 

   . چرا چرا ... ؟
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روی کاناپه نشستم ، به حال خودم گریه ام گرفته بود . ناگهان صدای در مرا از عالم فكر  

 بیرون آورد . مهین بود .  

   نگاهي به ساعت انداختم ، از نیمه شب گذشته بود . مهین با تعجب پرسید: 

  

   را اینجا نشستي ؟ چرا لباست رو در نیاوردی ؟ کي اومدی ؟ شامم که نخوردی. چ -

  

   با بي حوصلگي گفتم:  

  

   خسته بودم ، روی کاناپه خوابم برده بود.  -

  

   بلافاصله شام را گرم کرد ، میز را چید و کنارم نشست و گفت:  

  

نیومدی . یه جوری حالي شون  امشب همه سراغ تو رو میگرفتن ، برادرم ناراحت شد که  -

   کردم درس و امتحان داری . نیما آنقدر شیطوني کرد که چیزی از مهموني نفهمیدم. 

  

   چرا نیاوردیش ؟ -

  

   خواب بود ، قرار شد فردا برم اونجا ، به هوای تو اومدم.  -

  

   مگه من بچه م ، خوب میموندی.  -

  

   ت:  یك مرتبه چهره اش تو هم رفت و به حالت شوخي گف 
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   یعني اینقدر از من بیزار شدی ؟  -

  

   چرا بیزار باشم ، مگه از من کم لطفي دیدی ؟ -

  

   نه ، اما امشب یه جوری شدی ، به نظر میرسه گریه کردی ، آره ؟ -

  

   نه ، چرا گریه ؟  -

  

   نمیدونم ، سابقه نداره تا این وقت شب گرسنه بموني.   -

  

   خسته بودم ، همین.  -

  

موضوع صحبت را عوض کنم ، مثل همیشه نقش شوهری را که به زندگي  برای این که 

   اش خیلي علاقه مند است بازی کردم و گفتم: 

  

   امشب خوشگل شدی.  

  

با این حرف مهین که مثل اغلب زنان از تعریف و تمجید خوشش مي آمد ، آرام شد . من  

   رختخواب رفتم.  هم با بي میلي کمي غذا خوردم و خسته و مانده به 
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روز بعد او را به خانه برادرش رساندم و به شرکت رفتم . مثل هر روز مشغول کار شدم .  

آن روز بعد از وقت اداری کلاس داشتم . از رستوران که برگشتم ، تلفن زنگ زد . همان  

زن یا نمي دانم دختری که روز گذشته با من تماس گرفته بود ، از آن طرف خط سلام کرد  

   . حالم را پرسید و خیلي خودماني گفت: 

  

   خُُُب ، با درس و دانشكده و زن و زندگي چه مي کني ؟ -

  

   خانم ، تو رو خدا شما کي هستین ، از من چي میخواین ؟  -

  

   خیلي خونسرد گفت: 

  

   من هیچ مزاحمتي برای تو ندارم ، فقط یه همصحبت هستم.   -

  

   ، چي مي تونم بگم ، شما از من چي میخواین ؟  آخه برای شما چه نتیجه ای داره -

  

   منظوری در کار نیست ، دلم میخواد سنگ صبورت باشم ، میدونم خیلي حرف داری.   -

  

   حرفي ندارم . زن دارم ، بچه دارم ، مثل همه مردا زندگي مي کنم.  -

  

   آهي کشید و گفت: 
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زن برادرت ازدواج کني . فداکاری  نه نه ، تو عاشق نشدی ، جووني نكردی ، مجبور شدی با  -

   تو قابل ستایشه.  

  

   این طور که معلومه شما کاملاً من و خونواده ام رو میشناسین.  -

  

کاملاً ، حتي برادر خدابیامرزت آقا ناصرو هم مي شناختم ، مادرت ، خواهرت ، پدرت ، نیما   -

ناسم ، امیدوارم مثل تو  کوچولو . نسرین رو که چه دختر خوب و زیباییه از همه بهتر مي ش

   حروم نشه.  

  

   از بستگان مهین هستین ؟  -

  

   قسم مي خورم نه . باورکن ، به جان خودت قسم مي خورم که برام خیلي عزیزی.   -

  

   من برا شما عزیزم ! ؟  -

  

خیلي ، از همون وقت که از سربازی برگشتي ، شاید قبل از سربازی ، داستان من مفصله ،   -

   انگیزه که اگه بشنوی غم خودتو فراموش مي کني.  آنقدر غم 

  

چند لحظه سكوت کردم ، صدایش به دل مي نشست . احساس مي کردم مي شناسمش .  

   بدم نمي آمد با دختری خوش زبان همصحبت شوم ، شاید التیام زخم دلم باشد. 

  

   او هم لحظه ای سكوت کرد ، سپس گفت:  
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   چرا ساکت شدی ؟ -

  

، زندگي من و اونچه بر من گذشته رو میدونین ، فقط امیدوارم از طرف مهین   چي بگم -

   نباشین. 

  

   منظورت رو متوجه نمیشم ، چرا از طرف اون ؟ -

  

   که بخواین منو امتحان کنین.   -

  

   نه ، هرگز ، باور کن . من شماها رو مي شناسم ، اما کسي منو نمیشناسه.  -

  

   و از نزدیك با هم صحبت کنیم. خب ، بهتره همدیگه رو ببینیم  -

  

   نه ، هرگز راضي نیستم زندگي مهین رو به هم بریزم.   -

  

از کجا مطمئن هستین وقتي شما رو دیدم یاد دوران جووني بیفتم و مسئله عشق و عاشقي   -

   پیش بیاد.  

  

   نمیدونم ، آخه...  نمیدونم ، اگه دل به دل راه داشته باشه و این راه باز باشه چي ، نمیدونم ،  -

  

   در حالي که حرف بین حرف مي آورد ، گفت: 
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اگه همدیگه رو نبینیم خیلي بهتره ، من هر روز بهت زنگ مي زنم . آخه من به خاطر تو با   -

هزار مشقت تو شرکت نفت مشغول کار شدم . همین که روزی یه بار تو رو ببینم برام کافیه  

   و راضي هستم.  

  

   :  خندیدم و گفتم

  

   معلومه خیلي رمانتیك هستین ، حتماً زیاد سینما میرین یا کتاب میخونین.  -

  

   آهي کشید و گفت: 

  

خیلي خوب حدس زدی ، زندگي من شده شعر و کتاب و سینما . بگذریم ، دوست داری یه   -

   شعر برات بخونم ؟

  

   بدم نمیاد.  -

  

   وتلویزیون است برایم شعری خواند: با صدایي که گویي سال ها گوینده رادیو 

  

   خدا را حاصل من چیست از این بیهوده بودن ها

  

   بجز حسرت کشیدن ها و غم بر غم فزودن ها

  

   بسم از چشم گریان اشك ناکامي ستودن ها
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   بسم در سوگ یاران نغمه ماتم سرودن ها

  

   هزاران رنگ و نیرنگ از فلك دیدم و حیرانم

  

   چیست گردون را از این بازی نمودن هاکه مقصد 

  

   ناگهان صدایش تغییر کرد ، انگار بغض گلویش را گرفته بود . گفتم:  

  

   چي شده ؟ -

  

  چیزی نشد . از این شعر خوشت اومد ؟ از بازی روزگار حیرون نیستي ؟ -

  

   چرا ، هستم . چاره ای نیس ، باید ساخت.  -

  

   اختن چرا باید نصیب من و تو بشه ؟ باید سوخت و ساخت . این سوختن و س -

  

   مثل این که قصد دارین منو دیوونه کنین ، شما کي هستین ؟ -

  

یه عاشق ، عاشق الكي خوش . اگه بگم از شونزده هفده سالگي مي شناسمت شاید باور نكني   -

   . از وقتي ساکن فرح آباد شدین . چه پسر آقایي بودی.  
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   باهاتون حرفي ندارم.  تا خودتونو معرفي نكنین ، 

  

   فرض کن زهرا ، زهره ، فریده ، نرگس ، چه فرقي داره ، شایدم شیرین.  -

  

   آخه چرا سر به سرم میذارین و نمك رو زخم دلم میپاشین...   -

  

   نگذاشت جمله ام تمام شود ، گفت:  

  

   خداحافظ ، فردا بهت زنگ مي زنم.   -

  

برایش آشنا بودم ، فكرم را مشغول کرده بود . طرز  تلفن آن دختر ناشناس که البته من 

بیانش طوری نبود که بخواهد سر به سرم بگذارد . از محتوای کلامش چنین بر مي آمد که از  

مدتها قبل مرا مي شناسد ، شاید هم به من دلبسته بود ، شاید گوشه چشمي نشان داده بود و  

ي دلنشین بود و آنچه به زبان مي آورد  من بي تفاوت از کنارش رد شده بودم . صدایش خیل 

به دلم مي نشست . به خودم تلقین کردم که تلفن بازی و صحبت از عشق و عاشقي و درد دل  

با دختری که هنوز تصویری از او در ذهن ندارم غیر از وقت گذراني فایده ای ندارد . عقل  

   حكم مي کرد فكر او را از سرم بیرون کنم.  

  

ره کردم ، من و مهین زندگي مشترك سرد و بي روحي داشتیم ، اما من تحمل  همان طور که اشا

مي کردم . واقعیت این که احساس درونم بر خلاف رفتار ظاهرم بود . هرگاه اتومبیل گل زده  

عروس و دامادی را مي دیدم ، آه حسرت از نهادم بر مي خواست . جواني نكرده بودم ،  
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م شرح دهم . مهین زني مهربان ، کم خرج ، مهماندوست و  خاطراتي نداشتم که برای دوستان

کدبانویي به تمام معنا بود . من هم از هیچ کاری در حق او دریغ نمي کردم . به عقیده اش  

احترام مي گذاشتم و حتي بگو مگوهای عادی زن و شوهرها را نداشتیم ، طوری که بعضي ها  

ا غبطه مي خوردند . اما بین من و او عشق و  که از زندگي زناشوئي راضي نبودند ، به حال م

علاقه ای که پیوند یك زوج را مستحكم مي کند وجود نداشت و روز به روز بیشتر از هم فاصله  

مي گرفتیم . دوستش داشتم اما دلم مي خواست خواهرم بود . بدترین لحظات شبانه روز ما  

انم بگویم این که آن روابط مكانیكي  هنگامي بود که به بستر مي رفتیم . تنها چیزی که مي تو

فاقد هر گونه احساس برایم زجر آور بود ، گاهي پدر و مادر را محكوم مي کردم چرا احساس  

مرا در نظر نگرفتند ، گاهي خودم را سرزنش مي کردم چرا تن به این ازدواج دادم ، زماني هم  

. ظفار و عمان به ما چه ربطي  به حكومت ناسزا مي گفتم که برادرم را بي جهت به کشتن داد 

   داشت. 

  

سومین روز ، دختر ناشناس سر ساعت معین ، یعني بعد از بازگشت از رستوران شرکت  

نفت ، با من تماس گرفت و با لحني خودماني تر از دفعات قبل سلام کرد . خواستم بدو بیراه  

را بگذارم ، اما نه گوشي  نثارش کنم ، بگویم حال و حوصله این حرفها را ندارم و بعد گوشي 

را گذاشتم و نه چیزی گفتم که دلخور شود . او قبل از هر صحبتي شعری خواند . کلمات را  

   چنان زیبا و شمرده به زبان مي آورد که راحت مي توانستم یادداشت کنم: 

  

   بیستون بر سر راه است مبادا شیرین

  



 

 

 

47 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   خبری گفته و غمگین دل فرهاد کند

  

   آه دادم . با طنازی گفت:  جوابش را با

  

   واقعاً نكنه شیرین که من باشم دل فرهاد رو که تو باشي غمگین کنه!   -

  

   پرسیدم: 

  

   اسمت شیرینه ؟ -

  

   دوست داری ، منو به این اسم خطاب کن.  -

  

   با حالتي که بوی بي حوصلگي مي داد ، گفتم:  

  

شعر عاشقونه بخوني ؟ واقعاً فكر مي کني  یعني هر روز قصد داری به من زنگ بزني و برام  -

   رابطه یه دختر که گویا جوونم باید باشه ، با یه مرد زن دار درسته ؟

  

   جوون که نه . با این که یكي دو سال از تو کوچیكترم اما احساس پیری مي کنم.   -

  

پیری  کسي که این همه شعر میدونه و به قول معروف سرو گوشش میجنبه نباید احساس   -

   کنه. 

   همراه با آهي عمیق گفت: 
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   نه ، سرو گوشم نمیجنبه . هر کاری مي کنم تو رو فراموش کنم نمیتونم.  -

  

آخه ما که با هم رابطه ای نداشتیم ، من حتي ندیدمت . دیگه زمونه رمانتیك فكر کردن   -

   نیس.  

  

سال آخر دبیرستان که بودی ،  من تو رو دیدم ، نه یه بار بلكه هزار بار . هر روز مي بینمت .   -

چیزی نمونده بود خودم بیام و بگم دوستت دارم . وقتي رفتي سربازی ، من تازه وارد آخرین  

سال دبیرستان شدم . بین جوونای محل از همه بهتر ، خوش تیپ تر و آقاتر بودی . بارها از  

امه نوشتم تا رضا  کنارت رد شدم اما دریغ از یه نگاه خشك و خالي ! یكي دو بار برات ن

شاگرد اکبر اتوشویي که توئم لباسات رو اونجا مي بردی بهت برسونه و بذاره تو جیبت اما  

   فكر کردم خیلي بچه بازیه. 

  

   نمیدونم چي بگم . کاش مي دیدمت . شاید به خاطر بیارم . -

  

یادت میاد ،    نه نه ، تو هر روز منو تو رستوران مي بیني . روز اول که دیدمت فكر کردم منو -

   اما اونقدر تو خودت غرقي که اگه دنیا رو آب ببره تو رو خواب میبره. 

  

   چرا شوهر نكردی ؟ -

  

هنوز کسي به دلم ننشسته . بازار گرمي نمي کنم . خیلي خواستگار دارم ، حتي تو همین   -

دیوونگي رو  شرکت ، اما چه کنم که بیخودی دلم جای دیگه بنده . آخه من دیوونه م اما این 

   خیلي دوست دارم . اغلب دوستام بهم میگن دیوونه م که عاقلان غمم رو بخورن. 
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   شاید قصد داری منو دیوونه کني.  -

  

   با حالتي که انتظار نداشت ، گفت:  

  

   نه ، چرا ؟ -

  

   برا این که خودتو معرفي نمي کني.  -

  

ي ، حرف بزن تا زنگ دلت پاك بشه .  این جوری بهتره . از فردا دلم میخواد برام درد دل کن  -

   میدونم خیلي حرف داری . گوش مي کنم ، حتماً سبك میشي . خداحافظ.  

  

بدجوری گیر کرده بودم . باید به هر نحو ممكن ته توی قضیه را در مي آوردم . بالاخره او  

رد  یكي از کارمندان همان شرکت بود . شرکت نفت بیش از سه چهار هزار کارمند زن و م 

داشت . فقط کارکنان زن و مرد قسمت خودمان یا محدوده مدیریت را مي شناختم . همان  

روز به تلفنخانه زنگ زدم ، تلفنچي زن خوش برخورد و پر حوصله بود و اغلب کارکنان را  

   مي شناخت . آن روز کارش زیاد بود و فرصت گفت و گو نبود . بعد از سلام گفتم:  

  

   من زنگ میزنه و سر به سرم میذاره . میتوني شماره اش رو کنترل کني ؟یكي از همكارا به  -

  

   غیر ممكنه . ما فقط مي تونیم تلفنهای بیرون از اداره رو کنترل کنیم.   -
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   و گوشي را گذاشت. 

  

دو روز پشت سر هم تعطیل بود و صبح روز شنبه امتحان داشتم . آن دو روز خودم را با  

آخرین امتحانم بود مشغول کردم . مهین از هر لحاظ برایم آسایش و  مطالعه درسي که 

آرامش برقرار مي کرد . بموقع برایم چای مي آورد و هر چه دوست داشتم ، تهیه مي کرد .  

   نیما هم گاهي از سرو کولم بالا مي رفت.  

  

س و  از عهده آخرین واحد درسي برآمدم و بعد از سه سال از در  8333روز سوم دی ماه 

امتحان فارغ شدم . حدود دو سال و نیم از ازدواج من و مهین گذشته بود . نیما تقریباً پنج  

سالش بود و به ظاهر زندگي آرام و بدون دردسری داشتیم . اما احساس مي کردم خلئي در  

زندگي ام وجود دارد . مهین هم پي برده بود که به من ظلم شده و گاهي از زندگي حرف  

ي مي کرد مرا متقاعد کند که اغلب زن و شوهرها بعد از شش ماه یا یك سال  مي زد . سع 

زندگي شان عادی مي شود . چند ماهي بود که اصرار مي کرد برادر یا خواهری برای نیما  

بیاوریم ف اما من مایل نبودم . علتش باور به اولاد کمتر و زندگي بهتر بود ، شاید هم  

   ن دو بخصوص مادر اصرار مي کردند بچه دار شویم. لجبازی با پدر و مادر ، چون آ

  

دو سه روز به اداره نرفته بودم . دختر ناشناس هم مزید بر علت شده و فكرم را مشغول  

کرده بود . دلم مي خواست کسي را که مو به مو از زندگي ام خبر داشت و به قول خودش  

برایم نامه عاشقانه نوشته و جرأت نكرده  قبل از مرگ برادرم به من علاقمند بوده و حتي 
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آن را به دست من برساند ، بشناسم . مثل چند روز قبل ، بعد از نهار تماس گرفت . به من  

   تبریك گفت که بالاخره فارغ التحصیل شدم و به شوخي مرا آقای مهندس خطاب کرد. 

  

   گفتم:  

  

   بالاخره نگفتي کي هستي.  -

  

   ه کام هر دوی ما تلخه. همان شیرین ، در حالي ک -

  

   چند لحظه ساکت شدم . شیرین ادامه داد: 

  

   قرار شد از درونت برام حرف بزني.  -

  

   تو که بهتر از من از همه چیز خبر داری ، دیگه گفتن نداره.  -

   آهي کشید و گفت: 

  

فوتبال بازی  یادم میاد وقتي تو اون زمین خاکي پشت خونه آقای امیر قاسمي با بچه های محل  -

مي کردین ، سرو صداتون تا خونه ما میومد ، مدام سر بچه ها فریاد مي کشیدی چرا بد بازی  

میكنین . همیشه پیش خودم و در عالم تخیل مجسم مي کردم اگر روزی قسمت شد من و تو  

ازدواج کنیم و این طوری بخوای سرم داد بزني ، خیلي زود مي رنجم . آخه من دلم خیلي  

بود ، اما حالا دیگه نه . وقتي برادرت مرد ، منم یكي از تشیع کننده ها بودم . وای که  نازك 
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چه حالي داشتم ! خیلي دلم مي خواست تو اون شلوغي تنها کسي باشم که تو رو دلداری بدم  

   اما نشد دیگه. 

  

   خونه تون تو همین کوچه خونه مائه ؟ -

  

منو مي شناسي . دنبال این حرفا نباش . فقط   منظورت کوچه خونه پدرته ؟ خب اگه بگم که -

بدون که خیلي مي شناسمت و نمیدونم چرا از ذهنم بیرون نمیری . وقتي شنیدم با مهین  

ازدواج کردی ، باور کن تا مدتي گیج و پریشون بودم و فكرم مشغول تو بود . هنوزم به تو  

ا من وفادارتر از همه بودم و  فكر مي کنم . آخه چرا ؟ تو محل صد تا کشته مرده داشتي ام

   هنوز شوهر نكردم. 

  

   چرا شوهر نكردی ؟ -

  

   نمیدونم ، دیوونگي.  -

  

   دیگه چي به خاطر داری ؟  -

  

   برای چندمین بار آهي کشید و گفت: 

  

خیلي چیزا رو . یادته ؟ وقتي داداش خدابیامرزت از امریكا برگشت ، تو کوچه و خونه پدرت   -

 بود .  چه غوغایي به پا 
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از خوشحالي رو پا بند نبودی . باور کن بیش از ده بار کوچه رو بالا و پایین کردم تا شاید نیم  

نگاهي به من بندازی اما تو مثل یه آدم بي روح و بي احساس ... دوستم که الآن یه بچه  

پونزده شونزده ماهه داره منو سرزنش مي کرد . مي گفت » این ما هستیم که باید معشوق  

   اشیم ، باید منت ما رو بكشن . « ب

  

   به دوستم گفتم:  

  

اگه یه بار نگاهش به من بیفته کار تمومه . تعریف خودمو نمي کنم ، تو محل از همه خوشگل   -

   تر و باوفا تر بودم. 

  

   به شوخي گفتم: 

  

   یعني الآن نیستي ؟  -

  

ي و خوشگلیم خالیت میشه ؟  نه بابا ، انقدرام که فكر مي کردم کم رو نیستي . مگه تو زشت -

   فكر نمي کنم . اگه مي شد ، الآن مثل مرغ سرکنده نبودی. 

  

   احساس من بیش از بقیه دوستام بود اما چي بگم...  -

  

دخترك فتنه گر که با حرف هایش مرا از این رو به آن رو کرده بود ، خداحافظي کرد .  

   گوشي را گذاشتم و مدتي به فكر فرو رفتم. 
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مهین زن باهوشي بود . هر وقت فكرم آشفته بود ، به حدس و گمان مي افتاد و با  

ترفندهای گوناگون سعي مي کرد به ناراحتي ام و این که به چه فكر مي کنم ، پي ببرد  

 بیشترِ نگراني اش این بود مبادا از زندگي با او خسته شده ام .  

شنهاد مسافرت بدهم . بعد از ازدواج دوبار  انتظار داشت بعد از فارغ التحصیل شدن به او پی 

به مشهد و یك بار به شمال رفته بودیم . نمي توانم بگویم خوش گذشت ، با هم بودیم ، دو  

همزبان و دو دوست و رابطه ای خالي از لذت زناشوئي . آن روز که به خانه برگشتم ، حالم  

   خیلي بد بود . مهین نگاهي به من انداخت و گفت: 

  

   ه چیه ، درس و امتحان که تموم شد.  دیگ -

  

سعي کردم از حالت کرخي بیرون بیایم . هر زمان که مهین قصد داشت درباره موضوعي سر  

صحبت را باز کند ، خودم را با نیما سرگرم مي کردم . البته من و مهین به ندرت بگو مگو مي  

تاده بود ، مثل نرفتن به  کردیم . اگر هم بگو مگویي مي شد ، به خاطر مسایل پیش پا اف

مهماني یا خریدن وسایل زندگي و یا اختلاف نظر درباره بچه دار شدن . اما آن روز حواسم  

به قدری پرت بود که مهین بیش از گذشته به شك افتاد . هر طور بود خودم را عادی نشان  

 دادم  

و دخترهایي   . شب که به خواب رفت ، روزهای آخرین سال دبیرستان و دخترهای همسایه 

را که در کوچه خانه پدر رفت و آمد مي کردند ، به خاطر آوردم . ذهنم فقط به کساني مي  

رفت که ازدواج کرده بودند . دخترهایي را به یاد نمي آوردم که رفتاری سوای دیگران  

نسبت به من داشتند . به فكرم رسید از نسرین خواهر کوچكم که سال بعد دیپلم مي  
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هم تیزهوش و زرنگ بود ، کمك بگیرم . اما نه ، امكان نداشت سراغ    گرفت و خیلي

دختری را که نمي شناختم ، از نسرین بگیرم . اگر مادر بو مي برد یا به گوش مهین مي  

رسید ، خدا مي داند چه مي شد . در دلم به دختر یا زن ناشناس ناسزا مي گفتم چرا ذهنم  

   را مشغول کرده است. 

  

سر ساعت معین منتظر تلفن او بودم . خودم را آماده کرده بودم به او رو دست  روز بعد 

بزنم و بگویم مي شناختمش اما هر چه چشم به تلفن دوختم ، صدایي نشنیدم . در عین حال  

که ته دلم مي خواست زنگ بزند ، خوشحال شدم شاید از شیطنت دست برداشته و  

. در حال و هوای خودم بودم که تلفن زنگ زد .  خونسردی من موجب شده عاقلانه فكر کند 

با عجله گوشي را برداشتم ، مهین بود . از این که با اولین زنگ گوشي را برداشته بودم ،  

   تعجب کرد . با کنایه گفت: 

  

   مثل این که منتظر کسي بودی ؟  -

  

   خیلي جدی گفتم: 

   آره ، یكي از همكارا.  -

  

   ونه مامانت ، انگار حال نداره.  زنگ زدم بهت بگم امشب میریم خ -

  

   بدون درنگ گفتم:  
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   باشه ، تو با نیما برو منم از راه اداره میام اونجا.  -

  

   مهین سفارش کرد دست خالي نباشم و کمي لیمو شیرین و کمپوت بخرم.  

  

پارکینگ  گوشي را که گذاشتم ، یك لحظه به فكرم رسید بعد از وقت اداری اتومبیلم را در  

اداره پارك کنم و با سرویس عمومي به خانه پدر بروم ، شاید دختر ناشناس یكي از  

مسافرین باشد . آن طور که مي گفت ، خانه شان نزدیك خانه پدر بود . ناگهان به خودم  

نهیب زدم چه کار بیهوده ای مي کنم . به فرض که او را بشناسم ، من که مجرد نیستم ، زن  

پسری که درست مثل پسر خودم است . سرم را به کارهای اداره گرم کردم .  دارم و یك نا

شرکت که تعطیل شد ، به طرف پارکینگ رفتم . مدتي در محوطه پارکینگ ایستادم و  

کارمنداني را که به طرف اتوبوس ها و میني بوس های شرکت نفت مي رفتند ، زیر نظر  

 شناس را بشناسم .  گرفتم . بي اختیار کنجكاو شده بودم دختر نا

خودم را به اتوبوسي رساندم که مسیرش منطقه نیروی هوایي بود . چند دقیقه اطراف  

اتوبوس گشت زدم . بعضي از همكاران که مرا مي شناختند ، تعجب کرده بودند . سابقه  

نداشت در این مدت بعد از وقت اداری لحظه ای درنگ کنم و هرگز پا به محل توقف  

نمي گذاشتم . به محض حرکت اتوبوس ها ، سوار اتومبیلم شدم و سایه   سرویسهای شرکت

به سایه اتوبوس مسیر فرح آباد راه افتادم . هر جا اتوبوس توقف مي کرد ، مي ایستادم و به  

کارمندان زن که پیاده مي شدند ، زل مي زدم . وقتي اتوبوس روبروی کوچه خانه پدر ،  

رد ، یك مرتبه دلم پایین ریخت . دو دختر پیاده شدند  جایي که بزرگ شده بودم ، توقف ک 
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. تا آمدم به خودم بجنبم ، غیبشان زد . از رفتارشان که غرق در خود بودند ، پیدا بود  

   شخص مورد نظر من نیستند. 

  

از کار خودم که وقت تلف مي کردم ، خوشم نیامد . زماني زنگ در خانه پدر را به صدا در  

پنج گذشته بود . ابری سیاه سرتاسر آسمان را تیره کرده بود و هر   آوردم که ساعت از

   آن امكان باریدن برف با باران مي رفت.  

  

در که باز شد ، با نسرین رو به رو شدم . علاقه نسرین به من به حدی بود که هر وقت به  

ر سال ها در  خانه ام مي آمد یا من به خانه پدر مي رفتم ، دست در گردنم مي انداخت و انگا

سفر بودم و از راهي دور برگشته ام ، صورتم را غرق بوسه مي کرد . من هم دوستش داشتم  

. نسرین به مهین و نیما هم علاقه زیادی داشت و گاهي که نیما مریض مي شد ، بیش از بقیه  

غصه مي خورد و بارها تا صبح کنار تختش بیدار مي ماند . آن روز محبتش بیشتر از همیشه  

بود ، از این که با موفقیت دانشكده را پشت سر گذاشته بودم ، اظهار خوشحالي مي کرد . به  

   من تبریك گفت . حال مادر را پرسیدم . گفت: 

  

   سرما خورده وم ثل همیشه ناله میكنه.   -

  

مادرم خیلي بد درد بود . با یك سرماخوردگي مختصر خودش را مي باخت و همه  

خودش جمع مي کرد . چیزهایي مي گفت که در عین حال که ناراحت مي  فرزندانش را دور 

شدیم ، خنده مان مي گرفت . مثلاً وصیت مي کرد و حلالي مي طلبید و بارها هنگام بیماری  

   به من سفارش مي کرد از گل بالاتر به مهین نگویم و هرگز بي وفا نباشم. 
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و با چند پتو و لحاف خودش را پوشانده بود ،    به اتفاق نسرین به اتاقي که مادر خوابیده بود

   رفتیم . مهین که با دست خالي من روبرو شد ، گفت: 

  

   چرا لیمو شیرین نخریدی ؟  -

  

بكلي فراموش کرده بودم . معذرت خواستم و به مادر سلام کردم . خواستم صورتش را  

مبادا سرما بخورم . گوش  ببوسم که خودش را کنار کشید و با ناله گفت به او نزدیك نشوم ، 

 نكردم ، صورتش را بوسیدم و حالش را پرسیدم .  

   مادر در حالي که سر تكان مي داد ، گفت: 

  

   دیگه چیزی از من نمونده مادر ، فقط خدا کنه زمینگیر نشم.  -

  

   نسرین با خالتي عصباني گفت:  

  

سرماخوردگي مختصره . مگه دکتر  بازم شروع کردی مامان . آخه چیزی نیس ، فقط یه  -

   نگفت دو سه روز دیگه خوب میشي ، این حرفا چیه ؟ 

  

کنار بسترش نشستم . دست هایش را در دستم گرفتم ، کمي تب داشت . همان لحظه  

پدر از راه رسید . همگي به احترام او بلند شدیم ، یكي دو هفته او را ندیده بودم . بعد از  

   خي گفت: احوالپرسي ، پدر به شو
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   باز مادرتون سرما خورده و شیون و واویلا راه انداخته!   -

  

   مادر همچنان که ناله مي کرد ، گفت: 

  

   چي میگي مرد ، دارم مي میرم.   -

  

   پدر با خنده گفت: 

  

   خاطر جمع باش . تا منو تو گور نكني نمي میری.   -

  

مهین برای مادر سوپ درست کرده  از این حرف های همیشگي چشم و گوش ما پر بود . 

بود . آن شب نوش آفرین هم با شوهر و پسر چهار ساله و دختر دو ساله اش به دیدن مادر  

آمده بودند . کسي تو خانواده نبود که کوچكترین دلخوری یا گله ای از مهین داشته باشد .  

هم اسیر محبت  همه دوستش داشتند . مهین کاری کرده بود که در دل همه جا داشت . من 

و مهرباني و سازگاری و حرف شنوی او شده بودم اما دلم نمي خواست همسرم باشد ، چون  

 هیچ  

لذتي از زناشوئي نمي بردم . همان طور که گفتم ، وجودم ، قلبم و روجم چیزی کم داشت و  

آن عشق بود ، عشقي که نویسندگان و شاعران بسیار درباره آن سخن گفته اند . از روزی  

که با مهین ازدواج کرده بودم گویي مرا با هزاران امید واخورده به زنداني دور افتاده  
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انداخته بودند ، با این تفاوت که زندانباني مهربان داشتم و خودم را محكومي مي پنداشتم که  

   باید تا ابد در آن زندان بدون عشق حبس باشم. 

  

رفتن به خانه خودمان را داشتیم که نسرین   شب را در خانه پدر به نیمه شب رساندیم . قصد

مانع شد . مادر هم دلش مي خواست چند روزی در کنارش باشیم . فرصت خوبي بود . یك  

آن فكر کردم روز بعد با سرویس عمومي به محل کارم بروم ، شاید دختر ناشناس را که  

او شده بودم ، خودم  گفته بود شیرین خطابش کنم بیابم یا ردی از او پیدا کنم . چرا کنجك

هم نمي دانستم . قبل از ازدواج با مهین هرگز وقتم را صرف این جور کارها نمي کردم . حالا  

چرا تو این سن و سال این چنین مجذوب حرف های دلنشین دختری شده بودم که نمي  

   شناختمش ، برایم عجیب بود.  

  

م ، طبیعت پیراهن سفید بر تن  آن شب پیش مادر ماندیم . صبح زود که از خواب برخواست

کوچه و خیابان و ساختمان ها کرده بود . شهر تهران همچون عروسي سفید پوش شده بود  

و قار قار کلاغ ها روی شاخه های درختان تنها موسیقي دلنشیني بود که به گوش آن  

   عروس بدون داماد مي رسید. 

  

بدون صرف صبحانه خانه را ترك کنم  در تمام سال های زندگي با مهین امكان نداشت روزی 

اما زماني که به خانه پدر مي رفتیم ، چون مسیر شرکت طولاني بود ، فرصت خوردن صبحانه  

آن هم به آن زودی را نداشتم . با این حال مهین بیدار شد ، پدر هم بیدار بود . عادت داشت  
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وز نماز صبحش ترك نشده  صبح زود از خواب بیدار شود و یكي از افتخاراتش این بود که هن

   است. 

  

به هر حال ، خانه را ترك کردم تا هر چه زودتر به سرویس برسم . اگر هم خیال دختر  

ناشناس در سرم نبود ، امكان نداشت اتومبیلم را جا به جا کنم . برف سنگین بود و اغلب  

رفت و راه رفتن   اتومبیل ها مجهز به زنجیر چرخ بودند . پا تا نزدیك قوزك در برف فرو مي 

کمي مشكل بود . بزحمت خودم را به محل توقف اتوبوس که درست روبروی کوچه بود ،  

رساندم . چند نفری منتظر بودند اما یكي شان را هم نمي شناختم . هر چه به این طرف و آن  

طرف نگاه کردم ، اثری از دختری که ساکن کوچه خانه پدر باشد ندیدم . دو سه زن که گویا  

وهر داشتند پیش از من سوار اتوبوس شده بودند . چند دقیقه ای نگذشت که اتوبوس پر  ش

شد و راننده به طرف شرکت راه افتاد . بین راه دزدانه به دختراني که سوار مي شدند مي  

انداختم اما کسي را نیافتم که نشاني از دختر ناشناس در او باشد . اغلب تو خودشان بودند و  

   به من نداشتند. اصلاً توجهي 

  

آن روز بر اثر برف سنگین عده ای سر کار حاضر نشدند . فكر کردم شاید دختر ناشناس هم  

 یكي از آنها باشد .  

فریدون بعد از چند هفته مأموریت قبل از من پشت میز کارش نشسته بود . چنان با هم  

حال یكدیگر را پرسیدیم   رفاقت داشتیم که گویا دو برادر هستیم . بعد از سلام و روبوسي ، 

. وقتي فهمید از دانشكده خلاص شدم ، به من تبریك گفت . از او به خاطر این که یكي از  

مشوقان من بود ، تشكر کردم . فریدون بعد از هر مأموریت برای دادن گزارش در  
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جلسات گوناگون شرکت مي کرد و من مثل بقیه روزهای هفته تنها مي شدم . احتمال مي  

آن روز هم دختر ناشناس تلفن نكند و برای همیشه از این کار منصرف شده باشد . به   دادم

خودم مي گفتم شاید چند روزی قصد داشته مرا دست بیندازد و سر به سرم بگذارد و  

   اکنون دست از شیطنت برداشته است. 

  

تنها در صف سلف  ظهرها معمولاً با عده ای از همكاران به رستوران مي رفتم . آن روز  

سرویس بودم . نگاهم به این سو و آن سو و پي کسي مي گشت که نمي شناختمش . مي  

دانستم کنجكاوی ام بیهوده است . بعد از ناهار به اتاقم برگشتم . فریدون پشت میزش  

مشغول کار بود . هنوز جا به جا نشده بودم که تلفن زنگ زد . بي اختیار دلم پایین ریخت .  

که گویا منتظر تلفن بود ، گوشي را برداشت . تلفن قطع شد . یك دقیقه بعد دوباره    فریدون

زنگ زد که من بلافاصله گوشي را برداشتم . دختر ناشناس بود مثل همیشه سلامش بوی  

خویشاوندی مي داد و کلامش به دل مي نشست . در حضور فریدون نمي توانستم راحت  

ول خودش شیرین هم پي برده بود که تنها نیستم .  صحبت کنم . دختر ناشناس یا به ق

   گفت:  

  

   امروز با سرویس اومدی ، آره ؟  -

  

   با دستپاچگي گفتم:  

  

   آره.   -

  



 

 

 

63 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   به خاطر برف و یخبندون یا اینكه منو پیدا کني ؟  -

  

   تو گم نشدی که پیدات کنم ، فهمیدم کي هستي.  -

  

لحظه فریدون از پشت میزش بلند شد و   یك آن جا خورد و چند ثانیه سكوت کرد . در همان

   گفت:  

  

   من میرم رستوران . اگه کسي زنگ زد بگو یه ساعت دیگه تماس بگیره.  -

  

   شیرین که فهمید تنها شدم ، گفت: 

  

خب ، حالا راحت حرف بزن . اگه منو شناختي ، کي هستم ؟ یه نشونه از من کافیه تا باور   -

   کنم. 

  

   سكوت من مواجه شد ، ادامه داد:  و هنگامي که با  

  

   دروغم که میگي.  -

  

   برام ثابت شده ساکن کوچه و محل خونه پدرم نیستي.  -

  

   قبلاً بودم ، اونجا دنبال من نگرد.   -
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   بالاخره نگفتي منظورت از این بازیا چیه ؟  -

  

   جهنمم بدتره.  برات ناراحتم ، به تو ظلم شده ، میدونم زندگي بدون عشق و از سر اجبار از  -

  

   آره ، اما چاره ای نیس . سرنوشت منم این طور رقم خورده.  -

  

مقصر تو نیستي . پدر ومادرت و حتي خود مهین مقصرن که تو رو به این روز انداختن . چرا   -

   باید به آتیش تصمیم این و اون بسوزی ؟

  

   از کجا میدوني راضي نیستم ؟  -

  

   آهي کشید و گفت: 

  

حالت چهره ات ، از این که همیشه تو خودت فرو میری ، از غم عمق نگاهت و مهم تر از  از  -

همه ، یكي دوبار تو و مهین رو تا پارك فرح ( پارك لاله فعلي ) تعقیب کردم . قدمایي که با  

او بر مي داشتي سنگین بود . خلاصه رفتارت مثل اغلب زن و شوهرایي که با میل خودشون  

   یس. ازدواج کردن ن

  

   چه انگیزه ای تو رو وا داشته حتي منو تعقیب کني ؟  -

  

   نمیدونم ، دیوونه م.   -
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فرض کن مدت ها از مكالمه تلفني گذشته . بالاخره چي ، یه روز خسته میشي یا منو خسته   -

   مي کني . خواهش مي کنم دست از این کار بردار و منو بیش از این وسوسه نكن. 

  

   ا برایم خواند: با دلبری این شعر ر

  

   دلم جز مهر مهرویان طریقي بر نمي گیرد 

  

   ز هر رو مي دهم پندش و لیكن در نمي گیرد

  

   خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و مي گو 

  

   که نقشي در خیال ما از این خوش تر نمي گیرد 

  

نزدیك همدیگه رو  بهتره هر چه میخوای به زبون بیاری و اگه قصدت واقعاً دلسوزیه ، از  -

   ببینیم. 

  

تو که با چند تلفن وسوسه شدی ، چرا قبل از ازدواج این شور و شوق جووني رو نداشتي ،   -

چرا یه نگاه به اطرافت نمینداختي ؟ چه روزا که با هزار امید از کنارت مي گذشتم و حتي به  

دیگه ای بود دلم   چشمات خیره مي شدم ، اما انگار دراین عالم نبودی . اگه دلت پیش کس

   نمي سوخت.  
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   آنقدر صبر کردی تا با بیوه برادرت ازدواج کني . آخه چرا ؟

  

   گاهي به نگاهي دل ما شاد نكردی

  

   حیف از تو که ویرانه ای آباد نكردی

  

   نمیدونم . شاید اگه تو پا پیش میذاشتي ، قضیه فرق مي کرد.  -

  

   خندید و گفت: 

  

شنیدی یا دیدی که دختری تو کوچه و خیابون به پسری دل ببنده و جلو بیاد و بگه  تا به حال   -

   فلاني دوستت دارم ؟ اگه گوشه چشمي به من نشون مي دادی باور کن برات ناز نمي کردم.  

  

   با حالتي آشفته گفتم: 

  

شده . به  آخه كُِِی ، کجا ، من یاد ندارم دختری در تعقیبم بوده یا مرتب جلو روم سبز مي   -

   شوخي گفت: 

  

   بس که خنگ بودی ، حالام خنگي.  -

  

هر روز دختر ناشناس خودماني تر با من حرف مي زد ؛ یك روز شعر مي خواند ، روزی  

بغض داشت ، گاهي هي مي خندید ، زماني دلخور بود ، یكي دو روز هم زنگ نمي زد که مرا  



 

 

 

67 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

گذشته من با اطلاع بود ، پدر را مي شناخت ،  منتظر بگذارد . رفته رفته کنجكاو شدم . او از 

شغلش را مي دانست ، مي گفت ناخوانده در جشن عروسي ناصر و مهین در باشگاه نیروی  

   هوایي شرکت کرده و نگاه از من بر نمي داشته . با نشانه هایي که مي داد ، دروغ نمي گفت.  

  

خانم ها به خصوص دخترها تلفن   به فكرم رسید از روی اسامي دفترچه تلفن اداره به همه

کنم و به بهانه ای چند کلمه حرف بزنم تا از طریق صدا کسي را که وسوسه ام کرده بود ،  

بشناسم . گوشي تلفن از دستم نمي افتاد ، مسئولین اعتراض کردند چرا هر وقت به من زنگ  

ي من به خانه هم  مي زنند ، تلفن اشغال است . داشتم دیوانه مي شدم . سردرگمي و دیوانگ 

کشیده شده بود . روز به روز بیشتر به ازدواج غیر علاقه ام با مهین پي مي بردم . هر روز  

سردتر به زندگي اجباری با او ادامه مي دادم . مهین فهمیده بود فكر و ذهنم جای دیگر است  

شت .  . هر چه سعي مي کردم با او و این رابطه خالي از عشق کنار بیایم ، فایده ندا 

کوچكترین لذتي از زندگي زناشوئي نمي بردم . نه این که دختر ناشناس موجب دلسردی  

من از مهین شده بود ، از روز اول ناراضي بودم . اما تلقین های مكرر و سخنان شاعرانه و  

  عاشقانه دختر ناشناس آتش زیر خاکستر درونم را شعله ور کرده بود.  

  

دختر ناشناس یا به قولي   8333رسید . آخرین روز اسفند کم کم فرا مي  8331نوروز 

شیرین زنگ زد . آن روز کمي دمغ بود . از این که چند روزی مرا نخواهد دید ، ابراز  

 ناراحتي مي کرد . انگار با هم دوست یا نامزد بودیم .  

  گفت دلش برایم تنگ مي شود . از او خواهش کردم به عنوان هدیه عید خودش را به من

نشان بدهد . قول داد سال جدید به خواسته ام عمل کند . آن روز بیش از روزهای قبل  
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صحبت کردیم . مي گفت زندگي بدون عشق از زندان بدتر است . مرا خیلي خوب درك مي  

کند و مي داند در درونم چه مي گذرد . من هم در آن چند ماه برایش درد دل کرده بودم .  

رین گفته بودم که با دلسوزی های بیجا مرا وادار به ازدواج با بیوه  از پدر و مادر و نوش آف

   برادرم کردند و به قول او گوشت مرده به خوردم دادند. 

  

   آن روز شیرین گفت:  

  

فقط تو نیستي که زندگي رو باختي ، منم کم از تو ندارم ، چرا که دلم پیش توئه و نمیتونم   -

ساله دوستت دارم . اگه با دختری که دوسش داشتي ازدواج  بي تفاوت باشم . حدود پنج 

مي کردی ، هرگز به خودم اجازه نمي دادم یادی ازت بكنم و مزاحمت بشم اما میدونم  

داری بر خلاف میلت تحمل مي کني . فقط خواستم دوستت و همون طور که گفتم سنگ  

   صبورت باشم. 

  

دلم میخواد از نزدیك ببینمت و از طرفي   تو مثل من زندگي رو شوخي نگیر . با این که -

اعتراف مي کنم شیفته حرفای شیرینت شدم اما اینم میگم که از من بگذر و دنبال مردی  

   آزاد باش.  

  

   آهي کشید و با اندوه این بیت را زمزمه کرد: 

  

   نالیدن مهجوران سوز دگری دارد
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   حرفي که ز دل خیزد بر دل اثری دارد

  

بگم ، قول بده سال جدید خودتو بهم نشون بدی ، شاید گره زندگي  نمیدونم چي  -

   هردومون به کمك هم باز بشه. 

  

   از او قول گرفتم و برای یكدیگر سالي خوب آرزو کردیم. 

  

نیما آن روزها تقریباً پنج سال داشت . گاهي که با مادرش درباره گذشته صحبت مي کردیم  

، گوش هایش تیز مي شد . عكس قاب کرده ناصر در لباس   و حرف ناصر به میان مي آمد

خلباني توجهش را جلب کرده بود و گهگاه مي پرسید مگر من خلبان بودم . من هم به نحوی  

او را از سر باز مي کردم . با مهین در میان گذاشتم که باید کم کم حقیقت را به او بگوییم .  

ادگي آغاز نشده ، سعي مي کرد با تمكین و  مهین که مي دانست ازدواج ما با عشق و دلد

حرف شنوی ارامش و آسایش مرا فراهم کند اما من بیشتر اوقات تو خودم بودم و مثل آدم  

های افسرده گوشه ای کز مي کردم و غرق در خیال مي شدم ، طوری که مهین تقریباً یقین  

   کرده بود پای دختری در میان است. 

  

نگ زد . مهین گوشي را برداشت اما از آن طرف صدایي نیامد . بار  بعد از سال تحویل تلفن ز

دوم و سوم هم فقط سكوت بود . دفعه چهارم با حالتي عصباني گوشي را برداشتم تا هر چه  

 ناسزاست نثار مزاحم کنم . دختر ناشناس بود  
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اوش را از  ، سلام کرد و سال تو را تبریك گفت . من هم به او تبریك گفتم . مهین نگاه کنجك

 من بر نمي داشت .  

دختر ناشناس گفت فردا عازم شمال است و جای مرا مثل هر سال خالي مي کند . غیر از  

این که بگویم خوش بگذره و آرزوی دیدارش را دارم ، حرفي نداشتم. او که برای هر  

   مطلبي شعری در آستین داشت ، با صدای دلپذیری برایم خواند: 

  

   بت و باغ و بهار چیست خوش تر زعیش و صح

  

   ساقي کجاست گو سبب انتظار چیست

  

   هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

  

   کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

  

   و خداحافظي کرد. 

  

   گوشي را که مي گذاشتم ، بي اختیار آه کشیدم . مهین با حالتي کنجكاو پرسید:  

  

   کي بود ؟ -

  

   همكارای شرکت. یكي از  -
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   با ناباوری گفت: 

  

   چه همكار کم رویي ! خجالت مي کشید حتي خودشو معرفي کنه.  -

  

   نمیدونم ، شاید.   -

  

   حوصله جرو بحث نداشتم . مهین خوشبختانه موضوع را کش نداد. 

  

مي رفتیم .  طبق معمول هر سال ، بعد از تحویل ابتدا به خانه پدر و مادر و بعد نزد مادر مهین 

ایام عید برای من تهي از شور و شوقي بود که در مردم مي دیدم ، چرا که مهین را به عنوان  

همسرم دوست نداشتم . دلم مي خواست زن برادرم بود یا با فردی غریبه ازدواج مي کرد .  

همیشه در دلم به پدر و مادر لعنت مي فرستادم و آنها را محكوم مي کردم . من و مهین  

ابط سردی داشتیم و گاهي بي تفاوتي ام باعث مي شد مهین پیش مادر از من گله کند .  رو

مادر هم مرا به باد انتقاد مي گرفت چرا نسبت به مهین بي اعتنا هستم و چرا رضایت نمي  

   دهم بچه دار شود . معتقد بود اگر مهین فرزندی برایم بیاورد ، زندگي مان گرم مي شود.  

  

پي برده بود که زندگي دخترش خالي از شور و شعف است اما کاری از  مادر مهین هم 

دستش بر نمي آمد . سكوت و بي تفاوتي من او را هم نگران کرده بود . تنها چیزی که کمي  

   مرا سرپا نگه داشته بود ف وجود نیما بود که خیلي دوستش داشتم.  
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اس تماس بگیرد . بعد از هفده  چهاردهم فروردین بود . لحظه شماری مي کردم دختر ناشن

هجده روز زنگ زد . سلام و احوالپرسي کردم و از او خواستم به وعده اش عمل کند اما او  

راضي نمي شد . سه ماه به همان منوال گذشت ، دیگر برای دیدن دختر ناشناس بي تاب  

ه تمام  شده بودم . صحبت از عشق و دوست داشتن و زندگي و شعر هر روز ادامه داشت . ب 

   دخترهای شرکت نفت زنگ زده بودم اما بي نتیجه بود. 

  

،روزی که تنها در رستوران نشسته بودم و زیرچشمي به دخترها نگاه مي   8331اوایل مرداد 

کردم ، ناگهان چشمم به دختری بلند قد و خوش تیپ و با وقار با موهای بلند و بلوند و  

مخیله ام نمي گنجید دختری جوان به این زیبایي عاشق  چشمان عسلي افتاد . هرگز در 

مردی باشد که همسر و پدرخوانده دارد . به خودم نهیب زدم امكان ندارد . ممكن بود به  

دخترهای دیگر شرکت شك کنم اما به او نه . دختر جذابي مثل او که حتماً ده ها کشته و  

من کند . نامش را نمي دانستم . با  مرده داشت به چه انگیزه ای مي بایست وقتش را صرف 

این که ناامید بودم ، دزدانه او را تا اتاقش که به قسمت ما مربوط نمي شد ، تعقیب کردم .  

همان روز شماره تلفن اتاق او را از تلفنخانه پرسیدم . زنگ زدم ، خودش بود . چند لحظه  

   گفت: مات و متحیر ماندم و سكوت کردم . با همان لحن شیرین و شوخ 

  

   بالاخره پیدایم کردی ؟  -

  

   با خوشحالي گفتم: 

  

   بله ، اما نمي دونم چي بگم.  -
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   از من خوشت نیومد ، آره ؟ -

  

   در حالي که هیجان زده بودم ، گفتم: 

  

تو قلب منو از خوابي سنگین یا بهتر بگم از کرخي بیدار کردی ، هشت نه ماه تقریباً هر روز   -

دوست داشتن گفتي ، خودتم میدوني که زیبایي و اگر اغراق نكنم ، زیباتر از  با من از عشق و  

همه دخترای اداره و خوش تیپ تر از زنا و دخترایي که تا حالا دیدم ، چطور ممكنه ازت  

خوشم نیاد . مگه من احساس ندارم ، احساسي که پدر و مادر و کس و کارم در من کشتن و  

   خفه کردن!  شور جووني رو در قلب و روحم 

  

تو که به این قشنگي از احساس و شور جووني حرف مي زني ، چرا قبل از ازدواج با زن   -

   برادرت احساست رو پنهون مي کردی ؟

  

   نمیدونم ، به هر حال دلم میخواد از نزدیك همدیگه رو ببینیم.   -

  

   بدون لحظه ای درنگ گفت:  

  

یكي از آرزوهام این بود که با تو از نزدیك صحبت  حالا که منو شناختي ، اعتراف مي کنم   -

کنم . هر چند مي دونم اشتباه بزرگیه و با این کار آتیش درونم رو بیشتر شعله ور مي کنم .  

   گفتم که من دیوونه م. 
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وعده گذاشتیم همان روز بعد از وقت اداری ، روبروی سفارت امریكا که پایین تر از شرکت  

شم . چه روزی بود آن روزا چهره زیبای او که هنوز نامش را نمي  نفت بود ، منتظرش با 

دانستم ، از نظرم دور نمي شد . خودم را سرزنش مي کردم چرا قبل از مرگ برادرم ، زمان  

سربازی یا اوایلي که در شرکت نفت مشغول کار شده بودم ، سرم را پایین مي انداختم و به  

را بسته بودم تا در چاه بیفتم . به خودم مي گفتم ،  اطرافم نگاه نمي کردم . چرا چشمانم 

یعني این دختر شاد و شوخ و زیبا و خوش صحبت واقعاً مرا دوست داشته و به قول خودش  

من بي تفاوت از کنارش گذشته ام ؟ حتماً مسخ شده بودم . شاید هم تشنه ای بودم در  

   بیاباني بي آب و علف که سراب مي دیدم. 

  

ود ، مهین را به عنوان همسر دوست نداشتم . در آن مدت ، هر وقت وارد خانه  آنچه مسلم ب

مي شدم گویي به زنداني دور افتاده پا گذاشته ام . اکنون با دیدن دختری که از مدت ها  

پیش دلباخته ام بود ، یقین داشتم زندگي با مهین را تیره تر خواهم دید . برای ساعت چهار  

ي کردم . آرام و قرار نداشتم . فریدون که هفته ای یك بار و  بعدازظهر لحظه شماری م

گاهي هم هر دو هفته یك بار چند ساعتي پشت میز کارش بود ، تا حدودی فهمیده بود که  

آشفته ام . آن روز که با دختر زیبا رو وعده داشتم ، فریدون روبرویم نشسته بود . ظاهراً  

نیاورد و از من خواست کمي با او درد دل کنم  چنان هیجان زده و پریشان بودم که طاقت 

   شاید راحت شوم. 

  

نمي توانستم از آنچه درونم را مثل خوره مي خورد ، حرف بزنم . فریدون مي دانست به  

اجبار با بیوه برادرم ازدواج کردم و افسردگي و آشفتگي ام به همین خاطر است . بارها گفته  
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و مادرم قرار مي گرفتم و تن به آن ازدواج مي دادم و    بود نباید تحت تأثیر گفته های پدر

اکنون که کار از کار گذشته ، باید با همسرم مصالحه کنم و چاره ای جز سوختن و ساختن  

نیست . اما حالا کنجكاو شده بود چرا از شش هفت ماه پیش به این طرف کاملاً عوض شده  

دختری در میان است . به بهانه ای از   ام و رفتاری غیر عادی دارم . شك نداشت پای زن یا

پاسخ طفره رفتم و درباره تلفن و این که دختری با سخنان شیرینش مرا دگرگون کرده  

   حرفي به میان نیاوردم.  

  

چند دقیقه به ساعت چهار که اداره تعطیل شد ، با شور و شوقي وصف ناپذیر خودم را به  

توی اتومبیلم منتظر ماندم . ناگهان متوجه او شدم که  وعده گاه رساندم . حدود ده دقیقه ای 

آهسته و با وقار به طرف من مي آمد . دلم خواست پیاده شوم و به استقبالش بروم اما  

ترسیدم همكاران شرکت که مسیرشان آن طرف بود ما را ببینند . با هر قدمي که بر مي  

نشست ، نگاهي به او انداختم   داشت ، ضربان قلبم شدت مي گرفت . به محض این که کنارم

با لحني دلربا سلام کرد . در حالي که خنده از لبانش دور نمي شد ، دستش را به طرف من  

دراز کرد . دست یكدیگر را که فشردیم ، سر تا پای بدنم گُُُر گرفت . گویي مرا در تنور  

بیفتم . مدتي به هم   داغ انداخته بودند . غوغای درونم به حدی بود که فراموش کردم باید راه

   خیره شدیم . گفت: 

  

   چرا راه نمیفتي ؟ -

  

   آب دهانم خشك شده ام را فرو دادم و حرکت کردم . بعد از طي مسافتي کوتاه گفت:  
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   خب ، دلت مي خواست با هم روبرو بشیم ، پس چرا ساکتي ؟ -

  

   هیجان زده گفتم: 

  

   ختر که هنوز اسمش رو نمیدونم تجربه مي کنم. نمیدونم چي بگم ، اولین باره ملاقات با یه د -

  

   اسمم همون شیرینه ، شیرین راد.   -

  

تا امروز از آشنایي با تو که از چند ماه پیش شروع شده خوشحال بودم ، اما حالا باید اقرار   -

کنم از این که تو رو شناختم احساس زنده شدن مي کنم . هرگز فكر نمي کردم با دختری به  

   زیبایي و با وقاری روبرو بشم. این 

  

   سرش را با تأسف تكان داد و گفت: 

  

سال ها منتظر چنین روزی بودم که ازم تعریف کني ولو این که به خاطر دلخوش کردنم   -

   دروغ بگي. 

  

   دروغ میگم که زیبایي !؟ یعني تا حالا کسي ازت تعریف نكرده و خودت پي نبردی ؟ -

  

   نمیدونم . خب بگو.   -

  

   چي بگم ؟  -
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   تو خواستي با من رو در رو بشي و منو از نزدیك ببیني.   -

  

   همچنان که رانندگي مي کردم و نیم نگاهي به او داشتم ، گفتم: 

  

   قبل از هر چیز باید بگم برام باور نكردنیه دختری به این زیبایي عاشق پاکباخته نداشته باشه.  -

  

   که دلم پیش تو بود و هنوز دوستت دارم . تلفنیم گفتم. داشتم ، حالا دارم ، اما چه کنم  -

  

   دلم جز مهر مهرویان طریقي بر نمي گیرد 

  

   ز هر در مي دهم پندش ولیكن در نمي گیرد

  

   چند دقیقه ای هر دو ساکت شدیم . روبروی پارك فرح توقف کردم. 

  

   پرسیدم: 

  

   دوست داری قدم بزنیم ؟ -

  

   بدون درنگ گفت: 

  

   روزی بودم. سال ها در آرزوی چنین 
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مهین و نیما و پدرو مادرم و این که همسر دارم و عاقبت چه خواهد شد ، فراموشم شده بود .  

شانه به شانه هم وارد پارك شدیم . هر چه مي گذشت ف بیشتر با او احساس نزدیكي مي  

مي  کردم . همان طور که قدم مي زدیم ، گهگاه نگاهمان را به هم مي دوختیم و لبخند به لب 

   آوردیم . روی یك نیمكت چوبي نشستیم . گفتم:  

  

حقیقت داره قبل از مرگ برادرم منو مي شناختي و سعي داشتي توجهم را به خودت جلب   -

   کني ؟

  

   آهي کشید و گفت: 

  

بهتره از اول برات شرح بدم . خونه ما چند کوچه بالاتر از خونه پدرت بود . پدرم دبیره و   -

کولا تزریقاتي داره . یه خواهر دارم و یه برادر . خواهرم شایسته از من  مادرم ایستگاه کوکا

بزرگتره و ازدواج کرده و یه دختر داره . برادرم دو سال قبل برای ادامه تحصیل رفته امریكا  

. سال پنجم دبیرستان بودم که تو اتوشویي اکبر آقا دیدمت . با این که از پسرای محل ، از  

وني شون بیزار بودم ، نمیدونم چرا اون روز به سرم زد اگه نگاهي  متلك گفتن و چشم چر 

بهم انداختي ، جوابت رو با خنده بدم اما انگار تو دنیای دیگه ای بودی . دریغ از گوشه چشمي  

! با خودم فكر کردم حتماً دلت پیش کس دیگه س . یكي دو بار تو کوچه سینه به سینه هم  

ین که چشمات نمي دید . کور بودی . شك نداشتم نامزد  شدیم ، بهت لبخند زدم ، مثل ا

داری ، نسرین خواهرت تو همون دبیرستاني بود که من بودم . شاید اگه منو ببینه یادش بیاد  

   با این که کلاس سوم دبیرستان بود ، یه جوری سر صحبت رو باهاش باز کردم.  
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   حرف شیرین را قطع کردم و گفتم: 

  

   ؟ اون که خیلي کم رو و خجالتیه و خیلیم دیر جوشِ. نسرین خواهر من  -

  

   شیرین ادامه داد: 

  

یه روز بچه های کلاس شیریني خریده بودن ، جعبه شیریني رو برداشتم به خواهرت نزدیك   -

شدم و با احترام بهش تعارف کردم . تشكر کرد . گفتم : » تو شاگردا از همه بهتر و خوشگل  

شتم بهش مي گفتم اونقدر صبر کنه تا بزرگ شي . « خلاصه گولش زدم  تری . اگه یه برادر دا

. آخه ما دخترا و زنا تشنه تعریف و تمجیدیم . این جوری باهاش دوست شدم ، البته دوست  

که نه ، آشنا شدم . چند روز بعد براش کتاب داستاني که به سن و سالش مي خورد خریدم و  

ر تا پیاز خونواده ات رو برام شرح داد . گفت دو تا  سر صحبت رو باز کردم . بنده خدا سی 

برادر داره و یه خواهر ، برادر بزرگش دانشجوی دانشكده خلباني و اسمش ناصره و قراره با  

یكي از فامیلای پدرش ازدواج کنه ، برادر دیگه اسمش نادره . با زرنگي گفتم » حتماً اونم  

و گفت : » نه بابا ، اون از دخترا بیزاره ، همیشه   نامزد داره یا کسي رو دوست داره . « خندید 

مامانم و خواهر بزرگم میگن احساس نداره . « بي اختیار رفتم تو فكر . نسرین یه دفه خندید  

 و گفت :  

   » کاشكي تو زن داداشم مي شدی . آخه خیلي مهربوني ... « 

  

ان عسلي اش و موهای  شیرین سكوت کرد . من بیشتر حواسم به زیبایي او بود ، به چشم

بلوندی که بیشتر به زیتوني مي زد و گاهي روی صورتش مي ریخت و او با حرکت سر  
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موهایش را پشت سرش مي انداخت . به نظرم فرشته ای مي آمد و آن پارك را بهشت فرض  

مي کردم . بیست و هفت سال از عمرم گذشته بود و برای اولین بار بود که با دختری خلوت  

   دم و روح و قلبم دگرگون شده بود.  کرده بو

  

   شیرین با لحن زیبایش ادامه داد:  

  

من گهگاه مي دیدمت و سعي داشتم یه جوری توجهت رو جلب کنم اما همیشه سرت پایین   -

بود . بین همكلاسیهای محل خیلي محبوب بودی . میگفتن با بقیه فرق داری ، نجیب و سر به  

تعطیل درست روبروی خونه ما تو یه زمین خاکي با پسرای محل  زیر و با شخصیت . روزای  

فوتبال بازی مي کردی ، یادته ؟ از تو پنجره اتاقم که مشرف به زمین فوتبال بود ، نگاه ازت  

بر نمي داشتم . در عالم جووني و عشق و عاشقیای زود گذر گاهي خودمو سرزنش مي کردم  

مي ده و چشماشو رو هم میذاره ، چه فایده ای داره .  ، مي گفتم دختر ، اون که به تو اهمیت ن

اما نمیدونم چرا روز به روز بیشتر بهش علاقه مند مي شدم . زمان سربازی ، وقتي شبای  

جمعه بر مي گشتي خونه ، میومدم سر کوچه تون منتظر مي شدم . یه بارم بهت تنه زدم و  

   ي ، یادته ؟عمداً کیفم رو انداختم . فقط برگشتي و معذرت خواست 

  

گذشته را به خاطر آوردم . ایام سربازی و شب های جمعه را از ذهنم گذراندم . درست مي  

   گفت ، کاملاً آن روز را به یاد داشتم . گفتم: 

  

   کاش همون روز با تو دوست مي شدم.   -
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   چرا نشدی ؟ چرا مثل بقیه با کوچكترین بهونه با دختری دوست میشدن نبودی ؟  -

  

ونم ، بیشتر به فكر سربازی بودم که زودتر تموم شه . به خودم جرأت نمي دادم مثل  نمید -

   بقیه به این دختر و اون دختر نگاه کنم. 

  

   با تعجب گفت :

  

   یعني هیچ احساسي به دختری نداشتي !؟ -

  

چي بگم . من و برادرم طوری تربیت شده بودیم که در قید و بند این جور چیزا نبودیم .   -

مادرم همیشه مي گفت عشقهای خیابوني و چشم چروني و دختر بازی عاقبت خوشي نداره .  

مادر و خواهر بزرگم و حتي همین مهین که هنوز شوهرش نمرده بود ، درصدد بودن دختری  

رو انتخاب کنن ، اگه پسندیدم نامزد کنیم . باور کن اگه تو رو در نظر میگرفتن ، یه لحظه  

   تردید نمي کردم.  

  

   آخه چرا تن به ازدواج با بیوه برادرت دادی ؟ -

  

اونچه روزگار من و مهین رو سیاه کرد ، مرگ برادرم بود . به هر در زدم با مهین ازدواج  

نكنم ، نشد . انگار مسخم کرده بودن . بیشتر تقصیر مادر و بعد پدرم و در واقع فامیل و  

شیراز مي رفت ، بهم گفت اگه اتفاقي افتاد ،  بستگان شد . روزی که برادرم به پایگاه شكاری  

برا پسرش پدر باشم ، باورمون نمي شد هواپیمایش سقوط کنه . شبي که به عنوان شوهر پا به  
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خونه برادرم گذاشتم ، بدترین شب زندگیم بود . مثال خوبي زدی ، انگار گوشت مرده به  

   خوردم میدادن. 

  

نباید رضایت مي داد جوونیت رو هدر بدی از امریكا  شبي که برادرت و همین مهین خانم که  -

برمیگشتن ، باور کن بیش از ده بار از کوچه تون بالا و پایین رفتم تا شاید نگاهي بهم بندازی  

. آه که چي بگم ! اون شب بار آخر نسرین منو دید ، جلو اومد و سلام کرد . وانمود کردم از  

گفت برادر و زن برادرش از امریكا بر میگردن .  هیچ چیز خبر ندارم . پرسیدم چي شده ، 

بعدش به تو اشاره کرد و گفت برادرشي . خیلي دلم مي خواست منو بهت معرفي کنه اما از  

آتیش درونم خبر نداشت . یه لحظه تصمیم گرفتم بهش بگم اما نگفتم . یعني نمي شد ،  

   نمیتونستم بگم عاشق برادرشم. 

  

   نگاهمان را به هم دوختیم . گفتم:  بعد از چند لحظه سكوت ، 

  

   کاش مي گفتي ، کاش با مهین ازدواج نمي کردم.  -

  

   دلم میخواد بهم دروغ نگي . از زندگي راضي هستي ؟ -

  

آره ، اما وقتي پا به خونه میذارم انگار وارد جهنم میشم . من ذره ای به مهین علاقه نداشتم و   -

هر لحاظ زن خوبیه . کاش خواهرم بود ، کاش باهاش ازدواج  ندارم . البته باید بگم مهین از  

نمي کردم . برا همین دلم نمي خواست و نمیخواد ازش بچه ای داشته باشم.  هیچ وقت پدر و  

   مادرم رو نمي بخشم . منو تو چاهي عمیق انداختن که بیرون اومدن ازش غیر ممكنه.  
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جنازه برادرت با دوست نزدیكم مژده که راز   من دورادور از همه چیز خبر داشتم . روز تشیع -

دلم رو فقط اون میدونه ، اومدیم بهشت زهرا . تاب دیدن شیون و زاریت رو نداشتم . خیلي  

دلم مي خواست میومدم کنارت و دلداریت مي دادم اما مگه مي شد . نسرین به قدری در غم  

یت زیاد بود . بعد از اون حادثه که  و اندوه بود که اصلاً متوجه من نشد . اگه یادت باشه جمع 

میدونستم حال و حوصله نداری فقط دورادور مي دیدمت . به خاطر تو به استخدام شرکت  

نفت درومدم . چیزی نمانده بود یه جوری باهات روبرو شم که مژده خبر آورد قصد داری با  

ریه کردم ، نه به خاطر  بیوه برادرت ازدواج کني . نمیدوني اون روز چه حالي بودم ، تا صبح گ 

خودم ، به خاطر تو . چون دو روز قبل که چهره درهمت رو دیدم ، شك نكردم که از این  

 ازدواج راضي نیستي . هر کس دیگه م بود راضي نبود .  

هر چي فكر مي کردم چطور ممكنه جووني مثل تو با بیوه برادرش که شاید بگي دو سالم  

باشه ازدواج کنه ، عقلم به جایي نمي رسید . خواستم برم   ازش بزرگتر باشه و بچه م داشته

پیش مهین و حقیقت رو بهش بگم که دیگه کار از کار گذشت . اونچه در عالم جووني که  

گاهیم با اشتباه همراهه ، رشته بودم پنبه شد . سعي کردم فراموشت کنم و یكي رو پیدا کنم  

   اما تا حالا موفق نشدم. که لااقل کمي از خصوصیات تو رو داشته باشه 

  

   چند وقته تو شرکت نفت کار مي کني ؟  -

  

حدود دو ساله . سال پیش یكي از روزایي که بي قرار تو اتاقم نشسته بودم ، یه آن تصمیم   -

 گرفتم و بهت زنگ زدم  

. هیچ دلیل منطقیم نداشتم چرا دختری مثل من باید به مردی که زن داره تلفن کنه . فقط مي  

م مطمئن بشم از زندگي با مهین راضي هستي یا نه .قصدم این بود لااقل حرف دلم رو  خواست
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بزنم . اصلاً نمیدونم چه منظوری داشتم . بعد از یكي دو بار تماس متوجه شدم از زن و زندگي  

بیزاری . هر شب با خودم عهد مي کردم دیگه بهت زنگ نزنم اما فرداش بي اختیار شماره ت  

کم کم عادت کردم . اندوه صدات منو به حدی غمگین مي کرد که نمیدونم   رو مي گرفتم . 

چطور به زبون بیارم . دلم نمي خواست منو بشناسي . گمونم نمي کردم تا این حد کنجكاو  

   باشي . بالاخره امروز باهات روبرو شدم.  

  

   فكر نمي کني احساسي رو که چند ساله تو وجودم خفه شده ، بیدار کردی ؟ -

  

   شیرین با لبخندی تلخ گفت: 

  

   چرا این احساس رو قبل از ازدواج تو دلت کشته بودی ؟ -

  

   نمیدونم ، شاید من دیوونه م.  -

  

ساعت از هفت گذشته بود و کم کم هوا رو به تاریكي مي رفت . از روی نیمكت بلند شدیم ، با  

ار الیزابت ( بلوار کشاورز  قدم های آهسته پارك را ترك کردیم و به رستوراني واقع در بلو

   فعلي ) رفتیم . پشت میز که نشستیم ، پرسیدم:  

  

   ناراحت نیستي با هم شام مي خوریم ؟  -

  

از یه طرف خیلي خوشحالم با تو هستم و از طرف دیگه احساس عذاب وجدان مي کنم یه   -

   مرد متآهل رو دوست دارم. 
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   بود ، گفتم:  بعد از سفارش غذا که بیشتر به میل شیرین 

  

   میگي چیكار کنم ؟ -

  

   در جوابم سكوت کرد و فقط سرش را با تأسف تكان داد. 

  

باور کن از همون ابتدای ازدواج خودمو تو زندون احساس مي کردم . شبي که من و مهین رو   -

دست به دست هم دادن از روزی که خبر مرگ برادرم رو آوردن برام غم انگیز تر بود .  

هفته مثل خواهر و برادر بودیم . دلم نمي خواست دست بهش بزنم ، به قول معروف  یكي دو  

چندشم مي شد ، فكر مي کردم دارم به برادرم خیانت مي کنم ، دوست داشتم منم مثل بقیه  

   جوونا عاشق بشم و هیجان داشته باشم. 

  

نداختي .  آخه تو مثل جوونای هم سن و سالت نبودی . حتي یه نگاه به اطرافت نمی

اینو من نمیگم ، اغلب همكلاسیهام که تو اون محل زندگي میكردن ، میگفتن . چرا ،  

   چرا ؟ 

  

   قصدم این بود نظر باز نباشم.   -

  

   اما به قول حافظ نظر بازی هنره.  -

  

   عاشق و رند و نظر بازم و مي گویم فاش
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   تا بداني که به چندین هنر آراسته ام 

  

   شعر علاقه داری.  انگار خیلي به  -

  

   آره ، با شعر زندگي مي کنم.  -

  

بعد از صرف شام رستوران را ترك کردیم . خانه شیرین در ساختمانهای نوساز شهرك غرب  

بود . مي گفت یكي دو ماه بعد از ازدواج من و مهین به آن محل آمده اند . او را تا دم در خانه  

ت دادیم ، تمام تنم داغ شد . حرارت بدنش را تا  شان رساندم . موقع خداحافظي که به هم دس

اطراف چشمانم حس مي کردم . در آن لحظه چنان از خود بیخود شده بودم که باور کردني  

   نبود.  

  

خودم را که تنها پشت فرمان اتومبیل دیدم ، نمي دانستم به چه سمتي حرکت کنم . در دلم  

قبل از مرگ برادرم متوجه شیرین که در چند قدمي  گفتم چرا باید تا این حد احمق باشم که 

خانه ما بود ، نشوم . چرا حالا باید دلم برای دختری که دوستم داشته و دارد ، بتپد . به پدر و  

   مادر ناسزا مي گفتم که نان فطیری را در دامنم گذاشته بودند.  

  

در مدت سه سال زندگي  ساعت از نه شب گذشته بود ، مهین شام نخورده در انتظارم بود . 

مشترك شاید دومین یا سومین بار بود بعد از ساعت نه به خانه بر مي گشتم . دفعات قبل  

تلفني به او خبر مي دادم . ظاهراً دلش شور افتاده بود . برای این که به حدس و گمان پناه نبرد  
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ردم . نیما که  ، خودم را خوش رو نشان دادم و بر خلاف روزهای گذشته با او خوش و بش ک 

وقت خوابش بود ، با شنیدن صدای من از اتاقش بیرون آمد ، به سمتم دوید و سلام کرد . او را  

   در آغوش گرفتم و بوسیدم . گفتم: 

  

   چرا نخوابیدی پسرم ؟  -

  

   آخه مامان منتظرت بود و برات گریه کرد.   -

  

   نگاهي به مهین انداختم و گفتم: 

  

   گریه کردی ؟ مگه من بچه ام !؟نیما راست میگه ، برام  -

  

   با دلخوری پرسید: 

  

   کجا بودی ؟ -

  

   با یكي از همكارا صحبتمون گل کرده بود ، فراموش کردم زنگ بزنم . تلفن دم دست نبود.   -

  

   با کنایه گفت: 

  

   همكار زن یا مرد ؟  -
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   زن . با مرد که آدم تا این وقت شب وقت صرف نمي کنه.   -

  

   گفت: خندید و 

  

   اگه نمي شناختمت که بدبختانه اهل زن و دختر نیستي ، شاید باورم مي شد.  -

  

   چرا بدبختانه ؟  -

  

چي بگم ، شاید اگه قبل از مرگ ناصر کسي تو زندگیت بود یا نامزد داشتي ، من بهت تحمیل   -

   نمي شدم. 

  

   نمیدونم ، شاید.   -

  

   وردم . اخم هایش تو هم رفت و گفت: از جایش بلند شد که شام بیاورد . گفتم شام خ

  

   تو هیچ وقت بیرون شام نمي خوردی ، خونه همكارت بودی ؟  -

  

   دعوتم کرد رستوران.  -

  

   امیدوارم خوش گذشته باشه.  -

  

   خوش یا ناخوش بالاخره برگشتم و...   -
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   قورت دادم. مي خواستم بگویم محكوم هستم تا آخر عمر با او زندگي کنم اما جمله ام را 

  

همان طور که گفتم ، مهین بحث با من را کش نمي داد . معمولاً کوتاه مي آمد و موضوع  

   صحبت را عوض مي کرد و یا اگر احساس خستگي مي کردم مرا به حال خودم مي گذاشت. 

  

چند وقت بود به این بهانه که نیما بزرگتر شده ، اتاق خوابم را جدا کرده بودم . مهین مي  

قضیه چیز دیگر است اما به رویم نمي آورد . گاهي برای خالي نبودن عریضه همبستر  دانست 

   مي شدیم که برایم خیلي ناخوشایند بود . از هم آغوشي با او بیزار بودم. 

  

من و شیرین هر روز تماس تلفني داشتیم و هفته ای یكي دو بار یكدیگر را ملاقات مي کردیم  

ه به او علاقه مند مي شدم . او هم اعتراف کرد هنوز دوستم دارد  . هر روز بیشتر از روز گذشت 

و حاضر است تا آخر عمر به همین منوال دوست باشیم . حتي پیشنهاد کرد برای پایبندی به  

 عرف و شرع مخفیانه او را به عقد خود در آورم ، اما ممكن نبود .  

هایي که با شیرین تلفني صحبت مي  من همسر داشتم و پسری که مثل پسر خودم بود . ساعت  

کردم یا با او به گردشگاه های تهران و رستوران مي رفتیم ف مثل آهني گذاخته بودم اما پا که  

 به خانه مي گذاشتم ، انگار یخ زده ام .  

رفتار غیر عادی ام مهین را آزار مي داد . بالاخره کاسه صبرش لبریز شد و پیش مادر شكایت  

ر بود چرا نسبت به مهین بي تفاوت هستم . بهانه آوردم که خیالاتي شده اما کرد . مادر دلخو

وقتي مادر برآشفت گفت حق ندارم مهین را ناراحت کنم و تن برادرم را در قبر بلرزانم ، از  

   کوره در رفتم . برای اولین بار صدایم را بالا بردم و گفتم: 



 

 

 

90 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

همین حرفا که گناه داره و نمیدونم پسر برادرت  این نونیه که شما تو دامن من گذاشتین . با  -

زیر دست کي بزرگ بشه و خونه میدون ونك مال اونه ، هر دومونو بدبخت کردین . من هیچ  

وقت دوسش نداشتم و کوچكترین لذتي در کنارش نصیبم نشده . چرا باید تحت تأثیر  

   ؟  حرفای شما و پدر قرار مي گرفتم . من مهین رو نمیخوام ، میفهمین

  

مادر هرگز انتظار نداشت در برابرش جبهه بگیرم و کلمه نخواستن را بر زبان بیاورم . انگار  

ضربه محكمي به سرش کوبیده باشند ، همچنان که ایستاده بود کف اتاق افتاد ، دستش را  

روی سرش گذاشت و چشمانش را بست . یك آن ترسیدم سكته کرده باشد . نسرین را که  

دوم مشغول مطالعه بود ، صدا زدم . وقتي مادر را در آن حال دید ، محكم به   در اتاق طبقه 

   صورتش زد و گفت: 

  

   وای خدا مرگم بده ، چي شده ؟ -

  

   مادر چشمانش را باز کرد و با صدای گرفته گفت: 

  

   چیزیم نیس.   -

  

   انداخت و گفت:  به نسرین گفتم برایش آب بیاورد . چند جرعه نوشید و نگاهي پر معني به من 

  

   یعني میخوای مهین رو طلاق بدی ؟  -
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نمیدونم مادر ، زندگي با اون از رو دلسوزیه ، خودشم فهمیده . این چه زندگیه که ما داریم .   -

 سه سال تو دلم ریختم  

، سه ساله دارم زجر مي کشم . به خودم تلقین مي کردم بهش عادت مي کنم . سعي کردم  

وزی اونو مثل خواهر میدونستم و مثل نسرین و نوش آفرین دوسش  ذهنم رو از این که ر 

داشتم ، پاك کنم و احساسي بهش پیدا کنم اما نشد که نشد . روز به روز سردتر شدم . حالام  

رك و پوست کنده میگم ، نمیتونم باهاش زیر یه سقف باشم . خیلي سخته مادر ، هر چي مي  

مجبورم کردین با بیوه برادرم ازدواج کنم . خدا   کشم از دست شما و آقا جونه . آخه چرا

شاهده اگه با زني زشت و دست و پا چلفتي و بي اصل و نسب زندگي مي کردم بهتر بود .  

لااقل مدتي زن برادرم نبود . انگار شب و روز گوشت مرده مي خورم . آخه چطوری بگم  

   مادر... 

  

د . نسرین که دانشجوی سال اول ادبیات و  مادر حرفي برای گفتن نداشت ، فقط نگاهم مي کر 

   سرشار از شور جواني بود و مفهوم عشق را درك مي کرد ، گفت:  

  

حق با توئه داداش . ما همه مهین رو دوست داریم، واقعاً خانمه ، کدبانو و خوشگل . اما اگه   -

   عشق و علاقه ای نباشه ، زندگي مثل زهر مار میمونه.  

  

   . گفتم: از حرفش خوشحال شدم 

  

   چار سال پیش توئم موافق بودی ، یادته ؟ -
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   آهي کشید و گفت: 

  

عقلم نمي رسید . از یكي دو سال پیش متوجه شدم زندگي تون خیلي سرد و بي روحه . باور   -

   کن برا هردوتون ناراحتم ، اما چه میشه کرد. 

  

مهین بدم ، حالا اونو راضي کنن  همون طور که پدر و مادر منو وادار کردن تن به ازدواج با  -

   طلاق بگیره.  

  

   مادر به صورتش زد و گفت:  

  

وای خدا مرگم بده ، دختر مردم رو با هزار امید و آرزو آوردیم و حالا مثل یه انار آب لمبو   -

   بندازیمش دورا به همین راحتي بگیم برو خونه بابات ! جواب قوم و خویشاش رو چي بدیم. 

  

نوه عموی آقا جون نبود ، منو دچار این مصیبت نمي کرد . به هر حال خیال نكنین  اگه مهین  -

   من زندگي مي کنم ، نه شب دارم نه روز ، سگم زندگي منو نداره. 

  

   مگه مهین بهت محبت نمیكنه ؟ -

  

   با حالتي عصبي گفتم: 

  

زناشویي داشته باشم و از  من که کمبود محبت نداشتم ، زني مي خواستم که بهش احساس  -

   لحظاتي که باهاش هستم ، لذت ببرم. 
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یك مرتبه دیدم نسرین گریه مي کند . با ناراحتي من و مادر را تنها گذاشت . تا اتاق دنبالش  

   رفتم و گفتم: 

  

   چرا گریه مي کني نسرین ؟ -

  

خواهرتم ، هنوز منو بچه مي  تو این چند سال که با مهین زندگي مي کني ، یادت رفته منم  -

دوني ، در حالي که کسي غیر از من تو رو درك نمیكنه . باور کن داداش ، من بزرگ شدم ،  

همه چیزو مي فهمم . دلم مي خواست باهام دوست بودی ، دلم مي خواست بیشتر باهام درد  

ر نداری .  دل مي کردی تا احساس غرور کنم . تو هنوز از درس و امتحان و دانشكده من خب 

   نه این که تو به قول خودت بدبخت شدی ، منم فكر مي کنم هر دو برادرم رو از دست دادم .

  

   با بغض و گریه حرف مي زد ، متوجه منظورش نمي شدم . گفت: 

  

دو سه سال پیش همه منو بچه فرض میكردن ، اما من میدونستم دخترای محل حتي دخترای   -

   دارن . خودتم مقصری داداش ، چرا به یكي شون دل نبستي ؟فامیل و دوست و آشنا دوستت 

  

خواستم خوب باشم ، خواستم وقتي آماده ازدواج شدم ، یكي رو انتخاب کنم . یادمه مادر مي   -

گفت من مشكل پسندم ، بارها از زبونش شنیدم که نصیب پسرای مشكل پسند یه زن زشت  

 و بدترکیب میشه . مهین زشت نیست اما  

 ... 
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   درك مي کنم داداش.   -

  

یك آن به فكرم رسید قضیه شیرین را با او در میان بگذارم . به خود گفتم نسرین آن قدر  

   عاقل و بالغ شده که علاوه بر خواهر و برادر دوست هم باشیم . نسرین گفت:  

  

   هیچ کس به اندازه من بهت نزدیك نیس داداش . هر چي تو دلته ، بهم بگو.   -

  

   چنین تصوری دارم . میخوام سنگ صبورم باشي.  منم  -

  

   از این که دیگه منو بچه نمي دوني خیلي خوشحالم داداش.  -

  

   اون وقتا که سال سوم دبیرستان بودی یادته ؟ -

  

   چطور ممكنه یادم نباشه ؟ -

  

دختری رو که اون موقع سال آخر دبیرستان بود و به تو شیریني تعارف کرد و قصد داشت   -

   بت رو باهات باز کنه ، به خاطر داری ؟سر صح 

  

   چند لحظه فكر کرد و گفت:  

  

آره اره ، یادمه حتي اسمش رو هم فراموش نكردم ، شیرین ، شیرین راد . خیلي به من علاقه   -

   نشون مي داد ، خونه شون یه کوچه بالاتر از کوچه ما بود ، چطور مگه ؟ 
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   دیگه چي ازش به خاطر میاری ؟ -

  

   نمیخوای بگي چرا سراغ اونو مي گیری ؟  -

  

ساکت شدم . بین من و نسرین پرده حیا وجود داشت . دلم نمي خواست روی او را به خود باز  

کنم . گرچه آدمي تحصیل کرده بودم اما ضمي رناخودآگاهم شكل گرفته از تربیت پدر و مادر  

ر آورد . با این حال به خودم نهیب  بود و بنا به سنت فكر مي کردم نباید دخترها را پر رو با

زدم و در دلم گفتم نسرین دختری با ظرفیت است و مي توانم رویش حساب کنم . نسرین که  

   مات و متحیر به من نگاه مي کرد پرسید:  

  

   چي شده داداش ؟  -

  

   دیگه ازش چي مي دوني ؟ -

  

   از نگاهش پیدا بود به راز دلم پي برده . گفت:  

  

   عاشق شدی داداش ، اما اون عاشقت بود. کمي دیر  -

  

   از کجا میدوني ؟ -

  

   با لبخند پر معني گفت: 
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عیب شما مردای خونواده اینه که خیال میكنین دخترا چیزی حالي شون نیس . خیلي خوب   -

یادمه ، هر روز یا یه روز در میون به بهونه های مختلف تو کوچه مون بالا و پایین مي رفت .  

تي داداش ناصر از امریكا برگشت ، بین دوست و آشنا و فامیل نگاه ازت بر نمي  یادمه وق 

داشت . بیشتر دخترای محل میدونستن . چند بار خواستم بهت بگم اما نگفتم . مي ترسیدم  

دعوام کني یا فكر کني پر رو شدم . آخه اون موقع منو چه به این که از عشق و عاشقي حرف  

   بزنم.  

  

    کاش مي گفتي.  -

  

   خب ، حالا بگو چي شده ؟ -

  

من ماجرای تلفن شیرین را برایش تعریف کردم و گفتم چطور شیفته طرز بیانش شدم و حالا  

   هم احساس مي کنم عاشقش هستم.  

  

تا حدودی حدس زده بودم باید پای زن یا دختری در میون باشه اما فكر نمي کردم اون   -

دارم ، دو سه سال پیش از این محل رفتن . طفلكي  دختر شیرین باشه . تا اونجا که خبر 

شیرین ، چقدر دوست داشتم زنت مي شد . خیلي خوشگل بود ، سه ساله ندیدمش ، حتماً  

   هنوزم خوشگله ، آره ؟

  

خیلي خوشگل ، باوقار ، خوش صحبت و عاشق . چرا زمان سربازی یا حتي بعد از این که به   -

   فتاد ، نمیدونم. شرکت نفت رفتم ، نگام به نگاش نی
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خواهش مي کنم این حرف رو به حساب پررویي و پرده دری من نذار ، هیچ ادمي رو به بي   -

احساسي و بي خیالي تو ندیدم . حتي منم اغلب فكر مي کردم خودتو مي گیری یا به اونچه  

یه  دور و برت میگذره ، بي تفاوتي . آخه داداش ، جوونای هم سن و سال تو اون موقع مثل 

گلوله آتیش بودن ، روزی نبود به دختری پیله نكنن ، اما تو سرت رو مینداختي پایین ،  

راست مي رفتي و بر مي گشتي . شایدم زیادی خوب بودی . اگه قبل از مرگ داداش ناصر  

عاشق بودی و نه به شیرین که به کسي دیگه دل بسته بودی ، شاید که نه ، حتم دارم با مهین  

   ردی. ازدواج نمي ک

  

مجبور شدم ، خودت که بهتر میدوني . اما حالا دیگه مجبور نیستم این زندگي فلاکت بارو   -

   ادامه بدم.  

  

   خندید و گفت: 

  

   خیلي دوسش داری ؟  -

  

   خیلي ، خیلي.  -

  

   اون چطور ، با این که میدونه زن داری ، بازم دوستت داره ؟ -

  

. دلم برا اونم میسوزه ، خیلي دختر خوبیه . من چقدر   اگه نداشت ، تا حالا شوهر کرده بود -

   احمق بودم که توجهي بهش نكردم.  
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یه روز خواستم برات بنویسم یكي از دخترای محل خیلي دوستت داره . حتي در صدد بودم   -

یه جوری حالیت کنم که خبر مرگ داداش ناصر همه رو غافلگیر کرد . بعدم که خودت  

   شیش هفت ماه پیش مادر لباس سیاه رو از تنش در نیاورد.  شاهد بودی ، تا همین 

  

   چند لحظه هر دو ساکت شدیم . نسرین ادامه داد:  

  

   خب ، از من چه کاری برمیاد ؟  -

  

   هیچي.  -

  

   خیلي دوست دارم شیرین رو ببینم.   -

  

کمك پدر  چه فایده ، بهش چي بگي ، بگي داداشم خنگ بود ، بگي نادر با دست خودش و به  -

   و مادرش خودشو تو دریا غرق کرد ؟

  

   نه ، بهش میگم ازت ممنونم معني عشق و علاقه رو به برادرم فهموندی.  -

آن روز کلي در مورد شیرین و مهین حرف زدیم . نسرین گرچه چهار پنج سال از من  

ا مي  کوچكتر بود ، اما ماجرا را خیلي خوب مي فهمید و تجزیه و تحلیل مي کرد . عشق ر

شناخت و معني دوست داشتن را مي فهمید . من چقدر نادان بودم که او را هنوز نسرین  

   کوچولو مي پنداشتم. 
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ساعت از هفت گذشته بود . مادر با این که کمر درد و پا درد داشت ، لنگان لنگان خودش را به  

 طبقه دوم رساند .  

خلوت کرده ایم . بیشتر به نسرین  کنجكاو شده بود چرا من و نسرین نزدیك به دو ساعت 

   شك کرده بود که نكند پای کسي در میان است . نگاهي مشكوك به او انداخت و گفت:  

  

   چیه ، نادر آدمي نیس که دو ساعت به درد دل کسي گوش کنه ، چي شده نسرین ؟ - -

  

   پیش از این که نسرین حرفي بزند ، گفتم:  

  

بودم که سفره دلم رو پیشش باز کردم . به نسرین شك  نسرین درد دل نداشت ، این من  -

نكنین مادر ، اگه شما و آقا جون باشین که برا اونم شوهر پیدا میكنین . خودتون میبُُُرین و  

   خودتون میدوزین . ما که جرأت نداریم رو حرف شما حرف بزنیم. 

  

   مادر با عصبانیت گفت: 

  

ما بگیم نه . قبل از این که با مهین ازدواج کني ، عین  کي اومدی بگي فلاني رو مي خوای که  -

ماست بودی . چقدر برات دختر پیدا کردم ، چقدر نوش آفرین گفت بیا بریم خواستگاری  

   دختر آقای حیدر نژاد ، گفتي حالا زوده.  

  

از کجا میدونستم بیوه برادرم نصیبم میشه ، وگرنه به بي بي زبیده هم راضي مي شدم . بس   -

گفتین دختر مردم گناه داره ، گفتین پسر برادرت زیر دست کي بزرگ شه . آقاجون که  که 
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فقط دلش شور خونه رو مي زد مبادا مهین صاحبش بشه . خلاصه این ناصر نبود که مرد . مرد  

   و راحت شد ، اما من زنده به گور شدم. 

  

   مادر که انتظار نداشت در برابرش تندی کنم ، گفت:  

  

... انگار نوبرش رو آوردی . مردم برا برادرشون جون میدن ، مگه تو یكي بودی که با    اوه -

بیوه برادرت ازدواج کردی . اصلاً به من چه ، به بابات بگو که برا نوه عمویش دلسوزی مي  

   کرد ، منم بدم نمیومد تو لباس دومادی ببینمت ، هر چند که عزادار بودیم. 

  

خونه نمیذارم ، خونه و زندگي که مال من نیس ، مال مهین و   من امشب پام رو تو اون  -

   پسرشه. 

  

   مادر با قهر و غیظ از جایش بلند شد و گفت: 

  

اون یكي که جیگرم رو آتیش زد ، توئم داری زندگیم رو آتیش مي زني ، چه سرنوشتي   -

   داشتم ، نمیدونم.  

  

   با بغض گفتم:  

  

   ناصر زندگي همه رو تلخ کرد.  -
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نسرین معتقد بود به خانه برگردم بهتر است . مي گفت اگر پدر بفهمد قصد متارکه با مهین را  

 دارم ، قیامت مي کند .  

   خودش کم کم متوجه مي شود ادامه زندگي من و مهین دیگر به صلاح نیست.  

  

ین  ساعت از هشت گذشته بود که با حالتي دگرگون تر از گذشته به خانه برگشتم . مهین بهتر 

لباسش را پوشیده و به خودش رسیده بود و مثل تازه عروس ها سعي داشت به نحوی توجه  

مرا به خودش جلب کند ، اما من بي تفاوت و بدون هیچ واکنشي لباسم را در آوردم و گوشه  

ای نشستم . ظاهراً به روی خودش نیاورد و بعد از پوشیدن لباس راحتي برایم چای آورد . نیما  

   نت بود ، حتي حوصله او را هم نداشتم . مهین پرسید: مشغول شیط 

  

   خونه عمو جون بودی ؟  -

  

   با عصبانیت گفتم:  

  

   آره ، تو ازم شكایت کرده بودی ، مادرمم منو محاکمه کرد.  -

  

شكایت نكردم ، گفتم نادر مدتیه تو خودشه . از روزگار گله کردم چرا همچین سرنوشتي   -

   دارم.  

  

   . نمي دانستم چه بگویم . مهین گفت:  سكوت کردم 
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من که احمق نیستم ، نادر تو داری زورکي باهام زندگي مي کني . چند ماهه خیلي عوض   -

 شدی . قبلنم بهت گفتم .  

   اما نمي شناختمت ، یقین مي کردم پای زني دیگر در میونه. 

  

دیگر دنباله حرف را نگرفت  حرف تو حرف آوردم و خودم را با نیما مشغول کردم . مهین هم 

. دلم مي خواست مثل زني که از شوهرش بي مهری مي بیند ، عصباني شود ، داد و فریاد راه  

بیندازد یا قهر کند و به خانه مادرش برود اما همیشه متانت به خرج مي داد و برای حفظ  

 آرامش من سكوت مي کرد . در عین حال ، دلم برایش مي سوخت .  

در جواني شوهرش را از دست داده بود و به اجبار خانواده من و خودش و حرف   مقصر نبود ؛

های این و آن و لجبازی من به این زندگي سرد وبي روح تن داده بود . شاید اگر شیرین  

دختر زیبا و دلفریب در زندگي ام پیدا نمي شد ، هر طور بود به زناشوئي ناخواسته با او ادامه  

جسمم به طرف شیرین پرواز مي کرد و لحظه ای چهره خندان و جذابیت   مي دادم ، اما روح و

   نگاهش از ذهنم دور نمي شد. 

  

آن شب مهین سعي مي کرد گریه اش را از من پنهان کند . کاملاً به روحیه ام اشنا بود و مي  

. یك  دانست تحمل نگراني او و هیچ یك از بستگانم را ندارم . بعد از چند هفته همبستر شدیم  

آن تصمیم گرفتم به شیرین اهمیت ندهم و به رغم میل باطني ام به خودم تلقین کنم که  

بالاخره مهین همسرم است و نباید با نگاه دختری عقلم را ببازم و زندگي را به او و خانواده ام  

   تلخ کنم. 
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زندگي مي   مهین معمولاً خیلي زود از خواب بیدار مي شد . یاد نداشتم در آن مدت که با هم

کردیم ، نماز صبح را بموقع نخواند . دعا و نیایشش خیلي طول مي کشید . با خدا چه راز و  

نیازی داشت ، نمي دانستم . آنچه مسلم بود ، از خداوند مي خواست آشیانه اش برای بار دوم  

دم ،  از هم نپاشد . بعد از نماز صبحانه مرا آماده مي کرد . آن روز کمي مهربان تر شده بو

   گفتم:  

  

   اگه اداره کار نداشته باشم ، زودتر میام خونه که با هم بریم سینما.   -

  

خیلي خوشحال شد و مثل همیشه تا دم در همراهي ام کرد . آن روز من عزم جزم کرده  

بودم به شیرین بگویم که نمي خواهم بیش از این اسیرش شوم و او را سرگردان خودم کنم  

زماني که تلفن اتاقم به صدا در نیامده بود و صدای شیرین را نشنیده بودم ، پا  . آن تصمیم تا  

بر جا بود . وقتي سلام کرد و حالم را پرسید ، همه آنچه رشته بودم پنبه شد . گویي نه مهین  

   وجود دارد و نه پدر و مادری . شیرین گفت: 

  

   دیشب خوابت رو دیدم ، حتي تو خوابم رهایم نمي کني.   -

  

   هیجان زده گفتم: 

  

   توئم یه لحظه از نظرم دور نمیشي.   -

  

   شیرین راست یا دروغ خوابي را که دیده بود ، برایم تعریف کرد: 
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خواب دیدم تو یه گروه چریكي تعلیمات نظامي مي دیدیم . به ما مأموریت داده بودن چند   -

توری بدزدیم . همین طور که  زندوني رو از یه زندون دور افتاده تو یكي از کشورهای دیكتا

 در جنگ و گریز بودیم ، یه گلوله بهت خورد .  

وای خدای من ، چه صحنه وحشتناکي بود ! تورو رو دوشم انداختم و در حالي که تو بیابوني  

خشك و بي اب و علف سرگردان بودیم ، به کلبه ای رسیدیم . فوری دست به کار شدم و  

کلبه رو بمباران کردند . از ترس فریاد کشیدم و از خواب   زخمت رو پانسمان کردم . ناگهان

   پریدم . صدام باعث شد مادرم به اتاقم بیاد . چقدر خوشحالم ماجرا فقط یه خواب بود.  

  

   حتماً فیلمهای چریكي و پارتیزاني زیاد مي بیني ؟  -

  

   مطالعه نمي کني ؟آره ، کتابا و رمانهای چریكي رو هم خیلي دوست دارم . تو چي ،  -

  

نه ، تا اونجا که یادمه ، فرصت مطالعه نداشتم ، یعني فكرم آزاد نبود . خلاصه بعد از بیست   -

   دقیقه صحبت قرار گذاشتیم یكدیگر را ببینیم.  

  

گوشي را که گذاشتم ، سرم را میان دست هایم گرفتم و به فكر فرو رفتم . شك نداشتم اگر  

یابد ، به او عادت مي کنم و هرگز نمي توانم فراموشش کنم . چنان  رابطه من و شیرین ادامه  

در روح و ضمیرم خانه کرده بود که قادر نبودم او را از خود برهانم . اگر بگویم عاشق شده  

   بودم ، دروغ نگفته ام. 
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دوستي و رفت و آمد و ملاقات های ما همچنان ادامه داشت تا جایي که هر دو اعتراف کردیم  

م موشك بازی بس است . سوگند یاد کردیم تا آخر عمر کنار هم بمانیم و یكدیگر را  قای 

 فراموش نكنیم و از هیچ رعد و برقي ، هر قدر  

دهشتناك باشد ، هراس به دل راه ندهیم . به او قول دادم بزودی از مهین جدا شوم و خودم  

   را از آن زندگي لعنتي خلاص کنم. 

  

مي گذشت ، با نسرین در میان مي گذاشتم . شیرین هم مي دانست  هر چه بین من و شیرین 

خواهرم از رابطه من و او باخبر است ، تا جایي که در غیاب من همدیگر را ملاقات مي کردند .  

از آن به بعد نسرین به من حق داد عاشق شیرین شوم . مي گفت شیرین زیباست هم با  

داشتن ثابت قدم . تعریف و تمجیدهای نسرین به   مطالعه و مهم تر از همه ، در عشق و دوست

قول معروف مرا شیر کرده بود و در ابراز عشقم به شیرین گستاخ تر شده بودم . دیگر سر از  

پا نمي شناختم . هر روز که مي گذشت ، بیشتر از مهین فاصله مي گرفتم . خلاصه رفتار سردم  

یل و این که هر وقت مهین گوشي را بر  در خانه و تلفن های گهگاهي شیرین در روزهای تعط

مي داشت صدایي نمي شنید ، فضای خانه را برایش غیر قابل تحمل کرده بود . بگو مگوهای ما  

رفته رفته شدت گرفت . مهین سعي مي کرد به نحوی به من بفهماند که محكوم به سازش  

مرا وادار به ادامه زندگي   هستیم و بیشتر نیما را به میان مي کشید . نیما بهانه خوبي بود که

   کند. 

  

یك روز تعطیل که به خانه برادرش دعوت داشتیم ، بي حوصلگي نشان دادم و از رفتن به  

مهماني که به مناسبت خرید خانه جدید تدارك دیده بودند سرباز زدم ، چرا که با شیرین  
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همچنان سرد و بي  وعده گذاشته بودم . مهین آن روز کاسه صبرش لبریز شد و گفت اگر  

تفاوت باشم ، ادامه زندگي برای او هم مشكل است . از آنجا که بدم نمي آمد کار به قهر و  

   دعوا بكشد ، آتش خشم او را که کمتر پیش مي آمد عصباني شود ، شعله ور کردم و گفتم:  

  

   ازدواج من و تو اشتباه محض بود و تو نباید تن به همچین ذلتي مي دادی.  -

  

   یش را کمي بلند کرد و گفت: صدا

  

   تو چرا قبول کردی برا پسر برادرت پدر باشي ؟ -

  

تحت تأثیر حرفهای صد تا یه غاز پدر و مادر ، تحت تأثیر گریه های شب و روز تو ، به خاطر   -

سفارش برادرم که دم آخر گفت برا نیما پدر باشم . زندگي یه روز دو روز ، یه ماه دو ماه و  

   ت ، چرا باید تو آتیش بي تفاوتي و بي احساسي من بسوزی ؟چند سال نیس 

  

تا آن روز با این صراحت حرف دلم را نزده بودم . انگار او را توی آب سرد انداخته باشند ،  

   وا رفت و رنگش تغییر کرد . در حالي که به من خیره شده بود ، گفت: 

   یعني طلاق ؟ -

  

بازی کنم ولي صلاح در آن بود حرف آخر را بزنم .  یك آن به سرم زد مثل گذشته نقش 

   گفتم:  
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غیر از این راهي نیس ، زندگي من و تو به بن بست رسیده ، چون عشق و علاقه ای وجود   -

   نداره . تو این مدت سعي کردم شاید عشقي به وجود بیاید اما تلاش هر دومون بي نتیجه بود. 

  

   پای کسي در میونه ؟  -

  

   شه ، خودت مي دوني من از جووني لذتي نبردم... به فرض که با -

  

ناگهان مثل گربه ای که رویش آب داغ ریخته باشند ، از کوره در رفت و با حالتي برافروخته  

   گفت:  

  

مگه من از زندگي خیر دیدم . تا اومدم معني زندگي رو بفهمم ، بیوه شدم . شب و روزم رو تو   -

دم و سه ساله دارم با کسي زندگي مي کنم که سرد و بي  گورستون و سر مزار برادرت گذرون

روح و بي احساسه . منم از این زندگي راضي نیستم . مرگ یه بار شیون یه بار . خیال مي کني  

نمیدونم پای یه نفر دیگه در میونه ، خیال مي کني نمي فهمم . هر وقت تلفن میكنه و من  

ه که از یه سال پیش تا حالا تو رو از این رو به  گوشي رو بر مي دارم ، حرف نمیزنه . این کی 

اون رو کرده ؟ چرا وقتي زن نداشتي ، چرا وقتي مسئولیت این بچه بي گناه رو قبول نكرده  

بودی ، به فكر این چیزا نبودی ؟ اگه اون موقع دلت جای دیگه بود ، من هرگز تن به این  

بچه م رو مي گیرم و میرم . تو خودت  زندگي نكبت بار نمي دادم . حالام دیر نشده ، دست 

   مي دوني. 

  

این خونه زندگي مال من نیس ، حتي یه چوب کبریتم نداشتم ، هر چي هس مال تو ونیماس .   -

 کسي که باید بره منم  
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   . خواستم خودمو گول بزنم و به زندکي با تو ادامه بدم اما نتونستم. 

  

   اشكش سرازیر شد و با بغض گفت:  

  

گناهي کرده بودم ؟ چرا باید ناصر منو این طور تنها میذاشت ، ناصری که از جون  من چه  -

   خودش بیشتر دوسم داشت . چرا باید همچین سرنوشتي برام رقم مي خورد ، آخه چرا ؟

  

نیما مات و مبهوت به من و مادرش نگاه مي کرد . از حرف های ما سر در نمي آورد . با دست  

   را که روی گونه های مهین مي غلتیدند ، پاك کرد و گفت: های کوچكش قطرات اشكي 

  

  چرا گریه مي کني مامان ؟ -

  

مهین سعي مي کرد به خاطر نیما خونسرد باشد ، اما بي فایده بود . با حالتي عصبي سر و وضع  

او را مرتب کرد . من روی میل ساکت نشسته بودم که تلفن زنگ زد . از جا پریدم .  

شتابزدگي من به حدی بود که هر زن خوش بیني را هم به شك مي انداخت . گوشي را  

برداشتم . نسرین بود . بعد از سلام و احوالپرسي ، حال مهین را پرسید . گفتم بگو مگو  

کردیم . اوقاتش تلخ است . مي خواهد به خانه مادرش برود . سپس گوشي را به مهین دادم .  

احت بود ، با روی خوش با نسرین صحبت کرد . نمي دانم سؤال  مهین برغم این که نار

   نسرین چه بود که چهره مهین یك مرتبه تو هم رفت . گفت: 

  



 

 

 

109 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

اسم اینو میذاری زندگي ؟ زندگي سگم از این بهتره . بالاخره باید تكلیفمون روشن بشه . من   -

   همین امروز میرم خونه مادرم.  

  

   : گوشي را از مهین گرفتم و گفتم

  

نه نسرین ، من این خونه رو ترك مي کنم . حق با مهینه ، واقعاً بهش ظلم شده . هنوز جوونه   -

   ، میتونه زندگي تازه ای رو با مردی که مثل من بي روح و بي احساس نباشه ، شروع کنه. 

  

   نسرین خواهش کرد آرام باشم و گفت:  

  

بدون جار و جنجال و قهر مهین رو مجاب کن  کارو خراب نكن داداش . گفتم با زبون خوش  -

   ادامه زندگي به صلاح هیچ کدومتون نیس. 

  

نمیشه ، بالاخره هر چي تو دلم بود ، گفتم . مهین زن عاقلیه ، میدونه زندگي با این وضع   -

   مردن تدریجیه. 

  

نم و  گوشي را گذاشتم و روی کاناپه ولو شدم . به خودم گفتم باید از موقعیت استفاده ک

کوتاه نیایم . دلم پیش شیرین بود.  به او قول داده بودم زنگ بزنم . لباس هایم را  

   پوشیدم و دستي به سرو صورتم کشیدم.  

  

   مهین هم با عصبانیت آماده رفتن به خانه مادرش شد . گفتم:  
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وساطت به  من دارم میرم خونه مادر ، معلوم نیس منو بپذیرن . فكر آشتي و ادامه زندگي و  -

سرت نزنه ، باید کارو یه سره کرد تا هردومون از این بندی که زورکي به دست و پامون  

   بستن ، رها بشیم. 

  

   مهین که از ناراحتي به خود مي لرزید ، گفت: 

  

حتماً برو ، به سلامت . میدوني چي دلم رو آتیش میزنه ؟ این که منم گوا مادرم ، مادرت و   -

   عموجون رو خوردم .

   اگر همسفر یوسف شده بودم ، خوشبخت تر بودم. 

  

هنوزم دیر نشده ، همین حالام جووني و خیلیم خوشگل . با بهتر از من و یوسف میتوني   -

   ازدواج کني. 

  

   با لبخندی تلخ گفت: 

  

هنوز سي سالم نشده و تو حرف از ازدواج سوم مي زني ! خجالت بكش . نه آقا نادر ، شوهر   -

خداحافظ برو به سلامت . خیال نكن از تو عصبانیم ، نه ، اگه یادت باشه یه روز   من نیماس .

قبل از این ازدواج تو پارك بهت گفتم نباید جوونیت رو تباه کني . میدونستم احساسي به من  

نداری . از همون شب اول معلوم بود . سعي کردم با محبت ، با دوستي و حتي با آرایش و ناز  

 مرده ت رو زنده کنم . داشتم موفق مي شدم اما چي شد ، نمیدونم .   و کرشمه احساس 
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البته میدونم . هیچي غیر از این که پای کسي در میون باشه ، نمیتونسته تو رو تغییر بده ...  

   دیگه فایده نداره. 

  

ساعت از ده صبح گذشته بود که خانه را ترك کردم . از یك سو وجدانم ناراحت بود چرا  

مهین باید چنین سرنوشتي داشته باشد و چرا دل او را شكستم ، اما خوشحال بودم . بالاخره پي  

 برده بود زندگي بدون عشق و علاقه جهنم است .  

   دیگر به ستوه آمده بود . گویا منتظر بهانه ای بود که تكلیفش را با من روشن کند. 

  

رساندم و به شیرین زنگ زدم . با اولین زنگ ، گوشي را  با عجله خودم را به باجه تلفن عمومي 

   برداشت و گفت:  

  

   از ساعت هشت تا حالا از کنار تلفن جنب نخوردم.  -

  

   معذرت خواستم و گفتم: 

  

   روبروی کوچه تون منتظرم.  -

  

فرصت صحبت زیاد آن هم از تلفن عمومي که چند نفر به نوبت منتظر بودند ، نبود . به  

ی کمتر از پانزده دقیقه خودم را به شهرك غرب رساندم . شیرین منتظر بود ،  فاصله ا

نگاهي به این طرف و آن طرف انداخت و سوار شد ، کمي وحشت زده به نظر مي رسید .  

   حدس زدم مزاحمش شده اند . همین طور هم بود . گفت:  
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   بذاریم. از دست جوونای امروزی جرأت نداریم تنها پا از خونه بیرون  -

  

   البته همه دخترا نه ، تو خودت نمیدوني چقدر زیبایي . به جوونا حق میدم.   -

  

   نگاهي شوخ به من انداخت و گفت: 

  

مگه تو جوون محله مون نبودی . من که عوض نشدم ، تازه خیلیم جوون تر بودم . چرا این   -

   حق رو به خودت نمي دادی مزاحمم بشي ؟ 

  

   ، کر بودم.  نمیدونم ، کور بودم  -

  

   شیرین دستي به شانه ام زد و گفت: 

  

فكر مي کردم از دوست داشتن هیچي حالیت نیس . این طوری که نسرین مي گفت خیلیم   -

   حالیته. 

  

   آهنگي را که بارها از رادیو شنیده بودم ، زمزمه مي کردم: 

  

   زورکي نجاتم دادی.  مجنون نبودم ، مجنونم کردی ... خلاصه از خونه و زندگي  -

  

   شیرین با ناباوری به من نگاه کرد و گفت: 
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   عجیبه ، باورم نمیشه شوخ و شنگ باشي . نسرین مي گفت با مهین بگو مگو کردی.   -

  

   تو چطور خبردار شدی ؟ -

  

   وقتي زنگ نزدی ، با نسرین تماس گرفتم . ببین نادر ، من راضي نیستم مهین...   -

  

   جمله اش تمام شود ، گفتم:  نگذاشتم 

  

دلسوزیای بي مورد من ومادرم و پدرم زندگي رو به هر دومون تلخ کرد . تو رو خدا خیال   -

کن ازدواجي در کار نبوده . حقیقت رو بخوای ، این زندگي داره روح و جسمم رو تباه میكنه .  

بگم عاشقت شدم ، باید  یا مي بایست خودتو آفتابي نمي کردی یا حالا که خیلي بي رودرواسي 

   تا آخر خط باهام باشي. 

  

   آهي کشید و بعد از چند لحظه سكوت گفت: 

  

   اگه من تو زندگیت پیدا نمي شدم ، با مهین مي ساختي ؟ -

  

نه ، هر ماشین عروس دومادی که مي دیدم ، تا چند روز حالم گرفته مي شد . با دیدن هر   -

بازو تو بازوی هم تو پارك و خیابون راز و نیاز مي کردن ، آه  پسر و دختری که نامزد بودن و 

حسرت مي کشیدم . چطور بگم ، تموم این مدت قلبم خالي بود و انگار خون تو رگم یخ زده  

   بود ، آخه چرا ؟
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هر دو ساکت شدیم . آن روز یكي از روزهای آخر خرداد و هوا گرم بود . احساس مي  

ي که در درونم تلنبار شده بود ، در حال آب شدن است .  کردم در کنار شیرین کوه یخ 

 شیرین با دلربایي برایم از دوست داشتن مي گفت .  

اقرار مي کرد عشقي که در دلش جوانه زده و اکنون درختي تنومند شده ، از سالهای دور  

 ریشه دوانده . به خود مي  

ي کرد . حكومت را مقصر مي  گفتیم گناهي مرتكب نشده ایم . شیرین جنگ ظفار را محكوم م 

دانست که خلبان های ما را تحت عنوان سرکوبي شورشیاني که در واقع کمونیست بودند ، به  

کام مرگ مي کشاند . مي گفت ناصر را کاملاً مي شناخته . خوش تیپ ترین جوان محله بود و  

شته را مي  وقتي خبر کشته شدنش را شنیده ، بي نهایت متأثر شد . من هم مرتب حسرت گذ

   خوردم چرا دور و برم را نمي دیدم و چرا با او قبل از آن حادثه آشنا نشدم.  

  

دریغ و حسرت و ای کاش گفتن ها فایده نداشت . تصمیم خودم را گرفته بودم . مي خواستم  

هر طور شده از مهین جدا شوم . تنها نگراني ام نیما بود . نمي دانستم چطور با این مشكل کنار  

یم . عشق شیرین همه گرفتاری های زندگي ام را تحت الشعاع قرار داده بود . شیرین  بیا

گاهي از سیاست و نابسامانیهای اجتماعي و اقتصادی و نبود آزادی حرف به میان مي آورد و  

حكومت را به باد انتقاد مي گرفت . گهگاه لا به لای حرف هایش مسایل سیاسي را پیش مي  

ش چنین برداشت مي کردم که تحت تأثیر حكومت های کمونیستي و  کشید . از گفته های 

   سوسیالیستي ، افكار چپي دارد. 
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خلاصه حرف هایي مي زد که مناسبتي با فضای عشق و عاشقي نداشت و وقتي مرا نسبت به  

مسایل سیاسي بي تفاوت و شاید هم بي مطالعه مي دید ، دنباله این جور بحث ها را نمي  

   اگر هم اشاره ای مي کرد ، خیلي زود از آن مي گذشتیم. گرفت و 

  

شیرین را با تمام وجود دوست داشتم اما رهایي از مهین و رضایت پدر و مادر کار آساني نبود .  

خودم را برای رودررویي با همه کساني که مي دانستم با جدایي من و مهین مخالفت مي کنند ،  

ي کرد خواهر و حتي مادرش بي خبر از علاقه او به من نیستند  آماده کرده بودم . شیرین ادعا م 

. با این حال ، ازدواج او هم کار ساده ای نبود . اگر احیاناً با پدر و مادر اختلاف پیدا مي کردم ،  

   بعید نبود خانواده شاهین رضایت به ازدواج ما ندهند. 

  

شرف به رودخانه بود ، نشستیم .  آن روز به آبعلي رفتیم و در رستوراني دنج و آرام که م

 شیرین برایم شعر مي  

خواند و دوست داشتن را چنان تعبیر و تفسیر مي کرد که انگار با فیلسوفي عشق شناس روبرو  

هستم . کتاب های زیادی درباره عشق و دوست داشتن خوانده بود و رشته دانشگاهي اش مثل  

لوم سیاسي فوق لیسانس بگیرد . برای هر  نسرین ادبیات بود . اما در صدد بود رد رشته ع

جمله ام که احساس مي کرد از دلم بر مي آید ، شعری داشت و سخني از نویسنده ای . وقتي  

صحبت از تنهایي پیش آمد و گفتم بعد از مرگ برادرم و ازدواج با مهین همیشه خودم را تنها  

، نقل کرد » همه ما تنها   حس مي کردم ، گفته یكي از بزرگان که نامش را فراموش کردم 

بخش کوچكي از ظرفیت و استعداد خویش را برای زندگي به مفهوم سرشار آن ، برای دوست  

داشتن ، مراقبت کردن ، آفرینش و حادثه جویي به معنای تمام و کمال آن به کار مي گیریم .  
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رای زندگي ما باشد  در نتیجه ، به فعل رساندن نیروی بالقوه ما مي تواند هیجان انگیزترین ماج

 » .   

  

کلمات و جملات که از دهانش بیرون مي آمد ، چنان مست و مسحور مي شدم که گویي  

برایم آهنگي موزون مي نوازد . چشمان زیبا ، ابروان کشیده ، مژه های بلند و صورت  

گلگونش از آهنگ صدایش موزون تر یود . به حدی شیفته اش بودم که به خاطر به دست  

   از هیچ چیز هراس نداشتم.  آوردنش

  

شیرین هم از کنایه و سرزنش خانواده اش در امان نبود . مي گفت از این که به هر  

خواستگاری جواب رد مي دهد ، دلخورند . با این حال ، او فقط به ندای قلبي اش گوش مي  

   :  کند و نظر و خواسته دیگران برایش مهم نیست . بعد هم این بیت را برایم خواند 

  

   هزار دشمنم ار مي کنند قصد هلاك

  

   گرم تو دوستي از دشمان ندارم باك

  

آن روز تا غروب با هم بودیم و درد دل مي کردیم . ساعت هفت او را سر کوچه شان که  

محلي خلوت بود ، پیاده کردم . هنگام خداحافظي دست یكدیگر را فشردیم و با امید به  

   شدیم.  دیداری دیگر از هم جدا  
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مدتي در خیابان ها پرسه زدم ، چنان گیج و منگ بودم که چندین بار چراغ قرمز سر چهار راه  

را رد کردم . زماني به خانه پدر رسیدم که هوا تاریك شده بود . از حالت نگران پدر و مادر پي  

نسرین با   بردم از بگو مگوی من و مهین بي اطلاع نیستند . جواب سلامم را به سردی دادند . 

اشاره به من فهماند که اوضاع پس است . پدر صورتش را از من برگرداند و مادر لبش را بین  

دندانش مي گزید و با تأسف سر تكان مي داد . گوشه ای نشستم و منتظر عكس العمل آنها  

شدم . نسرین در این بین سرگردان بود ، گاهي به من نگاه مي کرد و گاهي به پدر و مادر .  

   الاخره مادر سكوت را شكست و پرسید:  ب

  

   کجا بودی ، چرا خونه آقا محمد نرفتي ؟ -

  

   سرم را پایین انداختم . پدرم نگاهي غضب آلود به من انداخت و گفت:  

  

   شنیدم به مهین گفتي میخوای طلاقش بدی ، آره ؟ -

  

پنداشتم که هر آن ممكن بود با  در برابر پدر هنوز خود را نوجواني سیزده چهارده ساله مي 

   چك و اردنگي جواب بگیرد . سكوتم او را برآشفته کرد و گفت: 

  

   چرا حرف نمي زني ، این که شنیدم درسته ؟ -

  

آب دهانم خشك شده ام را فرو دادم . موجي از ترس همه وجودم را فرا گرفته بود . سعي  

   کردم خونسرد باشم ، گفتم: 
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ال پیش نخواستم روی شما و مادر رو زمین بندازم . فكر مي کردم به  آقا جون ، من سه س -

مهین عادت مي کنم و زندگي بي دردسری رو شروع مي کنیم اما نشد . من و مهین مثل  

خواهر و برادر بودیم و معني زندگي زناشویي رو نمي فهمیم . چه بهتر که این زندگي تلخ  

   ادامه پیدا نكنه. 

  

پرید ، من هم بلند شدم . چیزی نمانده بود به سمتم هجوم آورد . مادر   پدرم ناگهان از جا

   رو به پدر کرد و گفت: 

  

   با دعوا و جار و جنجال که کار درست نمیشه مرد ، باز که عصباني شدی.  -

  

   احساس کردم رنگم پریده است ، گفتم: 

  

دونین و قصد دارین کتكم  من تا آخر عمر احترام شما رو دارم . اگرم هنوز منو بچه مي  -

بزنین ، حرفي ندارم ، اما چرا نباید کسي درد منو بفهمه . ازدواج من و مهین اشتباه بوده ،  

   هیچ احساسي بهش ندارم ، نمیدونم چطور بگم.  

  

   پدر که کمي آرام شده بود ، گفت: 

  

مهین که غریبه نیس ، نوه عمومه ، جواب مادر و برادرش رو چي بدیم ؟ به قول مادرت  

آوردیمش تو این خونه زیر دستامون پرپرش کردیم ، حالا یه سیب گاز زده رو  خودمون 

   بفرستیم خونه مادرش ! وجدانت کجا رفته پسر! 
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   به حالت التماس گفتم:  

  

به خدا من آدمي نبودم سیبي رو که برادرم گاز زده بود ، گاز بزنم . خدا شاهده ناراضي بودم   -

ره ، بس که گفتین پسر برادرت زیر دست چه کس و  . بس که در گوشم خوندین گناه دا

   ناکسي بزرگ بشه ، مجبور شدم . دیگه نمیتونم ، امروزم بهش گفتم.  

  

   پدر دوباره صدایش را بلند کرد و گفت: 

  

   من که این موها رو تو آسیاب سفید نكردم . شك ندارم پای یكي دیگه در میونه.  -

  

فقط نسرین از موضوع عشق من باخبر بود پدر که لحظه به  ساکت شدم . توی خانواده ما 

   لحظه عصباني تر مي شد گفت: 

  

مردم به خاطر آبروی خونواده شون ، به خاطر برادرشون جون میدن . مهین زني با کماله و   -

   ارزش این فداکاری رو داره. 

  

که عصباني بود ، سعي  مرا بي لیاقت مي پنداشت و برای مهین دلسوزی مي کرد . در عین حال  

   داشت راضي ام کند به زندگي با مهین ادامه دهم. 

  

   مادر به پشتیباني از پدر گفت:  
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اگه میذاشتي بچه دار بشه ، به خاطر این که مادر بچه خودت مي شد ، محبتش به دلت مي   -

   افتاد. 

  

   ی در کار نیس. ادامه زندگي به خاطر بچه ظلم به هر دومون بود . همون بهتر که بچه ا  -

  

حالت دگرگون نسرین تماشایي بود . دلش نمي خواست بگو مگو بین من و پدر بیش از آن  

ادامه یابد پدر دست بردار نبود و مثل اغلب مردهایي که افكار دیكتاتوری دارند و به گمان این  

فامیلشان طلاق  که آنچه مي گویند باید بي چون و چرا در خانواده به اجرا در آید ، مي گفت در 

سابقه نداشته و نمي گذارد اولین طلاق از جانب پسر او انجام گیرد . معتقد بود یا باید ترك  

 آنها را بكنم یا مجبورم به زناشویي با مهین ادامه دهم ، هر چند که به او بي علاقه باشم  

 . 

  

ناصر منت مي گذاشت  آنچه مرا ازرده خاطر مي کرد این بود که به من و دوخواهرم و حتي 

اگر وجود او نبود ، ما به جایي نمي رسیدیم . مي گفت با هر کس و ناکسي سرو کله زده ، پول  

در آورده و برای ما زندگي مرفه و امكانات تحصیلي فراهم کرده و انتظار ندارد روی حرفش  

شتند و  حرف بزنیم . چیزی نمانده بود به او بگم خیلي ها هم بودند که پول و ثروت دا 

فرزندانشان ناباب در آمدند . حرف های پدر چنان دور از منطق بود که نمي توانستم جواب  

 ندهم .  

با این حال ف جلوی دهانم را گرفتم و با حالت قهر و غیظ به طبقه دوم که مخصوص مهمان  

   بود ، رفتم . نسرین مرا تنها نگذاشت . دنبالم آمد و گفت: 
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   اینجا بود.  امروز ساعت چهار مهین  -

  

   چي مي گفت ؟  -

  

چي بگم داداش ، دلم براش میسوزه . بنده خدا سرنوشت خوبي نداشت . اون از برادرم  

   ناصر که بیخود و بي جهت خودشو به کشتن داد ، اینم از تو.  

  

من چي ، چه خلافي و بي ادبي ازم سر زده ، چه بي احترامي به پدر و مادر حتي تو و نوش   -

   ؟ قبول نداری ازدواج ما اشتباه بوده ؟  آفرین کردم

  

   اگه عاشق نشده بودی شاید...  -

  

نه نسرین ، شاید شیرین بهانه باشه ، از همون روز اولم نمي خواستم با مهین ازدواج کنم .   -

اگه پای شیرینم در میون نبود ، شك نداشتم کار به جدایي مي کشید . شایدم نه . اما هر چي  

علاقه من به شیرین هوس نیست ، واقعاً دوستش دارم . عشق اونم به من به  فكر مي کنم ، 

قول خودش با یه نگاه شروع نشده . خودت بهتر میدوني ، شیش هفت سال تو خون و رگ و  

   پوست واستخوانش ریشه کرده.  

  

نسرین دلش برای مهین مي سوخت ، اما به من هم حق مي داد . من هم برای مهین ناراحت  

   اما عاقبت چه مي شد ، نمي دانستم.  بودم

  



 

 

 

122 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

از آن شب در خانه پدر ماندم . من و پدر و مادرم تقریباً نیمه قهر بودیم . شیرین را هر روز  

مي دیدم و تماس تلفني برقرار بود اما او هم با خانواده اش مشكل داشت . فرهنگ خانواده  

درش دانشگاهي بود و مادرش هم  شیرین با فرهنگ سنتي خانواده ما جور در نمي آمد . پ

تحصیلات عالیه داشت و هر دو آدم های اجتماعي بودند . خواهر و برادرش هم تحصیل کرده  

بودند . خلاصه زندگي مرفه و خوب و بي دغدغه ای داشتند . آن طور که شیرین مي گفت ،  

   و فرزند دارد. نگراني شان این بود چرا او شوهر نمي کند و به مردی دل بسته است که همسر 

  

در مدتي کمتر از دو هفته کتاب ها و لباس و وسایل شخصي ام را به خانه پدر بردم و در آن  

مدت مهین خانه مادرش بود و هیچ خبری از او نداشتم . پدر با من حتي یك کلمه حرف نمي  

دش گرم  زد و مادر سرسنگین بود . برادر مهین یك بار تلفني با من تماس گرفت . اول برخور

بود و با این طور که اختلاف بین زن و شوهر مسئله ای عادی است ، سعي داشت مرا به نحوی  

به زندگي ام برگرداند . اما وقتي گفتم مهین را به عنوان عموزاده دوست دارم و هیچ علاقه ای  

   به زندگي با او ندارم و ازدواج ما یك اشتباه نابخشودني بوده از کوره در رفت و گفت: 

  

   این نامردی نیس خواهرم تاوان اشتباه خونواده تو رو پس بده! 

  

   خیلي جدی گفتم: 

  

   منم دارم تاوان پس میدم . سه سال به اجبار زندگي کردم ، کوچكترین لذتي نبردم و...  -

  

   از شدت عصبانیت صدایش مي لرزید و تعادل نداشت ، گفت: 
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   سره کنیم.  پس بهتره همگي جمع بشیم و کارو یه   -

  

   و با قهر گوشي را گذاشت. 

  

   آن روز قبل از این که اداره را ترك کنم ، نسرین زنگ زد و گفت: 

  

مهین اومده خونه ما و آنقدر گریه و زاری راه انداخته که مادر فشارش رفته بالا . خواهش   -

   میكنم هر چه زودتر خودتو برسون خونه. 

  

روبرو شوم مبادا بار دیگر دلم به رحم بیاید و به خاطر نیما دلسوزی  دلم نمي خواست با مهین 

   کنم ، اما به خاطر مادر چاره ای نداشتم. 

  

به محض ورود به خانه ، نیما دوان دوان به سویم آمد . بغض داشت . با لحن کودکانه اش  

   گفت:  

  

   دلم برات تنگ شده بابا.  -

  

   ریه گفت: دستش را دور گردنم حلقه کرد و با گ

  

   کجا بودی بابا ، چار پیش مامان نمیای ؟ -
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دلم آتیش گرفت . مهین نیم نگاهي به من انداخت و سلام کرد به سردی جوابش را دادم .  

   گفت:  

  

یعني اونقدر ازم متنفری که فراموش کردی عموزاده هستیم ؟ به فرض که از هم جدا شیم ،   -

. تو عموی نیمایي و با شناختي که ازت دارم ، نمیتوني  نمیشه که فامیلي مون رو تغییر بدیم  

نسبت به سرنوشتش بي تفاوت باشي . آخه من چه گناهي کردم که باید تو این سن و سال دو  

   بار بیوه بشم . این دختر کیه که تو رو از این رو به اون رو کرده ؟

  

   آهي کشیدم و فقط سرم را تكان دادم . مادر گفت: 

  

   کار به طلاق بكشه ، دق مي کنم. اگه  -

  

برای پدر دلسوزی مي کرد که از شدت نگراني قلبش ناراحت است . هر چه مي گفتند ،  

   سكوت مي کردم . نمي دانستم چه بگویم . مهین که سعي داشت خونسرد باشد گفت: 

  

باشه ؟ کاش یكي  یادته وقتي ناصر زنده بود چقدر دنبال دختری بودم که لیاقت تو رو داشته  -

رو پسندیده بودی ، کاش با هم ازدواج نكرده بودیم . من فقط به خاطر نیما نگرانم وگرنه  

مهم نیس در جووني دو بار بیوه شده باشم ، من که دیگه شوهر نمي کنم . کدوم مردی زني  

تا   رو که دو بار شوهر کرده ، میگیره . به فرضم که کسي پیدا شه ف حتماً زنش مرده و چند 

بچه داره ، تازه میشم کلفت . معلوم نیس سرنوشتم چي میشه . شایدم سر از جاهایي در  

   آوردم که در شأن خونواده شما و ما نباشه. 
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مهین با آن حرف ها سعي مي کرد غیرت مرا تحریك کند وگرنه تربیت خانوادگي اش  

   طوری نبود که دامنش را به گناه آلوده کند . گفتم: 

  

خودت بهتر مي دوني تو این مدت زندگي لذتبخشي نداشتیم ، آخه چرا باید تو آتیش بي   -

   مهری من بسوزی ؟

  

   مهین با لبخندی تلخ گفت: 

  

تو در آتیش من سوختي ، هر دو در آتیش ناصر که عشق خلباني داشت و زندگیش رو تو   -

د منه که یه خونواده رو به  این راه به باد داد ، سوختیم . تو تقصیر نداری ، این شانس ب

   دردسر انداختم.  

  

مهین مثل اغلب زن ها که تابع احساس مي شوند یا قصد مظلوم نمایي دارند ، گریه سر داد .  

   نیما با حالتي نگران و دلسوزانه کنارش رفت ، دست روی سرش کشید و گفت: 

  

کني ؟ تو که گفتي بابام نیس ،  بازم گریه کردی مامان ، بابا که برگشته ، دیگه چرا گریه مي  -

   عمومه . نه ، این بابامه و توئم نباید گریه کني.  

  

با دیدن آن صحنه دلخراش و حالت نیما و چشمان گریان مادر یك آن از این که اسیر  

وسوسه شیرین شده بودم ، پشیمان شدم . در دلم گفتم به هر ثورتي بود داشتم زندگي ام را  
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کوتاه آمدم . برای نیما آغوش باز کردم ، مادرش را رها کرد و به   مي کردم . خلاصه کمي

   آغوشم پرید . در حالي که او مي بوسیدم ، گفتم: 

  

   پسرم ناراحت نشو ، من باباتم ، کي گفته بابات نیستم.  -

  

برق خوشحالي در چشمان نیما کوچولوی خوشگل و بامزه درخشید ، با خوشحالي هر چه   -

   تمامتر گفت:  

  

   یعني دیگه مسافرت نمیری ، بر مي گردیم خونه مون ؟ -

  

   بي اختیار گفتم:  

  

   آره پسرم. 

  

بعد از سه هفته گره از ابروان مادر باز شد . مهین موفق شده بود توسط نیما با حرف های 

   دلسوزانه خودش مرا رام کند ، گفت: 

  

عشقي به من نداری ، صحبت از زیر و رو  نادر ، صحبت از این نیس که من عاشق توئم یا تو   -

شدن یه زندگیه ، یه زندگي که که قبلنم از هم پاشید . میدونم فداکاری کردی ، میدونم  

گذشت کردی . اگه جدا شیم ، بیش از من و تو نیما ضرر میكنه . بین فامیل قهر و غیظ پیش  
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م خیلي عزیزه ، دق میكنن  میاد . مادرت که از مادر خودم بیشتر دوسش دارم و پدرت که برا

   ... باز گریه امانش نداد . مادر دنباله حرف او را گرفت و گفت: 

  

هر چي من و بابات فكر کردیم ، عقلمون به جایي نرسید . اگه مهین زشت بود ، خونه دار   -

نبود ، کدبانو نبود ، زن پر توقعي بود و هر روز برات گربه مي رقصوند یه چیزی ، شاید حق  

   و بود . به خدا یه تار موی مهین به صد تا دختر امروزی میرزه. با ت

  

نسرین که از درون من خبر داشت و مي دانست شیرین را دوست دارم ، ساکت بود و گاهي  

   سر تكان مي داد. 

  

بین چهره زیبا و خندان و نگاه های سرشار از عشق ، نغمه های عاشقانه و سخنان دلفریب  

درمانده خودم و در قبال خواسته پدر و مادر و احساس عاطفي ام به نیما مردد  شیرین و حالت 

بودم . گاهي این به من چشمك مي زد گاهي آن . اما به دلم نمي توانستم دروغ بگویم ، عاشق  

شیرین بودم و به تنها کسي که مي توانستم اعتماد کنم و سفره دلم را برایش باز کنم ، نسرین  

   انم بود.  خواهر خوب ومهرب

  

   پدر تازه از راه رسیده بود . اخم هایش تو هم بود و روی از من برگرداند . مادر به او گفت:  

  

بالاخره بین هر زن و شوهری بگو مگو پیش میاد . نادر از این که دو سه هفته با مهین قهر   -

   بوده پشیمون شده ، توئم اخمات رو وا کن دیگه.  
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   ش را ظاهر نمي کرد . آن شب مرا بوسید و گفت:  پدر هیچ گاه احساس درون

  

پسرم ، من هیچ وقت بد شما رو نمیخوام . اگه میدونستم مهین زن زندگي نیس ، شاید قبل از   -

   تو پیشنهاد طلاق مي دادم.  

  

   دست مرا گرفت و به طبقه دوم برد: 

  

مزه میده . اگرم با دختری  ببین نادر ، زنا همه شوم مثل همن ، صد تا زرده تخم مرغ یه  -

ازدواج کرده بودی ، شیش ماه یه سال دو سال بعد برات عادی مي شد ، برا هر مردی عادی  

میشه . باید ساخت ، سعي کن آه زن دنبالت نباشه که واویلاس ، هرگز روی خوش نمي بیني  

میدادین ،   . مهین بنده خدا فقط سه سال با ناصر زندگي کرد . تو و برادرت که براهم جون 

نمیشه پسرش رو که بابا صدات مي کنه ، ول کرد . جوونمردایي رو مي شناسم که زنای  

 بدکاره رو  

توبه میدن و تا آخر عمر پاش میشینن ، مهین که زن داداشت بوده . من که از اون بهتر و  

   نجیب تر و خوشگل تر سراغ ندارم.  

  

ن را فراموش کنم . خیلي برایم سخت بود  حرفي برای گفتن نداشتم چطور مي توانستم شیری 

. دلم مي خواست او را به پدر و مادر و حتي مهین نشان مي دادم . یقین داشتم با دیدن او  

   نظرشان عوض مي شد.  
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پدر از دوست داشتن و عشق و عاشقي و زیبایي شور و شوق نوجواني چیزی نمي دانست . آن   -

ر حمام دیده بود و بدون این که نظرش را بخواهد ، او  طور که شنیده بودم ، مادرش مادر را د

را برای پسرش خواستگاری کرده بود . بارها از پدر شنیده بودم تا شب عروسي نمي دونسته  

بین دخترهای حاج کاظم کدام را برایش عقد کرده اند . باید به او حق مي دادم از من ناراحت  

طلاق پیش مي آمد ، در خانواده یك ننگ تلقي   باشد . بالاخره مهین عموزاده اش بود و اگر 

مي شد . پدر به خاطر انعطافي که از خود نشان داده بودم ، قول داد در شمال برایم ویلا بخرد  

   و از هیچ کاری در حق من دریغ نكند. 

  

   با ورود نسرین ، پدر مرا تنها گذاشت . نگاهي به هم انداختیم . گفتم: 

  

دن به این زندگي سرد و جهنمي تن بدم ! شیرین رو چیكار کنم ،  دیدی چطور مجبورم کر  -

   بهش قول دادم ، قسم خوردیم با هم ازدواج کنیم . از اون گذشته ، نمیتونم فراموشش کنم. 

  

نسرین که ترم دوم رشته ادبیات را مي گذراند و بیشتر با رمان و دیوان اشعار شاعران  

   داستانهای شبانه رادیو را گوش مي کرد ، گفت: سرکار داشت و مرتب 

  

تا حالا کلي رمان خوندم ، قصه های رادیویي زیاد شنیدم و فیلمای تلویزیوني زیاد دیدم ، اما   -

به حكایتي که شبیه زندگي تو باشه ، بر نخوردم . نمیدونم چي بگم . از یه طرف شیرین رو  

ي ، از طرف دیگه حق رو به مهین میدم .  نباید سرزنش کرد و حتي تو قابل سرزنش نیست 

   ظرف شیش سال دو بار ار دو برادر بیوه شدن آنقدرهام آسون نیس. 

  

   اشك در چشمان نسرین حلقه زده بود . من هم تحت تأثیر قرار گرفتم . پرسیدم: 
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   حالا تو چرا گریه مي کني ؟ -

  

خودشونو بدبخت مي کنن ، فكر   چي بگم داداش . بعضیا از این که وضع مالي خوبي ندارن ، -

نمي کني خوشبختي و بدبختي به پول و ثروت نیست . چه خوب بود پدر و مادر احساس و  

شور و شوق جووني دختر یا پسرشون رو میفهمیدن . از این ناراحتم که هم و غم پدر فقط  

ید برا  کسب و کار و درآمده و مادرم اصلاً توجهي به زمونه نداره . هنوز فكر میكنن با

   پسرشون همسر انتخاب کنن و دخترشونم حق نداره کسي رو دوست داشته باشه. 

  

حرف های نسرین بو دار بود . احساس کردم روی قلبش پا گذاشته اند . خیلي دلم مي  

خواست مثل خودش یا شیرین شعری برایش مي خواندم و به او مي فهماندم که درکش  

   مي کنم . گفتم: 

  

خواهرمي ، از طرف دیگه اونقدر قبولت داشتم که اسرارم رو باهات در میون گذاشتم .  تو 

   خواهش مي کنم منو دوست خودت بدون و حرف دلت رو بزن. 

  

   آهي کشید و گفت: 

  

از این بابت خیلي خوشحالم اما شما مردا تعصب دارین و به محض این که پي ببرین دختر یا   -

، خیلي زود از کوره در میرین و اولین جمله تون اینه که گول   خواهرتون به کسي دل بسته

   پسرای امروزی رو نخوریم . نمیدونم چرا پسرا آزادن هر روز عاشق دختری بشن.  
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موضوع تعصب نیس . من به عنوان برادری که خواهرش رو دوست داره نگرانم . مي ترسم   -

   بخوری.   گول پسرایي رو که به قول خودت هر روز عاشق میشن ،

  

   اگه پسر سر به زیری باشه چي ؟  -

  

   حالا این که دل خواهرم رو برده ، کیه ؟ -

  

نسرین طفره مي رفت . هنوز از من خجالت مي کشید ، گرچه برخوردم با او دوستانه بود .  

همان لحظه مهین و نیما جلوی در ظاهر شدند . مهین که معلوم بود خیلي خوشحال است ،  

   انگار هفده هیجده روز قهر بودیم ، گفت: انگار نه 

  

   چي شده ، دوتایي خلوت کردین.  -

  

   سپس رو به نسرین ادامه داد:  

  

   ناقلا، نكنه پای کسي در میونه که دست به دامن نادر شدی ؟  -

  

   نسرین گفت: 

  

   نه بابا ، ما که هنوز بچه ایم.  -

  



 

 

 

132 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

کوچكترین حرکت و سخن خارج از جو حاکم بر  چنان که گفتم ، مهین هوشیار بود و با 

خانواده ، به حدس و گمان مي افتاد . شك او به من که پای کسي در میان است ، این ادعا را  

   ثابت مي کرد.  

  

آن شب شام را در کنار مادر و پدر و نسرین خوردیم . مادر شوخي اش گل کرده بود و سر به  

   سرم مي گذاشت ، مي گفت:  

  

   ا رو یه بچه حل میكنه.  مشكل شم -

  

   خندیدم و گفتم : 

  

   پس نیما چیه ؟ -

  

   اخم هایش تو هم رفت و گفت: 

  

بالاخره نیما برادر یا خواهر میخواد ، باید پشت داشته باشه مادر ، چرا حالیت نیس . من   -

مهربون  تجربه دارم میدونم وقتي پای بچه در میون باشه ، خود به خود پدر و مادر به هم 

   میشن.  

  

   پدر با اطمینان گفت: 
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   بچه دار میشن ، قول میدم دیگه بین مهین و نادر اختلافي پیش نیاد.  -

  

هنگام خداحافظي و ترك خانه پدر، گویي به زندان مي روم . راضي نبودم اما چاره ای هم  

یز و قول و قرار  نداشتم مهین در فاصله بین فرح آباد تا نارمك سعي داشت با کلمات محبت آم

های تكراری سكوت بینمان را بشكند و مرا به حرف بیاورد . انتظار داشت من هم به او محبت  

و لااقل خواسته ام را بیان کنم . تنها جمله ای که به زبان آوردم این بود که کاش ناصر زنده  

   بود تا او زندگي پر شور و احساسي داشت. 

  

ف کنم . غیر از این که جمله شیرین را تكرار کنم و  نمي دانم آن شب را چگونه توصی

   بگویم انگار گوشت مرده میخوردم ، چیز دیگر به ذهنم نمي رسید.  

  

روز بعد مطابق معمول سه سال گذشته مهین صبحانه ام را آماده کرد . دلم نیامد محبتش را بي  

   ش کند. جواب بگذارم . تشكر کردم و امیدوارش کردم به زندگي با من دل خو 

  

ذهنم چنان پریشان و درگیر افكار جور واجور بود که متوجه نشدم چطور رانندگي مي کنم .  

اتومبیلم را که در پارکینگ شرکت نفت پارك کردم ، ناگهان شیرین جلوی رویم سبز شد او  

که تا چند ماه پیش سعي داشت رابطه ما پنهان باشد ، بدون کوچكترین ترس و دلهره ای در  

نقطه ار محیط کار که مرا مي دید ، به سمتم مي آمد و رفتارش طوری بود که همكاران  هر 

مطمئن شدند به هم علاقه داریم . زیبایي و وقار شیرین بیش از آن بود که مورد سرزنش  

همكاران مرد قرار گیرم . اما از نگاه ملالت بارِ توأم با نفرتِ زن ها در امان نبودم ، زیرا خیانت  

ر را خیانت به خودشان مي دانستند . من آدم شوخ و پر حرف و بهتر بگویم ، خوش  به همس
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صحبتي نبودم که مثل بعضي از همكاران یا زن ها بگو بخند داشته باشم ، البته نه به منظوری  

خاص ، چرا که محیط کار مثل فضای صمیمانه خانواده بود و همكاران به چشم خواهر و برادر  

دند . تا قبل از این که شیرین در زندگي ام پیدا شود ، مورد احترام بودم اما  به من نگاه مي کر 

   کم کم نگاه ها به من عوض شد. 

  

شیرین بدون هیچ واهمه ای شانه به شانه من به بخشي که کار میكردم ، آمد . چنان دوستش  

کرده مرا   داشتم که هرگز دلم نمي آمد توی ذوقش بزنم . وقتي گفت پدر و مادرش را راضي 

از نزدیك ببیند ، دلم لرزید . گفت هر وقت آمادگي داشتم ، به خانه آنها بروم . قرار گذاشتیم  

   . بعد از وقت اداری در آن باره صحبت کنیم.  

  

آن روز خیلي کلافه بودم . دوست و همكارم فریدون که بیشتر در مأموریت بود و شاید در ماه  

قبل پي به درون آشفته ام برده بود .  بیش از شش هفت روز به اداره نمي آمد ، از چند ماه 

فهمیده بود پای دختری در میان است . چنان دلم گرفته بود و درمانده بودم که آنچه در دل  

داشتم ، با او در میان گذاشتم . نگاهش به من نگاه عاقل اندر سفیه بود . سعي مي کرد  

   لبخندش را که بوی تمسخر مي داد ، از من پنهان کند . گفت: 

  

نه این که معني عشق و دوست داشتن رو نمي فهمم ولي بعد از چند سال فروکش میكنه .   -

   پای فرزند که به میون بیاد ، کمرنگ تر میشه. 

  

فریدون معتقد بود همسرم زني کم توقع و کم افاده است و سعي دارد ارامشم را در خانه حفظ  

انه و زندگي ام برگردم . مي گفت  کند . بهتر است عشق و عاشقي را فراموش کنم و سر خ
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مردی که یك بار ازدواج کرده باشد ، فرقي با زن بیوه ندارد . امكان دارد در ظاهر مسئله ای  

   نباشد اما آن ارج و قربي که توقع مي رود ، ندارد.  

  

   با دلخوری گفتم: 

  

از ازدواجم منو  ازدواج من تحمیلي بوده و اینو همه حتي همسرم مهین میدونن . شیرین قبل   -

   دوست داشته و گمون نمي کنم مشكلي پیش بیاد. 

  

   فریدون با لبخندی حاکي از این که تجربه اش بیش از من است ، گفت: 

  

مشكلي بالاتر از این که بین تو و پدر و مادرت اختلاف میفته ؟ به فرض که همسرت طلاق   -

خونواده همیشه شكرآبه . فراموش نكن اونچه  بگیره و تو با شیرین ازدواج کني ، رابطه دو 

زندگي مرد و زن جوون رو مستحكم میكنه ، صلح و صفای دو خونواده ی . اگه رابطه ای  

   نباشه ، خیلي زودهر دو احساس تنهایي میكنین.  

  

حرف های فریدون واقعیت داشت . پشت پا زدن به پدر و مادر و فراموش کردن نیما و دل به  

آخر و عاقبت خوشي نداشت.  با این همه شیرین را مي پرستیدم و لحظه ای از  دریا زدن ،  

فكرش بیرون نمي آمدم . کاش ایرادی در او مي دیدم و بهانه ای به دستم مي افتاد که او را از  

   ذهنم دور کنم. 

  



 

 

 

136 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

وقتي برایم حرف مي زد ، گویي به موسیقي دلنوازی گوش مي دادم و زماني که با لحن  

شعری زمزمه مي کرد ، انگار مست مي شدم . خندیدنش ، گریه اش ، راه رفتنش ،    زیبایش

لباس پوشیدنش ، نگاهش ، سلام و احوالپرسي اش و از همه بالاتر ، چشمان عسلي و مژه های  

خنجر مانندش و ابرواني که به چشم و صورت همچون ماهش جلوه ای دگر مي داد ، دل و  

مي کردم به طریقي عملم را توجیه کنم . به خودم مي گفتم عشق  دین از من ربوده بود . سعي 

   حد و مرزی ندارد و بد و خوب و زشت و زیبا نمي فهمد...  

  

آن روز طبق قرار با شیرین به پارك ساعي رفتیم ، با همان خنده ها و همان غمي که یك دنیا  

نگاهي شوخ به من    معني داشت . روی یكي از نیمكت های چوبي که نشستیم ، مثل همیشه 

   انداخت و گفت:  

  

دست به دامن هر کس شدم ، پناه به هر کتاب فلسفي بردم ، شب و روز با پروردگاری که   -

 قلب تو سینه ام جا داده  

، خلوت کردم ، حتي سرو رو به دیوار کوبیدم که ذره ای از علاقه ام به تو کم شه اما نشد . نه  

نوشته های نویسنده ها و نه حتي پروردگار کمي به درد بي درمونم  گفته های فیلسوفانه ، نه 

نكردن . کاش روزی که به قصد شوخي تلفن رو برداشتم و بهت زنگ زدم ، دستم مي شكست  

   که نه تو رو از این رو به اون رو مي کردم نه خودم به این وضع مي افتادم.  

  

نمانده بود قلبم از شدت ضربان قلب  مژه های زیبایش از شبنم اشك تر شده بود . چیزی  -

   بترکد . حرفي برای گفتن نداشتم . شیرین گفت:  
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البته برا رسیدن به خواسته مون باید شجاع و معتقد باشیم ، باید حقیقت رو بپذیریم ، باید   -

   باور داشته باشیم که میتونیم راه حلي پیدا کنیم. 

  

   و در حالي که مستأصل بودم ، گفتم:   -

  

چاره ای ! پدر و مادرم رو نمي بخشم که بیوه برادرم رو بهم تحمیل کردند . باور کن اگه  چه  -

ذره ای حتي به اندازه نوك سوزن احساسي سوای احساس خواهر و برادری به مهین داشتم ،  

   هرگز به خودم اجازه نمي دادم قلبم رو دربست در اختیار تو بذارم. 

  

   اگه سؤالي بكنم ، دروغ نمیگي ؟  -

  

   دروغ ، به تو که از جونم عزیزتری!   -

  

   بعد از این که من وارد زندگیت شدم به مهین بي علاقه شدی یا...   -

  

   نگذاشتم جمله اش تمام شود ، گفتم:   -

  

چي رو میگي شیرین ، قبلنم گفتم ، شب ازدواجم از روزی که خبر مرگ برادرم رو آوردن   -

 برام غم انگیز تر بود .  

خواهرم بود ، دنبال دختری بودم که مورد پسندم باشه . بارها مي گفت خیلي مشكل  مهین مثل 

پسندم . نمیدوني هم آغوشي با زني که جای خواهرم بود ، چه زجری داشت . وای که چه شب  

وحشتناکي بود ! اون وحشت هنوز ادامه داره . کي منو درك میكنه ، نمیدونم . چیزی نمونده  

   کارم به جنون بكشه. 
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شیرین که مرا نگران و بي تاب دید ، مثل همیشه گفته یكي از فلاسفه را نقل کرد » بودن  

 یعني دست به کاری زدن .  

تنها در نقطه انجام کار و عمل است که انسان انسان واقعي مي شود . ظاهراً این گونه مي نماید  

   که اگر طالب عشقي ، باید به طرف آن راه بیفتي . «

  

   شانه ام زد و گفت : دستي به  

  

   خوشا عشق و خوشا رسوایي عشق.  -

  

آن روز حرفي از این که مجبور شدم با مهین آشتي کنم ، تنزدم . شیرین هم زیاد کنجكاوی  

نكرد . شام را با هم خوردیم و طبق معمول او را به خانه شان رساندم لحظه خداحافظي ،  

دیداری با هم داشته باشیم ، شاید مشكل ما  شیرین بار دیگر گفت پدرش را راضي کرده که 

   به دست او حل شود.  

  

شب هایي که شام خورده به خانه بر مي گشتم و حالتي غیر عادی و در عین حال بي حوصله  

داشتم ، مهین به رویم نمي آورد و حتي پاپي ام نمي شد کجا و با چه کسي بودم ، اما پي برده  

 ست . در این  بود پای دختر یا زني در میان ا
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جور مواقع بیشتر به من محبت مي کرد ، شاید به راه بیایم . تنها جمله ای که مرتب تكرار مي  

کرد این بود که مبادا با دوستان ناباب نشست و برخاست کنم . گاهي هم دهانم را بو مي کرد .  

 مي ترسید الكل مصرف کرده باشم .  

و مادر از نوجواني مرا از مشروبات الكلي   خوشبختانه از میگساری خوشم نمي آمد . پدر

ترسانده بودند . یادم مي آید یك بار که در مجلسي نخواستم دست یكي از همكاران را که به  

من مشروب تعارف کرده بود رد کنم ، از بو و مزه و طعم گس آن خوشم نیامد . دوستم در  

   آن جمع نگاهي به من انداخت و گفت هنوز بچه هستم. 

  

د بي ربط نمي گفت.  اگر بچه نبودم ، با داشتن همسر عاشق نمي شدم . اما به خودم  شای 

   تلقین مي کردم که عشق ربطي به سن و سال ندارد.  

  

روزی که شیرین به من زنگ زد و گفت فردا شب پدرش منتظرم است ، قلبم از جا کنده شد .  

ن همسر خیلي جرأت یا بهتر بگویم ،  خیلي ترسیدم . چه مي توانستم به پدرش بگویم . با داشت

پررویي مي خواست که بگویم عاشق دخترش شده ام . چشمم کور ، مي خواستم نشوم . اما  

این من نبودم که سر راه شیرین سبز شدم ، او بود که احساسات خفته مرا ، احساسي که به آن  

ده بود . با این که شیرین  غل و زنجیر زده بودم و در گوشه ای از قلبم زنداني بود ، بیدار کر 

بارها گفته بود پدرش مردی روشنفكر و منطقي است و عشق و دوست داشتن را بهتر از هر  

جواني مي شناسد و مادرش زني نیست که حرف حساب حالي اش نشود اما ترس داشتم . آخر  

ین  من حرف حساب نداشتم و پیشنهادم و خواسته ام حتي خواسته شیرین منطقي نبود . با ا 
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حال مجبور بودم . باید با پدرش حرف مي زدم . در حالت پریشاني مدام این شعر حافظ که  

   شیرین برایم زمزمه کرده بود و یك بار هم از زبان نسرین شنیده بودم ، از ذهنم مي گذشت:  

  

   در ره منزل لیلي که خطرهاست در آن 

  

   شرط اول قدم آن است که مجنون باشي

  

مجنون گذشته بود . دیوانه ای شده بودم واله و حیران که جز به شیرین به چیزی  کارم از 

   دیگر فكر نمي کردم. 

  

معمولاً بعد از تعطیلي اداره رغبتي به خانه رفتن نداشتم . گاهي تا پاسي از شب را با شیرین مي  

به مادر مي زدم  گذراندم و مواقع دیگر به سینما یا خانه نوش آفرین خواهرم مي رفتم یا سری 

. قبل از آشنایي با شیرین هم کارم این بود . نوش آفرین سرش گرم زندگي خودش بود .  

فقط از دور شنیده بود با مهین زندگي خوشي ندارم و غیر از این که برایم دلسوزی کند ، کاری  

زبان  از دستش بر نمي آمد . همان قدر که غم مرا داشت ، نگران مهین هم بود . مي گفت به 

آسان است یك زن جوان و در عین حال زیبا و خانواده دار به این زودی شوهرش را از دست  

   بدهد و انصاف نیست از جانب من هم مورد بي مهری قرار بگیرد. 
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اما نسرین طور دیگه ای فكر مي کرد . هنوز فرصت نشده بود درباره کسي که به او دلبسته  

نستم عاشق شده است . نسرین عشق را مي شناخت و معتقد  بود با هم حرف بزنیم اما مي دا

   بود ادامه زندگيِ فاقد احساس هیچ عاقبتي ندارد. 

  

شبي که قرار بود فردایش به خانه پدر شیرین بروم ، سری به مادر زدم . تقریباً اوایل مرداد و  

 هوا به شدت گرم بود .  

پرسي کردم و جویای حال پدر شدم . مثل  نسرین تازه از دانشكده آمده بود . با مادر احوال

همیشه از درد پا و کمر مي نالید و مي گفت از بس قرص و شربت مصرف کرده ، معده اش به  

   قار و قور افتاده . سپس حال مهین را پرسید و گفت:  

  

   بنده خدا هر روز زنگ میزنه.   -

  

   حتماً از من گله میكنه.  -

  

   مادر با تعجب گفت: 

  

خدا ، اتفاقاً چقدر ازت تعریف میكنه . مي گفت شب تولدش براش انگشتر خریدی .  نه به  -

 خیلي خوشحال شدم .  

پیش خودم گفتم نادر که تولد خودش یادش نیس و گیج و منگه ، چطور شده برا زنش انگشتر  

   خریده! 
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   و در حالي که خنده از لبانش دور نمي شد ، گفت: 

  

   شوهر نمك زندگیه.   گفتم که بگو مگوهای زن و -

  

خنده ام گرفته بود . مهین با این حرف خواسته بود مرا نزد پدر و مادر خوب جلوه دهد و  

وانمود کند هیچ اختلافي نداریم ، در صورتي که تولد خودم را به خاطر نداشتم چه رسد به تولد  

نشستم ، به بهانه صحبت درباره  مهین که از او بیزار بودم . بعد از چند دقیقه ای که کنار مادر 

درس و دانشكده نسرین به اتاقش رفتم . بدون کم و کاست قضیه شیرین و ملاقات با پدرش  

   را با او در میان گذاشتم . حرفم که تمام شد ، نسرین گفت: 

  

مهین سعي داره با دروغ به آقاجون و مادر و خونواده خودش وانمود کنه زندگي ارومي داره   -

 دلش غوغاس .  اما تو 

   یكي دو روز پیش که فقط صبح زود کلاس داشتم ، سری بهش زدم ، بنده خدا خیلي کلافه بود.  

  

   مهین گفت اونجا بودی ، حتي ناهارم باهاش خوردی . تعجب کرده بود.  -

  

هر چي خواستم بهش بگم نادر به اجبار و از سر رودرواسي با تو ازدواج کرده و دختری تو   -

دوسش داشته ، نتونستم . ترسیدم کاسه این بگو مگوها و اوقات تلخیا سر من   همسایگي ما

شكسته شه . مهینم فهمیده بود بیخودی اونجا نرفتم و قصد دارم چیزی رو باهاش در میون  

   بذارم.  
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   کاش گفته بودی ، طوری نمي شد . هر چه زودتر تكلیف روشن شه ، بهتره.  -

  

رو بهم بزنه ، بخصوص مهین که اگه طلاق بگیره مثل  هیچ زني حاضر نمیشه زندگیش  -

   ساختموني میشه که دو بار دچار زلزله شده و دیگه ترمیمش فایده نداره.  

  

   حرف تو حرف آوردم و گفتم:  -

  

   از خودت بگو ، چشمات میگه عاشق شدی.  -

  

. تربیت   صورتش سرخ شد ، سرش را پایین انداخت . چیزی نمانده بود از خجالت آب شود 

نسرین طوری نبود که خیلي راحت قضیه عاشق شدنش را به زبان بیاورد . در خانواده ما  

   عاشق شدن جرم بود . اگر هم جرم نبود ، ابرازش جرأت مي خواست. 

  

   از نسرین خواستم راحت باشد و حرف دلش را بزند . گفتم:  

  

مایي نشست و برخاست دارم که  ببین من آدم قرن نوزدهم نیستم ، تحصیلكرده م و با آد -

جامعه رو میشناسن . در ضمن اینم بگم که علاوه بر برادر دوستتم هستم . چرا خجالت مي  

کشي ، کاش منم مثل تو دور و برم رو نگاه مي کردم و عاشق مي شدم . مقصودم قبل از  

   ازدواج با مهینه. 
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ا حوله عرق پیشاني اش را پاك مي  اما نسرین مرتب لبهایش را بین دندان هایش مي گزید و ب

کرد . حوصله ام داشت سر مي رفت . چیزی نمانده بود سرش فریاد بكشم که لب به سخن باز  

   کرد و گفت:  

  

اولش شوخي بود . چطور بگم ، خواستم یه جوری اونو از سرم واکنم ، حتي به دروغ گفتم   -

   نامزد دارم اما...  

  

   فامیله ؟ -

  

   شیرازیه . پنج سال از من بزرگتره و دانشجوی سال آخر پزشكیه. نه داداش ،  -

  

چند لحظه به فكر فرو رفتم . یكي از نقل قول های شیرین به خاطرم آمد » درد جواني عشق  

یك مرحله گذر است اما اگر ماندني شد تا ابد مي ماند و اگر هم به وصال نرسد ، خاطره اش  

   فراموش نشدني است . «

  

   نسرین گفت: 

  

اولین بار تو رستوران دانشكده دیدمش . اومده بود دیدن دوستش که دانشكده ما درس   -

میخونه . اون روز نگاه ازم بر نمي داشت .اما من بهش اعتنا نكردم . گاهي تو راهروی  

دانشكده مي دیدمش . یه روز که داشتم اعلامیه ها و بخشنامه های روی تابلوی اعلانات رو  

میخوندم ، کنارم ایستاد . خواستم ازش رو برگردونم ، اخم کنم و از کنارش دور شم اما  
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نمیدونم چرا ایستادم . بي اختیار از گوشه چشم براندازش کردم و یه دفه نگاهمون به هم  

 گره خورد .  

خیلي مؤدب سلام کرد . هر چي سعي کرد کلمه ای به زبون بیاره نتونست . رنگش پریده بود .  

ضربان قلبم هر لحظه بیشتر مي شد ، نمیدونم چرا ترسیده بودم . بدون این که حرفي بزنیم از  

 هم جدا شدیم . اون روز خیلي تو فكر بودم .  

به خودم گفتم نباید بهش اهمیت بدم ، نباید مثل اغلب دخترا سرو گوشم بجنبه . آخه من اونا  

   . رو نصیحت مي کردم و مي گفتم عشق یعني بچه بازی

  

نسرین بار دیگر ساکت شد . برای این که او را سر شوق بیارم تا مطلبي را از من پنهان نكند ،  

   گفتم:  

  

   چقدر عالیه منو دوست خودت میدوني . خیلي خوشحالم ، که لااقل مثل من حروم نشدی.  -

  

   دارم. منم خوشحالم تعصب خشك و بي معنا نداری ، واقعاً افتخار مي کنم همچین برادری  -

  

البته اگر شیرین در زندگي ام پیدا نشده بود و نقطه ضعفي نداشتم ، شاید قضیه فرق مي کرد و  

   تعصب نشان مي دادم و پسرك را آدمي چشم چران و هوسباز مي پنداشتم . نسرین ادامه داد:  

  

  هر روز مي دیدمش بیشتر متوجه رفتار متفاوتش مي شدم . نگاش ، حرکاتش و طرز لباس -

پوشیدنش با بقیه خیلي فرق داشت . یه روز که تنها رو نیمكت کنار باغچه حیاط عمومي  

نشسته بودم و سرم تو جزوه ها بود ، مقابلم سبز شد . صورتش عرق کرده بود . نمیدونست  
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چطور سر حرف رو باز کنه ، منم دست کمي از او نداشتم . سلام کرد و گفت خیلي وقته  

گه اما خجالت میكشه . مثل برق گرفته ها روبروم ایستاده بود و مِنِ  میخواد یه چیزی بهم ب 

 مِنِ مي کرد .  

دست و پاش رو گم کرده بود . بهش گفتم بشینه . خیلي خوشحال شد . از لهجه ش فهمیدم  

 بچه شهرستونه .  

  میدونستم اسمش بهمنه و فامیلیش قشقایي . گفت ایلیاتیه و از عشایر قشقایي .دخترای زیادی

تو شیراز هستن که بدشون نمیاد باهاش ازدواج کنن اما اون به من دل بسته و دروغم نمیگه .  

اگر یه عشایر به کسي دل ببنده ، وفادار میمونه و اگر جواب رد بشنوه ، بازم عاشقه . از لحن و  

طرز حرف زدن و رفتار بي غل و غشش خوشم اومد خیلي ساده خواسته ش رو به زبون آورد .  

دونستم چي بگم ، دلم نیومد غرور عشایریش رو ندیده بگیرم ، فقط گفتم اگه نامزد داشته  نمی

باشم چي ؟ یه مرتبه حالتش تغییر کرد ، تا بنا گوشش سرخ شد . چند بار آب دهن خشك  

شده ش رو پایین داد و گفت پس حالا مثل خواهرشم و از این که دلش به طرفم اومد ،  

آرومش میكنه ، اگه شده از سینه درش میاره و بهش میگه اشتباه   معذرت میخواد . بالاخره

   کرده.  

  

   نسرین آهي کشید و ادامهداد: 

  

   چقدر ساده و خوب و دوست داشتنیه داداش.  -

  

   بالاخره چي شد ؟ -
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   نسرین چهره اش کمي تو هم رفت و گفت: 

  

   انگار ناراحت شدی.  -

  

   دارم کتاب میخونم یا فیلم عشقي مي بینم . خب چي شد ؟نه اتفاقاً خوشحالم ، انگار  -

  

   بالاخره فهمید دروغ گفتم و نامزد ندارم . چند روز بعد منم بهش گفتم دوسش دارم.  -

  

   واقعاً دوسش داری ؟ -

  

ازت خجالت مي کشم اما انگار بهش تعلق خاطر پیدا کردم . اسمش عشقه یا چیز دیگه ، نمي   -

   دونم.  

  

پایین بود . خوب که نگاهش کردم ، به بهمن پسر شهرستاني که هنوز ندیده  سرش 

بودمش ، حق دادم . باید هم عاشق دختری مثل نسرین مي شد . چه کسي بهتر از خواهر  

من مي توانست پیدا کند . فقط مي ترسیدم دنبال سرگرمي باشد . مبادا مدتي را با او  

د باهمه گرفتاری روحي که داشتم ، از نسرین  بگذراند و بعد به همه چیز پشت پا بزن

   پرسیدم: 

  

   اشكال داره با من رودروش کني ؟  -

  

   یكه خورد . ترس را در چشمانش دیدم . قبل از این که به حدس و گمان بیفتد ، گفتم:  
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قرار شد من دوستت باشم ، نه یه برادر متعصب که احساسات خواهرش رو ندیده بگیره .   -

دونم لیاقت تو رو داره یا نه ، همین شما دخترا همدیگه رو بهتر میشناسین و ما  فقط میخوام ب

   مردام بهتر میتونیم با هم حرف بزنیم . چه عیب داره ببینمش. 

  

   برای خوشامد من گفت: 

  

شیرین دختر زیبا و باوقاریه ، به تو حق میدم دلباخته ش بشي . اگه سنگي سر راهت نبود ،   -

   همسری با تو غیر از شیرین کسي رو سراغ نداشتم. برای  

  

   آهي کشیدم و گفتم: 

  

نمیدونم چیكار کنم . این سنگ رو پدر و مادر سر رام قرار دادن ، خودشونم مجبورن برش   -

   دارن . من که نمیتونم شیرین رو فراموش کنم.  

  

   نسرین به قضیه ملاقات من با پدر شیرین اشاره کرد و گفت: 

  

   درش با وجودی که میدونه زن داری ، حاضر شده راجع به شیرین باهات صحبت کنه ؟ پ -

  

موضوع صحبت رو نمیدونم . شاید میخواد بگه از سر راه دخترش کنار برم ، شاید قصد   -

   نصیحت کردنم رو داره ، نمیدونم.  

  



 

 

 

149 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

ه قضیه ای در  مادر از این که گاهي با نسرین خلوت مي کردم ، کنجكاو شده بود ، مي گفت چ -

بین است که با او در میان نمي گذارم . چاره ای نداشتم جز این که بگویم درباره درس و  

دانشكده بحث و صحبت مي کنیم . او هم خیلي زود باورش مي شد . پیش از این که خانه را  

م  ترك کنم ، پدر از راه رسید . از وقتي با مهین آشتي کرده بودم ، برخوردش با من خیلي گر 

بود . قصد داشت به قولش عمل کند و برایم در شمال ویلا بخرد . توصیه کرد پیگیر باشم  

شاید در رامسر ویلایي مناسب پیدا کنم اما من رغبتي نشان ندادم . پدر دوباره موضوع بچه را  

به میان کشید و گفت اگر فرزندی از مهین داشته باشم ، زندگي مان شیرین مي شود . من که  

   ز این حرفها پر بود ، فقط سكوت کردم.  گوشم ا

  

هوا تقریباً تاریك شده بود با پدر و مادر خداحافظي کردم . نسریت تا دم در همراهم آمد . به  

او گفتم بهمن را آماده کند تا ببینمش . نسرین از این که سفره دلش را پیش من باز کرده بود  

بود . آخرین حرفش این بود که بعد از صحبت  ، خوشحال به نظر مي رسید ، انگار سبك شده 

با بهمن ، هر چه نظر من باشد ، بپذیرد . گفت بهمن اواخر مرداد از شیراز بر مي گردد و اگر  

   او را دید ، جریان ملاقات را به او خواهد گفت. 

  

   به شوخي گفتم: 

  

   پس اون تهرون نیس که اینقدر بي تابي مي کني.  -

  

   یراز زندگي مي کنن . گاهي میاد تهرون و تلفني با هم تماس داریم.  نه پدر و مادرش ش -

  

   کاش تلفن ، اختراع نمي شد.  -
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ساعت از هشت گذشته بود که به خانه رسیدم ، خانه ای سرد و بي روح . در خانه خودم مثل  

  همیشه احساس غریبي و تنهایي مي کردم . مهین هم به خلق و خویم عادت کرده بود . چنان

بي حوصله بودم که سؤال های او را با تكان دادن سر جواب مي دادم . فقط به فكر فردا و  

   رویارویي با پدر شیرین بودم . تصمیم گرفتم از پدر و مادر شیرین کمك بخواهم. 

  

روز بعد هنوز پشت میزم ننشسته بودم که تلفن زنگ زد . شیرین بود . با خوش رویي هر چه  

را پرسید و گفت بعد از تعطیلي اداره با هم به خانه شان مي رویم . پدر و مادرش  تمام تر حالم 

 منتظرند . یك مرتبه دلم پایین ریخت ، گفتم  

 : 

  

   با هم ؟ آخه...  -

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

من از خونواده م چیزی رو پنهون نمي کنم . میدونن چند ساله دوستت دارم . میدونن مجبور   -

یوه برادرت ازدواج کني . باور کن برات دلسوزی میكنن . پدرم تو و خونواده ات رو  شدی با ب

کاملاً میشناسه ، تو اون محل که بودیم ، با پدرت سلام علیك داشت . مادرمم با مادرت آشنا  

بود . تو مراسم عزاداری برادرت شرکت کردن و هنوز شبي رو که تو با مهین ازدواج کردی  

   ه کردم ، یادشونه.  و من تا صبح گری
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بالاخره کسي که عاشقه ، باید پي همه چیزو به تنش بماله . اگرم پدرت به من ناسزا بگه چرا   -

   با داشتن همسر عاشق شدم ، از دل و جون مي پذیرم.  

  

با ورود همكاران صحبتم را قطع کردم . گفتم بعد از کار کمي دورتر از شرکت نفت منتظرش  

   هستم.  

  

   شیرین گفت: 

  

اداره ، تو همون پارکینگ سوار ماشین میشم . شترسواری که دولا دولا نمیشه . ما خیال مي  

کنیم کسي از رابطه مون چیزی نمیدونه . باور کن حتي پدر ومادرم از عشق ما خبر دارن .  

   چرا مخفي باشه . این طور چیزا اگه علني باشه ، بهتره. 

  

، ترس براش مفهوم نداشت . معتقد بود یا باید کارد در دلش فرو  شیرین دختر عجیبي بود  -

مي کرد و عشقش را بروز نمي داد و مرا سرگردان و شیدای خودش نمي کرد با این که  

وحشتي از عاشق شدن نداشت . مي گفت حتي اگر کار به رسوایي بكشد ، از خواسته اش نمي  

 ، ته دلم مي لرزید .  گذرد . اما من گویي گناهي بزرگ مرتكب شده ام 

حرف های شیرین در صورتي قابل قبول بود که آزاد بودم ، همسر نداشتم و دغدغه خاطری  

وجود نداشت . از روزی که شیرین در زندگي ام پیدا شده بود ، از نگاه های سرزنش آمیز این  

سنگیني   و آن در امان نبودم ، پچ پچ همكاران بخصوص خانم ها عذابم مي داد . خلاصه بار

روی شانه هایم احساس مي کردم . گاهي عقل و وجدان بر احساساتم چیره مي شد اما چندان  

   دوام نداشت.  
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آن روز همه حواسم به ملاقات با پدر و مادر شیرین بود . مدتها به نقطه ای خیره مي شدم و به  

همیشه بین من و  این فكر مي کردم آنها چه خواهند گفت و من چه باید بگویم . اگر برای 

شیرین فاصله مي افتاد و مجبور مي شدم به زندگي با مهین ادامه دهم ، قطعاً کارم به جنون مي  

   کشید. 

  

شرکت که تعطیل شد ، موجي از دلهره وجودم را فرا گرفت . بموقع خودم را به محل قرار  

طرفم مي آمد . در    رساندم . چند لحظه بعد ، شیرین را دیدم که با لبخند و بدون واهمه به

اتومبیل را برایش باز کردم . انگار سال ها زن و شوهریم ، خیلي راحت کنارم نشست . اما من  

دست و پایم را گم کرده بودم و با هول و هراس و گیج از این که چه باید به پدر شیرین  

   بگویم ، رهسپار خانه ای شدم که اولین بار قدم به آن مي گذاشتم. 

  

شیرین ، همان طور که گفتم ، در منطقه نوساز غرب تهران واقع بود که کم کم   خانه پدر 

   معروف به شهرك غرب مي شد . بین راه ازشیرین پرسیدم: 

  

   به پدرت چي بگم ؟  -

  

   نگاهي به من انداخت و بدون اندکي دلهره گفت: 

  

   وا کنه.  بالاخره هیچ کدوم ساکت نمیشینین . پدرم میدونه چطور سر صحبت رو  -
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چقدر دلم مي خواست مجرد بودم . کاش این ملاقات قبل از مرگ برادرم یا لااقل پیش از   -

   ازدواجم بود. 

  

   آهي کشید و گفت: 

  

کاش این طور بود ، حالام دیر نشده ، میتونیم تو این سفر پر مخاطره شریك هم باشیم . این   -

 سفر سه مسافرداره .  

   ، میمونیم من و مهین ، یكي از ما باید همسفر دائمیت بشیم.  تو که مسافرتت حتمیه

  

دل و احساسم میگه اگه من و تو همسفر بشیم ، چون با عشق همراهه ، معني و مفهوم زندگي   -

   رو مي فهمیم و لذت مي بریم ، اما با مهین هرگز.  

  

   چند لحظه سكوت کرد ، سپس گفت: 

  

زندگي مي کردم ، تو کوچه ای که تو بودی ، دزدیده شد و قلب  قلب من تو محله ای که قبلاً  -

تو رو از سینه ات به زور بیرون آوردن و مثل یه شیئي بي روح گرو گذاشتن . سهم من و تو  

این بود . تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دوستت دارم . کاش گول یه تصمیم آني رو نمي  

   خوردم و سال گذشته بهت زنگ نمي زدم. 

  

نمي دانستم چه بگویم . ذهنم پر از سؤال های جور واجور بود که برای هیچ یك پاسخ مناسبي  

   نداشتم.  
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به خانه پدر شیرین که رسیدیم ، اتومبیلم را گوشه ای پارك کردم . مثل آدم های خنگ شده  

. یك آن   بودم . به اتفاق شیرین وارد خانه شدیم . پدر و مادرش با خوش رویي مرا پذیرفتند 

یاد روزهایي افتادم که در محله قدیمي زندگي مي کردیم . پدر شیرین را بارها دیده بودم .  

پنجاه و پنج شش ساله به نظر مي رسید ، در صورتي که شیرین به من گفته بود سنش بیش از  

شصت سال است . قدی بلند و اندامي لاغر داشت . چهره خندان و حالت آرام و برخورد  

وجب شد رفته رفته از دلهره بیرون بیایم . مادر شیرین که خیلي جوان تر از  گرمش م

شوهرش بود ، برایم چای آورد . در حالي که فنجان چای را روی گل میز کوچك کنار مبل مي  

   گذاشت ، گفت: 

  

من و احمد تو رو از خیلي وقت پیش مي شناسیم ، بخصوص حاج آقا و حاج خانم رو .   -

نیا رفت ، یكي دو بار تو مراسم عزاداریش شرکت کردم . بنده خدا دل سنگ  برادرت که از د

   براش کباب مي شد . خدا رحمتش کنه. 

  

   از فرصت استفاده کردم و گفتم: 

  

   کاش برادرم نمرده بود ، کاش تو درس و امتحان شاگرد تنبلي بود ، کاش خلبان نمي شد... 

  

   آقای راد گفت: 

  

سرمون میاد زیر سر این حكومت نالایقه . آخه یكي نیس بگه شورش جوونای ظفار  هر بلایي  -

 چه ربطي به ما داره !  
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مردم ما خودشون هزار بیچارگي و بدبختي دارن ، آخه چرا برادر تو باید بي جهت کشته  

بشه . اگه در راه وطن خودمون بود ، جای مباهات داشت . به خاطر یه مشت عرب جاهل و  

که تو تاریخ جایي ندارن چراباید سرنوشت چند خونواده زیر و رو بشه و عجیب این    لاابالي

که چرا تو که جوون تحصیلكرده و دانشگاه دیده ای هستي ، تحت تإثیر پدر و مادرت با  

   بیوه برادرت ازدواج کردی!  

  

   آهي عمیق کشیدم و گفتم: 

  

خودشون تربیت کردن و هیچ وقت اجازه  نمیدونم ، پدر و مادرم مقصرن که ما رو به دلخواه  -

اظهار نظر بهمون ندادن . از بچگي عادتمون دادن هر چي میگن بي چون و چرا اطاعت کنیم .  

بچه برو نون بگیر ، چشم . بچه برو ، بیا ، پاشو ، چشم . حتي وقتي از سربازی برگشتم ، حتي  

احساس رو پدر و مادرم به من   همین الآن بهم اجازه حرف زدن نمیدن . این زندگي تلخ و بي

   تحمیل کردن . من سوای این که شیرین چطور منو معرفي کرده ، از شما راه چاره میخوام. 

  

   آقای راد که معلوم بود در حل این قبیل مشكلات به اندازه کافي تجربه دارد ، گفت: 

  

پنهون نكرده و نمیكنه . راجع  مام موندیم چیكار کنیم . دختر من چیزی رو از من و مادرش   -

به این قضیه خیلي با هم حرف زدیم . از یه طرف پای زني در میونه که به قول معروف گلیم  

بختش رو سیاه بافتن ، هیچ گناهي مرتكب نشده ، چه میدونسته روزی شوهرش رو از دست  

دا میكنه .  میده . جوون بوده ، فكر مي کرده کنار کسي که بوی شوهرش رو میده آرامش پی

اما تو دنبال هیچ نشونه ای از کسي نبودی که در وجودت بیوه برادرت پیدا کني . به همین  
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خاطر فریب خوردی . از طرف دیگه قلب دختر من مثل قلب هر جووني برا تو مي تپید .  

 نمیتونم سرزنشش کنم .  

   تنها اشتباه شیرین این بود که با تو تماس گرفت.  

  

     مادر شیرین گفت:

  

کاری ندارم تو و شیرین همدیگه رو دوست دارین یا به قولي عاشق هم هستین ، ما به عهده   -

 خودش گذاشتیم .  

شیرین دختری عاقل و بالغ و اهل مطالعه س ، فقط میتونیم عقیده خودمونو بگیم . به نظر من  

   اگه بتوني با همسرت ادامه زندگي بدی عاقلانه تره. 

  

   گفتم: سری تكان دادم و 

  

   چه زندگي ، این زندگي برام از زندون بدتره . مطمئنم ادامه ش برا همسرمم مشكله.   -

  

   پدر شیرین گفت: 

  

   اما حاضر نیس ازت جدا شه ، غیر از اینه ؟  -

  

   چرا حاضره ، اما پدر و مادرم مانع میشن.   -

  



 

 

 

157 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   چند لحظه سكوت کردیم . آقای راد رو به شیرین کرد و گفت: 

  

تو حاضری به خاطر زني داغدیده و در واقع بیچاره از عشقي که تو روح و ضمیرت خونه   -

   کرده ، دست بكشي ؟ 

  

   شیرین گفت: 

  

امروز به نادر گفتم بیاد پیش شما تا ماجرای زندگیش رو از زبون خودش بشنوین . من   -

مثل نادر ، نجیب و   میدونم به خاطر زني مثل مهین از نادر دست بكشم اما آیا سزاواره جووني

سر به راه که کوچكترین خطایي تو زندگي ازش سرنزده و گناهي مرتكب نشده ، تا آخر  

 عمر بسوزه و بسازه ؟ من حرفي ندارم اما نمیتونم با کس دیگه ازدواج کنم .  

   اگه همچین اتفاقي بیفته تازه میشم مثل نادر.  

  

   پدر شیرین گفت: 

  

مدارس و دانشكده به دخترا و پسرایي که تحت تأثیر شور جووني  طي سال ها تدریس تو  -

 دلباخته کسي شده بودن  

، برخوردم و تا اونجا که میتونستم با حرف و حدیث و سخن بزرگان قانعشون کردم یا  

ازدواج کنن یا از هم دست بكشن خیلیاشون الآن صاحب زندگي شیریني هستن و هنوز که  

 . بعضیاشونم میگن چه    منو میبینن ازم تشكر میكنن
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خوب شد با فلاني ازدواج نكردن چرا که من تشخیص داده بودم عشقي وجود نداره و یه هوس  

زودگذره اما در مورد دختر خودم راه حلي سراغ ندارم ، یعني عقلم عاجزه . فقط میتونم بگم  

   .  هرگز ندیدم دختری تا این حد عاشق باشه ، به درست یا غلط بودنش کاری ندارم

  

قول میدم هر چي شما بگین با جون و دل اطاعت کنم و از شیرینم خواهش مي کنم به   -

 نظرتون احترام بذاره .  

   بالاخره سرنوشت ما این بوده ، کاری نمیشه کرد.  

  

باور کن پسرم ، قضاوت مشكله اما عقیده ام اینه همدیگه رو فراموش کنین ، گرچه خیلي   -

   سخته.  

  

چشمان شیرین حلقه زده بود . مادرش متأثر از او سعي مي کرد گریه اش را پنهان  اشك در 

   کند . شیرین در حالي که بغض داشت ، گفت: 

  

پدرم رو قبول دارم . باشه ، هر چي شما بگین ، مي پذیرم . اما من از فردا نمیرم شرکت نفت ،   -

نخواین شوهر کنم . میخوام تا آخر عمر  این آخرین دیدار من و نادره و خواهش مي کنم ازم 

با رؤیای عاشقونه خودم به زندگي ادامه بدم . اگر فكر میكنین دیوونه م ، بله ، اعتراف مي  

کنم دیوونه م . نادرم دیوونه س . برادرشم دیوونه بود و از همه دیوونه تر مهین بود که  

لحظه م به عاقبت خودش و  همسر جووني مثل نادر شد که چند سالي ازش کوچیكتره . یه 

   اون فكر نكرد. 
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آه از نهادم بلند شد . باور نمي کردم کار به اینجا بكشد و از آن به بعد از دیدن شیرین  

   محروم شوم . کمي جرأت نشان دادم و گفتم: 

  

   اگه مهین رو طلاق بدم و به خوبي و خوشي از هم جدا شیم ، بازم مانعي سر راهمونه ؟ -

  

   ن گفت: پدر شیری 

  

ما راضي نیستیم یه زن بدبخت رو بدبخت تر کنیم . با تجربه ای که من دارم ، جدا شدن از   -

اون کاری بسیار خطرناکه ف خدای نكرده شاید اتفاقي ناگوار بیفته . اون عموزاده شماس ،  

فكر  اگه تو تنگنا قرار بگیره و دست به انتقامجویي بزنه ، دودش به تو چشم همه شما میره . 

پدر و مادرت باش . این جدایي فقط مربوط به شما دو نفر نیس ، پای دو خونواده آبرودار و  

   محترم در میونه.  

  

خلاصه از حرف های پدر و مادر شیرین به این نتیجه رسیدیم که سعي دارند من و شیرین  

مي سوخت و  را متقاعد کنند عشق و عاشقي عاقبت خوشي ندارد . بیشتر دلشان برای مهین 

   به او فكر مي کردند تا من و دخترشان.  

  

شیرین سرش پایین بود . من حرفي برا یگفتن نداشتم . در آخرین دقایق ماجرا را به زمان  

   واگذار کردیم . بر این باور بودیم گذشت زمان هر مشكلي را حل خواهد کرد.  

  

   هنگام خداحافظي شیرین تا دم در همراهي ام کرد پرسیدم:  
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   واقعاً از فردا نمیای شرکت ؟ -

  

   نمیدونم ، شاید تا فردا زنده نباشم.  -

  

بدون این که منتظر حرفي از جانب من باشد ، با حالتي ناراحت و بدون خداحافظي مرا دم در  

   رها کرد.  

  

حالم را در آن لحظه نمي توانم توصیف کنم . ترسیدم فكری به سرش بزند که از روی عقل  

نباشد اما شیرین ، با شناختي که از او داشتم ، دختر دانایي بود . تا رسیدن به خانه هزار فكر و  

خیال از سرم گذشت . مهین به خلق و خوی بي تفاوت من عادت کرده بود . حتي اگر بدون  

  سلام به اتاقم مي رفتم و تاصبح بیرون نمي آمدم ، کلمه ای بر زبان نمي آورد . به قول یكي از

   اساتید دانشگاه » بعضي آشتي ها از قهر بدتر است . « 

  

آن شب تا دیر وقت خواب به چشمانم راه نیافت ، دلم شور شیرین را مي زد . حرف  

   آخرش مرتب از ذهنم مي گذشت » شاید تا فردا زنده نباشم . « 

  

به کارکناني بود   روز بعد با حالتي سرشار از دلهره به اداره رفتم . در محوطه پارکینگ نگاهم 

که از اتوبوس پیاده مي شدند بلكه شیرین را ببینم و خاطرم از جانب او آسوده شود . من و او  

هر روز تا یكدیگر را نمي دیدیم ، وارد ساختمان نمي شدیم . هر چه چشم انداختم ، او را  
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تگي ام به  ندیدم . داشتم دیوانه مي شدم . آن روز فریدون از مأموریت برگشته بود . آشف 

   حدی بود که خیلي زود به درون پر التهابم پي برد . به شوخي و با کنایه گفت:  

  

   هنوز عاشقي نادر ؟  -

  

   جوابش را با آه دادم . کمي سر به سرم گذاشت و گفت:  

  

اگه اجاره نشین بودی ، اگه بدهكار بودی ، اگه ماشین و خونه و زندگي نداشتي ، اگه معني   -

رو مي فهمیدی ، هرگز به خودت اجازه نمي دادی با داشتن همسر عاشق   فقر و بیچارگي 

   بشي. 

  

   آخه چه همسری فریدون ؟  -

  

فرقي نداره . قبول کردی ، باید بسازی . خیال مي کني ما چطور زندگي مي کنیم ، خیال مي   -

نبودن ما را  کني زنا اگه روی برگشت به خونه پدرشون رو داشتن و مثل دیوار فرو ریخته 

تحمل میكردن ؟ نه نادر ، مجبورن . مام خیال مي کنیم ارباب اونائیم . زور میگیم ، چشم  

چروني مي کنیم ، هر زن زیبایي از کنارمون رد میشه آه و افسوس مي خوریم کاش زن  

خودمونم این طوری بود . از کجا معلوم همسر اون زن زیبام تصور ما رو نداشته باشه . عزیزم  

ت بردار ، یا مثل یه مرد با همسرت خوش باش و لذت ببر و زندگي کن یا مرگ یه بار  دس

 شیون یه بار ، طلاقش بده  

 . 
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گوشم به نصیحت های فریدون بود ، اما به شیرین فكر مي کردم . وقتي متوجه شد حواسم  

شیرین  جای دیگر است ، سرش را با تأسف تكان داد و مشغول کارش شد . خواستم به اتاق  

زنگ بزنم اما ترسیدم . هر لحظه دلشوره ام بیشتر مي شد . دستم به کار نمي رفت . فریدون  

   برای این که مرا از آن حال و هوا بیرون بیاورد ، گفت: 

  

   حاضری با ما بیای مأموریت ؟ -

  

   بدون لحظه ای درنگ گفتم:  

  

   آماده م.  اگه امروز اتفاق ناگواری نیفته ، با کمال میل   -

  

   چهره اش تو هم رفت و گفت: 

  

   چه اتفاقي ، نكنه عرصه رو اونقدر به همسرت تنگ کردی که تهدیدت کرده ؟ -

  

   نه ، از جانب اون نگران نیستم.  -

  

سپس قضیه ملاقات با پدر شیرین و حرف هایي را که رد و بدل شده بود ، برایش تعریف  

   پوزخندی بر لب گفت: کردم . فریدون مثل همیشه همراه با  

  



 

 

 

163 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

تو حاضر مي شدی خواهرت با مردی در موقعیت تو بود ، ازدواج کنه ؟ پدرتم اونو تو خونه   -

اش راه نمي داد . به جرأت میتونم بگم حتي کار به دعوا و بگو مگو مي کشید . منم هیچ وقت  

   حاضر نمي شدم خواهرم با مردی مثل تو ازدواج کنه. 

  

تلفن زنگ زد . بدون توجه به حرفهای فریدون ، گوشي را برداشتم .  در همان لحظه 

   شیرین بود . نفسي راحت کشیدم و گفتم: 

  

   نمیدوني از دیشب تا همین لحظه تو چه حالي بودم.  -

  

   چرا ؟  -

  

آخه دیشب صحبت از بي وفایي مي کردی ، صحبت از این که شاید تا فردا زنده نباشي و ...   -

 ي شد  دلم داشت پاره م 

. امروز صبح میون کارمندایي که از اتوبوسای سرویس پیاده میشدن ، نگام دنبال تو بود .  

انتظار داشتم مثل هر روز برا همدیگه سر تكون بدیم . وقتي ندیدمت ، انگار دنیا رو سرم  

   خراب شد. 

  

. با    آن روز شیرین که همیشه با خوش رویي حرف مي زد ، صدایي غم انگیز و گرفته داشت

   بي حوصلگي گفت: 

  

   با تموم اینا زندگي رو دوست دارم . چه میشه کرد ، باید ساخت.  -
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   دیشب بعد از رفتنم پدرت چي گفت ؟ -

  

امروز همدیگه رو مي بینیم و شاید تا دیر وقت با هم باشیم . گمون مي کنم این آخرین   -

خداحافظي کنم . هرگز برا کاری که کردم  ملاقاتمون باشه . قصد دارم برا همیشه باهات 

   خودمو نمي بخشم . من برا خودم نگران نیستم...  

  

یك مرتبه سكوت کرد . متوجه شدم گریه مي کند . شیرین معمولاً گریه اش را فرو مي  

خورد اما آن روز نتوانست خوددار باشد . به هر حال ، قرار گذاشتیم بعد از اداره با هم  

   ملاقات کنیم. 

  

فریدون آدمي مؤدب بود و در خانواده ای اصیل و آدابدان تربیت شده بود . هر بار شیرین  

زنگ مي زد و او مي فهمید اتاق را ترك مي کرد تا راحت تر صحبت کنم . آن روز مرا تنها  

 گذاشت . نگراني همه وجودم را گرفته بود .  

ون که مخالف ادامه رابطه ما بود ،  شیرین دختری نبود که بتوانم فراموشش کنم . حتي فرید

بارها بر زبان مي آورد که هرگز دختری به این زیبایي و با وقاری و خوش زباني ندیده . به من  

حق مي داد دلباخته اش باشم اما معتقد بود با وجود همسر کارم عاقلانه نیست . برغم این که  

د ، اگر قبلاً با برادرم ازدواج نكرده  طلاق را قبول نداشت ، مي گفت اگر مهین عموزاده ام نبو

بود و اگر پسری از برادرم باقي نمانده بود ، کار چنین دشوار نمي شد . دنیا پر از مردان و  

زناني است که با همسرشان توافق ندارند ؛ جدا مي شوند و همسری دیگر انتخاب مي کنند .  

ر یك یا دو سال در زندگي  اما در مجموع نظرش این بود که شور و شوق عاشقانه حداکث 

زناشویي دوام مي آورد ، بعد محبت و رابطه عاطفي و دوستي جایگزین آن مي شود . مي گفت  
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در زندگي من و مهین سازش و عاطفه و دلسوزی و علاقه فامیلي وجود دارد و فقط جای شور و  

مهین بهترین   شوق جواني که من تجربه اش نكرده ام ، خالي است . باید به خودم تلقین کنم 

   زن دنیاست و قبول کنم سهم من همین است.  

  

خلاصه بعد از اداره طبق قرار ، شیرین را سوار کردم . بر خلاف دفعات قبل که خنده از لب  

های اناری اش دور نمي شد ، چهره ای درهم و حالتي غم انگیز داشت ، گویي هر دو به  

 شتیم .  مصیبتي گرفتار شده بودیم که انتظارش را ندا

گرمای آن روز که اواخر مرداد بود ، سابقه نداشت . پیشنهاد کردم به دربند برویم . شیرین  

   گفت:  

  

   برا خداحافظي جای مناسب و خاطره انگیزیه.  -

  

   چرا خداحافظي ؟  -

  

   چشمان زیبایش را به من دوخت و گفت: 

  

حالا که سرنوشتمون این طوری رقم  چاره ای غیر از این نیس نادر . این اشتباه من بود .  -

خورده ، باید فراموش کنیم . من با یه درد دل تلفني قصد داشتم کمي خودمو سبك کنم . اگر  

سر سوزني فكر مي کردم کار به اینجا میكشه ، عشقي رو که تقریباً موفق شده بودم باهاش  

ا یه تلفن و چند تماس  کنار بیام و مثل شمعي گوشه دلم سو سو مي زد ، خاموش مي کردم و ب

   شعله ای به پا نمي کردم که خونه و زندگي هر دومونو بسوزونه. 
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   با حالتي تمسخر گفتم:  

  

   خونه و زندگي من !؟ من دارم ذره ذره تو این جهنم مي سوزم ، لااقل تو آزادی.  -

  

کوچه پس کوچه  نه ، آزاد نیستم . قبلنم گفتم . آزادی به قلب و روحم بستگي داشت که تو  -

های محله قدیمي تون ازم دزدیده شد . یعني خودم با دست خودم قلبم رو در آوردم و جلوی  

قدمای تو گذاشتم . توئم پاروش گذاشتي و بي توجه رد شدی . میدونم این حرفا رمانتیكه و  

.    شاید بوی دیوونگي بده اما حقیقت داره . تو جووني عاشقت شدم ، عشق یه طرفه و احمقانه

حالا چرا بهت زنگ زدم ، نمیدونم . مثلي معروف میگه یه دیوونه سنگي تو چاه میندازه که  

صد تا عاقل از بیرون آوردنش عاجز مي مونن . حالا حكایت من شده . خلاصه هر دو بي گدار  

به آب زدیم . من نباید با احساست بازی مي کردم . توئم نمي بایست با کسي که تمایل  

   دواج مي کردی. نداشتي ، از

  

چنان گرم صحبت بودیم که نفهمیدیم کي به میدان دربند رسیدیم . از اتومبیل پیاده شدیم .  

شانه به شانه هم قدم بر مي داشتیم ، طوری که هر عابری که از روبرو مي آمد و نگاهي به ما  

. غیر از   مي انداخت ، در دلش تصور مي کرد عاشق و معشوق یا زن و شوهر خوشبختي هستیم

   خودمان کسي نمي دانست در دلمان چه غوغایي است. 

  

بعد از عبور از کنار نهر آب و درختان زیبا به مكاني خلوت رسیدیم که شهر تهران را تا دور  

   دست مي دیدیم . روی تخته سنگي نشستیم . شیرین گفت:  
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ندگي بود . من با همین  این یه سال که با هم بودیم ، در واقع یه سال نبود ، خودش یه ز -

 خاطرات زندگي مي کنم .  

   البته قبل از تلفن به تو اتفاقاتیم تو زندگیم افتاده که گفتن نداره. 

  

   چرا باید این طور بشه ؟ -

  

نمیدونم . تو بارها گفتي پدر ومادرت مقصر بودن ، اما منم بي تقصیر نبودم . چه کنم که   -

   وسه شي. حریف دلم نشدم . گمونم نمي کردم وس

  

اگه مهینم ازم طلاق بگیره و پدر و مادرم و خونواده مهین رو مجاب کنم و ثابت شه ادامه   -

   زندگي برا هر دوی ما عذاب آوره بازم...  

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

نه نه ، هیچ زني راضي به طلاق نمیشه . من به خودم اجازه نمیدم زني مثل مهین رو که هیچ   -

   نداره و زندگیش این طور تباه شده ، آواره و سرگردون کنم. تقصیری 

  

   چند لحظه هر دو ساکت شدیم و چشم به یكدیگر دوختیم . گفتم: 

  

خوب یا بد ، راضي یا ناراضي ، داشتم زندگي مي کردم . چرا منو عاشق خودت کردی که حالا   -

   از سرت وا کني ؟ 
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رگز بهت زنگ نمي زدم و حالام مجبور نمي شدم به  اگه مي خواستم تو رو از سر وا کنم ، ه  -

خاطر تو از کارم دست بكشم . اولش دلم خوش بود هر روز تو رستوران مي بینمت و به  

همون دیدن راضي بودم . تلفن زدم که فكر مي کردم رابطه مون دوستانه شه اما شاهدی که  

چاره اینه از هم دور باشیم و  این طور هر دو مورد تمسخر این و اون قرار گرفتیم . حالام 

همدیگه رو نبینیم . شاید به مرور سر عقل بیام ، شوهر کنم و احساسات تو که خیلي دیر  

   بیدار شد ، فروکش کنه.  

  

   نمیدونم چي بگم.  -

  

   اگه من سر رات سبز نمي شدم دنبال این بودی عاشق شي ؟ -

  

   ، نكردم.  اون موقع که باید عاشق مي شدم و جووني مي کردم -

  

   مي خواستي به زندگي با مهین ادامه بدی ، مگه نه ؟  -

  

   پي بهونه مي گشتم ، اما بهونه دستم نمي داد.   -

  

   حالام بهونه ای نداری . من باعث شدم رفتارت با مهین سردتر شه ، غیر از اینه ؟  -

  

   من هیچ وقت با مهین گرم نبودم که حالا سرد شده باشم.   -

  

   با همه نارضایتي از زندگي باید مصالحه کرد ، اغلب مردم این طورن. بعضي اوقات  -
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از نگاه عاشقانه و شوخ او پي بردم دلش راضي نمي شود هرگز یكدیگر را نبینیم اما چاره ای  

   نداشتم.  

  

به رستوراني خانوادگي حول و حوش همان جایي که نشسته بودیم ، رفتیم و چای و چند سیخ  

 سفارش دادیم .  کباب  

سیخ های کباب که به دلیل آتشي که به جانشان افتاده بود ، قطره قطره اشك ریختند و آتش  

   ذغال را شعله ور مي کردند ، من و شیرین را محو خود کرده بودند . شیرین گفت: 

  

هر چه بیشتر با هم باشیم ، عشقمون شعله ور تر میشه و شاید اگه غافل شیم ، بسوزیم .   -

   تره آب رو آتیش بریزیم.  به

  

   پس باید این طور فرض کنم که دیدار آخره.   -

  

خدا نكنه ، مگه میخواییم بمیریم . فعلاً حرف عشق و عاشقي رو فراموش مي کنیم تا خدا چي   -

   بخواد. 

  

با این که از جونم بیشتر دوستت دارم ، دلم میخواد همین فردا به یكي از خواستگارات جواب   -

   بدی و جشن عروسي بگیری و منم دعوت کني تا خیالم راحت شه.  مثبت 

  

   شیرین آهي کشید و با حالتي محزون این شعر را برایم خواند:  
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   تاکي بزم شوق غمت جا کند کسي 

  

   خون را به جای باده به مینا کند کسي 

  

   ابروت مي برد دل و حاشاست کار او

  

   با کج حساب عشق چه سودا کند کسي 

  

   تا مرغ دل پرید گرفتار دام شد

  

   صیاد کي گذاشت که پرواز کند کسي

  

   دنیا و آخرت به نگاهي فروختیم

  

   سودا چنین خوش است که یك جا کند کسي 

  

   دندان که در دهان نبود خنده بد نماست 

  

   دکان بي متاع چرا وا کند کسي 
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   سپس گفت: 

  

خنده بدون دندون و دکون بي متاعه . من تصمیم دارم  آره نادرجون ، ازدواج کردن من مثل  -

   تا آخر عمر تنها باشم و هرگز تن به ازدواج ندم ، اما... 

  

   اما چي ، اگه مهین طلاق بگیره ، با من ازدواج نمي کني ؟ -

  

   آهي کشید و مژه های بلندش را چند بار به هم زد و گفت: 

  

   مهین میسوزه ، مي ترسم آهش گریبونگیرمون شه. یا با تو یا هیچ کس . اما دلم برا  -

  

اونم از زندگي رضایت نداره ، خوش نیس . گاهي از صبح تا شب کنار هم بودیم ولي یه کلمه   -

 برا گفتن نداشتیم .  

   معمولاً سؤال همدیگه رو با تكون دادن سر جواب میدیم . این چه زندگیه که بسترمون جداس. 

  

فردا نمیام شرکت . پدرم با یكي از معاونای شرکت نفت دوستي دیرینه  به هر حال من از  -

داره ، قراره به نفت پارس منتقلم کنن . اگه چند ماهي با هم تماس نداشته باشیم ، شاید گره  

   مشكلمون بازشه یا شاید کورتر شه و هرگز باز نشه.  

  

 خره قبول کردم مدتي دور از  تا ساعت هشت و نیم با هم بودیم و از هر دری حرف زدیم . بالا

هم باشیم . شیرین را جلوی کوچه شان پیاده کردم . خدا مي داند چه حالي داشتم . قلبم  

   داشت از سینه ام بیرون مي آمد . چند دقیقه به هم خیره شدیم ، حتي پلك نمي زدیم . گفتم: 
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   خیلي کم شعر از بر دارم . تنها بیتي که به خاطر دارم ، اینه:   -

  

   امدی جانم به قربانت ولي حالا چرا

  

   بي وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

  

   شیرین با تأثر گفت: 

  

آره ، من نوشداروی بعد از مرگ سهراب بودم . جا داشت همون وقتا که زنا تو گوش هم پچ   -

از سال آخر  پچ مي کردن قصد داری با بیوه ات ازدواج کني ، پا پیش میذاشتم و مي گفتم من 

دبیرستان عاشق تو شدم و دوستت دارم ، مي گفتم پا رو قلبم نذار و بي تفاوت نباش ... اما  

حیف که جرأت امروز رو نداشتم . بالاخره هر چي بود ، گذشته . آه من و افسوس تو نمیتونه  

م ،  این سالا رو به عقب برگردونه . از این به بعد خیال مي کنم با یه کاروان همسفر بود 

   کاروان رفته و من جا موندم :

  

   به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم

  

   که شب در خواب بیند همرهان کارواني را 
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برام مشكله برا همیشه ازت خداحافظي کنم و تا آخر عمر با زني که علاقه ای بهش ندارم ، به   -

 زندگي ادامه بدم .  

   ی به حالم بكن.  اگه به قول خودت دوسم داری ، یه فكر 

  

اشك در چشمان زیبای شیرین جمع شد ، لبش را بین دندان هایش مي گزید . مانده بود  

   چه بگوید . چند لحظه سكوت کردیم . اشك هایش را پاك کرد و گفت: 

  

   چاره ای جز صبر نداریم.   -

  

   یعني هیچ وقت همدیگه رو نبینیم ؟ -

  

   این به هم عادت کنیم.  این طوری بهتره . مي ترسم بیش از  -

  

سپس دستش را به طرف من دراز کرد . در حالي که به خود مي لرزیدم ، دستش را گرفتم  

   . وای که چه لحظه غم انگیزی بود . وقتي کلمه خداحافظ را بر زبان آورد. 

  

حالي  در پرتو نور چراغ های سردر خانه ها با نگاهم بدرقه اش کردم و پس از چند دقیقه ، در 

   که احساس مي کردم نیمي از بدنم فلج شده ، ناامید آنجا را ترك کردم. 

  

با حالتي گیج و منگ رانندگي مي کردم . نمي دانستم کجا هستم و باید به کدام سمت بروم ،  

 جهت را گم کرده بودم .  
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آمده ام .  بعد از توقف در یك خیابان و پرس و جو از عابرین تازه متوجه شدم مسیر را اشتباه  

دور زدم . افكارم چنان مخدوش بود که چیزی نمانده بود تصادف کنم . راننده ای که با مهارت  

اتومبیلش را هدایت مي کرد تا به اتومبیل من برخورد نكند ، هر چه از دهانش بیرون مي آمد  

ه . « من فقط  ، نثارم کرد » دیوونه ، احمق ، گاریچي ، تو برو خر سوار شو ، این چه جور رانندگی 

نگاهش کردم . حقم بود ، چرا که مقصر بودم . بخصوص » دیوانه « و » احمق « بسیار برازنده ام  

بود . اگر احمق نبودم ، تن به خواسته پدر و مادر نمي دادم و اگر دیوانه نبودم ، عاشق دختری  

ر شده باید با  که خیلي زود رهایم کرد ، نمي شدم . با خودم حرف مي زدم و مي گفتم هر طو

این زندگي کنار بیایم . مهین زني مهربان و خانه دار و مادر خوبي برای نیماست ، زني که  

هرگز خواسته ای جز این که با او مهربان تر باشم ، از من نداشته . اگر ناصر با مهین ازدواج  

مي کرد . زني زیبا  نمي کرد و او سه سال پیش دختر خانه بود ، پقیناً پدر او را برای من انتخاب 

، با وفا،  با وقار و با مطالعه که در شعر و ادبیات کم از شیرین نداشت . اما شیرین را چه مي  

کردم . راه رفتن ، خندیدن ، گریه کردن و شور و شوق و نگاهش را هرگز نمي توانستم از یاد  

   ببرم.  

  

به کافه و میخانه رفته بودم.  یك  یادم مي آید در دوران سربازی یكي دو بار به اتفاق دوستان 

بار هم به زور جرعه ای شراب خورده بودم که خوشم نیامد . از آن گذشته ، اگر پدر بو مي  

   برد مشروب خورده ام ، واویلا بود.  

  

آن شب تصمیم گرفتم مثل اغلب مردهای سرخورده که برای رهایي از غم و غصه به مشروب  

بزنم و حالات مستي را تجربه کنم . میخانه یا کافه و کاباره   پناه مي برند ، سری به میخانه 
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بخصوصي را سراغ نداشتم . انگار مي خواستم گناه بزرگي مرتكب شوم . از این خیابان به آن  

خیابان مي پیچیدم . به نظر مي آمد نخورده مست شده ام . ساعت از نه شب گذشته بود که به  

شه ای پارك کردم و در امتداد خیابان پهلوی ( خیابان ولي  میدان ونك رسیدم . اتومبیلم را گو

عصر فعلي ) دنبال میخانه ای گشتم . بي اختیار وارد کافه ای شدم که سالني نسبتاً بزرگ  

داشت . حلقه های دود سیگار در پرتو نور چراغ های رنگا رنگ رقص کنان به هوا مي رفتند .  

ی غذاهای گوناگون و الكل به قدری به مشامم بد  بوی عرق بدن مشتری ها و دود سیگار و بو

آمد و چنان سنگیني آن را روی سینه ام احساس کردم که چیزی نمانده بود برگردم . گارسون  

ها که اغلب زن و خیلي به کارشان وارد بودند ، تا آمدم به خودم بجنبم ، مرا پشت میز کوچكي  

هانم بیرون نیامده بود که یكي از گارسون  که مخصوص دو نفر بود نشاندند . هنوز حرفي از د 

های زن که کارکشته به نظر مي رسید ، به دختری جوان که کمتر از بیست سال داشت ، اشاره  

کرد و دستور داد سرویس میز مرا بچیند . جالب این بود که عنوان مهندس را به زبان آورد .  

ت این خانم را مي بینم ، از کجا مي  یك مرتبه جا خوردم . با خودم گفتم من که اولین بار اس

داند مهندس هستم . گارسون جوان سبزی خوردن و ماست و نان روی میزم گذاشت و سراغ  

میز بغلي رفت . فهمیدم سرگارسون اغلب مشتری ها را مهندس یا دکتر یا جناب سروان  

سوني دیگر  خطاب مي کند . کمي دلم ارام گرفت و از شك بیرون آمدم . چند دقیقه بعد گار

   آمد و لیست غذا را مقابلم گذاشت . جوجه کباب سفارش دادم . پرسید: 

  

   مشروب میل دارین . همه جورش موجوده.  -

  

   راستش رو بخواین ، نمیدونم . اوقات خوشي ندارم ، میخوام کمي از غم و غصه هام رها شم.  -
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تكان داد و چند لحظه به فكر فرو  گارسون سرش را به نشانه این که متوجه منظور من شده ،  

   رفت . سپس با عشوه گری گفت: 

  

   خوب جایي رو انتخاب کردین ، امیدوارم بهتون خوش بگذره.  -

  

یك آن پشیمان شدم چرا به چنین جایي آمده ام . سرم را به دستم تكیه دادم و مشغول  

 تماشای مشتری ها شدم .  

د و صدای به سلامتي و نوش جان از هر سو به  آهنگ ملایمي در آن فضای آلوده پخش مي ش

 گوش مي رسید . طولي  

نكشید میز چیده شد . کاملاً معلوم بود ناشي هستم . نمي دانستم چه باید بكنم ، دست و پایم  

 را گم کرده بودم .  

ناگهان یكي از گارسون ها تقریباً بیست و شش هفت ساله که پیراهني نازك و بدن نما به تن  

داشت و صورتش غرق در آرایش بود ، روبرویم نشست . سعي داشت طنازی کند . خیلي  

   ترسیده بودم . زنك برایم لیواني بزرگ آبجو ریخت و گفت: 

  

   بخور تا اشتهات باز شه عزیز.  -

  

لیوان آبجو را تا آخرین جرعه سر کشیدم و برای این که ادبم را به رخ آن کافه ای بكشم ،   -

هر چه مي خواهد سفارش دهد و با من هم غذا شود . با انگشت اشاره کرد  تعارف کردم 

 برایش یك گیلاس شراب بیاورند . سپس پرسید  
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 : 

  

   اولین باره میای کافه ؟ -

  

   نه ، قبلنم رفتم اما این جوری نبود . همه مرد بودن.   -

  

   از لهجه ات معلومه تهروني هستي ، از شهرستون که نیومدی ؟ -

  

   ، بچه تهرونم.  نه -

  

   چیه ، چرا ناراحتي ؟ عاشقي ، آره ؟ -

  

   تا حدودی ، اما زن دارم.   -

  

   خودش را فرشته معرفي کرد و گفت: 

  

   بیشتر این مردا که مي بیني زن دارن ، حتماً از زنت راضي نیستي.  -

  

نگاهي به  لیوان آبجو و یكي دو گیلاس از آن شراب قرمز رنگ کار خودش را کرده بود . 

چهره و چشمان گود رفته فرشته انداختم . اطراف شقیقه هایم داغ شده بود . دلم مي خواست  

برای آن زن که خودش را فرشته مهربان نشان مي داد و قصد داشت مرا از تنهایي در بیاورد  

   ، درد دل کنم.  
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بابت چند تكه جوجه کباب  یادم نیست به او چه گفتم ، فقط به خاطر دارم آن شب پول زیادی 

و یك بطر آبجو و چند گیلاس شراب گرفتند . چنان مست بودم که نمي توانستم به ساعتم  

نگاه کنم . یادم رفته بود اتومبیلم را کجا پارك کرده ام . در خیابان پهلوی بالا و پایین مي رفتم  

رختي تكیه مي دادم . کم  و بي اختیار به درختان تنومند حاشیه خیابان مي خوردم و گاهي به د

کم به حال تهوع افتادم و آنچه را که برایش پول داده بودم تا از غم رهایم کند مثل زهر مار  

   بالا آوردم . در همان لحظه پاسباني زیر بازویم را گرفت . بلندم کرد و گفت:  

  

   داداش ، یه پیاله کمتر ، ببین چه به روز خودت آوردی ، خونه تون کجاس ؟  -

  

   سرم گیج مي رفت . گفتم: 

  

   همین نزدیكیا ، دنبال ماشینم مي گردم.  -

  

به کمك پاسبان اتومبیلم را پیدا کردم . گفت با آن حال نمي توانم رانندگي کنم . چند دقیقه  

   صبر کنم تا حالم بهتر شود و بهترین راهش این است کمي آب لیمو بخورم. 

  

آب لیمو به او دادم و روی تشك اتومبیل ولو شدم .  یك اسكناس بیست توماني برای خرید 

 پاسبان مرا تنها گذاشت.   

نمي دانم چقدر طول کشید که برگشت و صدایم زد . لیواني را که تا نیمه اش آبلیمو بود ،  

   دستم داد و گفت تا ته بخورم. 
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راهي خانه شدم . در  کمي از حالت گیجي و بي تعادلي در آمدم ، اتومبیلم را روشن کردم و 

عالم مستي حواسم هم تا حدودی سر جایش بود . در پارکینگ را باز کردم و اتومبیلم را به  

داخل بردم . مهین کنار پنجره ایستاده بود . برغم این که روابطمون سرد بود ، سابقه نداشت  

. مهین به    تا آن وقت شب بیرون از خانه سر کنم . اگر هم کاری داشتم حتماً زنگ مي زدم

دلشوره ، افتاده بود ، از توی راهرو چراغ حیاط را روشن کرد . نگاهش که به من افتاد متوجه  

شد تعادل ندارم . به سرعت خودش را به من رساند . در حالت مستي ، طوری که کلمات را  

   نمي توانستم درست ادا کنم ، گفتم:  

  

   دوستت دارم مهین ، دیگه اذیتت نمي کنم.  -

  

   ا نگراني گفت:  ب

  

   عرق خوردی ؟ وای خدا مرگم بده!   -

  

دستم را دور گردنش حلقه کردم و همچنان به او تكیه داده بودم ، از پله های حیاط بالا رفتم  

. وارد خانه که شدم ، روی مبل افتادم . مهین برایم آب آورد و با مهرباني هر چه تمام تر  

 اورد .  سعي مي کرد مرا از آن حالت بیرون بی

ظاهراً چرت و پرت مي گفتم . فراموشم شده بود به او علاقه ندارم . انگار اولین زن زندگي  

   ام بود ، مرتب قربان صدقه اش مي رفتم . وای که چه شبي بود آن شب...  
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صبح روز بعد زماني بیدار شدم که ساعت از ده صبح گذشته بود . مهین آرایشي ساده کرده  

تخت نشسته بود . نگاهي به او انداختم و شب گذشته را به خاطر آوردم . مهین  بود و کنار 

   آهي کشید و گفت: 

  

برا من بهترین شب زندگیم بعد از ازدواج با تو بود ، اما کاش این بهترین در هوشیاری تو   -

   اتفاق مي افتاد.  

  

میخوای . چرا نباید دوستت  هر چي بوده ، گذشته . مهین ، از این به بعد هموني میشم که تو  -

   داشته باشم ، برا این که زن برادرم بودی ؟ چه عیب داره ، اشتباه مي کردم. 

  

اما آنچه به زبان مي آوردم ، از ته دل نبود . مي دانستم به خودم دروغ مي گویم . مگر  

   مي توانستم شیرین را فراموش کنم. 

  

کردم . مهین برای ناهار ته چین مرغ درست  آن روز به اداره زنگ زدم و تقاضای مرخصي  

کرد که خیلي دوست داشتم . من هم با او خوش و بش مي کردم . نیما از این که مرا خوشحال  

و خندان دید ، در عالم کودکي تعجب کرده بود . هیچ کدام از دل من خبر نداشتند که نزد  

ردم و به همین زندگي که  دختری مثل شیرین گرو گذاشته بودم . اما باید فراموش مي ک 

قسمتم بود ، ادامه مي دادم . به خودم مي گفتم حالا که مجبورم بسازم ، لااقل نقش بازی کنم تا  

   مهین و نیما خوشحال باشند.  
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بعد از ظهر آن روز که کم کم از گرمي هوا کاسته مي شد ، به مهین گفتم نیما را آماده کند تا  

 سه تایي گشتي بزنیم .  

برده بود . در عین حال ، برق خوشحالي را در چشمانش مي دیدم . در مدت سه سال و  ماتش 

چند ماهي که با هم زندگي مي کردیم ، سابقه نداشت به او پیشنهاد گردش بدم . فقط گاهي  

که نیما حوصله اش سر مي رفت و احتیاج به بازی و تفریح در پارك داشت ، بیرون مي رفتیم .  

ني ، بیشتر در سكوت بودیم و کلمه ای بینمان رد و بدل نمي شد . اما آن  ولي چه بیرون رفت

روز مي گفتیم و مي خندیدیم و برای آینده نقشه مي کشیدیم . نمي دانم شوخي مي کردم یا  

واقعاً به سرم زده بود . گفتم نیما دارد بزرگ مي شود و مي تواند از خواهر یا برادرش  

ود از خوشحالي پر در آورد . اشك از گوشه چشمانش سرازیر  نگهداری کند . چیزی نمانده ب

   شده بود . گفتم: 

  

   چرا گریه مي کني ؟ -

  

   آخه چي شده ، یعني یه شب مستي باعث شده برام دلسوزی کني یا اتفاق دیگه ای افتاده ؟ -

  

میخونه  نه ، دیشب خیلي دلم گرفته بود . خواستم ادای آدمای لاابالي رو در بیارم ، سری به  -

زدم . تازه متوجه شدم دور شدن از عقل و به دیوونگي رو آوردن کار آدمای احمقه . زنای  

جووني رو تو میخونه دیدم که برای گذرون زندگي دست به کارای کثیف مي زنن ، تو مستي  

   به خودم اومدم که باید قدر تو رو بدونم ، همین. 
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هه اون نادری که من مي شناختم،  نیستي . خواهش  امیدوارم این طور باشه . یه سال و چند ما -

مي کنم غیر از همسر منو دوست خودت بدون . اگه کسي تو زندگیت پیدا شده که واقعاً  

   عاشقشي و اونم به تو دل بسته ، خیلي راحت از این زندگي که بهت تحمیل شده ، کنار میرم.  

  

ن . سعي مي کنم تو قالب ناصر برم و  نه ، از این حرفا بگذریم . هر چي بوده ، فراموش ک -

   دوستت داشته باشم. 

  

   چهره مهین کمي تو هم رفت اما وانمود کرد خوشحال است. 

  

همان طور که گفتم ف مهین هم تا حدودی اهل مطالعه بود و بعضي اوقات بنا به مناسبت  

   ند: شعری برایم زمزمه مي کرد . غروب آن روز با اندوه این بیت را برایم خوا

  

   آتش به زمستان ز گل سوری به 

  

   یك زشت وفادار ز صد حوری به

  

   دلم به حالش سوخت ، گفتم: 

  

متوجه منظورت نمیشم . صحبت وفاداری و بي وفایي نیس . میدونم فامیلای ما همه به   -

   شوهراشون وفادار بودن و هستن . خب ، مدتي لازم بود به خود بقبولانم... 
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   دانستم چه مي خواهم بگویم ، جمله ام را نیمه تمام گذاشتم و گفتم: نمي 

  

   بگذریم ، خیال مي کنیم از دیروز زندگي رو شروع کردیم.   -

  

هوا رو به تاریكي مي رفت . به یاد روز گذشته ، آنها را به دربند بردم . نیما از خوشحالي سر  

شانه به شانه هم قدم بر مي داشتیم ، مثل آهو بره  از پا نمي شناخت . در حالي که من و مهین  

ای چموش از تخته سنگ ها بالا و پایین مي پرید . به همان دو تخته سنگي رسیدیم ك هروز  

گذشته من و شیرین روی آنها نشسته بودیم . سری به علامت تأسف تكان دادم . روبروی  

از دره پرت شود . مهین که  هم نشستیم . نیما همچنان مشغول بازی بود . مي ترسیدم 

حواسش بیشتر به نیما بود ، طاقت نیاورد . مرا تنها گذاشت و سراغ او رفت . چراغ های  

شهر تهران یكي پس از دیگری روشن مي شدند و به قول میرزاده عشقي » سواد شهر ری از  

د و خیالم  دور پیدا بود . « در دلم گفتم خدا کند شیرین هم هر چه زودتر به خانه بخت برو

   را آسوده کند . اما نه ، او قسم خورده بود تا آخر عمر شوهر نكند. 

  

در حال و هوای خودم بودم که مهین و نیما به من نزدیك شدند . افكارم چنان گرم و شیرین  

بود و با خودم حرف مي زدم که متوجه نشدم نگاهم مي کنند . مهین در حالي که خنده از  

   رو کرد به نیما و با اشاره به من گفت : لبانش دور نمي شد ، 

  

بابا خُُُل شده ، مگه نه نیما ، دوست داری یه بابای دیوونه داشته باشي ؟ بیست دقیقه س   -

داری با خودت حرف مي زني ، چي میگي ، کجایي نادر ، نكنه چیز خورت کردن !؟ هر چي  



 

 

 

184 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

ل همونوقتا که ناصر زنده بود و من  تو دلته ، به من بگو ، به عنوان یه دوست یا یه عموزاده مث

   زنش بودم . هر کاری بتونم برات مي کنم.  

  

چیز مهمي نیس . اگه تو این مدت رفتار شایسته ای نداشتم ، معذرت میخوام ، زندگي اینه   -

   دیگه . از دیشب سعي کردم عوض شم. 

  

دیر وقت به خانه   خلاصه آن شب شام را در یكي از رستوران های خانوادگي دربند خوردیم و

برگشتیم . رفتارم برای مهین عجیب بود . او زني تیز هوش بود . فهمیده بود نقش بازی مي  

   کنم و در عین حال دلش به همان بازی خوش بود. 

  

صبح روز بعد با این که مي دانستم هرگز با شیرین روبرو نمي شوم و یقین داشتم به من  

. هنوز پا به اتاق کارم نگذاشته بودم که پیشخدمت    زنگ نمي زند ، راهي شرکت نفت شدم

   پیری که بزودی بازنشسته مي شد ، پاکتي به من داد و گفت: 

  

این پاکت رو خانمي که تو قسمت پژوهش کار میكنن دادن که دور از چشم دیگرون به شما   -

   بدم.  

  

باز کردم . بوی شیرین به  شك نداشتم نامه شیرین است . با اشتیاق وارد اتاقم شدم و پاکت را 

 مشامم مي رسید .  

   نوشته بود: 

  

   سلام
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چند سال است که دورادور مي شناسمت و بعد از یك سال و چند ماهي که در گوش یكدیگر  

نجوای عشق کردیم ، آرزویم این بود تو را هر آنچه دلم مي گوید و مي خواهد ، خطاب کنم  

   . اما افسوس... 

  

لعنتي که قصدم نبود کار به اینجا بكشد ، چه حرفا زدیم و چه درددل ها  بعد از آن تلفن 

   کردیم به قول پژمان بختیاری: 

  

   این مانده به یادم که در این عمر سبك سیر

  

   چیزی که از آن یاد توان کرد ندیدم 

  

   چون مردمك دیده در این خانه دلتنگ

  

   یك عمر دویدیم و به جایي نرسیدیم 

  

   افسوس که نه میوه به دست آمد و نه گل

  

   چندان که از این شاخه بدان شاخه پریدیم

  

   گفتیم سخن ها شنیدیم سخن ها 
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   افسوس چه گفتیم ، دریغا چه شنیدیم 

  

نادر عزیز ، متأسفانه پدر و مادرت تو را با معیارهای خودشان بزرگ کرده اند ، همان طور که  

افكاری تنگ نظرانه دارند و در عوامل خود خیال مي کنند هر حرفي که مي  مي خواستند . آنها 

زنند و هر تصمیمي که مي گیرند ، صحیح است . اما تو که جواني تحصیلكرده هستي ، مي داني  

که هر انساني موجودی یگانه است . طبیعت هم از همساني و یكي بودن بیزار است ؟ حتي  

نیستند . انسان مخلوقي شگفت آور است . شاید دلیل این همه   دوقلوها هم کاملاً شبیه یكدیگر

سرگشتگي و نابساماني این باشد که افكار و رفتاری متفاوت داریم . پدر و مادرم از آنجا که به  

آزادی اندیشه اعتقاد دارند و بر این باورند که عشق و دوست داشتن را نباید بر دیگری  

است که از درون دل سرچشمه مي گیرد ، به من این  تحمیل کرد و عشق جرقه ای ناگهاني 

آزادی را دادند که عشقم را انتخاب کنم . تنها دخالتشان این بود که مراقب باشم . من اشتباه  

نكردم . عاشق کسي شدم که خوش تیپ ، نجیب ، خانواده دار و اصیل بود و از همه مهم تر  

رده بودم . مرغي بودم خوش باور ، چمني و گل  عاری از نظر بازی و چشم چراني و ... اشتباه نك

   و گیاهي دیدم و پرواز کردم اما بي خبر از این که شهبازی در کمین نشسته.  

  

   چمني دید و هوای خوش و پروازی کرد 

  

   مرغ بیچاره ندانست که شهبازی هست 
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شوهرش خواست به  مهین هم گول خوش باوری اش را خورد . بعد از سوختن باغ و بوستان  

چمني دیگر پرواز کند ، او هم نمي دانست که من مثل شهبازی در کمین نشسته بودم . اما  

آنچه بین من و تو که یكدیگر را دوست داریم ، فاصله انداخت ، تصمیم نابجای پدر و مادرت  

م  بود و بي ارادگي تو و این همه سرگشتگي به خاطر تو و تربیت متفاوت ماست که نمي دان

   کدام درست است و کدام غلط. 

  

به هر حال ، نمي خواهم وارد بحث فلسفه لاینحل زندگي شو . این نامه را نوشتم که رسماً  

 خداحافظي کرده باشم .  

   بعید نیست مرور زمان و این فاصله بسیاری از مشكلات را که گره کوری هم ندارد ، حل کند.  

  

گر که وابسته به شرکت نفت است ، منتقل شدم . سعي  نادر جان ، من از امروز به جایي دی

نكن شماره ام را پیدا کني و اشتباه مرا که احساساتت را با یك تلفن جریحه دار کردم ، تكرار  

   کني. 

  

   در خاتمه گفته یك روان شناس معروف به نام » تي موتي لیری « را برایت نقل مي کنم: 

  

ز جهان هستي را بر ذهن خویش حك شده دارد که باید یا به  » انسان تصویر تقریباً ایستایي ا

شكل تصادفي و یا عمدی و تحمیلي و با شدت از طریق زنجیرهای همخواني های شرطي شده  

به وجود آمده باشد و انسان بر این گمان است که این نقش حك شده واقعیت است . زنداني  

   خودش نمي داند . « و مقید افكاری مي شود که به او تحمیل کرده اند و 
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امكان دارد این گفته در مورد مسایل دیگر صادق باشد اما به باور من درباره عشق صدق  

   نمي کند ، چرا که به قول یكي از بزرگان:  

  

» انسان عاشق در اختیار نیروی خویشتن نیست . زیرا این خود اوست که مي تواند نیروی  

   .« قدرتمندی شود و برمشكلات فایق آید  

  

   شیرین 

  

 33/3/53 

  

باید چند بار نامه اش را مي خواندم تا کاملاً معنای جملاتش را درك کنم . هر چه بین کلمات  

جست و جو کردم ، سخني حاکي از جدایي و بي وفایي نیافتم . به خودم واگذار کرده بود . یا  

مهین جدا مي شدم . بین احساس ،  باید مثل بازیگران تئاتر و سینما نقش بازی مي کردم یا از 

عشق ، زیبایي از حد فزون و صدای دلنشین شیرین و بي گناهي و محبت مهین و دلبستگي  

نیما که مرا پدر خودش مي دانست ، مردد بودم . باید انتخاب مي کردم . تنها کساني که مي  

ار صمیمي ام بود  توانستم راحت با آنها درد دل کنم ، نسرین خواهرم و فریدون دوست و همك

. فریدون معتقد بود جدایي از مهین و پشت پا زدن به سنت فامیلي عاقبت بدی دارد ، چند  

خانواده را متلاشي مي کند . ممكن است چند صباحي در کنار معشوق خوش باشم اما آن  

   دوران دوام نخواهد داشت. 
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ر مي رفتم . همه خوشحال بودند که  من در هفته یكي دو بار تنها و گاهي هم با مهین به خانه پد

رفتارم با مهین عوض شده بود و بگو بخند داشتیم . پدرم به قولي که داده بود عمل کرد و  

ویلایي در رامسر برایم خرید و سند آن را هم به نام من نوشت و قرار بر این شد کل خانواده  

   از آن استفاده کنند.  

  

فراموش کنم . یك روز که با نسرین به بهانه صحبت درباره  شیرین و عشق او را کم مانده بود 

درس و دانشكده تنها شدیم ، ماجرای نامه شیرین را برایش تعریف کردم . گفتم مدتي است  

با هم رابطه ای نداریم و او دیگر در ساختمان مرکزی شرکت نفت کار نمي کند . قصد ندارم  

اطر مهین خوشحال شد ، اما برای شیرین هم  بعد از این مهین را از خودم برنجانم . به خ

   دلسوزی مي کرد و با شناختي که از او داشت ، باور نمي کرد بتواند فراموشم کند. 

  

   از فرصت استفاده کردم و گفتم: 

  

   مثل تو که نمیتوني بهمن رو از یاد ببری ، این طور نیس ؟ -

  

گناهي مرتكب شده ، شرمنده سرش  رنگش سرخ شد و عرق روی پیشاني اش نشست . گویي 

 را پایین انداخت .  

   برای این که او را از رودربایستي و کم رویي در بیاورم ، گفتم:  
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پدر و مادر ما را طوری بار آوردن که به خودمون اجازه عاشق شدن ندیم و نتونیم برا آینده   -

 مون تصمیم بگیریم .  

م و نسرین کوچولوی ما آخرین فرزند  حالام من با داشتن زن و شایدم بچه عاشق شد 

خونواده که چقدرم همگي دوسش داریم ، دل در گرو جووني داره که امیدوارم لیاقتش رو  

   داشته باشه. 

  

   نسرین آهي کشید و گفت: 

  

نمیدونم ، شایدم اشتباه مي کنم . شاید احساس جوونیه ، شاید از همین عشقای  

   زود گذر باشه که هر دختر و پسر جووني گاهي گرفتارش میشن اما... 

  

   قرارگذاشتیم با هم دوست باشیم . اما چي ؟ -

  

اما بهمن با بقیه دانشجوها خیلي فرق میكنه . دخترای خوشگل تر از من دور و ورش میپلكن   -

اما اون میگه از سادگي و بي آلایشي و سنگیني من خوشش اومده . وقتي باهاش روبرو شدی  

   میكنم اما انگار بهش عادت کردم. ، بهتر به شخصیتش پي مي بری . نمیدونم ، شاید اشتباه 

  

   بیرون از دانشكده با هم بودین ؟ -

  

رنگ صورتش تغییر کرد ، چیزی نمانده بود حاشا کند . به او اطمینان دادم از نظر من هیچ  

   اشكالي ندارد . گفت: 
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عشایر و قوم  دو سه بار به اصرار اون رفتیم پارك . من از پدر و مادر و تو حرف زدم و اونم از   -

و قبیله ش برام تعریف کرد . منتظر جواب منه که پدر و مادرش رو که گویي از خوانین  

   شیراز هستن به خواستگاری بفرسته. 

  

از صداقت نسرین خوشم آمد . شاید اگر شیرین در زندگي ام پیدا نشده بود و  

زمان سربازی  لرزش و سوزش و آرامش و غم عشق را تجربه نكرده بودم و نادر 

و دانشكده بودم ، رفتارم با خواهرم دوستانه نبود و او را سرزنش مي کردم چرا  

   قلبش را جلوی پای هر کس و ناکسي مي اندازد . گفتم: 

  

بهمن جوونه و حق داره به دختری دل ببنده . این من دیوونه بودم که از ترس پدر و مادر  -

 استقلال فكری نداشتم .  

اشته بودم و دریچه قلبم رو روی احدی باز نكردم . یه وقتي  چشمام رو هم گذ 

   این دریچه باز شد که دیگه فایده نداشت. 

  

قرار شد دو روز بعد که تعطیل بود ، با بهمن وعده بگذارد و هر سه با هم باشیم .  

   نسرین با حالتي که انگار خجالت مي کشد ، گفت: 

  

   بهتر نیس من نباشم ؟ -

  

   چرا ؟  -
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   ... نمیدونم.    آخه -

  

   هر طور که میلته . به هر حال دوست دارم با بهمن آشنا شم و از نزدیك باهاش صحبت کنم.  -

  

   خیلي خوشحال شد ، گفت:  

  

اتفاقاً دو روز پیش اومده تهرون . نزدیك دو ماهه همدیگه رو ندیدیم . با 

بهش میگم  اجازه تو داداش خوبم برا امروزبعدازظهر قرار گذاشتیم . 

   دوست داری باهاش آشنا بشي. 

  

همان لحظه مهین از طبقه پایین صدا زد که شام حاضر است . پدر هم تازه از راه  

رسیده بود . خوشحالي مهین چنان محسوس بود که پدر و مادر را هم به وجد مي  

آورد . مادر روزشماری مي کرد مهین خبر خوشي به او بدهد و بگوید حامله 

   است. 

  

شب که به خانه بر مي گشتیم ، مهین که معمولاً در مورد مسایل خودمان کمتر  

حرف مي زد ، درباره نسرین از من سؤال کرد . انگار فهمیده بود کسي را دوست  

دارد . من هم کتمان نكردم و گفتم دو روز دیگه قصد دارم با کسي که دل و دین  

   از خواهرم برده ، صحبت کنم. 

  

   حیرت گفت: مهین با 
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   من سال ها ناصرو دوست داشتم اما جرأت نمي کردم با برادرم در میون بذارم.  -

  

   بي اختیار گفتم:  

  

   چون برادرت معني عشق و دوست داشتن رو نمیفهمه.  -

  

   با ناراحتي گفت:  

  

سانحه  تو از کجا عشق رو فهمیدی ؟ تا اونجا که مي شناسمت ، عاشق نشدی . قبل از اون  -

خیلي سعي کردیم عاشقت کنیم اما تن نمي دادی . نه من نه ناصر نه کس دیگه ، هیچ کدوم  

 نشونه ای از دلباختگي در تو ندیدیم ، نكنه  

 ... 

  

   بالاخره تو کتابا چیزایي خوندم و از دهن این و اون شنیدم.  -

  

نداشتم از شك و شبهه بیرون  مهین تا به خانه رسیدیم ، در فكر بود و من هم هیچ اصراری 

   بیاید. 

  

روز بعد فریدون پیشنهاد کرد یكي دو ماه با او و چند نفر از همكاران به 

مأموریت خوزستان بروم . بدون لحظه ای درنگ پذیرفتم . دلبستگي آن چناني  
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در تهران نداشتم . از طرف دیگر ، برای اولین بار بود که مرا با مهندسین با 

   موریت مي فرستادند. تجربه به مأ

  

   شب که قضیه مأموریت را با مهین در میان گذاشتم ، اخم هایش تو هم رفت . گفت: 

  

مدت ها زن و شوهری که انتظار داشتم نبودیم ، حالا که تا حدودی به زندگي دلگرم شدم و   -

   دلخوشم شوهرم بعد از اداره یه راست میاد خونه ، قصد داری تنهام بذاری ؟

  

w w w . r o m a n s a r a . c o m  
  

من که نمیتونم دستور اداری رو ندید بگیرم . این همه تحصیل و دلشوره  

   امتحان و رسیدن به پست کارشناسي به این خاطر بود از قافله عقب نمونم. 

  

   دلم نمیخواد ازت دور باشم ، بخصوص این روزا که با من مهربون شدی.  -

  

طوری قضیه رو بزرگ مي کني که انگار میرم سفر قندهار . چشم به هم بزني ، تموم شده . از   -

   اون گذشته ، اغلب کارکنای بخش ما لااقل هشت ماه از سال رو دور از زن و بچه میگذرونن. 

  

به هر حال ، مهین را راضي کردم و قرار گذاشتیم در نبود من به خانه پدر برود .  

ي در کنار مادر را بیشتر از خانه مادر خودش دوست داشت . همان  مهین زندگ

شب پیش پدر و مادر رفتیم و آنها را هم در جریان گذاشتیم . مادر حرفي نداشت  

   . فقط امیدوار بود بعد از برگشتنم ، مهین حامله باشد.  

9 8     
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نسرین با بهمن قرار گذاشته بود ساعت ده صبح روز بعد روبروی دانشگاه  

   ن همدیگر را ببینیم . گفت خودش هم مي آید.  تهرا

  

بعد از صرف شام به خانه برگشتیم بیشتر صحبتمان در مورد نسرین و عشقي بود  

که بین او و بهمن خان زاده شیرازی به وجود آمده بود . مهین معتقد بود با 

  شناختي که از پدر و مادرم دارد ، اگر هم بهمن مورد پسند قرار گیرد ، اجازه

   نمیدهند نسرین در شیراز و دور از آنها زندگي کند. 

  

   خیلي جدی گفتم: 

  

عشق و دوست داشتن کاری به این حرفا نداره . اگه نسرین بخواد ، لشگر سلم و تورم   -

   جلودارش نیس.  

  

   طوری درباره عشق حرف مي زني که انگار سال ها عاشق بودی.   -

  

   بگویم در خیال هم مي توان عاشق شد ، عاشق زن ، عاشق نیما...  چاره ای نداشتم جز این که 

  

مهین باز هم به فكر فرو رفت . من بحث را به اداره و مأموریت کشاندم و گفتم  

مرتب با او تماس خواهم گرفت و اگر موقعیتي پیش بیاید ، هر دو هفته یك بار  

   به تهران بر مي گردم.  
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است با پسر دانشجویي که دل از نسرین ربوده ،  روز بعد به مهین گفتم قرار 

ملاقات کنم . خوشحال شد قضیه را با او در میان گذاشتم . از او خواستم موضوع 

بین خودمان بماند و چیزی به مادر نگوید . سپس دنبال نسرین رفتم . آماده 

و   جلوی در ایستاده بود ، با همان آرایش و لباس ساده و سنگین و باوقار . مادر

پدر تعجب کرده بودند . اولین بار بود با نسرین بیرون مي رفتم . توی فامیل و  

حتي دوست و آشنا خواهر و برادری که تا این حد صمیمي باشند ، سراغ نداشتند .  

من هم هرگز ندیده بودم برادر و خواهرها حرفي برای گفتن داشته باشند . تا  

برادر بزرگتر معمولاً در پي ایراد از   آنجا که یاد دارم ، با هم نمي ساختند . 

 خواهرش بود و خواهر هم وحشت داشت مبادا در کوچه و خیابان روی  

ببندد یا احیاناً دیر به خانه برگردد . به محض این که نسرین سوار  لبانش خنده ای نقش 

   شد ، با خوش رویي و به شوخي گفتم:  

  

   خب ، حال خواهر عاشقم چطوره ؟ بالاخره بعد از دو ماه دیدیش ؟ -

  

چهره اش از شدت خجالت به رنگ انار در آمد . سرش را پایین انداخت . کمي سر به سرش  

ن که از آن حالت بیرون بیاید ، جملاتي را که از شیرین شنیده بودم ، به زبان  گذاشتم و برای ای 

آوردم » عشق آینه را ماند . وقتي کسي را دوست داری ، تو آینه اویي و او آینه توست و با  

   انعكاس عشق تو و او بي نهایت به تماشای یكدیگر مي نشینید . « 

  

   نمیدونستم از این حرفام بلدی.   -
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جملات رو کسي بهم یاد داده که گمون نمي کنم هرگز از ذهنم بیرون بره ، اما افسوس  این  -

   که تو زندون عاطفه حبس شدم. 

  

   نسرین سراغ شیرین را گرفت . گفتم:  

  

   نامه اش رو خوندی ، ازم خواست هرگز سراغش نرم.  -

  

   پس دوستت نداره.  -

  

خواستگار بالاخره شوهر مي کرد . بس که منو دوست داره ،  اگه دوسم نداشت ، با اون همه  -

نخواسته بیش از این بهش عادت کنم و راضي نشده زندگي مهین از هم بپاشه . عشق ما  

 عشق خیالیه ، من تو خیال اون و اونم تو خیال من  

 . 

  

داده . هر   استاد بدیع و قافیه ما خیلي به حافظ ارادت داره ، بچه ها رو هم تحت تدثیر قرار  -

وقت باهاش درس داریم ، محاله یكي از شعرای حافظ رو مثال نیاره . یه روز ازش پرسیدم  

فال حافظ رو باور داره یا نه . گفت بعضي از شعرا یه معشوق داشتن و فقط برا یه نفر اشعار  

م  عاشقونه میسرودن ، مثل همام تبریزی که عاشق یه دختر ارمني شده بود . گفته » بتي دار

فرنگي زاده ، حسنش کافرستاني . « که زیادم به دل نمیشینه اما حافظ معشوق خاصي نداشته ،  

از دل عاشقای عالم حرف زده ، اینه که هر کدوم از غزلاش زبون حال مردمه بخصوص  

   اونایي که عاشقن. 
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   گاهي شیرین شعرای حافظ رو برام زمزمه مي کرد.  -

  

، به این نیت که امروز چي میشه ، بهمن به دل برادرم میشینه  دیشب دیوان حافظ رو وا کردم  -

   ، این عشق واقعیه ؟ خلاصه آخر و عاقبت این دلباختگي رو از حافظ پرسیدم.  

  

از کیفش دیوان کوچكي بیرون آورد . غزل مورد نظرش را علامت گذاشته بود . نگاهي به من  

   نه . وقتي گفتم سراپا گوشم ، برایم خواند:  انداخت ، منظورش این بود حوصله شنیدن دارم یا 

  

   یا رب سببي ساز که یارم به سلامت

  

   باز آید و برهاندم از بند ملامت 

  

   خاك ره آن یار سفر کرده بیارید 

  

   تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت 

  

   فریاد که از شش جهنم راه ببستند

  

   آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

  

   مروز که در دست توام مرحمتي کن ا
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   فردا که شوم خاك چه سود اشك ندامت 

  

همان لحظه جلوی دانشگاه تهران رسیدیم . فقط فرصت بود بگوید این اشعار زبان حال من  

هم هست چرا که از شش جهت راه به رویم بسته بود . سپس دیوان حافظ را در کیفش  

جواني بلند قامت کرد که آن طرف در انتظار ایستاده بود .  گذاشت و با انگشت اشاره به 

 درست روبرویش توقف کردم . حالت نسرین در آن لحظه تماشایي بود ،  

دست و پایش را گم کرده بود . با هم پیاده شدیم . بهمن تا متوجه شد ، به سمت ما آمد و  

هایش وعده ملاقات گذاشته ،  خیلي خونسرد و با اعتماد به نفس ، گویي با دوستان و همكلاسي 

سلام کرد . دست یكدیگر را فشردیم ، خودش را به اسم کوچك معرفي کرد . نسرین  

دستپاچه و مضطرب بود ، اما کوچكترین دلهره ای در نگاه و چهره بهمن دیده نمي شد .  

همگي سوار شدیم . بهمن کنار من نشست ، البته طوری که کاملاً پشتش به نسرین نباشد .  

بهمن قدی کشیده و اندامي متناسب داشت . چشمان درشت مردانه و ابروان پر پشت مشكي  

نشان مي داد عشایر است . اصلاً به خودش نرسیده بود که جلب توجه کند . شلوار لي ، پیراهن  

چهارخانه آستین کوتاه و ساعت بند چرمي و آرایش موهای متوسط او حكایت از سادگي اش  

   داشت. 

  

   دقیقه هر سه ساکت بودیم . بالاخره سكوت را شكستم و گفتم:  تا چند
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نسرین خیلي از شما تعریف کرده ، حالا که دیدمتون ، متوجه شدم جوون اصل و نسب داری   -

   هستین. 

  

   بهمن که انگار انتظار نداشت برخوردم گرم باشد ، بدون ذره ای دلهره گفت:  

  

خونواده ای با شعور و با معرفته . از شمام خیلي برام حرف زده ،  منم مطمئن بودم نسرین از  -

   مي بینم اونچه گفته ، حقیقت داره. 

  

   تشكر کردم و گفتم:  

  

دوست داشتن و عشق و علاقه دختر و پسر امری عادیه ، به شرطي که تو روشنایي قدم   -

   بردارن. 

  

نسرین جوونیم ، شاید تحت تأثیر  روسنایي رو باید دو خونواده تشخیص بدن . من و  -

احساسات و شور جووني قرار گرفته باشیم . مسلماً اگه دو خونواده با هم رفت و آمد داشته  

باشن ، یعني شما بیاین شیراز و قوم قبله و طایفه منو بشناسین و خونواده ما بیان تهرون و از  

خیلي زود مشخص میشه .  نزدیك با شماها آشنا شن ، اگه احساسمون از رو هوس باشه ، 

گیرم که پي بردین من دوماد مورد قبول شما نیستم ، لااقل دو خونواده دوست میشن ، ضرر  

 که نداره  

 . 
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بهمن با این که جوان تر از من بود ، اعتماد به نفس داشت و مطلب را خیلي خوب ادا مي کرد .  

 در ادامه حرفش گفتم  

 : 

  

س نباشه ، پدر و مادرتون اجازه میدن با یه دختر غریبه  به فرض که علاقه تون از رو هو  -

   تهروني ازدواج کنین ؟

  

اگه حمل بر تعریف ازخودم و خونواده ام نكنین ، ما نسل اندر نسل خان زاده بودیم . دو   -

خواهرم تحصیلكرده ن و انگلیس زندگي میكنن . یكي از برادرام مهندس کشاورزیه و دو  

یخونن . پدر و مادرم با این که عشایرن ، لااقل ده دوازده بار سفر  برادر دیگر شیراز درس م

خارج رفتن . آدمای خشكي نیستن که خودشون برای بچه هاشون تصمیم بگیرن . برادرم از  

طایفه ای همسر انتخاب کرد که سال ها با اونا دعوای قبیله ای داشتیم . ازدواج برادرم باعث  

   صلح و آشتي دو طایفه شد. 

  

   نگار تصمیم جدی گرفتین پدر و مادرتون رو بفرستین خواستگاری. ا -

  

البته بعد از این که از ما شناخت پیدا کردین ، چرا که ما عشایرا خیلي بندرت عاشق میشیم و   -

   اگرم دل به کسي ببندیم ، به این زودی فراموشش نمي کنیم. 

  

آینده فارغ التحصیل مي شود و قصد  صحبت از درس و دانشكده پیش آمد . بهمن گفت سال 

   دارد برای ادامه تحصیل به خارج برود. 
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همچنان که صحبت میكردیم ، به میدان دربند رسیدیم . از اتومبیل پیاده شدیم و مسیر دره را  

پیش گرفتیم . نسرین خیلي مضطرب بود . از نگاهش مي فهمیدم . کلمه ای به زبان نمي آورد  

   نگاه نمي کرد . صحبت از پدر و مادرم پیش آمد . گفتم:  و حتي به بهمن هم 

  

حتماً نسرین از خلق و خوی اونا براتون گفته . با این که نسل اندر نسل تهرون بودن اما هنوز   -

آداب و رسومي سنتي دارن . خوششون نمیاد دختر یا پسرشون عاشق شه . همه اختیارا حتي  

نسرین چطور از این رسم و رسوم پا فراتر گذاشته ،  اختیار دلمون رو ازمون گرفتن . حالا 

   باید به شجاعتش آفرین گفت. 

  

همینكه این ماجرا از شما پنهون نمونده و نسرین باهاتون در میون گذاشته ، معنیش اینه که   -

نمیخواد فقط به میل خودش و دلش کاری انجام بده . به هر حال من بهمن قشقایي هستم و  

مادرم فخرالملوك و تقریباً تو شیراز و منطقه فیروز آباد سرشناسیم . اگه  پدرم احمد خان و 

   رفت و آمد داشته باشیم ، بهتر ما رو میشناسین.  

  

   من به سلیقه هر دوی شما آفرین میگم . حسودیم میشه چرا من همچین سرنوشتي نداشتم.  -

  

   ت: بهمن که به نظر مي رسید گذشته مرا از زبان نسرین شنیده ، گف

  

   میدونم و مي فهمم اما اعتقادم اینه هر مردی که با زني ازدواج کرد ، باید وفادار بمونه.   -

  

نمي خواستم سفره دلم را پیش کسي که برای اولین بار مي دیدمش و قرار بود شوهر خواهرم  

 شود ف باز کنم .  
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حرف زدیم . نزدیك  موضوع صحبت را بار دیگر به زندگي و آینده کشاندیم و از هر دری 

ظهر بود . به رستوراني رفتیم و روی تختي زیر چند درخت صنوبر و چنار که شاخه هایشان در  

هم پیچیده بود ، نشستیم . خواستم نسرین را از دلشوره رها کنم . به بهانه شستن دست چند  

با کنجكاوی   دقیقه ای او را با بهمن تنها گذاشتم و از پشت دستشویي ، طوری که دیده نشوم ،

آن دو را زیر نظر گرفتم . متوجه حرف های نسرین نمي شدم ، همان قدر فهمیدم با هم  

رودربایستي ندارند . مي گفتند و میخندیدند . بعد از شستن دست و صورت ، نزد آنها  

   برگشتم . این بار بهمن ما را تنها گذاشت . نسرین در غیاب بهمن از من پرسید: 

  

   بهمن چیه ؟نظرت راجع به  -

  

   ظاهراً جوون فهمیده و خوبیه.  -

  

اینو میدونم پسر چشم چرون و هوسبازی نیس . دخترای زیادی دور و ورش میپلكن اما اون   -

   قدر غرور داره که به هیچ کدوم اهمیت نمیده. 

  

بهمن هم کمي معطل کرد تا ما بیشتر فرصت صحبت داشته باشیم بعد از آمدن بهمن ،  

   بهمن را تنها گذاشت . به بهمن گفتم: نسرین من و 

  

چرا بین این همه دختر نسرین رو پندیدین ، چي درش دیدین که این طور نظرتون رو جلب   -

   کرد ؟ 
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نمیدونم . با این که تو شیراز بزرگ شدم و پدرم از سال ها پیش ساکن شیرازه ، خلق وخوی   -

دختر باید سنگین ، باوقار و در عین حال زیبا  عشایری داریم و یكي از خصوصیاتمون اینه که 

باشه . نسرین علاوه بر اینا حسنای دیگه م داره که خودش پي نبرده و این بخت بلند من بود  

 که بهش دل بستم . این حرفا رو برا خوشومد شما نمي زنم .  

   نسرین در مجموع دختر خوب و شایسته ایه ، امیدوارم منم شایسته این عشق باشم.  

  

صداقت گفته های بهمن خیلي به دلم نشست . فقط در این فكر بودم چطور موضوع را با مادر و  

یكي از کارکنان رستوران با لیست غذا سراغ ما آمد . هر کدام چیزی    پدر در میان بگذارم. 

   سفارش دادیم . بعد از لحظه ای سكوت از بهمن پرسیدم: 

  

   را صحبت با من و دیدن نسرین اومدین تهرون ؟ با توجه به تعطیلي دانشگاه ، فقط ب  -

  

   بله ، فقط به همین دلیل.  -

  

   با خونواده تونم موضوع رو در میان گذاشتین ؟  -

  

مادر و دو خواهرم تا حدودی از قضیه با خبرن . آنقدر از نسرین تعریف کردم که همه   -

   مشتاقن اونو از نزدیك ببینن. 

  

   رو به نسرین کردم و گفتم:  

  

   توئم حرفي بزن ، چرا خجالت مي کشي ؟ -
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   سرش را پایین انداخت و گفت: 

  

   چي بگم داداش ؟ -

  

   بالاخره ادبیات میخوني . اگه من جای تو بودم ، مي گفتم:  -

  

   رنگ رخسار خبر مي دهد از سرّ درون 

  

   نسرین با لبخند و نگاهي به من و بهمن ، گفته ام را تأیید کرد.  

  

صحبت بودیم که روی تخت پر از خوردني شد .بهمن هیچ رودربایستي نداشت ،  در حال 

گویي سال ها با من آشناست . هر سه شروع به خوردن کردیم . ضمن غذا ، بهمن از مناطق و  

تفرجگاه های شیراز و آبادی هایي که متعلق به پدرش بود ، گفت و امید داشت روزی در  

ه مي گذشت ، بیشتر از بهمن و طرز رفتارش خوشم مي آمد  شیراز از ما پذیرایي کند . هر چ 

   . نسرین زودتر از ما دست از غذا کشید . بهمن گفت: 

  

   نادر خان ، نسرین تو خونه م اینقدر کم غذاس ؟  -

  

   حقیقت رو بخواین ، تا حالا توجه نكردم.  -

  

   به شوخي گفت: 
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   اگه این طور باشه . زن کم خرجیه.  -

  

   اجازه نسرین ، بشقاب نیم خورده اش را جلوی خود کشید و گفت:  سپس با 

  

درباره من هر چي مي خواین ، فكر کنین . من تو خودمون هنوز همون عشایر صد سال پیش   -

   هستم.  

  

از بهمن خوشم آمد . تا ساعت چهار بعدازظهر با هم بودیم . قرار شد پدر و مادر را آماده کنم  

ه زودتر به خواستگاری نسرین بیایند . هر سه سوار اتومبیل شدیم .  تا خانواده بهمن هر چ

بهمن خواهش کرد او را به خیابان امیر آباد که اتومبیلش را پارك کرده بود ، برسانم . تا آن  

ساعت نمي دانستم اتومبیل دارد . نسرین هم در این باره حرفي نزده بود . بهمن داشت مي  

  که نسرین میان حرفش آمد و گفت:   گفت همان شب عازم شیراز است 

  

   نه نه ، شب خطرناکه . چرا فردا حرکت نمي کني ؟ -

  

تنها نیستم ، پسر عمو و پسر دایي و یكي از دوستامم هستن . چند روز پیش با هم اومدیم   -

   تهرون . رانندگي تو شب برا همه مون راحت تره. 

  

   به هر حال مواظب خودت باش.  -
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همین چند جمله که بزحمت بیان کرد ، چیزی نمانده بود از خجالت آب شود .  نسرین برای  

بهمن را به همان جایي که گفته بود ، رساندم . من و نسرین از اتومبیل پیاده شدیم و برای او  

   آرزوی سلامتي کردیم. 

  

ي که  معلوم بود نسرین چه حالي دارد . بهمن هم دلش نمي آمد . بعد از دو ماه دوری از کس 

دوستش دارد ، خداحافظي کند . چاره ای نبود . در آخرین لحظه به بهمن گفتم پدر و مادرم  

   را راضي مي کنم و قول مي دهم آنها را به هم برسانم. 

  

نسرین کنارم نشست . موقع حرکت ، نسرین و بهمن برای یكدیگر دست تكان مي دادند و  

   ه بودم. من آه مي کشیدم چرا این دوران را نگذراند

  

   تنها که شدیم ، نسرین گفت: 

  

   خب داداش ، درباره بهمن اشتباه کردم ؟ -

  

نه ، چرا اشتباه ، پسر خوش تیپ و خونواده داریه . وضع مالي خوبیم داره . حالا چطور به پدر   -

 و مادر بگیم ، نمیدونم  

امروزم من با شما بودم ، از فردا  . اگه بو ببرن بیرون از خونه با اون رفت و آمد داشتي و 

   دانشكده بي دانشكده. 

  

   آهي کشید و گفت: 
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میدونم بالاخره باید حالي شون کنیم پسری به من علاقمند شده و قصد داره بیاد   -

   خواستگاریم. 

  

   به نشانه دلخوری از پدر گفتم: 

  

   اگه قاطي چرما تا به حال برات مشتری پیدا نكرده باشه!   -

  

   نه داداش ، این طوریم نیس.   -

  

چرا تعجب مي کني ، مگه منو یادت نیس ، پاش رو کرده بود تو یه کفش که باید با مهین   -

   ازدواج کنم . شاهد بودی چاره ای جز این نداشتم.  

  

   بالاخره باید یه جوری که به غرور سنتي اونا بر نخوره ، قضیه رو بگیم.   -

  

بهمنم که تا اول مهر نمیاد تهرون . وقتي برگشتم ، قضیه رو   حالا که میخوام برم مأموریت -

   عنوان مي کنیم. 

  

نمي خواستم مادر پي به حالت پر التهاب نسرین پي ببرد . به خانه خودم رفتیم . مهین هم از  

   دیدن نسرین خوشحال شد و بعد از سلام و روبوسي ، این شعر را برایش خواند: 

  

   خاك ره یار بیارای صبا نكهتي از 
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   ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

  

  نسرین گویي گناهي مرتكب شده ، حالتي شرمنده داشت . مهین گفت:  

  

   خب چي شد ، این پسر خوشبخت کیه ، کاش دعوتش میكردین اینجا.  -

  

م .  به ظاهر جوون خوب و خونواده داریه ، من پسندیدمش . حالا باید پدر و مادرو راضي کنی -

   بهتره بگیم ما برا نسرین خواستگار پیدا کردیم. 

  

نقشه خوبي بود . مهین هم راه و چاره را در همین مي دانست . آن شب از هر دری حرف زدیم  

. وقتي با آه و حسرت صحبت از عشق و عاشقي مي کردم ، چهره مهین تو هم مي رفت اما  

به مادر زنگ زدم ، گفتم نسرین خانه   حرفي که موجب دلخوری شود ، بر زبان نمي آورد .

ماست . در ضمن ، تا یكي دو روز دیگه به مأموریت مي روم . فردا شب برای خداحافظي منتظر  

   ما باشند. 

  

گوشي را به نسرین دادم . در حالي که نسرین با مادر صحبت مي کرد ، مهین رو به من کرد و  

   پرسید:  

  

   نسرین خوب بوده ؟پسره چطور بود ، انتخاب  -

  

   خیلي خوب ، امیدوارم این عشق به سرانجام برسه.  -
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روز بعد به اداره رفتم . حكم مأمویت من به مدت یك ماه صادر شده بود . خوشحال شدم  

لااقل یك ماه از خانه ای که زندگي در آن برایم زندان بود ، دور هستم . غروب آن روز ، به  

یل خودش و نیما رو آماده کرده بود . آنچه برای سفر یك ماهه  خانه که رسیدم ، مهین وسا 

لازم بود ، در ساکم گذاشتم . نیما ناراحت بود و مي پرسید چرا آنها را با خودم به سفر نمي  

برم . مهین هم دلخور به نظر مي رسید . به زبان کودکانه نیما را مجاب کردم و قول دادم  

. حدود ساعت نه بود که به خانه پدر رسیدیم . بعد از  برایش اسباب بازی های قشنگ بخرم 

سلام و احوالپرسي ، صحبت مأموریت پیش آمد . مادر ظاهراً حرفي نداشت اما پیدا بود ته  

دلش از این سفر راضي نیست . با تجربه بد سال ها پیش ، فكرش هزار راه مي رفت . دست  

   تهدیدم نمي کند.  خودش نبود . خلاصه به او اطمینان دادم هیچ خطری  

  

آن شب وقتي پدر از بازار برگشت و همگي دور هم بودیم ، در پي فرصتي بودم که موضوع  

خواستگاری از نسرین را با آنها در میان بگذارم . بالاخره بعد از کلي مقدمه چیني که نسرین  

م و گفتم  ماشاءالله خانمي شده و خوشا به حال کسي که شوهر او شود ، به قضیه اشاره کرد

   آشنای یكي از همكارانم که چنین و چنان است ، قصد دارد از نسرین خواستگاری کند.  

  

   پدر نگاهي به نسرین انداخت و گفت: 

  

   آدم دخترش رو به غریبه و ندیده و نشناخته شوهر نمیده.  -
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لحاظ مورد  ندیده و نشناخته نیس ، من مي شناسمش . یكي از خان زاده های شیرازه و از هر  -

   پسنده. 

  

   پدر بر خلاف انتظارمان گفت: 

  

   اتفاقاً شیرازیا بخصوص خان زاده های عشایر مردمان خوبي هستن.  -

  

   بي اختیار نگاهم به نسرین افتاد ، برق خوشحالي را در چشمانش مي دیدم . مادر گفت: 

  

   حالا این آقا کي هس ، کجاس ؟ -

  

   ره نسرینم باید شوهر کنه . البته نظر شما شرط اوله.  حالا تا قسمت چي باشه ، بالاخ  -

  

   پدر در تأیید حرف من گفت:  

  

   بله ، تا قسمت چي باشه.  -

  

نسرین بدش نمي آمد بیشتر درباره بهمن حرف بزند اما من صلاح دیدم فعلاً به همین حد  

   اکتفا کنیم و موضوع را کش ندهم.  

  

اتومبیل شرکت نفت دنبالم آمد و در میان بدرقه گرم خانواده  دو روز بعد طبق قرار ، 

   بخصوص مادر و مهین خانه را ترك کردم. 
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چهار همكار بودیم که به خوزستان مي رفتیم ، من و فریدون دوست هم اتاقي ام ، پرویز پاك  

با   نیت که مجرد بود و احمد پوریان که سه چهار ماه از ازدواجش مي گذشت . هر چهار نفر 

ساك و وسایلي که همراه داشتیم ، سوار جیپ استیشن شدیم که به آهوی بیابان معروف بود .  

از همان ساعات نخست مثل زندانیاني که از زندان آزاد شده اند ، شاد بودیم و خوش مي  

گفتیم و مي خندیدیم . تنها کسي که کمي پكر بود احمد تازه دوماد بود که فریدون خیلي سر  

   ي گذاشت و مي گفت: به سرش م

  

   هنوز تازه ای ، سال دیگه همین وقت مثل ما فراری میشي.  -

  

البته فریدون شوخي مي کرد . بر خلاف آنچه به زبان مي آورد ، مردی خانواده دوست بود .  

از برخورد او با همسر و پسرش که یكي دو بار به شرکت آمده بودند ، پیدا بود خانواده ای  

از زندگي اش بسیار راضي است . اما حرفش در مورد من صدق مي کرد . از خانه  گرم دارد و 

   بیزار بودم ، چرا که عشقي به مهین نداشتم. 

  

صحبت از وضع مملكت و درآمد شرکت نفت پیش آمد . پرویز که تازه دانشكده را پشت سر  

معلوم نیست این همه  گذاشته و مجرد هم بود ، بي پروا حرف دلش را مي زد و مي گفت 

درامد چه مي شود . باندهایي که مملكت در دستشان است ، فكر مرد بیچاره نیستند . هر کدام  

برای خود قصری و عمارتي در بهترین نقطه تهران دارند و پاداشي که مي گیرند ، قابل مقایسه  

فكر مردم   با حق الزحمه ما نیست . از حكومت خیلي دلخور بود . مي گفت حكومتي که به

   کوچه و بازار و افراد کم درآمد نباشد ، خیلي زود از هم مي پاشد.  
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هر چه فكر مي کردم ، مي دیدم حقوقي که مي گیریم کفاف زندگي ام را مي دهد . هر ماه پس  

 انداز هم داشتیم .  

م .  کارگرهای شرکت نفت هم وضع بدی نداشتند . البته درماندگان بي پناهي را هم سراغ داشت

به هر حال ، دلم نمي خواست وارد این بحث های سیاسي شوم که گره ای را باز نمي کرد .  

پرویز هم خیلي زود متوجه شد که نباید بیش از آن پر حرفي کند . فریدون با این که  

سرپرست گروه بود ، با ما رفتاری دوستانه داشت . هر چهار نفر با هم رفیق بودیم و اگر هم  

   نتقادی داشتیم ، خیلي راحت مطرح مي کردیم.  از یكدیگر ا

  

مهمانسرای شرکت نفت اهواز در انتظار ما بود . همه چیز مرتب بود و واقعاً بهتر از آن نمي  

شد . هر اتاق دو تخت داشت ، من و فریدون با هم بودیم و پرویز و احمد هم اتاقشان دیوار  

، ترجیح مي داد آن مدت را در خانه بستگانش  به دیوار ما بود . راننده هم چون اهوازی بود 

   سر کند.  

  

روز بعد کارمان شروع شد ، نقشه برداری از حوزه های نفت خیز که در آن گرمای سوزان  

 بسیار طاقت فرسا بود .  

هر روز ساعت پنج صبح کار نقشه برداری را شروع مي کردی و ساعت ده به مهمانسرا بر مي  

نیم استراحت مي کردیم . و از شش بعد از ظهر تا هوا روشن بود به  گشتیم . تا ساعت پنج و 

   کارمان ادامه مي دادیم.  
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در هفته معمولاً یكي دو بار با خانواده هایمان تماس مي گرفتیم و از حال هم با خبر مي شدیم .  

د .  گاهي تلفن فریدون و بخصوص احمد که تازه ازدواج کرده بود ، از نیم ساعت تجاوز مي کر 

اما صحبت من و مهین در چند کلمه خلاصه مي شد ؛ چطوری ، خوبم ، نیما چطوره ، همین .  

سپس با مادر احوالپرسي مي کردم و گاهي با نسرین حرف مي زدم که البته به درد دل  

   مختصری هم مي کشید.  

  

خوش مي  دو سه نفر از همكاران خوزستاني هم به ما کمك مي کردند . در کنار آنها بیشتر 

گذشت . گاهي هم به میخانه و کافه های رقص و آواز سر مي زدیم و با خوردن چند پیاله مي  

سرمان گرم مي شد و خستگي کار از تنمان در مي رفت . باید اقرار کنم شیرین لحظه ای از  

ذهنم دور نمي شد و وقتي در عالم میگساری بودیم ، بیشتر او را به خاطر مي آوردم و افسوس  

خوردم چرا او نباید در تهران من باشد . یكي از همكاران خوزستاني که بچه مسجد سلیمان   مي

بود ، صدای خوبي داشت و هر وقت سرحال بود و دمي به خمره مي زد ، برایمان در مایه  

دشتي و لری با صدای بلند آواز مي خواند که به دلم مي نشست . یكي از اشعار لری را که  

 ، هرگز فراموش نمي کنم   برایم مفهوم بود

 : 

  

  همه رِ روز میگیره مارِ شو تار همه رِ ماری زنه مارِ سیاه مار

  

گاهي هم شب ها کنار شعله های اهواز به تماشای رقص و آواز کولي هایي مي نشستیم که آن  

اطراف چادر زده بودند . پرویز اکثر شب ها با ما نبود ، خودش مي گفت پیش دوستان  
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دانشجویي مي رود اما فریدون که آن منطقه را خوب مي شناخت ، مي دانست اوقات فراغتش  

   را کجا مي گذراند. 

  

چند روزی به پایان مأموریت مانده بود که به خانه پدر زنگ زدم . مثل همیشه نسرین گوشي  

ال پدر و  را برداشت . سراغ مهین را گرفتم ، گفت دو سه روز پیش به خانه مادرش رفته . ح

مادر را پرسیدم . قبل از این که گوشي را به مادر بدهد ، با حالتي که حمل بر پررویي اش  

نشود ، گفت چند روز قبل بهمن زنگ زده و اصرار کرده حتماً با او تماس بگیرم . تلفن بهمن  

 در شیراز را یادداشت کردم . چند لحظه پشت خط منتظر شدم تا مادر گوشي را برداشت .  

وری قربان صدقه ام مي رفت که انگار هنوز بچه مدرسه ای هستم . مرتب مي گفت هر چه  ط

   زودتر برگردم . به او مژده دادم تا یك هفته دیگر در تهران خواهم بود. 

  

همچنان که نگاهم به شماره تلفن بهمن بود ، به فكر فرو رفتم . چند دقیقه بعد ، شماره را  

زی گوشي را برداشت . سلام کردم و سراغ بهمن را گرفتم . طولي  گرفتم . زني با لهجه شیرا

نكشید صدای او را شنیدم . خودم را معرفي کردم . خیلي خوشحال شد و بعد از احوالپرسي ،  

از من خواهش کرد از راه بهبهان به شیراز بروم . گفتم نمي توانم ، اما آن قدر اصرار کرد که  

   ناچار شدم قبول کنم.  

  

شد قبل از حرکت او را در جریان بگذارم . بعد از تلفن به بهمن ، قضیه را به فریدون  قرار 

گفتم . با تصمیمم موافق بود و وقتي گفت اشكالي ندارد یكي دو روز دیر تر سر کار برگردم ،  

   عزمم جزم شد از نزدیك با خانواده بهمن آشنا شوم. 
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صبح زود از اهواز حرکت مي کنم و حدود ساعت  دو شب بعد به بهمن زنگ زدم و گفتم فردا 

سه در شیراز هستم . از خوشحالي داشت پر در مي آورد . آدرس خانه پدرش را که در خیابان  

قصرالدشت بود ، یادداشت کردم و ضمن تشكر از دعوتش ، گفتم به محض رسیدن به او تلفن  

   خواهم کرد. 

  

موقع زنگ زدم و خیر سفر به شیراز را به او دادم  برای این که نسرین را خوشحال کنم ، همان 

. سپس سراغ مهین را گرفتم . به نظرم آمد چیزی را از من پنهان مي کند . خواهش کردم  

 جریان را برایم تعریف کند اما چیزی نگفت .  

فقط لا به لای حرفهایش فهمیدم مهین با دلخوری به خانه مادرش رفته که برایم زیاد اهمیت  

. با این حال ، تعجب کرده بودم . مهین اهل قهر و دلخوری نبود . چه موضوعي پیش  نداشت 

   آمده بود ، نمي دانستم.  

  

صبح روز بعد ، فریدون و احمد و پرویز راهي تهران شدند و من هم به سمت شیراز رفتم .  

دای  اتوبوس شرکت میهن تور مملو از مسافر بود . توجهي به داد و قال راننده و سرو ص 

 مسافرها که گاهي بگو مگو هم مي کردند ، نداشتم .  

ذهنم مشغول بود . چه دلخوری بین مادر و مهین پیش آمده بود . به شیرین فكر مي کردم و  

   به این که من و بهمن چقدر راحت با هم رابطه برقرار کرده ایم.  
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ایام نوروز با خانواده به شیراز  ساعت سه بعد از ظهر به شیراز رسیدیم . قبلاً یكي دو بار در 

سفر کرده بودم اما فقط حافظیه و سعدیه و دروازه قرآن را مي شناختم . پیش از رفتن به  

خانه بهمن ، تلفن کردم و با یك تاکسي که راننده اش بسیار خوش اخلاق و خوش صحبت  

ت و مرا درست  بود ، به سمت خیابان قصر الدشت رفتم . راننده خیابان ها را خوب مي شناخ

خیابان قصر الدشت پیاده کرد . کرایه را بیش از مبلغي که عرف بود ،   515جلوی پلاك 

   پرداختم و از راننده تاکسي تشكر کردم.  

  

قبل از این که زنگ خانه را به صدا در آورم ، نگاهي به اطراف انداختم . کاملاً پیدا بود منطقه  

. در روی پاشنه چرخید و چند لحظه بعد ، مردی  اعیان نشین است . زنگ را فشار دادم  

   میانسال در آستانه در ظاهر شد . سلام کردم . پیش از این که جواب دهد ، گفت: 

  

   شما نادر خان هستین ؟ -

  

گفتم بله ، با عجله به طرف عمارتي که تا در ورودی فاصله زیادی داشت دوید . طولي نكشید   -

پنج ساله و دو زن و چند دختر و پسر جوان به استقبالم آمدند .  بهمن به همراه مردی پنجاه و  

بهمن به مردی که در راباز کرده بود ، اشاره کرد . بلافاصله گوسفندی جلوی پایم قرباني  

کردند . هاج و واج مانده بودم ، انتظار چنین استقبالي را نداشتم . نمي دانستم چه کنم ، سام و  

گرم بود که انگار سال ها رفت و آمد داریم . مرا به دو خواهر و  روبوسي من و بهمن به قدری 

   عمو و خواهر زاده و عموزاده هایش معرفي کرد . دست و پایم را گم کرده بودم ، گفتم: 

  

   چرا برام گوسفند کشتین ؟ منو خجالت زده کردین...   -
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   بهمن میان حرفم و گفت: 

  

   ارین . کاری دیگه از دستمون بر نمیاد. بالاخره اولین باره پا به خونه ما میذ -

  

مرا به سمت عمارت بزرگ که بیشتر به قصر شباهت داشت ، راهنمایي کردند . یك طرف  

سالن میز و صندلي لویي ( نوعي مبلمان فرانسوی ) بود و طرف دیگر چند پشتي و مخده و  

شستم افراد خانواده  فرش های گران قیمت به سبك عشایر منطقه گذاشته بودند . روی مبل ن

مرتب به من خوشامد مي گفتند . لهجه شان مخلوطي از شیرازی و محلي بود و گرچه به سبك  

روز و خیلي شیك لباس پوشیده بودند اما رفتارشان و نحوه مهمان نوازی شان نشان مي داد  

   عشایرند. 

  

کرد از من پذیرایي کنند .  بهمن بیش از بقیه خوشحال بود و مدام به پیشخدمت ها اشاره مي 

نگاهي روی میز انداختم که با سبد های کوچك و بزرگ پر از میوه و ظرف های شیریني  

   تزئین شده بود . برای این که حرفي زده باشم ، گفتم:  

  

   این همه میوه و شیریني برای یك نفر تدارك دیدین ؟ -

  

   ي گفت:  یكي از خواهرهای بهمن که اسمش بهناز بود ، با خوشروی

  

صبر کنین ، الان دور و ورتون شلوغ میشه . بهمن آنقدر از نسرین و شما تعریف کرده که   -

   کل قبیله برای دیدنتون لحظه شماری میكردن.  
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کمي بعد سرو کله مهمان ها پیدا شد . چند دقیقه ای نشستند ، چای و میوه خوردند و یكي  

 یكي سالن را ترك کردند  

نها شدیم ، سراغ پدرش را گرفتم . گفت با مادرش به مزرعه آبادی شان  . من و بهمن که ت

رفته اند و تا یكي دو ساعت دیگر بر مي گردند . بعد مرا به اتاق مخصوص مهمان ها هدایت  

کرد . وسایل حمام را هم برایم آماده کرده بودند . به جرأت مي توانم بگویم حمام عمارت  

   ت ، به همه خانه ما مي ارزید.  پدر بهمن که احمد خان نام داش 

  

با خود گفتم خوشا به حال نسرین که عروس این خانه و خانواده صمیمي مي شود . بعد از  

گرفتن دوش ، کمي خوابیدم . ساعت از هفت گذشته بود که بیدار شدم . احمد خان و مادر  

و محبت فراوان به    بهمن از مزرعه برگشته بودند . بهمن مرا به آنها معرفي کرد . با گرمي

 من خوشامد گفتند و خواهش کردند آنجا را مثل خانه خودم بدانم .  

احمد خان قد بلند و چهار شانه و کمي چاق بود و مادر بهمن خیلي جوان به نظر مي رسید .  

باورش مشكل بود صاحب پنج فرزند باشد . یك آن شك کردم شاید همسر دوم احمدخان  

   را خوانده بود . با لبخند گفت:   باشد . بهمن انگار فكرم 

  

   فكر نمیكردین مادر به این جووني داشته باشم ؟ -

  

   بي اختیار گفتم:  
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   خیلي زود منو از شك و تردید بیرون آوردین.  -

  

به جایگاه تابستاني خانواده احمد خان در حیاط بزگ عمارت که در واقع باغي پر از گل و  

راهنمایي شدم . دور هم نشستیم و مشغول صحبت شدیم . آنها از عشایر  گیاه و درخت بود ، 

منطقه و اصل و نسبشان حرف مي زدند و من از تهران و شلوغي و دود و دمش مي گفتم . در  

حال صحبت بودیم که برادر بزرگ بهمن خان ، بهروز خان به اتفاق همسر و پسر سه چهار  

معرفي کردند . از برخورد گرمشان معلوم بود بهمن   ساله اش از راه رسیدند . ما را به هم

   بسیار از من تعریف کرده است. 

  

واقعاً که شبي فراموش نشدني بود ! تصورش را هم نمي کردم این طور گرم و صمیمانه از من  

   پذیرایي کنند. 

  

درختي که  چیزی به نیمه شب نمانده بود . جای خواب مرا روی تختي که پشه بند داشت،  زیر 

شاخه هایش تا نزدیك تخت آویزان بود ، آماده کردند . چه شب دل انگیزی بود ! در سكوت  

شب بي اختیار ذهنم به سمت شیرین رفت . به خود مي گفتم کاش شیرین همسرم بود و به  

اتفاق به خانه احمد خان مي آمدیم . اما آنچه در ذهنم مي گذشت ، خواب و خیالي بیش نبود .  

   رین فكر کردم که چه دختر خوشبختي است و به حسن سلیقه اش آفرین گفتم.  به نس 

  

روز بعد من و بهمن به یكي از آبادی های اطراف که متعلق به آنها بود رفتیم . دو تا از پسر  

عموهایش هم به ما پیوستند . کنار نهر آبي که اطرافش پر از درختان سایه انداز بود ،  

 ساط کباب راه انداختند .  آتشي به پا کردند و ب
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خلاصه خیلي خوش گذشت . شب را در همان آبادی با صفا به صبح رساندیم . قرار گذاشتند  

فردای آن روز به شكار برویم که عذرخواهي کردم و گفتم روز شنبه برای شرکت در جلسه  

   ای که مربوط به مأموریتمان است باید در تهران باشم. 

  

دی برگشتیم ، بلیط هواپیما تهیه کردم . روز بعد بهمن با اتومبیل خودش  بعد از ظهر که از آبا

مرا به فرودگاه رساند و به امید روزی که دو خانواده با هم رفت و آمد کنند ، از او خداحافظي  

   کردم . ساعت هشت صبح جمعه هواپیما از فرودگاه شیراز به سمت تهران پرواز کرد. 

  

یقه ای که هواپیما در پرواز بود ، بیشتر به خانه و زندگي رؤیایي  در مدت یك ساعت و چند دق

و خاطره انگیز احمد خان فكر مي کردم . انگار خواب دیده بودم . در فكر نسرین بودم و این  

که چطور قضیه او و بهمن را با پدر و مادر در میان بگذارم . با شناختي که از پدر داشتم ،  

ه اش را مي پسندد . اما مادر با دلبستگي که به نسرین داشت ،  تردیدی نبود بهمن و خانواد

بعید بود بتواند دوری از او را تحمل کند . به هر حال ، صلاح در این بود که موافقت کنند و  

   شكر خدا را به جا آورند چنین دامادی نصیبشان مي شود.  

  

تماس تلفني شب گذشته ،   ساعت نزدیك ده صبح بود که زنگ خانه پدر را زدم . با توجه به 

منتظرم بودند . در که باز شد نسرین سر از پا نشناخته به استقبالم دوید . انگار سال ها مرا  

   ندیده ، دست در گردنم حلقه کرد . یكدیگر را بوسیدیم . درِ گوشش گفتم:  

  

   سربسته میگم . عروس خونواده ای میشي که زندگي شاهونه دارن.  -
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شدن مادر ، فرصت صحبت بیشتر نبود . او را در آغوش گرفتم . اشك در چشمانش  با نزدیك  

حلقه زده بود و همچنان که صورتم را غرق بوسه مي کرد ، گفت هرگز تاب دوری مرا ندارد .  

پدر هم خانه بود . برخوردش مثل مادر و نسرین نبود . سلام کردم . خسته نباشید مختصری  

سیدیم . سراغ مهین را گرفتم ، گفتند حدود دو هفته است به  گفت و صورت یكدیگر را بو 

خانه مادرش رفته . از نگاهشان به یكدیگر و طرز حرف زدنشان فهمیدم موضوعي را از من  

   پنهان مي کنند . خواستم بلافاصله به خانه مادر مهین زنگ بزنم که نسرین گفت: 

  

   حالا صبر کن خستگي از تنت در بره.  -

  

   وردم . رو به مادرم کردم و گفتم: طاقت نیا

  

مهین آدمي نیس دو هفته خونه مادرش بمونه . چي شده ، نكنه با شما یا نسرین بگو مگو   -

   کرده ؟

  

   مادر با ناراحتي گفت: 

  

چي بگم مادر ، یه هفته بعد از رفتنت ، یه دفعه از این رو به اون رو شد و خیلي جدی گفت تو   -

   باهات زندگي کنه. مردی نیستي که بتونه 

  

باورکردني نبود . نسرین و پدر هم حرف های مادر را تأیید کردند . من همین طور هاج و واج  

   مانده بودم. 
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مهین از وقتي که مورد بي مهری من قرار گرفته بود ، مي گفت به خاطر نیما و حرف مردم  

تحمل مي کند . چرا حالا که به او قول  چاره ای جز سازش ندارد و هر طور شده این زندگي را  

داده بودم مرد زندگي اش شوم و رفتار گذشته را فراموش کنم ، به حالت قهر به خانه مادرش  

   رفته و حتي به زبان آورده که من مرد دلخواهش نیستم . خیلي برام عجیب بود. 

  

   پدر گفت:  

  

   . زن تا کارد به استخوانش نرسه ، راضي به جدایي نمیشه -

  

آخه مدتیه هیچ اختلافي بینمون نیس . خودش به نسرین و مادر گفته روابط خوبي داریم .   -

   پس چي شد قهر کرد ؟

  

   مادر آهي کشید و گفت:  

  

تقریباً دو هفته مي شد که رفته بودی . یه روز صبح رفت خونه ش تا رخت و لباسش رو بیاره   -

خودش برده بود . وقتي برگشت ، انگار اون مهیني  و سری هم به خونه بزنه . نیما رو هم با 

که مي شناختیم نبود ، باورمون نمي شد . یكي دو روز گریه مي کرد و هیچ حرفي نمي زد .  

 بالاخره گفت دیگه نمیتونه با تو زندگي کنه و میخواد ازت جدا بشه .  

   همون روز با قهر و غیظ رفت خونه مادرش. 
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   ادر گفت: نسرین در ادامه حرفهای م

  

حتي دنبالش دویدم ، مادر بهش گفت صبر کنه تا پدر بیاد اما گوشش به این حرفا بدهكار   -

   نبود . خیلي ناراحت و عصباني بود.  

  

ته دلم راضي بودم بالاخره خودش به فكر جدایي افتاده ، اما مي خواستم ته و توی قضیه را در  

. پدر شك نداشت اگر دنبالش بروم ، با شناختي  بیاورم . تصمیم گرفتم به خانه مادرش بروم  

که از او دارد ، سر خانه و زندگي اش بر مي گردد . نسرین هم پیشنهاد کرد با من بیاید ، البته  

بیشتر به این قصد که از بهمن و خانواده اش حرف بزنم . بین راه ، خیلي مختصر از رفتار  

برای نسرین گفتم و او را دلگرم کردم اگر این  صمیمانه آن خانواده و نحوه مهمان نوازی شان 

   وصلت صورت بگیرد ، زن خوشبختي خواهد شد. 

  

رفتار غیر مترقبه مهین چنان افكارم را مخدوش کرده بود که نتوانستم آن طور که نسرین  

انتظار داشت ، از بهمن و طرز رفتارش بگویم . همچنان ذهنم مشغول بود که به خانه مادر  

یم . با عجله زنگ در را فشار دادم . چند لحظه طول کشید تا در باز شد . نیما توی  مهین رسید 

حیاط با یكي دو تا از هم سن و سال هایش بازی مي کرد . بر خلاف همیشه به سمتم مي دوید ،  

حالتي بي تفاوت داشت . او را صدا زدم و بوسیدمش . اما انگار دلخور بود . نمي دانستم مهین  

گفته بود که رفتارش با من سرد شده بود . وارد ساختمان شدیم . به روی خودم  به او چه 

نیاوردم و با خوشرویي سلام کردم . از برخورد سرد مهین و مادرش پي بردم موضوع جدی  

   است . بعد از سلام و احوالپرسي سردی که بینمان رد و بدل شد ، پرسیدم:  
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   چي شده مهین ؟  -

  

   ماند . سپس گفت:  چند لحظه ساکت 

  

   چیزی نشده ، تو آرزو داشتي یه روز ازم جدا شي ، حالا به آرزوت مي رسي.  -

  

   با حالتي ناباورانه خندیدم و گفتم: 

  

   مدتیه از من نامهربوني ندیدی ، بالاخره باید زندگي کرد.   -

  

   یك مرتبه از کوره در رفت ، صدایش را بلند کرد و گفت: 

  

   برام دلسوزی کني ؟ زندگي زورکي و از رو اجبارو نمیخوام.   چه زندگي ، که -

  

   تو این مدت که نبودم ، چه اتفاقي افتاده که یه دفه از این رو به اون رو شدی ؟ -

  

هیچي ، کمي فكر کردم . به این نتیجه رسیدم تنها چیزی که منو از زندون زندگي با تو نجات   -

   کني اینه که از هم جدا شیم.  میده و تو با خیال راحت جووني مي 

  

ضمن گفت و گوی من و مهین ، مادرش مشغول صحبت تلفني بود . نمي دانستم با چه کسي  

   حرف مي زند . فقط شنیدم که گفت هر چه زودتر بیاید. 
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   به مهین گفتم: 

  

   داری تلافي این چند سال بي مهری منو در میاری ؟ -

  

   اشتباه من بود که قبول کردم همسر برادر شوهرم بشم.   نه نه ، من زن کینه ای نیستم . -

  

   البته هر دو اشتباه کردیم . اما...  -

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

هر دو ضرر کردیم اما ضرر من دو چندان بود . از یه طرف برادرت رو که شوهر و تاج سرم   -

درد خودم بسوزم و توئم از  بود ، از دست دادم و از طرف دیگه به تو تحمیل شدم . بذار به 

   این زندگي لعنتي نجات پیدا کني . اینم میدونم که خیلي خوشحال میشي.  

  

   مگه از دل من خبر داری ؟  -

  

   تو رو خیلي خوب مي شناسم و تازگي بیشتر شناخت پیدا کردم.   -

  

   اگه من راضي به طلاق نباشم چي ؟ -

  

   با پوزخندی گفت: 
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   این اندازه تو رو خوشحال نمیكنه. راضي میشي . هیچي به   -

  

   مادر مهین برایمان چای آورد . از او پرسیدم: 

  

   شما بگین چي شده.  -

  

نمیدونم زندگي که از رو اجبار و دلسوزی باشه فایده نداره . یكي از نشونه های بي علاقگي   -

   شما دو تا اینه که بعد از سه چهار سال هنوز بچه دار نشدین... 

  

لحظه برادر مهین از راه رسید . با لحني سرد سلام کرد و گوشه ای نشست . چند دقیقه  همان 

 ای همه ساکت بودیم .  

   بالاخره مهین سكوت را شكست و گفت:  

  

محمد برادرم تو این قضیه بي تقصیر نیس . از بس گفت پشت سر زن بیوه حرف میزنن ،  

از بس درِ گوشم خوند که ما فامیلیم و غریبه نیستیم ، قبول کردم همسرت شم ، اما پشیمونم  

اخلاق منو همه میدونن . وقتي تصمیم جدی بگیرم ، هیچي جلودارم نیس . بي دردسر از هم  . 

   جدا میشیم. 

  

محمد برادر مهین کارخانه چوب بری پدرشان را اداره مي کرد و بس که با کارگرها سرو  

   کله زده بود ، لحن حرف زدنش هم عوض شده بود . با حالتي عصبي و پرخاشگرانه گفت:  
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سال خواهرم خون جیگر خورد و دم نزد . مهین زني نیس که بخواد آشیونه ش رو به هم  سه  -

بریزه ، حتماً کارد به استخوانش رسیده و مام شاهدیم که تو از روز اول تمایلي به این ازدواج  

   لعنتي نداشتي . شما رو به خیر ما رو به سلامت. 

  

   مهین یكباره تصمیم به طاق گرفته . گفتم: حرفي برای گفتن نداشتم . کنجكاو هم نشدم چرا 

  

   باشه من حرفي ندارم.  -

  

   مهین رو به مادر و برادرش کرد و گفت:  

  

   دیدین ، نگفتم نادر از خدا میخواد ، نگفتم داره از رو اجبار با من زندگي میكنه!   -

  

   طاقت نیاوردم و گفتم: 

  

این روز انداختن . حالا که به زبون آوردی ، منم  مقصر من نبودم ، خونواده هامون ما رو به  -

مجبورم حرف دلم رو بزنم . از همون شب که زندگي مشترکمون شروع شد ، با خودم درگیر  

بودم . فكر مي کردم دارم به برادرم خیانت مي کنم ، تموم این مدت انگار گوشت مرده مي  

کم کم داشتم به این زندگي کنار  خوردم . سه سال و نیم با خودم دست و پنجه نرم کردم . 

   میومدم که تو شروع کردی. 

  

   به هر حال هر چي بود تموم شد.  -
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   حالا باید چیكار کنیم ؟ -

  

   محمد گفت:  

  

خونه و زندگي که متعلق به مهین و نیماس . بالاخره هر چي باشه خان عمو بزرگتره و هر چي   -

   قانون بگه همونه.  

  

   کارو به دادگاه بكشونین ؟ باور نمي کنم. یعني قصد دارین  -

  

   مهین گفت: 

  

   نه ، چرا دادگاه ، مگه تو حاضر نیستي به خوبي و خوشي از هم جدا شیم ؟

  

   نمیدونم ، نمیدونم...  -

  

   از جایم بلند شدم و گفتم: 

  

   زندگیت.  شاید الان عصباني باشي ، شاید پدر و مادرت راضیت کنن برگردی سر خونه  -

  

   محاله.  -

  

   نسرین که تا آن لحظه ساکت بود گفت: 
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   آخه باید بفهمیم چرا یه دفعه این تصمیم رو گرفتي ، زن داداش.  -

  

دردیه تو دل خودم . روزی که به امید خدا نادر دختر مورد علاقه ش رو پیدا کرد و شایدم   -

   پیدا کرده باشه ، متوجه میشین.  

  

فكرم به سمت شیرین رفت . شاید مهین به علاقه من و او پي برده یا از روزهایي  بي اختیار 

که با او بودم ، خبردار شده بود . با ذهني آشفته خانه مادر مهین را ترك کردیم . حتي  

   جواب خداحافظي ما را به سردی دادند. 

  

    در راه برگشت به خانه ، من و نسرین کلي حرف زدیم . به نسرین گفتم:

  

این تصمیم باید چند سال پیش گرفته مي شد . خیلیم عاقلانه س . خوشبختانه من پیشقدم   -

   نشدم. 

  

   بالاخره طوری رفتار کردی که مهین به ستوه اومده.  -

  

حالا از بخت   – باید این حرف رو به پدر و مادر بزني که منو مجبور به ازدواج با اون کردن .   -

   یش بیاد .بد من باید همچین دلخوری پ
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چرا بخت بد تو ؟ بهمن تو رو دوست داره . خونواده شم مشتاقن هر چه زودتر تو رو براش   -

خواستگاری کنن . این طور که مهین مي گفت ، جدایي خیلي راحت و بي دردسر انجام میشه .  

   مگه برا ازدواج مشكلي پیش اومد ؟ اولین قدم طلاق همون ازدواج زورکي بود. 

  

از دوازده ظهر گذشته بود که به خانه رسیدیم . پدر و مادر انتظار داشتند مهین و نیما  ساعت 

همراه ما باشند . با این که ته دلم خوشحال بودم ، چهره ام را درهم کشیدم و ماجرا را به طور  

مفصل تعریف کردم . دست های پدر از شدت عصبانیت مي لرزید . مادر مات و متحیر مانده  

ر مي گفت شاید برادرش او را کوك کرده یا مادرش زیر پایش نشسته وگرنه این  بود . پد

   مهین همان مهیني بود که صدایش در نمي آمد . گفتم: 

  

به هر حال ما نباید با هم ازدواج مي کردیم . تازه با خودم کنار اومده بودم با عشق و علاقه  

   زندگي رو ادامه بدم.  

  

   پدر پرسید:  

  

   با مهین زندگي کني ؟ تو حاضری -

  

یك لحظه خواستم بگویم نه اما نمي دانم چرا مثل دوران دبستان و دبیرستان که مجبور مي  

   شدم به خواسته پدر رفتار کنم ، گفتم:  

  

   آره همون طور که تا حالا ادامه دادم.  -
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   پدر کمي خیالش راحت شد و گفت: 

  

برمیگردونمش سر خونه و زندگیشون ، خودشو لوس  مگه حرف اونه . تو سرش مي زنم  -

   کرده.  

  

مادر ناهار را حاضر کرده بود . دلشوره و اضطراب باعث شده بود آن طور که باید ، اشتها  

نداشته باشم . خدا خدا مي کردم مهین روی حرفش پافشاری کند و هرگز تحت تأثیر نصیحت  

و مادر برای صحبت با مهین و جلب رضایت او به  های پدر قرار نگیرد . بعداز ظهر آن روز پدر 

   خانه مادرش رفتند و من ونسرین در خانه ماندیم . به نسرین گفتم: 

  

   خدا کنه مهین از تصمیمش منصرف نشه.  -

  

فكر مي کنم بو برده مدتي با شیرین رفت و آمد داشتي و شاید میخواد فداکاری کنه وگرنه   -

   برخوردی بكنه. مهین زني نبود که همچین 

  

نمیدونم . شاید حق با تو باشه . باید منتظر بمونیم ببینیم چي میشه . در هر صورت کار به   -

   جایي کشیده که ادامه زندگي با هم فایده ای نداره. 

  

   نسرین حرف تو حرف آورد و گفت:  

  

   خب ، از شیراز بگو.   -
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، انگار خواب مي دیدم . هر چي از   باور کن دو روزی که مهمون بهمن و خونواده ش بودم -

مهمون نوازی اونا بگم ، کم گفتم . قرار شد پدرو آماده کنم تا هر چه زودتر بیان  

   خواستگاری. 

  

بهمن امروز صبح به من زنگ زد . زیاد فرصت حرف زدن نداشتم . فقط گفت تو راهي . اگه   -

   حمل بر چیزی دیگه نكني ، بهتره بهش زنگي بزني. 

  

حمل بر چي ؟ خب ، تو بهمن رو دوست داری و باید اقرار کنم پسری دوست داشتنیه .  

   بهت حق میدم این طورشور و شوق نشون بدی. 

  

   حالا که مهین اوقات همه رو تلخ کرده.  -

  

   اتفاقاًًُنه ، من که خیلي خوشحالم ، مرگ یه بار شیونم یه بار.  -

  

اناپه دراز کشیدم . گاهي به شیرین فكر مي کردم و  چنان خسته بودم که در همان حال روی ک

گاهي به مهین که چرا بدون مقدمه تصمیم به جدایي گرفته . اگر قرار بود از بي توجهي و بي  

مهری ام به ستوه بیاید ، باید همان سال اول جدا مي شد . تا آنجا که مهین را مي شناختم ،  

   حرف دلش را راحت به زبان نمي آورد. 

  

چنان که افكارم درگیر مسایل جورواجور بود ، چشمانم سنگین شد و به خواب رفتم .  هم

زماني از خواب بیدار شدم که صدای پدر با حالتي عصباني در فضای خانه پیچیده بود . تا  
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لحظاتي فكر مي کردم خواب مي بینم . حالت عادی نداشتم . پدر چنان از دست مهین و  

هر چه ناسزا بود نثارشان مي کرد . مادر از او عصباني تر مثل    خانواده اش خشمگین بود که

   پلنگ تیر خورده مي غرید و مي گفت:  

  

هیچ فكر نمي کردم مهین ، مهیني که مي شناختم ، آنقدر پر رو و بي حیا باشه و تو روی   -

   عموی خودش که به جای پدرشه و بزرگش کرده بگه نه.  

  

   خیلي جدی مي گفت: پدر بي اندازه عصباني بود و 

  

من تا امروز این دخترو نشناخته بودم . تو این مدت چي از دستش کشیدی و به مام نمي   -

   گفتي! 

  

مات و متحیر مانده بودم . تغییر رفتار زني به متأنت و صبوری مهین آن هم ظرف دو هفته  

خود بگیرم . با این که  واقعاً عجیب بود . چاره ای نداشتم جز این که حالتي حق به جانب به 

بدم نمي آمد کار به جدایي بكشد اما کنجكاو شده بودم . چه چیزی باعث شده بود مهین این  

همه تغییر کند . هر کدام اظهار نظری مي کردیم . مادر معتقد بود شیطان تو جلدش رفته و  

ني من در آمد و  گول خورده و پدر به مادر نهیب مي زد گناه کسي را نشوید . نسرین به پشتیبا

   گفت:  

  

   همون وقت که داداش پونزده روز نرفت خونه ش ، باید کارو یه سره مي کردیم.  -
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   مادر گفت: 

  

چه میدونستم تو رومون وامیسته . گفتم نوه عموی باباته ، قوم و خویشه ، شوهرش رو از   -

 دست داده ، گناه داره .  

   ه بزرگ بشه. نخواستم نیما پسرم زیر دست مادر شوهر غریب

  

درباره مهین بود و من روح وضمیرم به سمت شیرین پر مي  خلاصه آن روز بحث و صحبت 

 کشید که بعد از طلاق 

رسماً پدر و مادر را به خواستگاری اش مي فرستم . مادر به خیال این که از بي وفایي مهین  

   ناراحتم ، دلداری ام مي داد و برای خوش آمد من مي گفت:  

  

   . زني برات بگیرم که ناخونش به صد تا مهین بیرزه -

  

   بي اختیار گفتم:  

  

   همین مهین رو که انتخاب کردین برا هفت پشتم بس بود.  -

  

   مادر که کنجكاو شده بود ، پرسید:  

  

   تو این مدت رفتار مهین با تو همین بود که امروز دیدیم ؟ -
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اگر جواب مثبت مي دادم ، دروغ مي گفتم . مهین زني خانه دار ، صبور ، کم خرج و بي  

دردسر بود . بارها سرش فریاد کشیده بودم . حتي بسترم از او جدا بود اما نشنیدم گله کند  

. هرگز پیش پدر و مادر و حتي مادر و برادر خودش از من بدگویي نمي کرد . جواب مادر  

   را با تكان دادن سر و آهي که از دلم بر مي خواست ، دادم.  

  

فكر مي کردم . جز این که از رابطه من و شیرین با  آن شب تا ساعت ها به مهین و رفتارش 

خبر شده بود و خیال مي کرد هنوز هم این رابطه برقرار است ، چیز دیگری به فكرم نمي  

   رسید. 

  

روز شنبه بعد از یك ماه و چند روز در اتاق کارم حاضر شدم . فریدون مشغول کار بود . از  

روح و سردی که با مهین داشتم ، تجات پیدا  یك طرف خوشحال بودم بزودی از زندگي بي 

مي کنم و سراغ شیرین مي روم و از طرف دیگر ناراحت که چرا مهین یكباره تغییر کرده .  

   قضیه را با فریدون در میان گذاشتم . پرسید: 

  

حالا که قصد داره طلاق بگیره چرا ناراحتي ؟ حتماً به غیرت مردونگیت بر خورده که میگه   -

   اره و از زندگي باهات بیزار شده ؟دوستت ند

  

نه فریدون ، خیلیم خوشحالم ولي نمیدونم در نبود من چه اتفاقي افتاده . مهین در بدترین   -

   شرایط راضي به جدایي نبود . حالا چي شده ، نمي دونم.  
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تو که نمي خواستي باهاش زندگي کني ، آرزوت این بود روزی بي دردسر از هم جدا شین .   -

  چه فرقي مي کنه .  حالا

   هر اتفاقي افتاده باشه ، تو به خواسته ات رسیدی. 

  

گزارش کار مأموریت و جلسه چند ساعته باعث شد مدتي ذهنم از مهین و بقیه دور بماند .  

بعد از اداره یك آن وسوسه شدم به خانه پدر شیرین بروم ولي به خودم نهیب زدم کار بچه  

م تا قضیه کاملاً روشن نشود و طلاق صورت نگیرد ، با شیرین و  گانه ای است . تصمیم گرفت

پدرش ملاقات نكنم . بعد از ظهر آن روز از سر کنجكاوی و برایاتمام حجت و بیشتر جهت  

   اطمینان خاطر به خانه مادر مهین رفتم . برخورد هر دو سذ بود . گفتم: 

  

ازدواج من و مهین اشتباه بود . فقط  نیومدم به دست و پاتون بیفتم . بالاخره همه شاهدیم  -

میخوام بدونم در غیاب من چه اتفاقي افتاده که مهین این طور سفت و سخت تصمیم به  

   جدایي گرفته .

  

   مهین اشاره کرد روی مبل بنشینم . پرسید: 

  

   چه اصراری داری بدوني ؟  -

  

به حدی تغییر کردی که  به هر حال تو همسرمي ، از طرف دیگه با هم قوم و خویشیم . تو  -

   حتي پدر و مادرو که دوسشون داشتي ، از خودت رنجوندی. 
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   مجبور بودم . دلم مي خواست ازم بیزار شن و حرف آشتي رو به میون نكشن.  -

  

   نمیخوای بگي چي شده ؟ -

  

لحن حرف زدن مهین خیلي عوض شده بود . معلوم شد او هم مثل من در آن مدت نقش  

ظاهر آرام به خود مي گرفت . آن روز برخوردش به حدی تند و زننده بود که   بازی مي کرد و 

   باورم نمي شد همان مهین سابق باشد . حرف هایي مي زد که اصلاً زیبنده اش نبود . مي گفت: 

  

تو این مدت فقط اون شب که مست اومدی خونه و هوشیار نبودی ، ازت لذت بردم .   -

   هیچ احساسي به زنش نداشته باشه ، نمیخوام.   شوهری رو که تو عالم هوشیاری

  

   حتماً کسي دیگه رو زیر سر داری ؟ -

  

   به فرض که داشته باشم ، خودم میدونم.   -

  

بي اختیار رگ غیرتم به جوش آمد و با حالتي عصباني به طرفش هجوم بردم . مادرش بین من  

   و مهین قرار گرفت و گفت: 

  

   بلند مي کني ؟چشمم روشن ، دست رو یه زن  -

  

   مهین با خنده های عصبي و در عین حال تمسخر آمیز گفت: 
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برو کنار مادر . بذار دلم خوش باشه بعد از این همه مدت شوهرم نسبت به من تعصب داره ،   -

   بذار از زن و شوهری لااقل کتك خوردنش نصیبم شه. 

  

تا این حد گستاخ و بي پروا شده  از شدت ناراحتي آنجا را ترك کردم . مات بودم چرا مهین  

بود . شاید واقعاً کسیزیر گوشش زمزمه عشق سر داده بود و بي مهری من وادارش کرده بود  

با غریبه ای تبادل هوس کند . با این حال ، به خودم مي گفتم چنین چیزی امكان ندارد .  

نمي شد . در فكر   همچنان که به رفتار غیر عادی مهین فكر مي کردم ، شیرین از ذهنم دور

   آن لحظه فراموش نشدني بودم که بدون دغدغه خاطر با او روبرو مي شدم.  

  

به خانه که برگشتم،  به مادر و نسرین گفتم انگار قضیه جدی است و ماجرای ملاقات با مهین  

را برایشان تعریف کردم . دیگر حدس و گمان و این که چه چیزی با چه کسي باعث شده  

دست خودش آشیانه اش را به هم بریزد ، فایده نداشت . به بهانه خستگي به طبقه بالا  مهین به 

رفتم . چند دقیقه بعد ، نسرین به سراغم آمد . مطمئن بود وجود شیرین و عشق من و او مهین  

را دگرگون کرده و مي گفت حالا که خودش مي خواهد طلاق بگیرد و من هم از این بابت  

گر نگراني موردی ندارد . دلش شور مي زد مبادا این قضیه ، خواستگاری  ناراضي نیستم ، دی

   بهمن و خانواده اش را از او به تعویق بیندازد . از نسرین پسیدم: 

  

   مگه موضوع من و مهین رو به بهمن گفتي ؟ -

  

   نسرین چند لحظه سكوت کرد . سپس گفت:  
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گ ارتش ایران با شورشیان ظفار کشته  تا حدودی ، میدونه برادری خلبان داشتم که تو جن  -

   شد و همسرش زن تو شده اما بهش نگفتم دوسش نداری و این ازدواج تحمیلي بوده. 

  

مهم نیس ، اگه تو رو دوست داشته باشه که داره ، ماجرای ما چیزی   - خیلي خونسرد گفتم : 

   رو عوض نمیكنه.  

  

   قضیه منو ندارن.   میدونم ، اما آقا جون و مامان دیگه حال و حوصله -

  

خلاصه نسرین هم دل نگراني خودش را داشت . من هم دلم مي خواست هر چه زودتر کار  

یكسره شود و سراغ شیرین بروم . هر لحظه اشتیاقم بیشتر مي شد . شب که پدر به خانه  

   برگشت ، عصباني به نظر مي رسید . بعد از کلي آه و افسوس گفت:  

  

داداش مهین خیلي حرف زدم ، انگار آشتي فایده ای نداره . از دو حال خارج  امروز با محمد  -

نیس ، یا برا خواهرش شوهری بهتر از نادر سراغ داره و یا مهین اون و مادرش رو مجاب  

   کرده ادامه زندگي با شوهری که دوسش نداره ، عذاب آوره.  

  

جدایي ندارم اما ته دلم چیز   من حرفي برای گفتن نداشتم . وانمود مي کردم تمایلي به

   دیگری مي گفت . پدر رو به من کرد و گفت: 

  

این تو نیستي که ضرر مي کني ، اصلاً غصه نخور . این وسط نیما مهمه که پیش خودم میمونه .   -

   میگم نومه و میخوام تو ناز و نعمت بزرگش کنم. 
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حرف شما حرف نزدم . همیشه هر چي گفتین ، اطاعت کردم اما  آقا جون ، من هیچ وقت رو 

تنها دلخوشي و یادگار برادرم برا مهین نیماس . اگه اونو از پسرش جدا کنین ، خدا رو خوش  

   نمیاد. 

  

پدر که قادر نبود احساس و منطق را با هم به کار گیرد و اغلب مي خواست حرفش را به  

   کرسي بنشاند ، گفت: 

  

که نخواستیم اونو از پسرش جدا کنیم ، چشمش کور زندگیش رو مي کرد . نمیگم توئم  ما  -

خیلي خوب بودی و به دلش رفتار مي کردی ، زن باید سازش داشته باشه ، به خاطر پسرشم  

که بود نباید تو رو من که اونو مثل دختر خودم میدونستم ، واسه . حتي تو که پسرم بودی و  

ختر عروسي کني ، رو حرف من حرف نزدی . حالا زنیكه بي چشم و رو  آرزو داشتي با یه د

دست تو چشام میكنه و میگه اگر زیر پام فرش جواهر نشونم پهن کنین ، دیگه با پسرتون  

زندگي نمیكنم . نكنه ، به درك ، کسي که دلش به حال خودش نمیسوزه ، برا پسرش  

نه . من که نمیذارم نوه نازنینم زیر دست  دلسوزی میكنه ! بالاخره اون جوونه باید شوهر ک 

   هر کس و ناکسي بزرگ شه. 

  

نیما حقوق پدرش رو میگیره . گمون نمي کنم مهین شوهر کنه . اگه شوهر کرد ، یه فكری   -

   مي کنیم. 

  

باشه . اگه تعهد مي کني مهین شوهر نكنه ، من که شمر نیستم ، دلمم از سنگ نساختن ،   -

فردا شناسنامه ات رو برداری و با مهین برین دادگاه ، اونجا باهاش طي  حرفي ندارم . قراره 
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کن ، نكنه کوتاه بیای ، یا خونه و زندگي مال اون و نیما مال ما یا اگه نیما رو میخواد ، حق  

نداره به خونه نادر چشم داشته باشه . نمیشه که هم خدا رو بخواد هم خرما رو ، یكیش ، یا  

 خودم باهاتون میام . حتماً اونم برادرش رو با خودش میاره ، شك ندارم  خونه یا بچه . اصلاً 

 مادرشم باشه  

 . 

  

   مهریه اش چي ، آخه...   -

  

   زني که خودش طلاق بخواد ، باید مهریه اش رو صلح کنه.  -

  

   مادر میان حرفمان آمد و گفت:  

  

   پشیمون شه.  شاید امشب تو گوشش بخونن طلاق کار درستي نیس ، شاید  -

  

   نه مادر ، من مهین رو بهتر مي شناسم ، از تصمیمي که گرفته بر نمیگرده ، بذار کار تموم شه.  -

  

   پدر با عصبانیت رو به من کرد و گفت:  

  

من این موها رو تو آسیاب سفید نكردم ، توئم از خدا میخوای ، معلوم نیس چي به روز اون   -

بگیره . راست بگو ، کسي تو زندگي تون پیدا شد ، با   بدبخت آوردی که مجبور شده طلاق 

   زني رو هم ریختي که به گوشش رسیده ؟
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   مادر برآشفته از حرف های پدر ، گفت:  

  

وا ، خدا مرگم بده حاج آقا ، این چه حرفیه مي زني . اولاً که نادر اهل این حرفا نیس ، گیرم  

زندگي مون زیر سرت بلند شده بود ، یادت رفته برا  که باشه ، مگه خودت یادت نیس اول 

دختر ماشاالله بزاز چه مي کردی ! چیزی نمونده بود سرم هوو بیاری ، اما از گل بالاتر بهت  

   نگفتم. 

  

برای اولین بار مي شنیدم که پدر در دوران جواني سرو سری با زن های غریبه داشته و حتي  

 اهل میخانه هم بوده .  

   که موضوع کش پیدا نكنه و حرف گذشته به میان نیاید ، گفتم: برای این 

  

   بالاخره هر چي خیره ف پیش میاد.  -

  

گوشي تلفن را برداشتم و به فریدون زنگ زدم . خواهش کردم فردا برایم تقاضای مرخصي  

کند . فریدون از لحنم فهمید برایم گرفتاری پیش آمده . سر بسته به او گفتم گویا قضیه  

   ق جدی است. طلا

  

شب پر هیجان و متلاطمي را پشت سر گذاشتم . طبق قرار ، روز بعد به اتفاق پدر به دادگاه  

رفتیم . مهین و برادر و مادرش روی نیمكت چوبي راهروی دادگاه خانواده منتظر بودند . مهین  

 سعي مي کرد خودش را خوشحال نشان دهد  
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هیچ واکنشي نشان ندادم . پدر و محمد از شدت  . من هم در حقیقت خوشحال بودم ف 

نگراني تعادل نداشتند و برخوردشان سرد بود اما من با خوشرویي به مهین سلام کردم . او  

هم با خنده ای تلخ که نشان مي داد از این بابت ناراحت نیست ، جواب داد . سراغ نیما را  

   گرفتم . گفت پیش زن برادرش است. 

  

ر مسایل وارد بود و قبلاً فرم درخواست طلاق را تهیه کرده بود . فرم را به ما  محمد به این جو

داد و گفت بنویسیم هر دو با رضایت کامل حاضریم از هم جدا شویم . پدر موضوع خانه و نیما  

   را پیش کشید . مهین گفت:  

  

د از شدت نگراني  نه خونه نه نیما و نه مهریه ، هیچ کدوم رو نمیخوام ، همه ش مال شما . محم -

 سر تكان مي داد .  

پدر گفت بالاخره باید مشخص شود . به هر حال ، فرم تقاضای طلاق را تكمیل کردیم ،  

تمبر زدیم و به دبیرخانه دادیم . بعد از شماره گذاری ، به دفتر دادگاه رفتیم . تقاضانامه را  

   ین ، مهین به پدر گفت: تحویل دادیم و یكي دو ساعت پشت در منتظر ماندیم . در این ب 

  

شما صاحب اختیار نمیا هستین اما اون تنها یادگار ناصره . مطمئنم حاضر نیس منو رها کنه .   -

   حالا اگه به زور قصد دارین جگر گوشه ام رو ازم جدا کنین ، حرفي ندارم.  

  

   دلم خیلي براش سوخت . بدون توجه به خواسته پدر ، گفتم: 
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که غریبه نیستیم . هر روز ده ها طلاق صورت میگیره ، نمیخوام بیش از این  نه مهین ، ما  -

دلخوری و ناراحتي پیش بیاد . خونه ونك طبق قانون متعلق به توئه ، نیمام اگر زیر دست  

مادری مثل تو تربیت شه ، موفقیتش حتیمه . نه مادر نه پدر و نه من حوصله و بهتر بگم  

   . حتي اگه مهریه ات رو طلب کني ، مي پردازیم.   تحمل بزرگ کردن اونو نداریم

  

   پدر در برار من جبهه گرفت و گفت:  

  

   از کجا ، از کیسه خلیفه مي بخشي !؟ خودش طلاق خواسته. 

  

   مهین که اشك در چشم هایش حلقه زده بود ، گفت:  

  

ت نكنین .  تو درخواست طلاق قید کردم مهریه رو بخشیدم عموجون ، شما خودتونو ناراح -

   زندگي من خراب شده ، با مهریه و خونه و پولم درست نمیشه.  

  

   پدر با عصبانیت گفت:  

  

کي خرابش کرد ؟ خودت این طور خواستي . کسي مقصر نبوده ، نادر که داشت سر به راه   -

   مي شد.  

  

   مهین سرش را به علامت تأسف تكان داد . نگاهي به من انداخت و گفت:  
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   ، خودم کردم . سرنوشت منم این طور رقم خورده.  آره -

  

ساعت از یازده گذشته بود که من و مهین را به دفتر دادگاه فرا خواندند . رییس دادگاه از من  

   پرسید:  

  

   چرا میخوای همسرت رو طلاق بدی ؟ گویا دختر عمو پسر عمو هستین.  -

  

   آهي کشیدم و گفتم: 

  

زندگي مشترك به این نتیجه رسیدیم ادامه زناشویي هیچ فایده ای  بعد از سه سال و نیم  -

   نداره و بهتره از هم جدا شیم.  

  

قاضي علتش را پرسید و مهین تا حدودی ماجرا را تعریف کرد . من تا آنجا که توانستم ،  

سعي کردم قاضي را راضي به صدور حكم طلاق کنم اما او پیشنهاد کرد حكم یك ماه به  

   فتد ، شاید به توافق برسیم . هر دو مخالفت کردیم . به قاضي گفتم:  تأخیر بی

  

ما همه حرفامون رو زدیم ، هیچ نتیجه ای نداشته . خواهش مي کنم همین امروز تمومش   -

کنین که بیشتر از این بین دو فامیل کدورت پیش نیاد . هر دو به این طلاق رضایت کامل  

   داریم. 
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ری بچه شد که آن هم مشكلي پیش نیاورد . مهین مهریه اش را  صحبت از مهریه و نگهدا

بخشید و من حضانت نیما را به او دادم . قاضي تقاضانامه طلاق را مهر و امضاء کرد و گفت  

   برای گرفتن طلاق نامه به یكي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنیم. 

  

. به محض این که در اتاق باز شد ، مادر   حدود یك ساعت و نیم در اتاق قاضي معطل شدیم 

و برادر مهین و پدر به سمت ما آمدند . ناگهان به یاد روزی افتادم که مهین برای زایمان به  

 بیمارستان برده بودند . ناصر و پدر و مادر و  

مادر مهین پشت اتاق عمل ایستاده بودند و با خوشحالي لحظه شماری مي کردند . چقدر  

   فرق داشت. این دو روز با هم 

  

   مهین مجوز طلاق را به انها نشان داد و گفت: 

  

   هر دو از زنداني که برا خودمون ساخته بودیم ، آزاد شدیم.  -

  

سپس روی نیمكت نشست و های های گریه کرد . پدر که چشم هایش پر از اشك شده بود ،  

 به او نزدیك شد .  

   دستي به سرش کشید و گفت:  

  

نخواستیم تو رو از زندگي نادر بیرون کنیم ، خودت خواستي . چرا گریه مي  دخترم ما که  -

 کني ؟ حالام که دیر نشده  
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   ، برگردین سر خونه رندگي تون. 

  

   مهین چشمان اشك آولدش را پاك کرد و گفت:  

  

نه عمو جون ، نادر بنده خدا تقصیری نداره . فداکاری کرد ، منم در عوض فداکاری مي کنم .   -

   از این نمیتونم بگم.   بیش

  

تازه متوجه شدم مهین هر چي مي کشد به خاطر من است . آن روز در راهرو دادگاه خانواده  

شكي برایم باقي نمانده بود که مهین از قضیه دلباختگي من با خبر شده . خواستم برایش  

رفتیم و رسماً از هم جدا  تعریف کنم اما نتوانستم . بعداز ظهر همان روز به دفتر ثبت طلاق 

شدیم . وای که چه روز دردناکي برای مهین بود ! از پله های محضر که پایین آمدیم ، مهین با  

گریه و اندوه از من خواست حلالش کنم . برای اولین بار نتوانستم جلوی اشكم را بگیرم . بقیه  

    هم متأثر شده بودند . پدر سر مهین را روی سینه اش گرفت و گفت: 

  

بالاخره من عموتم ، دلم نمي خواست کارتون به طلاق بكشه . راستش رو بخوای ، ما کمي   -

   عجله کردیم . این ازدواج اشتباه بود ، حالام هر چي خدا بخواد ، همون میشه. 

  

صحنه خداحافظي من و مهین و دو خانواده چنان غم انگیز بود که توصیفش سخت است .  

یم که مهین بیش از همه در این ماجرا صدمه دیده بود و غیر از پدر و  همین قدر مي توانم بگو 

مادر و حتي مادر مهین کسي مقصر نبود . به هر حال ، همه چیز تمام شده بود . مهین پیشنهاد  

کرد برای بردن وسایلم به خانه برویم اما من توانش را نداشتم . در واقع هیچ کدام در  
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نك برویم . برای روز جمعه قرار گذاشتیم . در تصورم هم نمي  موقعیتي نبودیم که به خانه و

   گنجید روزی به این راحتي از مهین جدا شوم.  

  

آن شب با نسرین خیلي صحبت کردم . دلم مي خواست تلفني ماجرا را به شیرین اطلاع دهم  

مدتي این  اما مردد بودم . نسرین نظرش این بود به بهانه احوالپرسي با شیرین تماس بگیرد . 

پا و اون پا کردیم . بالاخره شماره را گرفت . با هر شماره ضربان قلبم بیشتر مي شد . مثل  

 جوان های هفده هیجده ساله بي طاقت و هیجان زده بودم . چند لحظه  

گذشت ، کسي گوشي را برنداشت . دلم داشت پاره مي شد . تا ساعت یازده شب چندین بار  

جه بود . به نسرین گفتم اواخر شهریور است ، حتماً به مسافرت رفته  تماس گرفتیم اما بي نتی

   اند و تا چهار پنج روز دیگر بر نمي گردند. 

  

در مدتي کمتر از دو سه روز گویي هیچ اتفاقي نیفتاده ف همان نادری بودم که تازه از  

ان تازه بالغ .  سربازی برگشته بود ، عزیز مادر و خواهر و پدر ، با همان شور و شوق یك جو

لحظه ای چهره زیبا و دلفریب شیرین از ذهنم دور نمي شد . هر شب به خانه شان زنگ مي  

زدم اما کسي گوشي را برنمي داشت . در عین حال ، دلم برای مهین مي سوخت . بیچاره دو  

   بار در ازدواج شكست خورده بود. 

  

اری مي کرد به دانشكده برود و از این  یكي دو روزی به ماه مهر مانده بود . نسرین لحظه شم

دلتنگي که برایم کاملاً محسوس بود ، نجات پیدا کند . روز جمعه که فردایش دوم مهر بود ،  
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طبق قراری که با مهین داشتیم ، به اتفاق نسرین به خانه ونك رفتیم . مهین و مادرش آنجا  

 .  بودند . مهین هر چه متعلق به من بود ، کنار گذاشته بود  

   برخوردمان سردتر از گذشته بود . در حالي که وسایلم را جمع و جور مي کردم ، پرسیدم:  

  

   بالاخره نگفتي چرا ظرف ده دوازده روز آنقدر عوض شدی ؟ -

  

مگه فرقي میكنه ، مهم اینه دیگه زن و شوهر نیستیم ، آزاد و رها از قیدو بندی که به پامون   -

   راحت شدی.  بسته بودن . تو که خیلي 

  

   مادر مهین غمگین گوشه ای نشسته بود و به ما نگاه مي کرد . رو به او کردم و گفتم: 

  

شما همیشه زن عموی من هستین و من دوستتون دارم . امیدوارم کینه ای ازم نداشته باشین   -

   و غصه مهین رو نخورین.  

  

   آهي کشید و گفت: 

  

شت ، مادرت میتونست بي تفاوت باشه ؟ چطور  اگه نوش آفرین سرنوشتي عین مهین دا -

غصه نخورم . هنوز سي سالش نشده دوباره بیوه شده . حرف مردم ، نگاهای مشكوك فامیل  

   و نق نق محمد رو چه کنم. 

  

   سراغ نیما را گرفتم . گفت: 
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   خوبه . خوشحاله فردا میره کلاس اول اما طفلكي بچه م ، بازم یتیم شد.   -

  

گرفت . اما حرفي هم برای گفتن نداشتم . به قول مهین حتماً سرنوشت ما این طور  دلم آتش 

   رقم خورده بود. 

  

وسایل زیادی نداشتم . دو چمدان و یك ساك و میز تحریر را برای نیما گذاشتم ، چون  

یادگار پدرش بود . هنگام خداحافظي نگاهي به قاب عكس برادرم ناصر که به دیوار آویزان  

   انداختم و گفتم:  بود ،

  

برادر ، شغلي انتخاب کردی که زندگي همه رو به هم ریخت ، حتي خودتم از زندگي چیزی   -

   نفهمیدی.  

  

چشمان مهین و مادرش پر از اشك شد . نسرین هم گریه مي کرد بالاخره باید خانه ای را که  

   خاطره شیریني در آن نداشتم ، ترك مي کردم.  

  

   مهین با کنایه گفت: موقع رفتن ، 

  

من علاوه بر دختر عمو ، مادر پسر برادرتم هستم . شب عروسیت با ... یك مرتبه ساکت   -

   شد. 

  

   با دستپاچگي گفتم:  
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   با کي ؟ حالا که کار از کار گذشته . اگه به کسي شك کردی بگو.  -

  

   با پوزخندی تلخ گفت: 

  

   چرا شك ، یقین دارم.   -

  

فكر فرو رفتم . هر چه به ذهنم فشار آوردم ، نه نامي از شیرین برده بودم و نه  چند لحظه به 

   اثری از او در آن خانه بود . مهین گفت: 

  

   بیخودی فكرت رو مشغول نكن . انشاالله شب عروسیت همه چیز معلوم میشه.   -

  

   گفت:  نسرین لب هایش را بین دندان هایش مي گزید ، نگاهي به من و مهین انداخت و 

  

   حالا عروسي من چي ، عروسي من میای یا میخوای برا همیشه با هم قهر باشیم ؟ -

  

   مهین نسرین را در آغوش گرفت ، صورتش را بوسید و گفت: 

  

من از هیچ کدوم شما بدی ندیدم . قضیه من و نادر خیلي روشن بود ، از رو دلسوزی باهام   -

ردم . چرا باید به زندگي با کسي که دوسش نداره ،  ازدواج کرد . منم به خاطر اون دلسوزی ک

ادامه بده . از کسي دلخور نیستم و قول میدم رفت و اومدمون برقرار باشه . سرنوشت من  

این بوده ، کاریم نمیشه کرد . بدبختانه تو مملكت ما زن بیوه مثل جنس دست دومه ، یا باید  
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داره ، ازدواج کنه . بعضیام دست سمسار   تو حونه بپوسه یا با مردی که سرنوشتي مثل خودش

   میفتن.  

  

   آهي کشید ، رو به نسرین کرد و ادامه داد:  

  

تو خودت عاشقي و میدوني چي میگم . واقعاً عاشق ناصر بودم ، اون منو خیلي دوست داشت .   -

فقط به این خاطر راضي به ازدواج با نادر شدم که فكر مي کردم بوی ناصرو میده .  

   نمیدونستم نگاه این و اون دنبالشه ، نمیدونستم عاشق پاك باخته داره... 

  

دیگر شكي برایم باقي نمونده بود که مهین از رابطه من و شیرین باخبر شده . حرفهایش بوی  

 کنایه مي داد .  

کنجكاوی من و اصرار نسرین فایده نداشت . با روی خوش و ظاهراً بدون هیچ رنجشي  

   دیم . جلوی در ، مهین دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:  خداحافظي کر 

  

خودتو سرزنش نكن پسر عمو . به قول این ترانه معروف که بارها از رادیو تلویزیون شنیدی   -

   ، عشق باید پا در میوني کنه تا آدم احساس جووني کنه . من و تو که عشقي به هم نداشتیم. 

  

ا مهین زندگي کرده بودم یا بهتر بگویم ، زیر یك سقف مي  در طول سه سال و چند ماهي که ب

خوابیدیم و برایم شام وناهار درست مي کرد و لباس هایم را مي شست ، هرگز مثل آن روز  

صحبت نكرده بودیم . به هر حال ، به خانه برگشتیم . مادر که منتظر خبرهای تازه بود ،  

   پرسید:  
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   ، بگو مگو که نكردین ؟چي شد ، مهین و مادرش چي میگفتن  -

  

   لبخندی زدم و گفتم:  

  

نه مادر ، بعد از اون همه مدت که زن و شوهر بودیم ، امروز تنها روزی بود که بگو بخند   -

   داشتیم و بدون دلخوری با هم حرف زدیم. 

  

   نسرین گفت: 

  

   زنیه که سراغ دارم. هنوزم میگم مهین بهترین ، خوب ترین ، فداکار ترین و با گذشت ترین  -

  

   چهره مادر کمي تو هم رفت . گفت: 

  

وا ، چي میگي مادر ، تا روزی که تو رو باباتون در نیومده بود و نگفته بود از ما بیزاره ، منم   -

 فكر مي کردم زن خوبیه  

   . برا شناختن آدما صد سالم کمه مادر. 

  

ییز بود . پدر هم خانه بود . نسرین  حرف تو حرف آوردیم . آن روز جمعه و اولین روز پا 

خودش را برای سال آخر دانشكده آماده مي کرد . هنگام ناهار موضوع دادگاه خانواده را  

   پیش کشیدم تا قضیه نسرین و خواستگارش را مطرح کنم . از پدر پرسیدم:  
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   قدیما دادگاه خونواده رأی مي داد که زن و شوهر جدا شن ؟ -

  

   زمانه را به مسخره مي گرفت ، گفت: پدر با لحني که 

  

نه بابا ، زمونه فرق کرده . قدیما کسي طلاق نمي گرفت . زنا با هر بدبختي که بود ، زندگي   -

میكردن . تا اختلافي پیش میومد ، بزرگتر فامیل پا پیش میذاشت . زن یا مرد جرأت نداشت  

ودشون میپسندن و خودشون  رو حرف بزرگتر حرف بزنه . حالا کجا و اون موقع کجا . خ

   میبرن و میدوزن . دیدی که تو راهرو دادسرا چه خبر بود.  

  

   آخه اینم درست نیس که پدر و مادر برا پسرشون زن انتخاب کنن . دنیا عوض شده.   -

  

میدونم . مگه من برا ناصر زن انتخاب کردم ، خودش مهین رو مي خواست . به نوش آفرینم   -

کسي که من میگم ازدواج کنه . توئم اگه یه کلمه میگفتي مهین رو  زور نكردم حتماً با 

   نمیخوای ، چوب و فلك که تو کار نبود. 

  

   حالا هر چي بوده ، گذشته . اگه یادتون باشه ، گفتم برا نسرین خواستگار پیدا شده.   -

  

   پیدا شده یا پیدا کرده ؟ -

  

   پیدا کرده یعني چي ؟ -

  

   دوختن یا پدر و مادرش نسرین رو پسندین ؟ یعني خودشون بریدن و  -
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نسرین که دیگه بچه نیس آقا جون . پسره از خان زاده های فارسه ، پسر احمد خان قشقایي   -

که تو شیراز برو بیایي دارن . هم دانشگاهي نسرینه . خیلي از وقار و متانت و زیباییش  

وریت خوزستان که رفته بودم ،  خوشش اومده . من باهاش حرف زدم ، خیلي پسر خوبیه . مأم

   ازم دعوت کرد . دو روز مهمون اونا بودم . اگه بگم زندگي شون شاهونه س ، باور نمیكنین.  

  

پدر هاج و واج مانده بود . مادر هم شگفت زده گاهي به من و گاهي به نسرین که رنگش  

   تغییر کرده بود ، نگاه مي کرد . با لبخند گفت: 

  

   که ما نمیدونیم مادر ، خیره انشالله. پس خیلي خبراس  -

  

   خیلي خونسرد گفتم: 

  

حتماً خیره ، دوماد از خونواده اصل و نسب دار و سرشناس شیرازه . هر چي از مهمون نوازی   -

 شون بگم ، کم گفتم .  

   منتظر اجازه آقا جونین که بیان خواستگاری.  

  

   پرسید: پدر چند لحظه سكوت کرد ، سپس از نسرین  

  

   باهاش حرف زدی ؟ -
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چیزی نمانده بود نسرین از ترس سكته کند . مردد بود چه بگوید . به من اشاره کرد . رو به  

   پدر کردم و گفتم :

  

نه این که حرف زده باشن ، فقط گفته اگه اجازه بدین بیان خواستگاری . نسرینم به من گفت   -

ونای چشم چرون نیس که هر روز دنبال یكي  . منم رفتم باهاش صحبت کردم . از اون جو

   باشه . وقتي دیدمش و کلي حرف زدیم ، متوجه شدم قصدش فقط ازدواج با نسرینه.  

  

بالاخره تو درس خونده ای و بیشتر از من حالیت میشه . اگه مطمئني پسر خوبیه ، چرا اجازه   -

   سرم باید زن بگیره. ندم . بالاخره نسرین باید شوهر کنه اما با چشم و گوش باز . پ 

  

انعطاف پذیری پدر برایمان عجیب بود فكر مي کردم . با نسرین تندی کند چرا بدون اطلاع  

خانواده اش با پسری غریبه حتي وربرو شده چه رسد به این که هم کلام شده باشد . خلاصه  

جابه جا کردن  تا حدودی به خیر گذشت . من هم صحبت را کوتاه کردم . بعد از ناهار برای 

   وسایلي که از خانه مهین آورده بودم ، به اتفاق نسرین به طبقه بالا رفتیم. 

  

خانه ما در منطقه فرح آباد نسبتاً بزرگ بود . حیاطش چهارصد متر وسعت داشت و پر از گل و  

 گیاه و درخت بود .  

ر بود دو اتاق و هالي  طبقه پایین سه اتاق خواب و هال و پذیرایي داشت و طبقه بالا که کوچكت 

کوچك تراس بزرگ طبقه بالا با نرده های اطرافش که به خانه جلوه خاصي مي داد ، تابستان  

   ها محل خواب ما بود. 
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طبق تصمیم قبلي ، بعدازظهر آن روز وسایل نسرین را به یكي از اتاق های طبقه پایین منتقل  

از این به بعد مهمان ماست و بزودی   کردیم . من مرتب سر به سرش مي گذاشتم و مي گفتم 

عروس خانه ای مي شود که باید ملكه خطابش کرد . نسرین هم به من امید مي داد بزودی به  

   وصال شیرین خواهم رسید. 

  

قبل از ازدواج با مهین ، طبقه بالا متعلق به من بود . بالاخره به جایي برگشتم که بیش از سه  

 سال آرزویش را داشتم .  

هنگام جا به جا کردن خورده ریزهایم ، نگاهم به نامه شیرین افتاد که گوشه ای از آن پاره  

شده بود . ظاهراً در غیاب من حس کنجكاوی مهین تحریك شده بود و نامه را خوانده بود .  

 نسرین را صدا زدم ، او هم همین نظر را داشت .  

ود ، عكس العمل نشان مي داد چه رسد  موضوعي نبود که بشود حاشا کرد . هر زن دیگر هم ب

به مهین که برایش ثابت شده بود به اجبار با او زندگي مي کنم . حقیقت داشت یا نه ، با دیدن  

 نامه به تغییر رفتار ناگهاني مهین پي بردم .  

   برایم فرقي هم نمي کرد . به آنچه مي خواستم ، رسیده بودم.  

  

زدیك غروب طول کشید . هرگز نسرین را مثل آن روز  مرتب کردن وسایل من و نسرین تا ن

پر انرژی و سرحال ندیده بودم معلوم بود همه چیز بر وفق مرادش است و بزودی پا به خانه  

بخت مي گذارد . من هم دلخوش بودم روز بعد شیرین را مي بینم . با خودم گفتم وقتي بفهمد  

واده از هم جدا شدیم ، به ازدواج رضایت  مهین خودش پیشنهاد طلاق داده و با توافق دو خان

   خواهد داد.  
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آن شب هم خاطره انگیز بود . بي اختیار یاد دوران دبیرستان افتادم که ناصر خودش را برای  

ورود به دانشكده خلباني آماده مي کرد و شب ها در آن تراس مي خوابیدیم ، یاد روزهایي که  

ز چشم پدر و مادر در همان تراس خلوت مي کردند  مهین ناصر را دوست داشت و گاهي دور ا

و یاد شیرین که بارها گفته بود از سال آخر دبیرستان نگاهش دنبال من بود و من بي تفاوت از  

کنارش مي گذشتم . غروب روزی را به خاطر آوردم که چند افسر خلبان به خانه ما امدند و  

آورد که مادر کارش به بیمارستان کشید .  خبر مرگ ناصر چنان ضربه ای به خانواده ما وارد  

ضجه های مهین ، اشك های پدر ، ناله های مادر و شیون و زاری نوش آفرین و نسرین همه  

در آن شب به سراغم آمده بودند . عجب سرنوشتي ! چه مي دانستم روزی با همسر برادرم  

یایي بیش نبود . از کجا خبر  ازدواج مي کنم و بعد از چهار سال از او جدا مي شوم . به نظرم رؤ 

داشتم در همسایگي مان چند کوچه بالاتر دختری به یاد من سر به بالین مي گذارد و چه کسي  

   تصورش را مي کرد بعد از چند سال فقط به این دختر فكر مي کنم.  

  

آن شب وسوسه شده بودم برای چندمین بار به شیرین زنگ بزنم اما نزدم تصمیم داشتم روز  

، پیش از این که از شرکت نفت پارس خارج شود ، سر راهش سبز شوم و غافلگیرش   بعد

   کنم. 

  

برایم روزی سرنوشت ساز بود ، به این خیال که بعد از آن همه   8333روز شنبه ، چهارم مهر 

رنج و دلمردگي ف بوی گلي زیبا از باغ بهشت به مشامم خواهد رسید . چنان غرق در خیالات  

 بودم که متوجه گذشت زمان نشدم .  خود 
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دو ساعت مرخصي گرفتم و با عجله خودم را به جاده کرج روبه روی در خروجي کارمندن  

شرکت نفت پارس رساندم . داخل اتومبیل نشسته بودم و در انتظار شیرین لحظه شماری مي  

مي کردم . و دل   کردم . از آخرین دیدار ما حدود چهار ماه گذشته بود . مرتب به ساعتم نگاه 

در درونم بي تابي مي کرد . انگار زمان خیلي کند مي گذشت . با خروج کارکنان از ساختمان  

اداری ، ضربان قلبم اوج گرفت . سعي کردم خونسردی ام را حفظ کنم . ناگهان در بین زنان  

. چیزی   کارمند نگاهم به شیرین افتاد . نمي توانم غوغای درونم را در آن لحظه توصیف کنم

نمانده بود از شدت هیجان فریاد بكشم . قد بلند و زیبایي اش او را از بقیه متمایز مي کرد .  

موهای بلندش را با روبان بنفش که به رنگ بلوزش بود ، از پشت بسته بود . واقعاً که زیباتر و  

مبیل رفت .  با وقار تر از شیرین در دنیا وجود نداشت ! بي اختیار دستم به دستگیره در اتو

خواستم پیاده شوم و صدایش بزنم اما منصرف شدم . کار عاقلانه ای نبود . با نگاهم بدرقه اش  

کردم . شیرین با یكي از همكارانش که میانسال به نظر مي آمد ، مشغول صحبت بود و به  

اطراف توجهي نداشت . به سمت سرویس شهرك غرب رفتند . اتومبیلم را روشن کردم و تا  

   م به طریقي خودم را نشان دهم ، سوار شده بود. امد

  

اتوبوس را تعقیب کردم . یك مرتبه نگاهم به نوشته پشت شیشه اتوبوس افتاد ، مسیرش  

خیابان پهلوی و امیر آباد بود . جا خوردم . به خودم گفتم نكند در این چند ماه از تصمیمش  

 منصرف شده و شوهر کرده . دل تو دلم نبود .  

م سست و حالم دگرگون شده بود . رانندگي را فراموش کرده بودم . چشم هایم سیاهي  پاها

مي رفت . به هر جان کندني بود ، اتوبوس را تعقیب کردم . در هر ایستگاه که توقف مي  

کرد ، مي ایستادم . خلاصه چهار چشمي مراقب بودم . نیم ساعت طول کشید تا به مرکز  
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یدیم . اتوبوس تقاطع امیر آباد توقف کرد و شیرین پیاده شد .  شهر و به بلوار الیزابت رس

خدا مي داند در آن لحظه چه حالي داشتم . فرصت این که اتومبیلم را جایي مطمئن پارك  

کنم ، نداشتم . با عجله پیاده شدم ، به سمت شیرین که در حاشیه پیاده رو قدم بر مي داشت  

. از تعجب نزدیك بود تعادلش را از دست بدهد .  ، دویدم و صدایش زدم . به عقب برگشت 

فوری خودم را به او رساندم و زیر بازویش را گرفتم . نگاه پر جاذبه اش را به من دوخت و  

   گفت:  

   تویي نادر ؟

  

   انگار انتظار دیدن منو نداشتي ؟ -

  

فقط سرش را تكان داد . در بین آن همه جمعیت در حال رفت و آمد برخورد و حالتمان غیر  

عادی بود . او را به سمت اتومبیلم راهنمایي کردم . در همان لحظه افسر راهنمایي مشغول  

نوشتن برگ جریمه بود . خیلي بي تفاوت بدون این که کلمه ای به زبان بیاورم ، برگ جریمه  

را گرفتم و در اتومبیل را برای شیرین باز کردم . سوار شد . قبل از این که راه بیفتم ، به  

   زیبایش خیره شدم و گفتم: صورت 

  

تصورش رو هم نمي کردم یه بار دیگه ببینمت . بالاخره اوضاع بر وفق مراد شد . مهین طلاق   -

   گرفت. 

  

   رنگش ناگهان تغییر کرد . با دست آهسته به صورتش زد و گفت: 
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   یعني...  -

  

   نگذاشتم جمله اش تمام شود ، گفتم:  

  

   عاقبتي جز دردسر و دلخوری بیشتر نداره. اونم فهمید این زندگي   -

  

چند لحظه سكوت کرد . اتومبیل را روشن کردم و به سمت پارك لاله راه افتادم . جلوی در  

اصلي پارك پیاده شدیم و قدم زنان به طرف یكي از نیمكت های خالي رفتیم . شیرین هنوز  

تعریف کردم . انتظار داشتم چنان  گیج بود . صبر کردم حالش جا بیاد ، سپس ماجرا را برایش  

   به وجد بیاید که از خوشحالي فریاد بكشد اما واکنشي که حاکي از رضایتش باشد ، نشان نداد.  

  

   با نگراني گفتم: 

  

انگار خوشحال نشدی . خودت گفتي تا وقتي با مهین زندگي مي کنم ، از هم فاصله بگیریم ،   -

مشكلي وجود نداره . نكنه تو این مدت اتفاقي افتاده  شاید یه روزی مشكلمون حل شه . دیگه 

   و کسي دیگه توجهت رو جلب کرده. 

  

   مژه های بلندش از شبنم اشك خیس شده بود . پرسیدم: 

  

   چي شده ؟ -
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چیزی نشده ، اشك ذوقه . بالاخره مهین طلاق گرفت . عجب ، چه زن فداکاری ! باور نمي   -

   کردم. 

  

خوشي تموم شد ، خیلي راحت ، بي سرو صدا . دیروز که رفتم وسایلم رو  قضیه به خوبي و  -

   ببرم خونه پدرم ، گفت انگار نه انگار اتفاقي افتاده و ما هنوز عموزاده ایم. 

از این که مهین دوباره بیوه شد ، ناراحتم اما خوشحالم تو رو مثل اون وقتا که تازه از  

بینم . شیش سال کم نیس ، شیش سال تو فكرت  سربازی برگشته بودی ، آزاد و رها مي 

   بودم اما مهین... 

  

   مي خواست چیزی بگوید ولي منصرف شد.  

  

   این مدت چه کردی ، چرا از شرکت نفت رفتي ؟ -

  

   هر چي به ذهنم مي رسید ، برات نوشتم.  -

  

   در دلم گفتم همان نوشته کار خودش را کرد. 

  

شیرین دور نمي شد اما مثل ایام گذشته که هنوز بینمان فاصله  آن روز خنده از لب های  

   نیفتاده بود به نظر نمي رسید . شور و شوقي که تصور مي رفت،  نداشت . نگاهش ناباورانه بود. 

  

   من که انتظار واکنش گرم تری داشتم ، گفتم: 
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تو زندگیت داشتي و من بي  تو شیرین سابق نیستي . اگه اتفاقي افتاده ، بگو . شاید برنامه ای   -

   موقع سر راهت سبز شدم.  

  

نه نه ، فقط تصمیم داشتیم بریم خارج و اونجا ادامه تحصیل بدم . با پدر و مادرم آماده سفر  

   شده بودیم.  

  

   یعني برای همیشه ؟ -

  

کردم  آره ، اما با دیدن تو همه چیز بهم ریخت و از این بابت خیلي خوشحالم . تصورشم نمي  -

عشقي که چهار ماه باهاش کلنجار رفتم تا از سرم بندازم ، بار دیگه طغیان کنه . باورم نمي  

   شه هنوز دوسم داشته باشي ، باور نمي کنم مهین تا این حد فداکار باشه. 

  

عجب حرفي مي زني ! حتي اگر مهینم حاضر به جدایي نمي شد ، نمیتونستم فراموشت کنم .   -

ه قلبم رو لرزوندی و تو روح و ضمیرم خونه کردی . خودت گفتي قلبت  اولین کسي بودی ک

رو تو کوچه پس کوچه های محله مون جا گذاشتي . من اون قلب کوچیك سرشار از عشق رو  

پیدا کردم ، با گلاب و آب زمزم شستم و با قلب خودم آوردم دودستي تقدیمت کنم . سعي  

   نزنم. مي کنم از این به بعد حتي یه تلنگر بهش 

  

   شیرین با لبخند همیشگي گفت: 
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اگه بخوایم این عشق و دلبستگي موندگار شه ، باید با تمام وجود ازش مراقبت کنیم ، هر دو   -

   با هم. 

  

   موضوع صحبت را عوض کردم و پرسیدم:  

   چرا میخواین برا همیشه از این مملكت برین ؟

  

به خاطر افكار سوسیالیستي و رهبری دانشجوها و  به این طرف  35پدر اهل سیاسته و از سال   -

شرکت در انجمنهایي که فعالیت سیاسي دارن ، چندین بار محاکمه شده و به زندون افتاده .  

هنوزم دست بردار نیس . افكارش رو منم تأثیر گذاشته . چون اینجا امكان فعالیت نیس ،  

   تصمیم گرفته به گروهای مخالف خارج از کشور ملحق شه. 

  

مگه فعالیت دیگه ای نمیشه کرد ؟ به قول معروف سیاست پدر و مادر نداره . این حرف   -

   پدرمه. 

  

   پس تو طرفدار ظلم وستم حكومتایي.   -

  

   من ظلم و ستمي ندیدم.   -

  

   با تأسف سر تكان داد و گفت:  

  

درباره سیاست حرف  نمیخوام تو این موقعیت و بعد از این همه سال که به آرزوم رسیدم ،  -

 بزنیم . اما یه جمله میگم  
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. وظیفه هر آدم اینه همه رو دوست داشته باشه . آدم درست و حسابي بایدم همین طور باشه  

. اگه ما تحصیلكرده های مملكت به دیگرون فكر نكنیم ، از وظیفه مون غافل شدیم . در واقع  

   تر از بقیه ابراز علاقه کنه.  باید همه رو دوست داشته باشه تا بتونه به یكي بیش

  

حرف های شیرین را مي فهمیدم ، اما برایم جذابیتي نداشت . بعد از چهار ماه و چند روز که  

یكدیگر را ندیده بودیم ، دلم مي خواست درباره خودمان صحبت کنیم . شیرین هم خیلي زود  

   فهمید از سیاست بیزارم . گفت: 

  

   ا ، چه زن فداکاری! خب ، از مهین بگو . بنده خد -

  

ماجرا را از روز مأموریتم به اهواز تا زماني که دفتر طلاق را امضاء کردیم ، برایش تعریف  

کردم . در ضمن ، از نسرین و عشقي که بین او و بهمن به وجود آمده بود ، حرف زدم . چند  

   لحظه به سكوت گذشت . در حالي که دل تو دلم نبود ، گفتم: 

  

   سفر خارج از کشور منتفي شد یا... پس   -

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

من به پدرم و این که چه افكاری داره ، کاری ندارم برا این که فراموشت کنم و لااقل امیدم   -

قطع شه ، مي خواستم تغییری تو زندگیم بدم اما حالا قضیه خیلي فرق میكنه . هر جا تو باشي  

   ، منم هستم.  

  



 

 

 

267 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

نزدیك غروب با هم بودیم . شیرین قصد خرید لباس و چیزهای دیگر داشت .   آن روز تا

   او را تا شهرك غرب رساندم . موقع خداحافظي گفتم:  

   به پدر و مادرت سلام برسون و بگو همین روزا مزاحمشون میشیم. 

  

ر  به آرزویم رسیده بودم . در فاصله شهرك غرب تا فرح آباد بیشتر به حرف های شیرین فك 

مي کردم ؛ سیاست ، سوسیالیسم ، مردم ، حكومت ... با خود مي گفتم مردم ، خوب یا بد ،  

زندگي شان را مي کنند ، بالاخره در هر کشوری طبقۀ ثروتمند و متوسط و فقیر وجود دارد .  

   شیرین را هم بعد از ازدواجمان چنان غرق محبت مي کنم که از این حال و هوا بیرون بیاید.  

  

به خانه که رسیدم ، صدای نیما را شنیدم . پشت پنجره اتاق نسرین ایستاده بود . تعجب  

کردم . نیما آن وقت روز خانه ما چه مي کرد ! فكر کردم با مادرش آمده . در حال حدس و  

   گمان وارد خانه شدم . نیما به طرفم دوید . در آغوشش گرفتم . با لحن کودکانه اش گفت:  

  

زرگ شدم ، چند روزه میرم مدرسه . مامان گفته بابام نیستي ، بابام خلبان هواپیما  آخه دیگه ب  -

   بوده که مرده . تو عموم هستي ، مگه نه بابا ؟

  

   تو که گفتي بابا!  -

  

نیما سردرگم بود . نمي دانست چه بگوید هنوز عادت نكرده بود مرا عمو خطاب کند .  

قرار گرفته بود . من به این طرف و ان طرف  مادر اشك مي ریخت و نسرین تحت تأثیر 

   نگاه مي کردم که مهین را ببینم . نسرین گفت:  
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   مامان دلش برا نیما تنگ شده بود ، از راه دانشكده رفتم آوردمش.   -

  

   کمي خیالم راحت شد . پرسیدم:  

  

   مهین که مانع نشد ؟ -

  

   هم نمي بریم . بالاخره نادر عموی نیماس. نه ، اتفاقاً خیلیم خوشحال بود و مي گفت ما که از   -

  

   نیما اخمش تو هم رفت و گفت:  

  

   عمو نه بابا . تو بابای مني ، مامان الكي میگه عموم هستي.   -

  

مادر همچنان سر تكان مي داد و گریه مي کرد . نیما مرا رها کرد و پیش او رفت . رو به من  

   کرد و گفت:  

  

   كنه بابا ، نكنه مثل مامان اذیتش کني!  مامان بزرگ خیلي گریه می  -

  

   من مامانت رو اذیت نكردم . خودش اینا رو گفته ؟  -

  

   نه ، آخه دیگه نمیای خونه ما ، دیگه با هم شام نمیخورین ، قهر کردی . مگه نه ؟ 
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چنان تحت تأثیر احساسات کودکانه نیما قرار گرفته بودم که یك آن از آنچه پیش آمده بود  

آسوده مي کرد ، آن بود که مهین پیشقدم  ، ناراحت شدم . تنها چیزی که وجدانم را کمي 

شده بود . من که داشتم خودم را با این زندگي وفق مي دادم . کم کم شیرین هم فراموش مي  

   شد و شاید خاطره ای از او به یاد مي ماند. 

  

هوا رو به تاریكي مي رفت . نیما را به خیابان بردم و برایش شكلات و آدامس خریدم . کمي  

   و به خانه برگشتیم . نسرین گفت: گشت زدیم  

  

   قراره آخر شب نیما رو برگردونیم . منتظر پدریم تا از بازار برگرده و نیما رو ببینه.  -

  

بعد از خوردن جای به اتاقم رفتم ، لباس راحتي پوشیدم و برگشتم پایین . پدر تازه از راه  

قه اش مي رفت . شاید یاد بچگي  رسیده بود . نیما را روی زانویش نشانده بود و قربان صد

ناصر افتاده بود . در حالي که سعس مي کرد اشكش را ازا ما پنهان کند ، نیما را رها کرد و به  

   دستشویي رفت تا آبي به صورتش بزند اما همه متوجه گریه پنهان پدر شده بودیم.  

  

ی آب بنوشد ، مرا یاد  بلبل زباني و طرز غذا خوردن نیما که عادت داشت با هر قاشق جرعه ا 

روزهایي انداخت که با مهین زندگي مي کردم . موقع غذا ، من و مهین بدون این که یك کلمه  

   با هم رد وبدل کنیم ، به نیما تذکر مي دادیم آن قدر آب نخورد.  

  

بعد از شام به اتفاق نسرین و نیما خانه را ترك کردیم ، بین راه ، از آنجا که حدس مي زدم  

   نسرین بدش نمي آمد از بهمن حرف بزنیم ، پرسیدم:  
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   راستي از بهمن چه خبر ؟  -

  

تلفني باهاش حرف زدم . منتظر خبر ماس که پدر و مادر و کس و کارش رو بفرسته   -

   خواستگاری. 

  

اون کس و کاری که من دیدم ، اگه بخوان یكي دو روز خونه ما بمونن ، از پس پذیرایي شون   -

   بر نمیام. 

  

   نسرین خندید و گفت: 

  

چي میگي داداش . بهمن خودش تو تهرون خونه و زندگي داره . از اون گذشته ، عموی بهمن   -

چند ساله ساکن تهرونه . اینجا قوم و خویش زیاد دارن . اونقدر کم عقل نیستن که هنوز از را  

   نرسیده ، بیان خونه ما.  

  

   پس تو از جیك و پیكشون خبر داری!  -

  

   من و بهمن غیر از این که از خونواده هامون بگسم ، حرفي برای گفتن نداریم.  -

  

   قضیه من و مهین رو بهش گفتي ؟

  

   تا حدودی . خیلي تو فكر رفت ، حتي یكي از بستگان خودشو برات کاندید کرده.  -
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   پس اسمي از شیرین نبردی ؟  -

  

   نه.   -

  

   که برخوردش آن چنان که انتظار داشتم ، نبود. از شیرین و ملاقات آن روز گفتم و این 

  

   نسرین گفت: 

  

چه انتظاری داشتي داداش ، انتظار داشتي فریاد بكشه مردم رو دور خودش جمع کنه و بگه   -

کسي که دوسش داشته بالاخره همسرش طلاق گرفته و پیش اون برگشته !؟ حالش رو تو  

ای اول که بهت زنگ زده بود و بعد با هم این  اون لحظه کاملاً درك مي کنم . از همون روز

طرف واون طرف میرفتین و تو گوش هم زمزمه عشق میكردین ، پشیمون شده بود . اون  

دلش رو به زور از قلاب دلت رها کرد تا باعث بدبختي یه زن شكست خورده مثل مهین نشه  

  . 

رفتن گرفته که امید   تا حدودی هم موفق شده بود . شایدم به این خاطر تصمیم به خارج

 خودش و تو رو قطع کنه .  

حالا که دوباره سر راش سبز شدی ، براش غیر قابل تصوره . باید بهش حق بدی دچار  

   اضطراب شه. 

  

   تو از کجا میدوني ؟ -
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من دو سه مرتبه شیرین رو از نزدیك دیدم و چند بارم تلفني با هم حرف زدیم . مي گفت   -

ظریف و حساسش برات تپید و عاشقت شد اما با ازدواج تو و مهین   اولین کسي بودی که قلب

همه چیز رو از دست رفته مي دید . تلفنای مكررش که خودش بارها اعتراف کرده اشتباه  

بوده ، باعث شد بي اختیار شین و با هم قرار بذارین . هرگز تصورشم نمي کرد یه روز از  

ن . اون روزا امیدی به ازدواج نداشتین اما حالا  مهین جدا شي . حالا باید به هم فرصت بدی 

اوضاع عوض شده . شیرین تو بد وضعیتي گیر کرده خودشو باعث و باني این جدایي میدونه  

که در واقع همینم هس . نامه شیرین باعث شد مهین به خاطر تو و شایدم به خاطر اون دست  

   از زندگیش بكشه. 

  

تجزیه و تحلیل مي کرد . حرف هایش حقیقت داشت .  نسرین مثل یك فیلسوف موضوع را 

   پرسیدم: 

  

   به نظر تو شیرین منو یادش رفته بود ؟ -

  

نه ، هیچ وقت از خاطرش دور نمیشي ، همین طور که توئم نمیتوني فراموشش کني . توقع   -

.    جوونای تازه بالغ رو از هم نداشته باشین . اگه از من مي شنوی ، یه کمي ازش فاصله بگیر 

اگه دوستت داشته باشه ، اگه اونچه گفته حقیقت داره ، حتماً بروز میده . ما دخترا خودمونو  

   بهتر مي شناسیم.  

  

آخه اون بود که یه سال و نیم پیش وارد زندگیم شد . اون بود که احساساتم رو تحریك  

یه    کرد و برام از عشق و دوست داشتن حرف زد و اشعار عاشقونه خوند . خودش گفت

   روزی مشكلمون حل میشه. 
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قضیه تو و شیرین با دختر پسرایي که عاشق هم میشن و در نهایت قصد ازدواج دارن ، زمین   -

 تا آسمون فرق میكنه  

 . 

  

   چند لحظه ای سكوت کرد . گفتم:  

  

   چي شد ، چرا ساکت شدی ؟ -

  

   بزنم که ازم دلخور شي. تو داداش من ، دوست من و بزرگتر از مني ، مي ترسم حرفایي  -

  

   نه ، قبولت دارم . فكر نمي کردم انقدر خوب عشق و عاشقي رو بفهمي.  -

  

موضوع فهمیدن یا نفهمیدن نیس . عیب تو اینه که مطالعه نداری ، جامعه شناسي نمیدوني ، از   -

آدمای دور و ورت درس نمي گیری ، تقصیرم نداری . چیزایي که من میگم نتیجه خوندن  

ابای غیر درسیه . کلي رمان و کتاب جامعه شناسي خوندم اما هنوز احتیاج به همفكری با  کت

کسایي دارم که بیشتر از مدیونن . فكر نكن به همین راحتي قلبم رو به روی بهمن باز کردم و  

با یه نگاه عاشقش شدم . نه ، این طور نیس . تا مطمئن نشدم واقعاً دوسم داره و پسر جلف و  

   و نسبي نیس ، کلید قلبم رو بهش ندادم.   بي اصل

  

سپس یكي از گفته های اریش فروم را نقل کرد » عشق یعني وقف کردن بي چشمداشت  

خویش ، عشق یعني خود را تماماً بخشیدن ، به این امید که عشق ما در معشوق عشق بیافریند  

 » .   
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میدونست زن دارم . عشق اون باعث  عشق شیرین به من از روز اول بدون چشمداشت بود .  -

 شد من عاشق شم .  

   متأسفانه آنقدر مطالعه ندارم که مثل تو توصیفش کنم. 

  

نیما در این بین روی صندلي عقب به خوابي عمیق فرو رفته بود . کم کم به خانه مادر مهین در  

 خیابان گیشا رسیدیم .  

م نیامد نیما را بیدار کنم . او را در آغوش  نسرین پیاده شد و زنگ در را به صدا در آورد . دل

گرفتم و به طرف در رفتم . مهین در را باز کرد . انگار هیچ کدورتي و بگو مگویي در بین  

نبوده ، با خوش رویي سلام کرد و نیما را از من گرفت . با نسرین هم احوالپرسي گرمي کرد و  

قه ای بنشینیم و گلویي تر کنیم.  کمي  حال پدر و مادر را پرسید . حتي تعارف کرد چند دقی

خجالت کشیدم . از او تشكر کردم و داخل اتومبیل نشستم . نسرین هم چند لحظه بعد سوار  

   شد. 

  

من آدم بي انصاف و خودخواهي نبودم ، واقعاً دلم برای مهین مي سوخت . از هر لحاظ زن  

   خوبي بود اما نباید با هم ازدواج مي کردیم. 

  

حرف های سنجیده و منطقي نسرین خوشم آمده بود که در راه  باید اقرار کنم چنان از 

   برگشت به خانه دوباره او را به حرف کشیدم . گفتم: 
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همون طور که من رابط خونواده بهمن شدم و پدر و مادرو راضي کردم اجازه خواستگاری از   -

در میون بذاره   تو رو بدن ، توئم با شیرین تماس بگیر . شاید حرفایي داره که نتونسته با من

   و به قول معروف شرم حضور باعث شده حرف دلش رو نزنه. 

  

   نسرین لبخندی زد و گفت: 

  

یعني اگه خونه پدر بهمن نمي رفتي و رضایت پدرو جلب نمي کردی ، من خواهر مهربون تو   -

 که خیلیم دوستت دارم  

رادر بیشتر ندارم ،  ، نبودم و هر کار از دستم بر میمومد نمي کردم ! آخه من که یه ب

   برادری ساده که انگار همین امروز پاش به شهر رسیده.  

  

   چرا منو ساده فرض مي کني ؟  -

  

   آهي کشید و گفت: 

  

تا اونجا که یاد دارم ، سرت تو لاك خودت بود . به خیر و شر کسي کاری نداشتي ، شور و   -

دلت مي خواست زود دیپلم بگیری  شوق جووني نداشتي ، خلاصه مثل بقیه جوونا نبودی . 

بری دانشگاه یا سربازی و همه ازت تعریف کنن چه پسر سر به زیری هستي . ساده بودی  

 دیگه . بس که پدر مي گفت نادر چیز دیگه س ، نادر سر به زیره ، نادر ...  

   توئم باورت مي شد. 
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شكستم ، هر روز همسایه    اگه هر روز دعوا مي کردم ، هر روز شیشه و پنجره همسایه رو مي -

ها پیش پدر میومدن یا مادرا جلو مادرو میگرفتن چرا پسرش به دخترشون متلك گفته ،  

   خوب بود ؟

  

آره . اگه این جوری بودی ، نگاهي به شیرین مینداختي . شك نداشتم عاشقش مي شدی ،   -

دن زیاده از  چون اون خیلي تو رو دوست داشت . بعدشم مهین بهت تحمیل نمي شد .خوب بو

   حد باعث میشه گاهي کلاه سر آدم بره. 

  

   اما تو خوب بودی که بهمن بین اون همه دختر بهت دل باخت.  -

  

ویژگي دخترا نجابت و سربه زیری و وقارشونه تا حرمت خونواده حفظ شه اما در مورد پسرا   -

ه خودش نمي داد  فرق میكنه . مسلماً اگه بهمنم اطرافش دیوار مي کشید و این اجازه رو ب 

دخترایي رو که از کنارش میگذشتن و قطعاً نگاهیم بهش داشتن سبك سنگین کنه ، چطور  

منو مي پسندید و به قول خودش عاشقم مي شد ؟ من نمیگم پسرا باید چشم ناپاك و هوسباز  

  باشن و هر روز به دختری پیله کنن ، نه ، اما اونقدرم مثل تو کم رو و خجالتي نباشن که تا

پدر بگه مهین گناه داره ، نیما پسر برادرته ، زیر دست چه نامردی بزرگ شه ، اراده نداشته  

باشي بگي بر خلاف میلت با کسي که کمترین احساسي بهش نداری ، ازدواج نمي کني . اون  

موقع با این که هفده سالم بود و تازه خودم رو برا سال آخر دبیرستان آماده میكردم ، مي  

ه بلایي داری سر خودت میاری اما جرأت حرف زدن نداشتم . تا همین یكي دو  فهمیدم چ 

سال پیش که رفتم دانشگاه ، خود تو داداش منو بچه میدونستي ، این طور نیس ؟ اگه دروغ  

   میگم ، بگو. 

  



 

 

 

277 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

چي بگم . کاش همون روزا که تاره از سربازی برگشته بودم و کارم رو تو شرکت نفت شروع   -

بهم گفته بودی نزدیكي ما دختری به اسم شیرینه که منو دوست داره . مگه خبر   کرده بودم ، 

   نداشتي ؟ 

  

چرا ، اون سال آخر دبیرستان بود . تو مدرسه خیلي بهم محبت مي کرد ، طوری که شك   -

کردم . رفته رفته فهمیدم دوستت داره اما تو ... چي بگم ، چطور بهت مي گفتم . شاید دعوام  

اید به گوش آقاجون مي رسید و هزار تا فكر دیگه . خیلي سعي کردم حالیت  مي کردی ، ش

کنم اما جرأت نداشتم . شبي که ناصر و مهین از امریكا برگشتن ، باور کن ده بار به بهونه  

های مختلف از جلو خونه مون رد شد . فقط من میدونستم قضیه چیه . حتي باهام احوالپرسي  

رت داره برمیگرده . اما تو همه حواست به گوسفندی بود که قرار  کرد و گفت به سلامتي براد

بود جلو پای ناصر و مهین قربوني کنیم . چي بگم ، چقدر از دستت حرص خوردم . حتي  

منیژه دختر آقا تقي همسایه مون که پارسال شوهر کرد ، متوجه شده بود . مادر و نوش  

   آفرینم انگار چیزایي فهمیده بودن.  

  

   رین رو ول کن . اصلاً ماها رو فراموش کرده.  نوش آف -

  

هفته ای یه بار به مامان سر میزنه . اتفاقاً دلش برات تنگ شده ، اونم گرفتار زندگي و دو تا   -

   بچه س. 

  

   پس با شیرین تماس مي گیری ؟ -

  

   نسرین که از نگاه عاقل اندر سفیهش پیدا بود مرا آدمي کودن و خرفت مي داند ، گفت :
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داداش جون صبر کن ، بذار ببینم اون که ادعا داشت دوستت داره و به خاطر تو تا حالا شوهر   -

   نكرده ، چه عكس العملي نشون میده. 

  

   مثل بچه دبستاني ها که به نصیحت مادرشون گوش مي دهند ، گفتم: 

  

   چشم نسرین جون.  -

  

   نسرین به شوخي گفت:  

  

شوق مي داشتي ، حالیت نبود . حالام که باید صبور باشي و عاقلانه  اون وقتا که باید شور و  -

   فكر کني ، عجله داری.  

  

   به شوخي گفتم: 

  

   خنگم دیگه.   -

  

نه خنگ نیستي . خیلیم خوب و فهمیده ای اما تشنه ای ، تشنه عشق و دوست داشتن . تا   -

گرفتار بیوه برادرمون کردنت . بازم  اومدی آزاد و رها جووني کني و عاشق شي ، پدر و مادر 

   صبر و تحملت زیاده . البته تجربه ثابت کرده این جور آدما چند تا زن میگیرن.  

  

   چي میگي نسرین ؟ -
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حالا از شیرین بگذریم . اگه حمل بر پررویي من نكني ، انگار من و بهمن فراموش شدیم .   -

   بهمن قصد داره تا آخر سال باهام ازدواج کنه. 

  

   حالا چرا آتیش اون اینقدر تنده ؟  -

  

سال دیگه درسش تموم میشه ، میخواد برا ادامه تحصیل بره خارج . منم تا اون موقع   -

   لیسانسم رو گرفتم. 

  

   حتماً با تو دیگه ؟  -

  

   پس تنهایي ! هدفش اینه تنها نباشه.   -

  

که در سیاست فعالیت کنه .  بعید نیست من و شیرینم با شما باشیم . اونم قصد داره بره خارج  -

   نمیدونم ، یه چیزایي مي گفت ، اپوزیسیون و...  

  

تو دانشكده مام از این دانشجوهای مخالف حكومت زیادن ، منم مخالفم ، چیزی نیس ، تو   -

   همه دنیا دانشجوها قدم اول مبارزه یا مخالفت رو برمیدارن تا حكومتا حواسشون جمع باشه. 

  

ها عقبم . دانشگاه که مي رفتم ، یه روز یكي از بچه ها پرسید نظرم    پس من خیلي از شما -

راجع به ایدئولوژی مارکس و لنین چیه . فكر مي کني وقتي مات وبهوت گفتم نمیدونم ، چي  

   گفت ؟

  

   حتماً گفته روشنفكر نیستي و از اون به بعدم بهت محل نذاشتن ، آره ؟ -
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   شگفت زده گفتم : 

  

   میدوني ؟تو از کجا  -

  

تو دانشگاه همین جوریه . اگه کسي عقاید کمونیستي و چپي نداشته باشه ، لونو روشنفكر   -

   نمیدونن.  

  

حرفامون هنوز تموم نشده بود که به خانه رسیدیم . ساعت از یازده گذشته بود . مادر به  

شتری برای  دلشوره افتاده بود . حق داشت . من خیلي آهسته رانندگي مي کردم تا فرصت بی 

صحبت با نسرین داشته باشم . به بهانه ای او را مجاب کردیم . پدر در حالت خواب و بیداری  

   پرسید:  

  

   اومدن ؟  -

  

مادر به او اطمینان داد راحت بخوابد . دلم برایشان سوخت . بعد از یك عمر زندگي دلشان  

تنهایشان بگذاریم . پدر و مادر به ما  به من و نسرین خوش بود که ما هم چیزی نمانده بود  

   دل بسته بودند و ما هم به دو غریبه که آخر و عاقبتمان معلوم نبود. 

  

نسرین با این که پنج شیش سال از من کوچكتر بود ، جامعه را بهتر مي شناخت . دختر با  

 سیاست و تیز هوشي بود .  
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ل را خیلي خوب تجزیه و تحلیل مي  جدا از دروس دانشگاهي ، مطالعه اش زیاد بود و مسای 

کرد . به توصیه نسرین ف یكي دو روز سراغ شیرین نرفتم . او هم با این که شماره تلفن مرا  

مي دانست ، تماس نگرفت . از دستش عصباني بودم . یكي دو سال قبل که مي دانست همسر  

اهمان نبود ، این طور بي  دارم ، خودش را شیفته و دلباخته نشان مي داد و حالا که مشكلي سر ر

تفاوت رفتار مي کرد ! عشق و بي قراری و نگراني و اشتیاق در درونم غوغایي به پا کرده بود و  

کم حوصله شده بودم . مادر به گمان این که تنهایي کلافه ام کرده ، مرا دلداری مي داد و مي  

   بمانند. گفت بزودی دختری برایم دست و پا مي کند که همه انگشت به دهان 

  

سه شب بعد ، نسرین با شیرین تماس گرفت . ساعت نه بود . مادرش گوشي را برداشت .  

نسرین بعد از سلام و احوالپرسي سراغ شیرین را گرفت . یك دقیقه طول کشید تا تماس  

برقرار شد . من با پاهای لرزان در هال طبقه بالا قدم مي زدم . نسرین کمي با شیرین خوش و  

   و گفت:  بش کرد 

  

   چرا از عاشق دلخسته حالي نمي پرسي ؟ -

  

کنجكاو بودم شیرین چه جوابي مي دهد . با عجله خودم را به طبقه پایین رساندم و گوشي را  

برداشتم . مادر ماتش برده بود . به او اشاره کردم سر پدر را گرم کند و خودش هم چند  

   ون رفت . شیرین گفت:  دقیقه ای مرا تنها بگذارد . مادر از اتاق بیر 

  

   من قصد آزار نادرو ندارم . خودت که میدوني ، اولین کسي بود که دلباخته ش شدم.  -
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   منظورت از اولي چیه ، مگه دومیم وجود داره ؟  -

  

   اگرم وجود داشت ، به اندازه نادر دوسش نداشتم.  -

  

   پس نادر اولین و آخرین کسیه که دوسش داری ؟  -

  

   آخرین کسي که عاشقش شدم.  اولین و   -

  

   دیگه عاشقش نیستي ؟ -

  

   چند لحظه سكوت کرد . سپس گفت:  

  

عشق صبور و مهربونه ، حسودم نیس ، جایي برا آزار باقي نمیذاره . نادر خطایي نكرده . اگرم   -

   کرده باشه ، عشق خطا رو میبخشه. 

  

   نسرین گفت: 

  

کردی . همین که امیدت رو از دست ندادی ،  خیلي خوشحالم احساسات جوونیت رو حفظ  -

   معلومه حقیقت عشق رو خیلي خوب مي شناسي. 

  

   از این حرفا که بگذریم ، شنیدم بزودی عروس میشي.   -

  

   مطمئن باش توئم بزودی عروس مادرم میشي . من میرم و تو میای.   -
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برادرت اتفاقي نیفتاده بود و قلب  کاش چند سال پیش که نادر تازه مشغول کار شده بود و بر  -

   و روحم دور و ور خونه شما پر مي کشید ، این مژده رو بهم مي دادی. 

  

   هنوزم دیر نشده.   -

  

میدونم . آغوش عشق همیشه بازه ، کهنه و نو نداره . اما چون زیر بیست سال پای محاسبه   -

   در کار نیس ، لذت عشق بیشتره. 

  

باخت نداره . به نظر من عشق دوران بلوغ که بیشتر از سر هوسه ،  عشق با حساب و کتاب  -

   احتمال باختش بیشتره. 

  

   شیرین با تعجب گفت:  

  

فكر نمي کردم آنقدر حاضر جواب باشي و راجع به عشق و دوست داشتن داد سخن بدی .   -

تو خودش   پس چرا نادر به تو نرفته ، چرا اون وقت که باید عاشق مي شد و جووني مي کرد ، 

   غرق بود و انگار دل تو سینه نداشت! 

  

اتفاقاً دل نادر مثل یه بشكه باروت بود . فقط منتظر یه جرقه بود که این جرقه رو تو زدی و   -

   منفجرش کردی. 

  

   شیرین به شوخي گفت:  
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   پس چیزی ازش باقي نمونده.   -

  

کنین ، خوشبخت میشین ، چون تو  هر چي مونده به تو تعلق داره . میدونم اگه با هم ازدواج  -

   چند سال تجربه عشق داشتي و اون چند سال دنبال عشقي گم شده بود که حالا پیداش کرده.  

  

شیرین سراغ مرا گرفت . آهست گوشي را گذاشتم و به طبقه بالا رفتم . نسرین گوشي را به  

 من داد و تنهایم گذاشت  

 . 

  

   داد و حالم را پرسید . گفت: سلام کردم . با خوشرویي جوابم را 

  

   میدونم داشتي به حرفای من و نسرین گوش مي کردی.  -

  

   مثل کسي که اولین بار با دختری همصحبت مي شود ، هول شدم و گفتم: 

  

   نه ... اما چرا دروغ ، آره ، کار بدی نكردم ؟  -

  

   شیرین سعي مي کرد سر به سرم بگذارد . گفت: 

  

بدی کردی . شاید مي خواستم درباره تو حرفي بزنم و دوست نداشتم به گوشت  اتفاقاً کار  -

   برسه. 
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   حرف تو حرف آوردم و گفتم: 

  

   این چند روز منتظر تلفنت بودم.  -

  

   بهتره از نزدیك همدیگه رو ببینیم.   -

  

وی  خیلي خوشحال شدم . قرار گذاشتیم روز بعد یكي دو ساعت قبل از اتمام کار اداری روبر

   محل کارش همدیگر را ملاقات کنیم. 

  

بعد از خداحافظي ، با حالتي امیدوار به طبقه پایین برگشتم . مادر با نسرین بگو مگو مي کرد  

چرا قایم باشك بازی مي کنیم . پدر به گمان این که با خواستگار نسرین صحبت مي کردیم ،  

   با حالتي مطمئن گفت :

  

   ندارم ، دیگه چرا از ما پنهون میكنین. من که گفتم حرفي  -

  

   فرصت را غنیمت شمردم و گفتم:  

  

   از ما خواستن روز خواستگاری رو شما تعیین کنین.   -

  

   مادر گفت: 
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   همین طوری که نمیشه ، باید با نوش آفرینم در میون بذاریم.  -

  

بیستم مهر را که یك روز تعطیل  بعد از مشورت با نوش آفرین و نگاهي به تقویم ، بعد از ظهر 

   بود ، مناسب دانستیم . نسرین از خوشحالي روی پا بند نبود. 

  

روز بعد آراسته تر و شیك تر از روزهای قبل سرکار حاضر شدم . فریدون از حالتم فهمید  

 خبر تازه ای شده . پرسید  

 : 

  

   چي شده ؟ خیلي سرحال به نظر میای .  -

  

   با خوشحالي گفتم: 

  

آره ، ماجرای ملاقات با شیرین رو که برات تعریف کردم . بعد از شنیدن خبر جدایي من و   -

مهین ، چند روزی باهام تماس نگرفت . راستش کم کم داشتم نا امید مي شدم . فكر مي  

کردم دیگه دوسم نداره . با خواهرم نسرین مشورت کردم ، گفت دو سه روز اونو به حال  

قضیه رو هضم کنه . منم این کارو کردم . بالاخره دیشب که خیلي بي   خودش بذارم تا بتونه

قرار بودم باهاش تماس گرفتم . بعد از کلي صحبت فهمیدم اشتباه مي کردم و اون مثل سابق  

بهم علاقه داره . امروز قراره همدیگه رو ببینیم . تو بهتر از هر کس میدوني چقدر دوسش  

   دارم.  
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عاشقیم عالمي داره . پس این که میگن عشق جووني و پیری نمیشناسه ،  خوش به حالت .   -

   درسته.  

  

   یعني من پیرم ؟ -

  

نه ، بالاخره زن داشتن رو تجربه کردی . مرد و زن نداره ، بالاخره تو یه مرد بیوه ای . دلت   -

بدون که  رو خالي نمیكنم اما زنا همین دوست داشتن رو یه روز به رخ آدم میكشن . اینو 

 اغلب زنا دنبال نقطه ضعف شوهراشون هستن .  

   همین بهونه ای میشه خودشونو برتر از اونا بدونن . شاید شیرین مستثني باشه. 

  

فریدون دوران عشق و جواني را پشت سر گذاشته بود و پسری چهار پنج ساله داشت . به  

ي و بچه و مسئولیت شدیم ،  عشق معتقد بود اما مي گفت بعد از یكي دو سال که غرق زندگ 

عشق آتشین جایش را به روابط معمول زن و شوهر مي دهد و عواطف و دلبستگي شكل  

   دیگری پیدا مي کند . به هر حال ، برایم آرزوی موفقیت داشت.  

  

طبق قراری که با شیرین داشتم ، بعد از ناهار اداره را ترك کردم و ده دقیقه زودتر از ساعتي  

شته بودیم ، روبروی شرکت نفت پارس منتظرش شدم . چشمم به در خروجي  که وعده گذا

شرکت بود که دیدم از دور برایم دست تكان مي دهد . از اتومبیل پیاده شدم و سلام کردم .  

برخوردش گرم و خیلي خودماني بود . سوار شد . کمي به خودش رسیده بود ، زیباتر از  

ه ای به او انداختم و راه افتادم . پس از لحظاتي سكوت ،  همیشه به نظر مي آمد . نگاه عاشقان

   گفتم:  
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   یعني از تو زیباتر و باوقارتر تو دنیا وجود داره !؟ -

  

   با لبخندی که زیبایي اش را دو چندان مي کرد ، گفت: 

  

   کاش این حرفا رو پنج سال پیش از زبونت مي شنیدم.  -

  

خودت بارها گفتي آغوش عشق همیشه بازه . دیگه هیچ  منظورت اینه دیگه ازم گذشته ؟  -

   مانعي وجود نداره . با آغوش باز اعتراف مي منم دوستت دارم. 

  

   شیرین به شوخي گفت:  

  

   بازم جای شكر داره که کم رویي نمي کني و حرف دلت رو مي زني.  -

  

   تو چي ، چرا حرف دلت رو نمي زني ؟ -

  

پس کوچه های فرح آباد جا گذاشتم . اگه سراغم نمیومدی ،  چند بار بگم دلم رو تو کوچه   -

عاشق کس دیگه ای نمي شدم . اگرم کسي رو انتخاب مي کردم شاید همچین حسي بهش  

نمي داشتم . عشقم همون عشق جووني و اولین نگاه ، اما افسوس که بینمون این همه فاصله  

   افتاد... 

  

فهمیم . من به اراده و وفای تو احترام میذارم . به قول  در عوض تجربه داریم ، همدیگه رو مي  -

   مادرم خداوند جای حق نشسته . نذاشت از هم دور باشیم. 
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به هر حال به خاطر تو از مسافرت منصرف شدم . پدر و مادرمم شاید بعداً خودشون تنهایي   -

   برن خارج . خلاصه حاضرم باهات ازدواج کنم. 

  

شه ای توقف کردم . هر دو نگاهمان را به هم دوختیم . چیزی  چنان به وجد آمدم که گو

   نمانده بود از شدت هیجان فریاد بكشم.  

  

تمام روز با هم بودیم . شام را در رستوران خوردیم و بیشتر از آینده حرف زدیم . صحبت از  

 محل زندگي پیش آمد .  

ن مخالف بود . مي گفت  نظرم این بود در همان طبقه دوم خانه پدر زندگي کنیم . شیری 

استقلال مهم ترین مسئله زندگي است و بیشتر اختلاف های زن و مرد از عدم استقلال به  

   وجود مي آید . معتقد بود کشورهایي که استقلال ندارند ، عقب مانده اند. 

  

شیرین در هر فرصتي که پیش مي آمد ، از سیاست حرف مي زد . بالاخره به زبان آورد کاش  

م اهل سیاست بودم و مي دانستم در کشورم چه مي گذرد . سپس حرف نسرین و بهمن  من ه

به میان آمد . پیشنهاد کرد روزی را با آنها بگذرانیم و از نزدیك با هم اشنا شویم . لا به لای  

حرف هایش به ماجرای من و مهین هم اشاره مي کرد و مي گفت هنوز نمي تواند باور کند  

   ه جدایي شده.  مهین خودش حاضر ب 

  

   مي دانستم نامه او مهین را به این صرافت انداخته ، اما اشاره ای به آن نكردم . فقط گفتم: 
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بالاخره او زن تحصیلكرده و با مطالعه ایه ، حتماً متوجه شده ادامه این زندگي فایده نداره .   -

   کاش زودتر تصمیم به طلاق مي گرفت .

  

   گذشته بود که عازم شهرك غرب شدیم. ساعت از هشت و نیم 

  

قرارمان بر آن شد بعد از مراسم خواستگاری از نسرین ، رسماً از شیرین درخواست ازدواج  

   کنم. 

  

   کمي دورتر از خانه شان توقف کردم . شیرین گفت: 

  

من و تو همدیگه رو دوست داریم و میخواهیم با هم ازدواج کنیم ، پس بهتره یه موضوع   -

لي مهم رو باهات در میون بذارم . خواهش مي کنم خوب به این حرفا توجه کن تا زندگي  خی

 برامون لذتبخش شه . عشق من به تو در عالم  

جووني که تازه پا به هیجده سالگي گذاشته بودم با یه نگاه و بهتر بگم به خاطر وقاری که در  

شم و با خودم فكر کنم اگه در  تو مي دیدم ، شروع شد و باعث شد این طور بهت علاقمند 

آینده همسرم بشي ، خوشبخت میشم . نمیدوني چه روزا و شبایي رو پشت سر گذاشتم تا این  

که تو ازدواج کردی و همه تصوراتم به باد رفت . برات دلسوزی مي کردم و مي گفتم چرا  

سعي کردم تو رو  جووني مثل تو باید حروم شه . راهي نبود جز این که به احساسم غلبه کنم . 

از فكرم بیرون کنم ، اما کار آسوني نبود و گاهي به یادت مي افتادم . استخدامم تو شرکت  

 نفت آنقدرام تصادفي نبود .  
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ناخودآگاه دلم مي خواست تو زندگیت کنجكاوی کنم ، تا این که بهت تلفن کردم . بعدم  

 عشق خوابیده تو بیدار شد .  

. تصمیم گرفتم تو رو به حال خودت بذارم و با درد خودم  اما بازم به خودم نهیب زدم  

   بسوزم و بسازم که تو یه بار دیگه... 

  

   داشتم دیوانه مي شدم . نمي دانستم منظورش از این حرف ها چیست. 

  

   متوجه بي صبری ام شد و گفت: 

  

   چرا اینقدر دلهره داری ؟  -

  

   آخه مي ترسم صحبت نامهربوني پیش بیاد.  -

  

   خندید و گفت: 

  

نه میخوام بگم من و تو نباید از هم بت بسازیم . اگه نتونیم انتظارات همو برآورده کنیم ،   -

   ممكنه احساس فریب خوردگي کنیم. 

  

   متوجه حرفات نمیشم.   -

  

   به شوخي گفت: 
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   بس که خنگ و ساده ای!  -

  

بگیریم و فقط اسیر عواطف و  خلاصه از صحبت هایش فهمیدم باید زندگي را جدی 

احساسات نباشیم . اگر حرف هایمان ناگفته بماند و به صرف عشق و علاقه ، خواسته هایمان  

 را بر زبان نیاوریم ، انگار در سایه زندگي مي کنیم .  

شیرین همان ابتدا انتظاراتش را با صداقت مطرح کرد . معتقد بود بعد از عشق که شرط اول  

قاد پذیر باشیم . انتقاد را با بهانه جویي قاطي نكنیم و به هم تعصب نداشته  است ، باید انت

   باشیم. 

  

حرف هایش منطقي بود . دلم مي خواست ادامه دهد اما دیر وقت بود . او را تا در خانه رساندم  

   . با احساسي که پنهان کردنش سخت بود ، دست یكدیگر را فشردیم و خداحافظي کردیم.  

  

ساعت نزدیك ده بود که به خانه رسیدم . نسرین به مادر ندا داده بود با دوستانم هستم . مادر 

و پدر دل نگران بودند مبادا حالا که از قید مهین و نیما رها شدم ، با آدم های نا باب نشست و  

ابط  برخاست کنم . به آنها گفتم خیالشان از این بابت راحت باشد . من هرگز اهل این جور رو

نبودم و نخواهم بود . پدر لا به لای حرف هایش به ازدواج اشاره کرد و گفت دختر حاج محمد  

   صادق بلورچي را برایم زیر نظر دارد . توی دلم به او خندیدم . گفتم:  

  

   شما دختر آقای بلورچي رو دیدین ؟  -
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رفتم . دخترش ثریا عین  صد بار ، سي ساله با حاج محمد صادق رفیقم ، هزار بار خونه ش  -

نسرین خودمونه ، با مادرش چند بار اومدن اینجا ، مادرت اونا رو خوب مي شناسه ، نسرینم  

باید ثریا رو دیده باشه . هم تو عروسي ناصر هم تو ختمش اومده بودن . عیدا مرتب میان  

   اینجا ، چطور ندیدیش ؟ 

  

   نسرین گفت: 

  

. ثریا درست هم سن و سال منه ، دو سال پیش که رفته    من دیدمش آقاجون ، با هم دوستیم -

   بودیم مشهد ، اونام اونجا بودن. 

  

   پدر که از هوشیاری نسرین خوشش آمده بود ، گفت: 

  

   آفرین به تو دختر باهوش ، نادر که اصلاً تو باغ نیس.  -

  

   آهي کشیدم و گفتم: 

  

حاج محمد صادق رو هم مي شناسم . اما زن کت  چرا ، اتفاقاً خیلیم تو باغم.  ثریا دختر  -

وشلوار نیس که پدر و مادر یا دوست و رفیق برا آدم انتخاب کنن و اگه تنگ یا گشاد بود یا  

رنگش تو ذوق زد ، بشه عوضش کرد ! یه بار منو مجبور به ازدواج با کسي کردین که  

 ار کنین ! دوسش نداشتم ، عاقبتش رو هم دیدین . حالا بازم میخواین تكر 

ببخشین آقاجون ، من تا آخر عمر غلام حلقه به گوش شما هستم اما بذارین کسي رو که  

   میخوام یه عمر باهاش زندگي کنم ، خودم پیدا کنم. 
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پدر آدم عجیب و غریبي بود . شناختنش خیلي سخت بود . حرف های جدی و شوخي اش را  

 تشخیص نمي دادیم .  

   ا زد و گفت: آن شب بالاخره حرف دلش ر

  

ما که بدمون نمیاد خودت زن پیدا کني . اگه بهت بر نمیخوره ، میخوام بگم بي عرضه بودی .   -

کي تو اهل زن و دختر بودی ! تو مجلس زکا پا نمیذاشتي ، همیشه از زن رو گردون بودی .  

   خیال مي کردم مهین از سرت زیاده ، نمیدونستم عاشق میشي.  

  

بند آمده بود . نگاهي به نسرین انداختم . مادر هاج و واج مانده بود . اولین  جا خوردم ، زبانم 

   بار بود پدر با من از این جور حرف ها مي زد . اشاره به موهایش کرد و گفت:  

  

من این موها رو تو آسیاب سفید نكردم ، مورچه تو کاسه چیني راه بره جا پاش رو مي بینم .   -

طر خواهي تو نادر سربه راه و به قول معروف چشم و گوش بسته  باعث و باني همه اینام خا

   س. 

  

   مادر که اخم هایش تو هم رفته بود ، رو کرد به پدر و گفت: 

  

   وا ، خاطرخواه ، خاطرخواه کي حاجي !؟ -
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خود نادر بهتر میدونه . کاش قبل از ازدواج با مهین بدبخت که میدونم یه چشمش اشك و یه   -

   ، به من مي گفت کس دیگه ای رو میخواد.   چشمش خونه

  

نه آقا جون ، اون موقع کسي رو نمي خواستم . مهین مثل خواهرم بود . بس که تو گوشم   -

روضه خوندین ، بس که مادر گفت زن برادرت بوده ، زن کي شه که بچه برادرت رو پشت  

 در خونه نخوابونه ، بس که گفتین گناه داره .  

بالاخره رضایت دادم . خود مهینم مقصر بود . بس که گفت کجا بره ، این  آنقدر گفتین که 

   خونه بوی ناصرو میده ، من بوی ناصرو میدم ... سه سال و نیم خون جیگر خوردم. 

  

   مادر که زیاد خوشش نمي آمد گذشته را به رخش بكشم ، گفت: 

  

داره ، دختره با هزار امید اومده تو  حالا هر چي بوده ، گذشته . ما چه میدونستیم ، گفتیم گناه  -

 این خونه ... بگذریم .  

   حالا این دختر خانم کي هس که دل و دین از نادر برده.  

  

   حتماً آقا جون بهتر میدونن.   -

  

   پدر گفت:  

  

خودت میدوني ، من وظیفه دارم تا اونجا که در توانمه ، وسایل آسایش شماها رو فراهم کنم .   -

   بیراه میرین ، جلوتون رو بگیرم ، همین.  اگرم دیدم 
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   مادر با کنجكاوی رو کرد به نسرین و گفت:  

  

تو مارمولك از همه چیز خبر داری . کیه ، همكلاسیته ، نكنه اون دختره س که چند روز پیش   -

   اومده بود اینجا ؟ 

  

از کجا بو برده ،  نسرین قاه قاه خندید . من هم خنده ام گرفته بود . هر چه فكر کردم پدر 

 فكرم به جایي نرسید .  

ناگهان یادم آمد اوایل آشنایي با شیرین ، یك روز که به دربند رفته بودیم ، یكي از فرش  

فروش های بازار را که من و پدر را خوب مي شناخت ، دیده بودم اما هرگز فكر نمي کردم تا  

حرفي بزند . پدر سعي مي کرد زرنگي  آن حد کنجكاو شده باشد که به پدر در این باره 

 خودش را به رخ بكشد . من زیاد پیگیر نشدم اما مادر دست بردار نبود .  

نسرین خیلي مختصر به قضیه اشاره کرد . مادر به ذهنش فشار مي آورد بلكه شیرین و  

کرد    مادرش را که بعد از مرگ ناصر به دیدن او آمده بودند ، به خاطر بیاورد پدر هم وانمود

آقای راد را که سه چهار سال پیش با ما هم محل بودند ، به یاد دارد . نسرین از زیبایي و وقار  

   شیرین چنان تعریف مي کرد که مادر مشتاق شد هر چه زودتر او را از نزدیك ببیند.  

  

   با خوشحالي گفتم: 

  

وم شد . بالاخره قراره  انشاالله بعد از این که مراسم خواستگاری نسرین به خوبي و خوشي تم -

   رسماً از شیرین خواستگاری کنین. 
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چهره پدر کمي تو هم رفته بود . هنوز نمي توانست قبول کند پسرها و دخترها بدون اجازه  

پدر و مادر برای زندگي شان تصمیم بگیرند . دست خودش نبود . سنتي فكر مي کرد و این  

   جور مسایل برایش قابل فهم نبود . 

  

ب چه خواب راحتي کردم ، همه چیز بر وفق مراد بود . روز بعد به شیرین زنگ زدم و  آن ش 

ماجرای شب گذشته را تا حدودی تعریف کردم . او هم خوشحال شد و گفت پدر و مادرش 

   هر روزی که ما تعیین کنیم ، پذیرایمان خواهند بود.  

  

به خواستگاری نسرین بیایند ،   در فاصله آن شب تا بیستم مهر که قرار بود خانواده بهمن

دوباره شیرین را ملاقات کردم . مطمئن بودم من و او هم بزودی سر سفره عقد خواهیم  

نشست . بیشتر درباره آینده حرف مي زدم . قصد داشتم از پدر خواهش کنم برایم  

د ،  آپارتماني نزدیك خانه پدر شیرین بخرد . مي دانستم پدر حرفي ندارد . آدم خسیسي نبو

خیلي راحت برای خانه و اتومبیل پول مي داد اما از ریخت و پاش و مخارج بي رویه بیزار  

   بود. 

  

چند روز قبل از مراسم ، بهمن به دفتر کارم آمد تا از رسم و رسوم تهراني ها بپرسد . دلش  

گفتم  مي خواست آداب خواستگاری را درست به جا بیاورد . با شناختي که از پدر داشتم ، 

   هیچ مشكلي پیش نخواهد آمد . خیالش از این بابت راحت باشد. 
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نوش آفرین خواهر بزرگمان در زندگي خودش غرق بود و کاری به خیر و شر کسي نداشت  

. یكي دو روز مانده به خواستگاری ، به کمك مادر آمد تا همه کارها به نحو احسن انجام شود  

مي کرد و از خداوند مي خواست بهمن هم مثل او   . نوش آفرین از شوهرش خیلي تعریف

مرد زندگي و درآمد و آینده نگر باشد . نسرین که خنده اش گرفتهبود ، مرا کناری کشید و  

   آهسته در گوشم گفت: 

  

   اگه بهمن مثل محمد آقا باشه ، شبونه از خونه فرار مي کنم.  -

  

گفتم با نسرین راجع به نوش آفرین و محمد آقا  دو تایي خندیدیم . مادر کنجكاو شده بود . 

صحبت مي کردیم که قرار است هفته دیگر به مناسبت خواستگاری من دوباره به زحمت  

   بیفتند . مادر هم باور کرد. 

  

نسرین از خوشحالي روی پا بند نبود . مادر برای همه جوان های دم بخت بخصوص من و  

اهي اشك از گوشه چشمش سرازیر مي شد . نوش آفرین  نسرین دعا مي کرد و به یاد ناصر گ

   دلداریش مي داد و مي گفت حالا که مراسم خواستگاری در پیش است ، گریه شگون ندارد. 

  

بالاخره روز جمعه بیستم مهر که برای نسرین روزی فراموش نشدني بود ، فرا رسید . آن روز  

نفش داشت پوشیده بود و موهای پر پشت  پیراهني با زمینه صورتي که گل های ریز و درشت ب 

و بلندش را خیلي ساده آرایش کرده بود . نوش آفرین یكریز قربان صدقه اش مي رفت و مي  

   گفت خوشا به حال بهمن که چنین فرشته ای نصیبش شده. 



 

 

 

299 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

تا حالا از عمه و خاله و تنها عمویم حرفي به میان نیاوردم . با آنها رفت و امد نزدیك مه هر  

هفته خانه همدیگر برویم ، نداشتیم . فقط پسر عمویم مصطفي گهگاه به ما سر مي زد .  

 مصطفي تراشكاری داشت و وضع مالي اش خوب بود .  

تقریباً هم سن و سال بودیم و گاهي هم سر به سر یكدیگر مي گذاشتیم . یكي از دختر خاله  

ج کند . خلاصه عمو و عمه و خاله را  ها هم که با نسرین جور بود ، بدش نمي آمد با من ازدوا 

هم دعوت کرده بودیم . همه اعضای خانواده آماده پذیرایي از بهمن و خانواده اش بودند . اگر  

 بگویم ضربان قلب نسرین را احساس مي کردم ، دروغ نگفته ام .  

   پدر هم آن روز به احترام مهمان ها حسابي به خودش رسیده و سر و صورتي صفا داد. 

  

چند دقیقه ای به ساعت چهار مانده بود که صدای چند اتومبیل که پشت هم داخل کوچه مي  

شدند ، شنیده شد . در را باز کردم و با توجه به آشنایي قبلي ، به استقبالشان رفتم . بهمن و  

پدرش احمدخان و مادر و برادر و یكي از خواهرها و عموش که به نظر مي رسید از پدرش  

، با شیریني و دسته گلي بزرگ و زیبا دم در ایستاده بودند . به آنها خوشامد   بزرگتر است

گفتم و به اتفاق داخل شدیم . هنوز به در ورودی ساختمان نرسیده بودیم که نسرین و پدر و  

مادر به پیشوازشان آمدند . نگاه ها بیشتر به نسرین بود که با وقار تر از همیشه کنار پدر و  

بود . عقیده پدر و مادر این بود که نسرین مطابق سنت رفتار کند و بعد از  مادر ایستاده 

نشستن مهمان ها با ناز و ادا چای و شربت بیاورد اما برای اولین بار در فامیل سنت ما شكسته  

شد . عروس خانم خودش به استقبال داماد آمده بود ، طوری که عمو و عمه و خاله ماتشان  

   برد.  
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با احترام به سالن پذیرایي هدایت کردیم . مادر و خواهر بهمن نگاه از نسرین بر  مهمان ها 

نمي داشتند . پیدا بود مورد پسند قرار گرفته . بعد از احوالپرسي و تعارف معمول و ابراز  

خوشحالي دو خانواده از آشنایي با یكدیگر ، نسرین با اشاره نوش آفرین به آشپزخانه رفت و  

یقه با سیني شربت برگشت . بدون دستپاچگي به تك تك مهمان ها تعارف کرد  بعد از چند دق 

و به بهمن که رسید ، نگاهشان چنان در هم تلاقي کرد که مادر بهمن با خوشحالي هر چهتمام  

   تر کف زد و بقیه شروع به کف زدن کردند و مبارك باد گفتند. 

  

و همه راضي به آن وصلت هستند . نسرین  از طرز رفتارشان پیدا بود هیچ مشكلي وجود ندارد 

سیني شربت را به نوش آفرین که مسئول پذیرایي بود ، داد و گوشه مبل نشست و با حجب و  

حیای خاص دختران در این جور مراسم ، سرش را پایین انداخت . مادر بهمن با اشاره به  

اف کرد و پس از  حسین خان عموی بهمن فهماند که شروع کند . حسین خان سینه اش را ص

کلي مقدمه چیني که عجب روزگاری است و معلوم نیست سرنوشت انسان ها چگونه رقم مي  

خورد و در تصورشان هم نمي گنجید دختری تهراني عروسشان شود ، با لهجه خاص عشایر  

   قشقایي و کمي هم شیرازی گفت: 

  

شون پدرش احمد خان ،  بهتره اول خودمونو معرفي کنیم . من حسین خان عموی بهمن ، ای -

اینم مادرش فخر الملوك که از خوشحالي آروم و قرار نداره و این دو تا جوونم بهدخت و  

بهنام خواهر و برادر بهمن . ما در اصل عشایر قشقایي هستیم و با این که سال ها تو شهر  

آخر  زندگي کردیم ، هنوز لهجه و طبیعت عشایری داریم و به هر کسي که یا علي بگه تا 

عمر وفادار مي مونیم . حالا این پدر داماد و این خود داماد . پیش از این که صحبتي بشه ،  
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وظیفه خودم میدونم بگم ما اگه چیزی رو بخوایم اول با زبون خوش و متین میگیم و اگه نشد  

   با پول ، بعدم به زور تفنگ و دعوا...  

  

   نگاهي هم به نسرین داشت ، گفت: مادر بهمن که خنده از لبانش دور نمي شد و نیم 

  

حسین خان خیلي شوخ طبعه . دیگه دوره زور نیس . دختر و پسرای امروزی مثل ماها   -

نیستن ، عقلشون بیشتر میرسه . خواستن و عشق و عاشقیم که دروغ نیس . خلاصه بهمن ما 

سلیقه نیس .    دختر شما رو از دل و جون میخواد . مام با اولین نگاه متوجه شدیم بهمن بي

معلومه که شماها خونواده اصیل تهروني هستین ، چه بهتر که با تهرونیا وصلت کنیم و  

   فامیلمون زیاد شه.  

  

   طرز حرف زدن مادر بهمن بیشتر ایلیاتي و خیلي ساده و خودماني بود. 

  

   نوبت احمد خان که رسید ، گفت:  

  

وقتي نادرخان تشریف آورد شیراز و منت به ما  از قدیم گفتن برادرو ببین خواهرو بپسند .   -

گذاشت ، از رفتار و اخلاقش پي بردیم خوب تربیت شده . پیش خودمون گفتیم حتماً  

   خواهرشم به اون رفته . به قول معروف ما بهشت رو ندیده خریدیم.  

  

   خواهر بهمن گفت:  

  

   وسمون تكون بخوره.  من حرف خاصي ندارم . فقط اینو بگم که نمیذاریم آب تو دل عر  -
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نوبت به برادر بهمن ، بهنام رسید که مهندس کشاورزی بود و همسر و دو فرزند داشت .  

بهمن قبلاً به نسرین گفتهبود برادرش آدمي بذله گوست و هیچ وقت دست از شوخي بر نمي  

   دارد . بهنام گفت: 

  

میونه اما فكر نمي کردم برادرم  وقتي دیدم بهمن تو شیراز بند نمیشه ، فهمیدم پای کسي در  -

   اینقدر با سلیقه باشه و بزنه رو دست همه. 

  

حواسم به پدرم بود . دنبال کلمات مي گشت تا کم نیاورد . در عین حال ، فهمیده بود خانواده  

داماد از لحاظ مالي و حتي شخصیت و موقعیت اجتماعي برتر از خانواده ما هستند . خدا خدا  

   ي ربط نزند . بادی در غبغب انداخت و گفت: مي کردم حرف ب

  

اولاً هر میوه خوبي که تو باغ به عمل میاد یا هر گل خوشبویي که تو باغچه سبز میشه ، به   -

زحمت باغبون بستگي داره . دوم این که من شیرازیا و قشقاییا رو خوب مي شناسم ، آدمای  

 گرم و مهمون نواز و با معرفتي هستن .  

اشون سال ها تجارت مي کردم ، خیلي خوش حساب و خوش قولن . به هر حال قسمت  باه

   این بوده که با قشقاییا فامیل شیم . حرفي ندارم ، امیدوارم پای هم پیرشن. 

  

   همه برای پدر کف زدند . مادر بنده خدا هول شده بود ، نمي دانست چه بگوید . بالاخره گفت: 

  

ن آخرین بچه منه و عزیز دردونه پدر و مادر و خواهر و تنها  از شما چه پنهون ، نسری  -

   برادرش . کاش اون یكي برادرشم زنده بود... 
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بغض گلویش را گرفته بود . من به قاب عكس ناصر که با لباس خلباني کنار هواپیما  

   ایستاده بود ، اشاره کردم و خیلي مختصر ماجرا را شرح دادم.  

  

تكان مي داد . بحث سیاسي و ندانم کاری حكومت که چرا جوان های    احمد خان با تأسف سر 

مردم را به جنگي ناخواسته کشید ، پیش آمد . نوش آفرین و نسرین پذیرایي مي کردند .  

عمو و خاله و عمه تحت تأثیر ابهت خانواده بهمن قرار گرفته بودند . حرفي که در شأن آن  

   ت. جمع باشد ، نداشتند و گفتند مبارك اس

  

پدر بهمن گفت هر شرطي را مي پذیرد . سپس از بهمن خواستند نظرش را بگوید . او با  

   همان اعتماد به نفسي که خانواده اش داشتند ، رو به پدر و مادر و من کرد و گفت: 

  

   فقط میتونم بگم سعي مي کنم دوماد خوبي برا شما بشم و شوهر دلخواهي برای نسرین.  -

  

نسرین رسید . انگار حرف زدن را از یاد برده بود . صورتش سرخ شد و عرق بر  نوبت به 

گونه هایش نشست . شرم حضور و حالتش برایم جالب بود . بالاخره با هر جان کندني بود ،  

   گفت:  

  

با اجازه پدر و مادرم و شما ، امیدوارم بهمن خان رو از انتخابي که کرده پشیمون نكنم . از   -

   وام منو شرمنده پدر و مادر و برادر و قوم و خویشام نكنه.  ایشونم میخ
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پدر تا بناگوش سرخ شد . هرگز رسم نبود دختری در مراسم خواستگاری لب باز کند . مادر  

رو ترش کرده بود و عمویم به نشانه این که عجب دوره و زمانه ای شده ، سر تكان مي داد . با  

ي جمع ، پدر و مادر از حالت چند لحظه قبل بیرون آمدند .  صرف چای و شیریني و ابراز شادمان

شك نداشتم بعد از رفتن مهمان ها پدر از دماغ نسرین در مي آورد چرا بر خلاف سنن و  

   آداب عمل کرده و با این طرز حرف زدن خودش و خانواده اش را دست کم گرفته. 

  

امزدی تعیین کنیم . پدر که مي  احمد خان پدر بهمن پیشنهاد کرد روزی را برای مراسم ن

   خواست خودی نشان بدهد و همان جلسه اول کار را یكسره نكند ، گفت:  

  

بالاخره شما قدم رنجه کردین و اومدین خواستگاری ، مام باید سبك سنگین کنیم و بعد از   -

   مشورت به شما جواب بدیم. 

  

ذشته بود که به قصد رفتن از  بدون یك کلمه حرف پذیرفتند . چند دقیقه ای از هشت شب گ 

 جایشان بلند شدند .  

ضمن خداحافظي و تعارفات مرسوم ، از فرصت استفاده کردم ، نسرین را به آشپزخانه کشیدم  

   و گفتم: 

  

یادت باشه بعد از رفتن اینا فوری خودتو پشیمون نشون بدی و حتي ناراضي که چرا سنت   -

مادر حرف زدی . اگه شروع کنن ، یه هفته بهت   خانوادگي رو شكستي و بر خلاف میل پدر و

   گیر میدن. 
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متوجه منظورم شد و قول داد از خودش انتقاد کند مبادا عصبانیت پدر شعله ور شود . پس  

از آن ، بهمن و خانواده اش را تا دم در بدرقه کردیم ، با این امید که این وصلت صورت  

   شود. گیرد و رفت و آمد دو خانواده دائمي 

  

پس از آن همه صحبت و شادی و کف و هورا ، چنان سكوتي در فضای هال و پذیرایي حاکم  

شده بود که انگار هیچ کس خانه نیست . پدر گوشه ای نشسته بود و فكر مي کرد . مادر  

ماتم زده به نسرین خیره شده بود . عمه و عمو و خاله هم دست به چانه حرفي برای گفتن  

ي دانم چرا همه این طور بغ کرده بودند . به نسرین اشاره کردم به توصیه ام  نداشتند . نم

   عمل کند و خودش را پشیمان نشان دهد. 

  

   نسرین از جایش بلند شد و با حالتي پشیمان گفت: 

  

   انگار نباید حرف مي زدم ، خیلي ناراحت شدم . چقدر بد شد!  -

  

   پدر که به شدت کلافه بود ، گفت: 

  

قربون آدم چیز فهم ، خوبه که خودت فهمیدی کار خوبي نكردی . آخه تو چطور نمیدوني تو   -

مراسم خواستگاری دختر حرف نمیزنه . حتي خودشو آفتابیم نمیكنه ، شیریني و شربت و  

   چای میاره و غیبش مي زنه.  

  

   مادر به حالت تغیر از نسرین رو برگرداند و گفت:  
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نشنفته . آخه دختر ، رو در روشون چشم انداختي و مثا زنای هفت  به حق چیزای ندیده و  -

   كََُره وراجي کردی ، نمیگن عجب دختر پر رویي داشتي!  

  

   عمویم گفت: 

  

   هر چیزی رسم و رسوماتي داره . منم تعجب کردم نسرین تو جمع نشسته بود.  -

  

ر برود . به او اشاره کردم  خاله و عمه هم نق مي زدند . چیزی نمانده بود نسرین از کوره د

   ساکت باشد . گفتم:  

  

البته همگي درست مي فرمایین ، اما این خونواده ای که من دیدم و دو روز تو شیراز   -

مهمونشون بودم ، اهل این حرف نیستن . اتفاقاً اگه نسرین مي رفت تو اتاق و بیرون نمیومد ،  

شمام آقاجون ، اصلاً خودتونو ناراحت  بهشون بر مي خورد . دوره زمونه خیلي عوض شده .  

نكنین . راستش نسرین قصد داشت چیزی نگه و حتي از آشپزخونه یا اتاق بیرون نیاد . من  

اصرار کردم . گفتم صورت خوشي نداره . ناسلامتي اونا از راه دور اومدن نسرین رو ببینن .  

   نمي شد که قایمش کنیم و اجازه حرف زدن بهش ندیم. 

  

کم آنها از حالت تهاجمي بیرون آوردم و نظرشان را درباره بهمن و خانواده اش پرسیدم .  کم 

   پدر گفت:  

  

   از وجناتشون معلومه آدمای خوبي هستن.  -
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مادر هم عقیده داشت و عمو و عمه و خاله هم خوششان آمده بود . نوش آفرین به  

   موضوعي اشاره کرد که زیاد خوشایند مادر نبود . گفت: 

  

   این طور که من بو بردم ، نسرین باید برا همیشه شیراز زندگي کنه.   -

  

   اخم های مادر بي اختیار تو هم رفت . پدر گفت:  

  

   چه اشكالي داره . مگه فقط دختر ماس که دور از پدر و مادر زندگي میكنه.  -

  

   مادر با ناراحتي گفت: 

  

   نسرین رو ندارم. وای خدا مرگم بده ، من طاقت دوری  -

  

به آنها گفتم بهمن در تهران خانه و زندگي دارد و اگر هم ساکن شیراز شود ، سالي یكي دو  

 بار به دیدنشان مي رویم  

 . 

  

نسرین معمولاً روزهایي که کلاس داشت ، با سرویس دانشجویان دختر به دانشكده مي رفت و  

. آن شب دیگر فرصت صحبت نبود . به   گاهي که به سرویس نمي رسید ، خودم مي رساندمش

 او گفتم فردا مي رسانمش تا به این بهانه  
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کمي با هم تنها باشیم . روز بعد تو راه دانشكده از سنت ها و عقاید آدم های هم سن وسال  

   پدر و مادر حرف زدیم و کلي انتقاد کردیم . صحبت شیرین به میان آمد . گفتم: 

  

ببینه . قرار گذاشتم روز دو شنبه بعد از وقت اداری بریم بیرون   خیلي دلش میخواد بهمن رو  -

   و شام رو به اتفاق تو رستوران بخوریم. 

  

آن روز با شیرین تماس گرفتم و قضیه شب گذشته و مراسم خواستگاری را برایش تعریف  

   کردم و برای ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه قرار گذاشتیم. 

  

شي را گذاشتم ، تلفن زنگ زد . مهین بود . پس از سلام و احوالپرسي ، به  به محض این که گو

من تبریك گفت و از خداوند برای نسرین آرزوی خوشبختي کرد . برای این که تماس با من  

را توجیه کند ، گفت نیما یكي دو روز است بهانه خانه مادر بزرگ را مي گیرد . اگر امكان  

 بروم . حرفي نداشتم ، گفتم منتظر باشد .   دارد ، بعد از اداره دنبالش 

راستش دلم هوای نیما را کرده بود . مهین تمام سعي اش را مي کرد نیما را با واقعیت روبرو  

   کند . اما دلبستگي او به من و مادر به حدی بود که نمي توانست براحتي فراموشمان کند. 

  

مجردی برگردم ، چنین و چنان مي کنم   پیش از جدایي ، تصور مي کردم اگر روزی به دوران

و افكارم از هر قید و بندی رها خواهد شد ، اما انگار اشتباه مي کردم . ذهنم درگیر شیرین  

بود و دل نگران نیما بودم که به من علاقه داشت . به آینده نسرین هم فكر مي کردم مبادا  
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ان با ما فرق داشتند ، وفق دهد و  نتواند خودش را با آداب و رسوم طایفه ای که زمین تا آسم

   حسرت زندگي فعلي از پا درش بیاورد.  

  

آن روز طبق وعده ای که با مهین گذاشته بودم ، ساعت سه بعد از ظهر زنگ در خانه مادرش 

 را به صدا در آوردم .  

غوشم  مهین و نیما دم در آمدند . نیما تا نگاهش به من افتاد . با حالتي بي قرار خودش را در آ 

انداخت . بغض گلویش را گرفته بود . مي گفت چرا سری به او نمي زنم . مهین هم متأثر از  

اشك های نیما به گریه افتاد . هر سه گریه کردیم . با آن حال نمي توانستم رانندگي کنم .  

مهین تعارف کرد چند دقیقه ای بنشینم . مادرش خانه نبود . برایم چای آورد ، روبرویم  

   و گفت: نشست 

  

دیدی چه سرنوشتي داشتم نادر ، دیدی روزگار باهام چه کرد ! شوهرم رو که منو مي پرستید   -

و از جونش بیشتر دوسم داشت ، مفت و مسلم از دست دادم . به حرف این و اون و به امید  

  شاید و باید ها با تو ازدواج کردم . سه سال و نیم سعي کردم ذره ای تو دلت جا واکنم اما

نشد . نیما دلش به تو خوش بود . این بچه چه گناهي کرده ، طفلكي حیرون مونده . تا چشم  

 وا کرده تو رو بابا صدا زده ، حالا همگي بهش میگیم پدرت کس دیگه س و نادر عموته .  

دیوونه شده ، باورش براش سخته . شبا تو خواب حرف میزنه ، خلاصه خیلي بي تابي میكنه  

   سؤالاش جواب بدم.   . نمیتونیم به

  

   نیما که کنارم نشسته بود ، وسط حرف مادرش پرید و گفت: 
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   بابا یا عمو ، نمیدونم چي صدات کنم ، میشه با مامان بریم خونه خودمون ؟ -

  

   آهي عمیق کشیدم . مانده بودم چه بگویم . مهین گفت: 

  

   نه پسرم ، نمیشه.   -

  

حساسي که در آن لحظه برایم ناشناخته بود ، بر من غلبه  یك آن عاطفه و شاید هم عقل و ا

کرد . از ذهنم گذشت به شیرین و عشقمان پشت پا بزنم . دست مهین و نیما را بگیرم و به  

خانه ونك بروم و به خاطر نیما هم که شده زندگي کنم . کم کم این ذهنیت داشت قوت مي  

 بود در دلم چه مي گذرد .  گرفت . نگاهي به مهین انداختم . انگار فهمیده 

   گفت:  

  

مثل اینكه قسمت من آقا یوسفه . من که نمیتونم تا آخر عمر بي شوهر بمونم ، هنوز سي   -

سالم نشده . یوسف با برادرم صحبت کرده ، دو شب پیش اینجا بودن . آدم بدی نیس .  

 پشیمون شدم بعد از ناصر با اون ازدواج نكردم .  

   وفادار میمونه ، چرا که اونم قبلاً زن داشته. شك ندارم بهم  

  

   من وعده وفاداری نداده بودم که یوسف رو وفادارتر از من میدوني.  -

  

   به هر حال قسمت این بوده...  -
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مهین داشت همان حرف های تكراری را به میان مي کشید که با عصبانیت دست نیما را  

   گرفتم و از در بیرون رفتم.  

  

نیما از این که مثل گذشته کنار من نشسته بود و با دنده و بوق و داشبرد اتومبیل بازی مي کرد  

 ، خیلي خوشحال بود .  

نمي دانم چرا وقتي مهین موضوع ازدواج یوسف را پیش کشید ، ناراحت شدم . به من چه ربطي  

مهین فكر مي   داشت . او هم مثل من حق داشت ازدواج کند . در عین حال که به حرف های

 کردم ، به سؤال های نیما هم جواب مي دادم .  

سعي مي کردم با زبان کودکانه به او بفهمانم من و مامانش دیگر زن و شوهر نیستیم .  

خلاصه گشتي در خیابان ها زدیم . برایش کلي خوردني و اسباب بازی خریدیم و راهي خانه  

ي شگفت زده برایش آغوش باز کرد و صورتش را  شدیم . مادر تا نیما را با من دید ، با حالت 

   غرق بوسه کرد . از خوشحالي داشت پر در مي آورد . گفتم: 

  

   امروز مهین زنگ زد اداره گفت نیما دلش تنگ شده . منم رفتم دنبالش.  -

  

   مادر تحسینم کرد و گفت:  

  

   بچه برادرته ، بزرگش کردی ، نمیشه که از یادش ببریش.  -

  

   که از شادی روی پا بند نبود ، روی زانوهای مادر نشست و گفت: نیما 
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   مامان بزرگ ، بابا قول داده همیشه منو ببره گردش.  -

  

   اشك در چشمان مادر حلقه زده بود . دستي به سر نیما کشید و گفت:  

  

   تو دیگه بچه نیستي مادر ، باید بفهمي نادر بابات نیس ، اون عموته ، عمو نادر.  -

  

و در حال بغض نیما را با من تنها گذاشت و به یكي از اتاق ها رفت . صدای گریه اش را مي  

شنیدم . خیلي ناراحت شدم اما به خاطر نیما به روی خودم نیاوردم . همان لحظه نسرین از  

 راه رسید . نیما با خوشحالي به طرفش دوید .  

اش رفت . قرار شد نیما تا آخر شب  نسرین او را در آغوش گرفت و بوسید و قربان صدقه 

آنجا بماند که پدر هم او را ببیند . من به طبقه دوم رفتم تا لباس راحتي بپوشم . نیما هم دنبالم  

آمد . در عالم کودکي سؤال هایي مي کرد که برایم عجیب بود . نمي توانستم آن طور که باید ،  

د نیما هم بخواهد ، او را برای همیشه  توجیهش کنم . فكر کردم اگر مادرش رضایت دهد و خو

   پیش خودم نگه دارم ، اما او هر دوی ما را با هم مي خواست. 

  

با مادر و نسرین در آن مورد صحبت کردم . آنها هم نظرشان این بود که مراقبت از پسری  

   کنجكاو و بازیگوش مثل نیما از عهده مهین خارج است. 

  

   کردم و از نسرین درباره خانواده بهمن پرسیدم.  نیما را به حال خودش رها 
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نسرین که نمي خواست جلوی مادر حرفي بزند مبادا مورد بازخواست قرار گیرد ، با لحني  

   حاکي از خودداری گفت: 

  

   نمیدونم داداش ، امروز ندیدمش.   -

  

   متوجه منظورش شدم . در فرصتي که مادر در آشپزخانه بود ، گفت:  

  

خواستم جلو مادر چیزی بگم . بهمن مي گفت پدر و مادر و بقیه کس و کارش خیلي از  نمي  -

خونواده ما خوششون اومده و حتي برا این انتخاب تحسینش کردن . فقط منتظر خبر ما  

   هستن تا مراسم نامزدی برگزار شه. 

  

. پدر او را بغل کرد و    هوا تقریباً تاریك شده بود که پدر از راه رسید . نیما به طرفش دوید

بوسید . نم اشك در گوشه چشمانش پیدا بود . به او حق مي دادم . گرچه وانمود مي کرد  

آدمي صبور و پر تحمل است و به قول خودش در زندگي کلي سختي کشیده ، اما هرگز نمي  

ود  توانست مرگ پسرش را فراموش کند . ضربه ای که مرگ نابهنگام ناصر به خانواده زده ب

   به قدری دردآور بود که اثراتش به سادگي محو نمي شد. 

  

   جریان تلفن مهین و آوردن نیما را برای پدر تعریف کردم . سری با تأسف تكان داد و گفت: 

  

   چقدر خوب مي شد به خاطر نیما آشتي میكردین.   -
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   گفتم:  

  

میشناسین ، پسر خاله   نگران مهین نباشین ، شوهرش رو انتخاب کرده . آقا یوسف رو که  -

   مادرش ، هنوز چشمش دنبال مهینه. 

  

   پدر با عصبانیت گفت:  

  

ای داد بیداد ، عجب روزگاریه ! ناصر کجا ، تو کجا ، یوسف کجا ! شاید مهین خواسته به این   -

   وسیله رگ غیرت تو رو به جوش بیاره.  

  

   مادر گفت: 

  

پاشون به محضر و طلاق بكشه دیگه زندگي شون نمیشه  نه ، دیگه فایده نداره . زن و مرد که  -

. بالاخره مهین هم جوونه هم خوش برورو یوسفم بد نیس ، بعد از مردن زنش بدی ازش  

   نشنیدم . سن و سالیم که نداره ، شاید چل سالش هم نشده باشه. 

  

   پدر از جایش بلند شد و گفت:  

  

   ! نمیدونم . شاید قسمت این بوده.   سخته ، خیلي سخته یه زن جوون و سه تا شوهر -

  

   از کجا معلوم تو خونه یوسف خوشبخت نشه.   -
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   مادر گفت: 

  

   نیما چي ، نیما رو چیكارش کنیم ؟ -

  

نیما اینجا مي مونه . امسال نه سال دیگه ، وقتي یوسف بهش بي توجهي کرد ، وقتي چند بار   -

   سرش داد کشید ، برمیگرده پیش ما. 

  

   تعجب گفت: پدر با  

  

پیش ما !؟ تو که میخوای زن بگیری ، نسرینم که داره به سلامتي میره خونه بخت ، مادرتم   -

 که از عهده ش بر نمیاد  

   ، یعني تو از نیما نگهداری مي کني ؟ زنت این اجازه رو بهت میده ؟

  

   نمیدونم ، شایدم بله شایدم نه.  -

  

   نسرین گفت: 

  

   گفته . باور نمي کنم شوهر کنه. حالا مهین یه چیزی  -

  

   مادر در مخالفت با نسرین گفت: 
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نه ننه ، زن شوهر میخواد ، چرا که هر مردی زن میخواد . بیچاره هنوز خیلي جوونه . آدم از   -

موقع شام شد . نیما گاهي کنار من و گاهي روی زانوی پدر و مادر مي   کار خدا سر در نمیاره. 

، ساعت نه بود که من و نسرین به اتفاق نیما خانه را ترك کردیم . بین  نشست . بعد از شام 

   راه با نسرین از هر دری حرف زدیم . پرسیدم:  

  

  تو باور داری خوشبختي و بدبختي آدما رو شانس و اقبال تعیین میكنه ؟  -

  

ني  شانس بي تأثیر نیس ، اما عقل آدم اساس خوشبختي و بدبختیه . بعضي اتفاقات پیش بی  -

نشده سرنوشت آدما رو عوض میكنن ، مثلاً سقوط هواپیمای ناصر ، کي تصور مي کرد اون  

کشته شه و سرنوشت مهین بكلي تغییر کنه . اما ازدواج شما عاقلانه نبود ، یكي جبره یكي  

   اختیار.  

  

نسرین در بیان مطلب خیلي مسلط بود . من که از او بزرگتر بودم ، قدرت چنین تجزیه و  

   تحلیلي نداشتم. 

  

   صحبت از صداقت پیش آمد . گفت:  

  

استادمون گاهي نكته هایي رو مطرح میكنه که واقعاً جالبه . یكي از گفته هاش رو درباره   -

صداقت یادداشت کردم » این که عدم صداقت و ناراستي یكي از عوامل اصلي شكست در  

واده ها را از هم پاشیده ، حتي عشاق را  پیوندهاست ، واقعیت دارد . چه بي صداقتي ها که خان

   واداشته به یكدیگر آسیب جسمي وارد کنند که نامش جنایت از روی تعصب است . «
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فكر مي کني عاقبت من و شیرین به کجا بكشه ؟ من مردی هستم که بتونم خوشبختش کنم   -

   یا اون زنیه که کنارش آرامش داشته باشم ؟ 

  

یگه رو دوست دارین . چون عشق شیرین از سال ها پیش تو  نمیدونم . فعلاً خیلي همد  -

وجودش ریشه دوونده مسلماً عاشق تره و همین باعث میشه از تو بیش از یه شوهر معمولي  

   انتظار داشته باشه . سعي کن انتظاراتش رو برآورده کني.  

  

باشد . افراد   آن گاه از قول استاد فلسفه اش گفت » آغاز هر پیوندی باید همراه با صداقت

خردمند که خود را وقف رشد با عشق و اعتماد متقابل در کنار یكدیگر مي کنند ، چه دو  

عاشق باشند چه دو شریك تجاری ، باید نگرش ها و انتظارات خود را از همان ابتدا با صداقت  

   مطرح سازند . «

  

دفعه قبل روی  آن قدر با نسرین گرم صحبت بودیم که نیما را فراموش کردیم . مثل 

   صندلي عقب به خوابي عمیق فرو رفته بود . نگاهي به او کردم و گفتم: 

  

   خوش به حالش . کاش آدم همیشه تو این سن و سال میموند و هیچ غم وغصه ای نداشت.  -

  

ساعت حدود نه و نیم بود که به در خانه مادر مهین رسیدیم . نیما خوابش سنگین بود . او را  

کردم و به طرف در رفتم . نسرین زنگ را فشار داد . بعد از چند لحظه مهین در را به  بغل 

   رویمان باز کرد . سلام و احوالپرسي گرمي کرد ، نیما را از من گرفت و با تشكر گفت: 
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   بالاخره پسر برادرته ، در واقع تو پدرش بودی ، بد نیس گهگاه یادی ازش بكني.  -

  

   با خوش رویي گفتم: 

  

   حتماً و شایدم...   -

  

مي خواستم بگویم اگر قبول کند ، او را برای همیشه پیش خودم مي برم اما چیزی نگفتم .  

خداحافظي کردم و به طرف اتومبیل رفتم . مهین چند دقیقه ای با نسرین حرف زد . نمي  

   دانستم چه مي گوید . لابد باز خودش را سرزنش مي کرد یا مرا مقصر مي دانست.  

  

   در راه برگشت به خانه ، نسرین ناراحت بود . برای مهین دلسوزی مي کرد . گفت:  

  

نمیدونم چه کسي رو باعث و باني بدبختي مهین بدونم . هر چي فكر مي کنم ، نمیتونم رو   -

   کسي انگشت بذارم. 

  

نداشت ،  چرا نمیدوني ، اولش ارتش که شوهرش رو قربوني جنگي کرد که هیچ ربطي به ما  -

   بعدم پدر و مادر که ازدواج با اونو بهم تحمیل کردن . حتي مادر مهینم مقصر بود. 

  

اصولاً وقتي ما احساس مي کنیم بهمون ظلم شده ، دنبال یكي مي گردیم که سرزنشش کنیم .   -

خودمونو قربوني وبقیه رو مقصر به کسي میگن که عمداً کاری رو انجام بده . پدر که قصد  

اشت ، تو نباید به دلت دروغ مي گفتي . همون موقع که همه منو بچه میدونستن ، برام  بدی ند

   از آب روشن تر بود ازدواجت با مهین عاقبت خوشي نداره.  
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تو با این که سن وسالي نداشتي ، پیش بیني کرده بودی من و مهین خوشبخت نمیشیم . اما   -

   فهمیدن . واقعاً که باعث تعجبه.  پدر و مادر و برادر مهین و حتي مادرش اینو ن

  

   صحبت ازدواج مهین پیش آمد . گفتم: 

  

   نمیدونم چرا وقتي گفت قصد داره با یوسف ازدواج کنه ، ناراحت شدم و ازش بدم اومد.   -

  

میدونم چرا ناراحت شدی . چون به مردا تزریق شده خواهر و مادر و همسر ناموسشونن ،   -

 تعصب نشون میدن .  

اگه دختر همسایه گوشه چشمي به پسر همسایه داشته باشه ، رگ غیرتشون به جوش  حتي 

میاد و شاید کار به دعوام بكشه اما خودشونو تو چشم چروني و دختر بازی آزاد میدونن و  

غیرت و تعصب نشون نمیدن ، در حالي که هیچ فرقي نداره ، مردام ناموس زنا هستن . چون  

ه ، به رگ غیرتت برخورده . بالاخره اون مدتي زن برادرت بوده و  مهین گفته قصد ازدواج دار

چند سالي با هم زندگي کردین . شما مردا نمیتونین تحمل کنین زن کوچكترین خلاف اخلاقي  

   مرتكب شه ، در صورتي که خودتون مرتب در حال گناه هستین.  

  

   با تعجب پرسیدم:  

  

   من چه گناهي کردم !؟ -

  

   بي درنگ گفت: 
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   زن داشتي چشمت دنبال شیرین بود ، در حالي که مهین حالا یه زن آزاده و میتونه عاشق شه.  -

  

بحث من و نسرین خیلي داغ شد . از پس حاضر جوابي اش بر نمي آمدم حرف هایش کاملاً  

   منطقي بود و جایي برای چون و چرا باقي نمي گذاشت. 

  

داشتیم ، یكي از روزهای فراموش نشدني زندگي ام بود .  روزی که با نسرین و بهمن وعده 

ساعت دو بعد از ظهر شیرین را روبروی محل کارش سوار کردم . همچنان که به سمت  

دانشگاه تهران مي رفتیم و از آینده حرف مي زدیم ، نگاه شیرین به دختر و پسری جوان افتاد  

   هي کشید و گفت: که دست در دست کنار خیابان منتظر تاکسي بودند . آ

  

   خوش به حالشون.   -

  

   جا خوردم . گفتم: 

  

   مگه خوش به حال ما نیس که به اونا حسودی کني ؟ -

  

چرا . اما عشق و دوست داشتن تو هیجده نوزده سالگي ، چون پای حساب و کتاب در میون   -

 نیس ، خیلي لذت داره  

   . انگار قلبنم گفتم. 

  

   :  ساکت شدم . شیرین ادامه داد 
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   انگار حسودم هستي ؟  -

  

   نمیدونم ، شاید.   -

  

برای هر مرد و زني همیشه احتمال حسادت وجود داره . حسادت ممكنه گاهي خوب باشه   -

گاهي بد . بستگي به این داره در قبال احساساتمون چه واکنشي نشون بدیم . حسادت هیچ  

   دیگرون برانگیخته میشه.  وقت تو خلاء اتفاق نمیفته و در پیوند مهر و محبت با 

  

   تو و نسرین گاهي اوقات جملاتي به زبون میارین که از درك و فهم من خارجه.  -

  

به خاطر این که مطالعه نمي کني . از اون گذشته ، رشته ما ادبیاته . بالاخره خودم کتابخونت   -

   مي کنم.  

  

راز و نیاز عاشقانه بودند  سر ساعت روبروی دانشگاه توقف کردم . نسرین وبهمن چنان غرق 

 که متوجه ما نشدند .  

چند لحظه محو این دو عاشق دلباخته شدبم . بالاخره بوق زدم . تا نگاهشان به ما افتاد ، به  

طرفمان آمدند . شیرین به احترام پیاده شد ، صورت نسرین را بوسید و گرم و صمیمانه با  

سرد بود نه گرم ، چند روز از ماه آبان گذشته بود  بهمن احوالپرسي کرد . سوار شدند . هوا نه 

. شیرین جلو نشست و بهمن و نسرین شانه به شانه هم در صندلي عقب نشستند . مسیر  

   معیني نداشتیم . شیرین گفت: 
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   اگه موافق باشین ، میریم فرحزاد.  -

  

من و نسرین  همه موافق بودند . حرکت کردیم . شیرین طوری نشست که پشتش کاملاً به به

   نباشد . رو به آنها کرد وگفت:  

  

   قدر این روزا رو بدونین که لحظه به لحظه ش خاطره انگیزه -

  

   نسرین که خنده از لب هایش دور نمي شد ، گفت:  

  

   حتماً این لحظات برا شما و نادرم فراموش نشدنیه.  -

  

   شیرین خندید و گفت:  

  

  ازمون گذشته . عشق و عاشقي مال شماهاس.  ای بابا ، ما که سن وسالي  -

  

کمي اخم کردم اما زود به خودم آمدم که نباید از واقعیت فرار کنم . خوشحال بودم که  

   شیرین در هر موقعیتي مرا دوست داشت و من هم در حد پرستش عاشقش بودم. 

  

ای جمعه با پدر و  منطقه خوش آب وهوای فرحزاد برایم ناآشنا نبود . بچه که بودیم ، شب ه

مادر آنجا مي رفتیم . آن سال ها هم فرحزاد کلي رستوران خانوادگي داشت . یادم مي آید  

تابستان ها جای سوزن انداختن نبود . به رستوران همیشگي رفتیم . روی یكي از تخت های  

کنار نهر آب که نشستیم ، یك آن خاطرات گذشته از ذهنم گذشت ، زماني که ناصر به  
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رستان مي رفت و من در دوران ابتدایي درس مي خواندم . پدر جوان و مادر سرحال بود و  دبی

بگو و بخند داشتیم . نسرین آن موقع دختر بچه ای بیش نبود و اغلب مواظب بودیم از روی  

نرده های آهني پرت نشود . شیرین هم خاطرات زیادی از منطقه فرحزاد داشت . خلاصه هر  

ی کردیم . بهمن برای اولین بار بود آنجا را مي دید . شیرین رو به او کرد و  کدام از گذشته یاد

   به شوخي گفت: 

  

   چون با دلدار هستي ، دیگه اینجا رو فراموش نمي کني.  -

  

داشتیم چای مي خوردیم که پسری ده دوازده ساله همراه پدر نابینایش با مشتي پاکت فال  

 حافظ به سمت ما آمدند .  

پسرك و پدرش خیلي سوخت . نسرین هم خیلي دل نازك و حساس بود ، با دیدن  دلم برای 

آنها اشك در چشمانش حلقه زد . هر کدام نیت کردیم و یك پاکت فال حافظ برداشتیم .  

بهمن که شاید مي خواست خان زاده بودن و دست و دلبازی اش را به رخ ما بكشد ، دو  

ان دعای خیر خواندند و به راهشان ادامه دادند . چند  اسكناس ده توماني به پسرك داد . برایم

   لحظه همگي پاکت فال به دست سكوت کردیم . بالاخره شیرین گفت: 

  

   ببینم حافظ درباره ما چار دیوونه چي میگه.  -

  

   بهمن کمي به خودش جرأت داد و گفت:  

  

   چرا دیوونه ، فكر نمیكنین از همه عاقلتریم ؟ -
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   اون دیوونگي که هیچ عقلي به پاش نمیرسه.  چرا منظورم  -

  

شیرین برای هر حرفي جواب داشت . نسرین هم هیچ وقت کم نمي آورد اما به پختگي  

شیرین نمي رسید . به هر حال ، اول شیرین پاکت را باز کرد . نگاهي به برگه کوچك داخل  

   پاکت انداخت ، رو به بهمن کرد و گفت: 

  

   از غیب میگه:  واقعاً این حافظ سخن -

  

راهي است راه عشق که هیچش  

    نیست 

   آنجا جز انكه جان بسپارند چاره نیست 

  

   هر گه دل به عشق دهي خوش دمي بود 

  

   در کار خیر حاجت استخاره نیست

  

   و در حالي که خیلي خوشحال به نظر مي رسید ، گفت: 
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بوده ؟ این که عشقم به نادر گناه نبود  متأسفانه همین دو بیت نوشته شده . میدونین نیتم چي  -

   که باعث شدم زندگي یكي دیگه تباه شه ؟ 

  

نوبت به من رسید . از شیرین خواستم فالم را بخواند . پاکت را باز کرد و با صدای دانشینش  

   خواند: 

  

   درد عشقي کشیده ام که مپرس

  

   زهر هجری چشیده ام که مپرس 

  

   کارگشته ام در جهان و آخر  

  

   دلبری برگزیده ام که مپرس 

  

   سپس نگاهي به من کرد و پرسید: 

  

   چه نیتي کرده بودی ؟ -

  

   مگه نشنیدی حافظ میگه درد عشقي کشیده ام که مپرس...  -

  

   آفرین ، حاضر جوابم که شدی.   -
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   بهمن پاکت فال را باز کرد و بعد از مروری کوتاه گفت: 

  

   نمیكنه.  عجب عجب ، آدم باور  -

  

   نسرین با بي تابي گفت:  

  

   حالا بخون ببینم چي گفته.   -

  

   بهمن صدایش را صاف کرد و خواند: 

  

   آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد

  

   صبر و آرام تواند به من مسكین داد

  

   آن که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت

  

   هم تواند کرمش داد من غمگین داد 

  

   شوخي گفتم: به 

  

   خلاصه باید صبر و قرار داشته باشي تا با نسرین خوشبخت شي.   -
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   نسرین فالش را باز کرده بود و نگاه از آن بر نمي داشت ، گفت: 

  

   میشه من فال خودمو نخونم ؟ -

  

   شیرین گفت: 

  

   نه نه ، به هیچ وجه . اگه همچین شرطي بود ، مام نمیخوندیم.  -

  

   شگفت زده گفت:  نسرین 

  

اگر آن ترك    کم کم دارم به حافظ ایمان میارم . واقعاً عجیبه . گوش کنین چي گفته:  -

   شیرازی به دست آرد دل ما را

  

   به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

  

   بده ساقي مي باقي که در جنت نخواهي یافت

  

   کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

  

   لیان شوخ شیرین کار شهر آشوبفغان کاین لو 
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   چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

  

همگي برای نسرین کف زدیم . شیرین به شوخي گله کرد چرا او را تشویق نكردیم . برای او  

 هم دست زدیم .  

خلاصه گفتیم وخندیدیم . بوی کباب و دل و جگر و قلوه که از هر طرف به مشام مي رسید ،  

 تهایمان را باز کرد .  اش

هر کدام چیزی سفارش دادیم و مشغول خوردن شدیم . هوا رو به تاریكي مي رفت که فرحزاد  

 را ترك کردیم .  

شیرین را که خانه اش فاصله زیادی با فرحزاد نداشت ، اول از همه رساندم . بهمن در  

   . بین راه به نسرین گفتم:   خیابان امیر آباد پیاده شد و من و نسرین هم راهي خانه شدیم 

  

   به نظرم اومد رفتار شیرین نسبت به روزای اول آشنایي مون کمي فرق کرده.   -

  

   نسرین مثل همیشه که با منطق حرف مي زد ، گفت:  

  

اون وقتا امید نداشت همسرت شه . حالا قضیه فرق میكنه ، نمیشه که زن و مرد هر چي تو   -

   ون. چنته دارن به دفه بریزن بیر 
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صحبت از ماندگاری عشق شد . نسرین از قول استادی که مرشدش بود ، گفت » دوست  

داشتن و عشق زن و مرد هرگز پیوسته نیست ، در واقع دوست داشتن در تمامي لحظات و  

دقایق و تا آخر عمر امری محال است . حتي تظاهر به آن نیز دروغ و ریاست . عشق از بین  

مي دهد و علاقه و عاطفه جایگزین آن مي شود و شاید هم عادت . ما  نمي رود ، تغییر شكل

   نباید انتظار عشق قبل از ازدواج را از همسرمان داشته باشیم . « 

  

   هیجان زده گفتم: 

  

   کاش منو با استادت آشنا مي کردی . انگار خیلي چیزا درباره عشق و دوست داشتن میدونه.  -

  

وقتي فكر مي کنم سال دیگه نمي بینمش ، ناراحت میشم . هر چي  بچه ها عاشق درسشن .  -

میدونم ، از اونه . کلي کتاب بهم توصیه کرده . هر کي مشكل فكری داشته باشه ، با اون  

مشورت میكنه . من اول موضوع بهمن رو با اون در میون گذاشتم . با هردومون صحبت کرد  

دلم میخواد   -  پیدا کردم و امیدوار شدم.  و وقتي گفت کنار هم خوشبخت میشیم ، جرأت 

   راجع به من و شیرینم نظر بده . بد نیس قضیه ما رو مطرح کني.  

  

انگار مي ترسي شیرین وفادار نمونه . فكر نكن چون قبلاً زن داشتي ، باید خودتو دست کم   -

دواج کردی  بگیری . اصلاً این طور نیس . هرگز این مسئله رو که پیش از این با کس دیگه از

   ، جدی نگیر . بالاخره میدونسته. 
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هوا کاملاً تاریك شده بود که به خانه رسیدیم . مادر مثل همیشه کنجكاو بود تا آن وقت شب  

کجا بودیم . مي گفت ما خواهر و برادر چه سرو سری داریم که گاهي درِ گوش پچ پچ مي  

 کنیم و بعضي اوقات تا ساعت ها با هم هستیم .  

او بود . نه مادر نه من هرگز سراغ نداشتیم خواهر و برادری این چنین صمیمي باشند   حق با

و این همه برای هم حرف داشته باشند . وقتي به مادر گفتم شام خوردیم ، باحالتي که بوی  

   گله مي داد ، گفت: 

  

   خب بگین خونه کسي مهمون بودین ، خونه بهمن یا اون دختره.   -

  

   م بودیم و برا آینده نقشه مي کشیدیم.  هر چار نفر با ه -

  

   مادر چهره در هم کشید و گفت: 

  

وا ، به حق چیزای نشنفته ! یه وقت به آقا جون نگین که قیامت میكنه . هنوز هیچي نشده با   -

   هم رفتین گردش و تفریح !؟ ایم این کارو چي میذارین ؟ 

  

قبل از عقد و عروسي با هم رفت و امد کنند ،  برای مادر درك این موضوع که دختر و پسر باید 

  مشكل بود . نسرین با نگاه به من فهماند که اشتباه کردم به مادر گفتم.  

  

   مادر یكریز نق مي زد و مي گفت: 
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   حالا برا تو که مردی عیب نداره ، اما چرا نسرین با مرد نامحرم نشست و برخاست میكنه ؟ -

  

   خیلي جدی گفتم: 

  

فرقي نداره . اگه کار زشتیه ، هر دو مقصریم . چرا برا دختری که با من نشست و برخاست   -

   میكنه ، عیب نیس اما برا نسرین عیبه ؟

  

   اونم نباید راضي مي شد.  -

  

   پس بهتره هر چه زودتر هر دو کنار سفره عقد بشینیم تا کمتر مرتكب گناه شیم.  -

  

   مي دانست ، سعي کرد با سیاست او را قانع کند . گفت: نسرین که قلق مادر را بهتر از من 

  

   هر چه بیشتر بهمن رو بشناسم ، بعد از ازدواج راحت تر با هم کنار میایم.  -

  

   من هم گفتم:  

  

   نه من جوون بي تجربه م نه اون . هر دو عاقل و بالغیم و باید راجع به آینده حرف بزنیم.  -

  

نمانده بود . من و شیرین تلفني با هم تماس داشتیم و گاهي هم یكدیگر را  چیزی به نیمه آذر 

مي دیدیم . پدر و مادر آماده شده بودند . رسماً از شیرین خواستگاری کنند . بعد هم نوبت  



 

 

 

332 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

نامزدی نسرین بود . دو سه روز قبل از خواستگاری ، در یكي از پارك های تهران با شیرین  

 وشحال تر از روزهای گذشته بودیم .  وعده گذاشتم . آن روز خ

   به شیرین گفتم: 

  

پدرم بازاریه و با حساب و کتاب به هر چیزی نگاه میكنه . اگه میون حرفاش چیزی گفت که   -

   خوشایند پدرت نبود ، دلخور نشو . مهم منم که با تموم وجود دوستت دارم.  

  

داند چطور با هر کس صحبت   شیرین از پدرش تعریف کرد که آدمي مردم شناس است و مي 

   کند. 

  

روز خواستگاری جهت احترام ، خاله و عمو را در جریان گذاشتیم . نوش آفرین که سرش  

گرم زندگي خودش بود ، از همراهي با ما به دلیل تنها ماندن بچه هایش شانه خالي کرد . من  

راد شدیم . بین راه ، پدر  عازم خانه آقای   3833و نسرین و پدر و مادر شب پانزدهم آذر  

   پرسید:  

  

   پدر و مادرشم میدونن قبلاً با بیوه برادرت ازدواج کردی ؟  -

  

   بله آقا جون ، یه بار با پدرش صحبت کردم . هنوز مهین رو طلاق نداده بودم.   -

  

یك لحظه از حرفم پشیمون شدم . پدر اخم هایش تو هم رفت . درصدد توجیه برآمدم و  

   گفتم:  
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شیرین تو شرکت نفت کار میكنه ، همكاریم . پدرشم به اداره رفت و اومد داشت ، من و شما  -

   رو خوب میشناسه. 

  

   سر راه دسته گلي بزرگ و یك جعبه شیریني خریدم . مادر با کنایه گفت:  

  

   هیچ وقت تو رو به این دست ودلبازی ندیده بودم مادر ، خوش به حال دختره.   -

  

جلوی خانه پدر شیرین توقف کردم . از خوشحالي روی پا بند نبودم . هرگز تصور  سر ساعت 

نمي کردم مهین به این راحتي از من جدا شود و پدر و مادر که مهین را خیلي دوست داشتند  

به خواستگاری دختر مورد علاقه ام بیایند . در حالي که دل تو دلم نبود ، دکمه آیفون را فشار  

 از شد ، شیرین و پدر و مادرش به استقبالمان آمدند .  دادم . در که ب

پدر تا نگاهش به آقای راد افتاد سلام گرمي کرد و دستش را فشرد . معلوم بود او هم آقای  

راد را مي شناسد . به اتفاق وارد ساختمان شدیم . خوشبختانه کسي را دعوت نكرده بودند .  

م آشنا شده بودند ، گرم صحبت شدند . مادر چشم  پدر و آقای را که گویا در انجمن محل با ه

از شیرین که خیلي ساده خودش را آراسته بود ، بر نمي داشت . از نگاهش متوجه شدم او را  

پسندیده و از خانواده اش خوشش آمده . مثل اغلب خواستگاری ها ابتدا حرف های متفرقه به  

رد و روزی را که به دیدن مادر آمده  میان آمد . مادر شیرین برای ناصر خدابیامرزی طلب ک 

 بود ، یادآور شد .  
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آقای راد که اهل سیاست بود ، حكومت را محكوم مي کرد و پدر عقیده داشت هر چه خواست  

خدا باشد ، همان مي شود . مادر هم گفت جلوی قسمت را نمي توان گرفت . تقریباً یك ساعت  

   گذشته بود که پدر رفت سر اصل مطلب و گفت: 

  

به هر حال شما گذشته ما و نادرو میدونین . اومدیم از دخترتون خواستگاری کنیم . باعث   -

   سعادته با خونواده ای مثل شما وصلت کنیم. 

  

   پدر شیرین گفت: 

  

حاج آقا ، دیگه مثل قدیما نیس که برا بچه هامون تعیین تكلیف کنیم . وظیفه مون اینه به   -

چاه رو نشونشون بدیم و اگه در انتخابشون اشتباه کردن ،  عنوان آدمای با تجربه راه و 

بهشون گوشزد کنیم . ماشاالله هر دو دانشگاه دیده و عاقل و بالغن ، مسئولیت عاقبتشون با  

   خودشونه. 

  

در دلم گفتم من که تجربه پدر را نداشتم ، روزی که مهین را برای من انتخاب کرد و مرا در  

   مي دانستم اشتباه مي کند. رودربایستي قرار داد ، 

  

   نیست که فقط کوچكترها مرتكب اشتباه مي شوند.  
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خلاصه آن شب به خوبي و خوشي گذشت . پدر تردیدی نداشت که با خانواده ای محترم  

وصلت مي کنیم . مادر هم شیرین را پسندید و در میان بدرقه گرم آنها و به امید روزی که  

   شیرین سر بگیرد ، خداحافظي کردیم.  هر چه زودتر عروسي من و 

  

   در فاصله بین شهرك غرب تا فرح آباد بیشتر صحبت از شیرین بود.  

  

   مادرگفت: 

  

اولش فكر مي کردم سن و سالي نداره ، دلم شور مي زد . حالا که دیدم یكي دو سال اختلاف   -

   سن دارین ، دلم قرص شد.  

  

   با تعجب گفتم :

  

   مامان ، فكر مي کردی سنش کمه ؟ من که گفته بودم لیسانسیه ادبیاته و همكاریم. یعني چي  -

  

نمیدونم فكر مي کردم از این دختراس که هنوز دهنشون بوی شیر میده . ماشاالله هم خیلي   -

   خوشگله هم خیلي فهمیده. 

  

کرده باشد .  پدر بیشتر از آقای راد خوشش آمده بود و بعید مي دانستم به شیرین توجه 

به هر حال ، جای شكر داشت که پدر و مادر بهانه ای پیدا نكردند و بدون شك و تردید  

   رضایت به این ازدواج دادند. 
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در این بین ، خانواده بهمن مرتب زنگ مي زدند و اصرار داشتند تا پایان سال نسرین را عقد  

ك جلسه خواستگاری دختر را سر  کنند . نظر پدر و بخصوص مادر این بود که نمي شود با ی

سفره عقد نشاند . از طرفي ، راه دور شیراز تا تهران برای خانواده بهمن مشكل ایجاد کرده  

بود . خلاصه دوبار احمد خان و همسر و دخترش بهدخت به تهران آمدند . همه شرایط پدر را  

مر با نسرین زندگي  هم با کمال میل پذیرفتند . احمد خان چون یقین داشت پسرش تا آخر ع

مي کند ، برای اطمینان پدر خانه امیر آباد را که برای بهمن خریده بود ، به عنوان پشتوانه  

مهریه پیشنهاد کرد . قرار شد روز پانزدهم اسفند مراسم عقدی تقریباً خصوصي برگذار شود .  

   جشن عروسي مفصل را به اواخر فروردین موکول کردند. 

  

رسیده بود . از لحاظ جهیزیه هم مشكلي نداشت . بنا شد هر چه کم و  نسرین به آرزویش 

   کسر دارند ، به سلیقه نوش آفرین که از پدر بازاری تر بود ، تهیه کنند. 

  

نسرین دلش مي خواست هر چه زودتر تكلیف من و شیرین روشن شود . نگران بود مبادا  

ی راد با پدر زمین تا آسمان فرق داشت  اختلاف فرهنگي دو خانواده مشكلي پیش بیاورد . آقا

. هرگز بازار گرمي نمي کرد و دلش نمي خواست پدر و مادر مرا در دست اندازهای قبل از  

ازدواج بیندازند . همین مادر را به شك انداخته بود نكند مجبور شده اند دخترشان را مفت و  

زمانه فرق کرده و این روزها   شاید با مهریه ناچیز به من بدهند . هر چه به مادر مي گفتم

ارزش آدم ها به شعور و معرفت و موقعیت اجتماعي آنهاست نه مهریه و شیر بها ، قانع نمي  

شد . در هر صورت ، من به طرز فكر مادر یا پدر کاری نداشتم ، مهم شیرین بود . تنها  
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پارتمان اجاره ای  خواسته شیرین این بود که مستقل و دور از پدر و مادر زندگي کنیم . به آ

 هم راضي بود . بارها درباره استقلال با هم صحبت کرده بودیم .  

عقیده داشت یكي از علت های بگو مگو و احیاناً کینه و دشمني بین مادر شوهر و عروس ، با  

 هم زندگي کردن است .  

شاید  پدر حرفي نداشت اما مادر دلخور بود . مي گفت نسرین که به خانه شوهر مي رود و  

برای همیشه ساکن شیراز شود . اگر من هم از آن خانه بروم ، از تنهایي دق مي کند . بالاخره  

   با وساطت نوش آفرین و نسرین ، قانعش کردیم . گفتیم هرگزتنهایش نمي گذاریم. 

  

چیزی که نگرانم مي کرد ، علاقه بیش از حد نیما به من بود . مهین هفته ای یكي دو بار زنگ  

د و مي گفت بهانه مرا گرفته . من گهگاه سری به نیما مي زدم و او را به گردش مي بردم  مي ز

. از این مي ترسیدم علاقه من و نیما به یكدیگر باعث حساسیت شیرین شود . گاهي که  

صحبت نیما و علاقه اش به من پیش مي آمد ، مي گفت نیما کم کم باید بفهمد پدرش نیستم .  

ابستگي ام را به او کم کنم و برایش فقط عمو باشم . مي گفت مهین توانایي  حتي تأکید داشت و 

این را دارد که برای نیما هم پدر باشد هم مادر . احتمال مي داد به بهانه نیما بخواهد با من  

   آشتي کند. 

  

   از حرف هایش معلوم بود دلش نمي خواهد به کسي غیر از او وابسته باشم. 

  

ن در تهیه و تدارك مراسم عقد نسرین و بهمن بودند . هر شب صحبت  مادر و نوش آفری 

از نحوه مراسم بود و گهگاه هم از شیرین که قرار بود برای همیشه شریك زندگي ام شود  
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، حرفي به میان مي آمد . نوش آفرین زني مقتصد و در عین حال زیرك بود ، پیشنهاد کرد  

 ین هم به عقد هم در  همزمان با عقد نسرین و بهمن ، من و شیر

بیاییم . از طرز صحبت او و مادر پیدا بود مرا در حاشیه قرار مي دهند . پدر هم حرفي نداشت .  

   گفتم مهم نظر شیرین است.  

  

   قضیه را با شیرین در میان گذاشتم . نپذیرفت و دلیلي آورد که قانع کننده بود . گفت:  

  

دختر ساعتیه که اونو به عقد مرد دلخواهش در   یكي از لحظات فراموش نشدني زندگي یه  -

میارن و خاطراتیه که از مهمونای اون مراسم تو ذهنش میمونه . اگه دو دوماد با همدیگه سر  

سفره عقد بشینن ، معلوم نمیشه مهمونا با کدوم خونوداه نسبت دارن و همه چي با هم قاطي  

   میشه . خلاصه لطفي نداره.  

  

بود . قرار شد قبل از جشن عقد نسرین و بهمن ، طي مراسمي  خلاصه شیرین راضي ن 

مختصر رسماً نامزد شویم و خرداد بعد ازدواج کنیم . پیشنهاد شیرین را پذیرفتم و مادر و  

   پدر هم بالاخره راضي شدند.  

  

برای مراسم نامزدی که در خانه شیرین برگزار مي شد ، چند نفر از بزرگان فامیل را دعوت  

کردیم ؛ عمو و زن عمو با دخترشان ، دو عمه و یكي از دختر عمه ها ، خاله و پسر عمویم  

مصطفي که چند سالي از من بزرگتر بود و با او دوستي مختصری داشتیم . دو روز قبل از  

مراسم ، من و شیرین برای انتخاب حلقه نامزدی به بازار طلا فروشان تهران رفتیم و به  
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فروشي که دوستش بود ، حلقه ای زیبا خریدیم . قیمت را که پرسیدیم ،  سفارش پدر از طلا

   گفت با حاج آقا حساب و کتاب دارد . هر چه اصرار کردیم ، پول نگرفت.  

  

بعد از ظهر روز نامزدی بود و خودمان را برای مراسم آماده مي کردیم . در حالي که مشغول  

نگ در به صدا درآمد . فكر کردیم فامیل ها  کادو کردن چند قواره پارچه نفیس بودیم ، ز

 هستند . رفتم حیاط و در را باز کردم . جا خوردم .  

مهین و نیما بودند . نیما تا مرا دید ، خودش را در آغوشم انداخت و غرق بوسه ام کرد .  

   مهین بدون این که منتظر تعارفم باشد ، وارد خانه شد و گفت: 

  

   و سری به زن عمو نزنم.  مگه مي شد تا اینجا بیام   -

  

مهین بعد از جدایي ، اولین بار بود که سرزده به خانه ما مي آمد . حدس زدم از نامزدی من و  

شیرین باخبر شده و برای کنجكاوی آمده . با خوش رویي و خنده حالم را پرسید و تبریك  

. دست نیما را    گفت . سپس من و نیما را تنها گذاشت . نمي خواستم وارد جمع زن ها شوم

 گرفتم که به طبقه دوم بروم اما او کشان کشان مرا به طرف مادرش برد 

. مهین با دیدن شیریني و بسته کادو بار دیگر تبریك گفت . مادر اخم هایش تو هم رفته  

بود و نسرین و نوش آفرین دست و پایشان را گم کرده بودند . تا چند دقیقه همگي  

زیرك و در عین حال با شعور بود . خیلي زود به حالت غیر عادی  ساکت بودند . مهین زني 

   ما پي برد و بدون کوچكترین ناراحتي گفت:  
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انگار مزاحم شدم ، نكنه فراموش کردین من غریبه نیستم . بالاخره نادر باید ازدواج مي کرد   -

   . همه فامیل میدونن امشب مراسم نامزدیشه. 

  

   اعصابش مسلط باشد ، با خنده زورکي گفت: مادر که سعي مي کرد بر 

  

   جلو قسمت رو نمیشه گرفت ، توئم باید شوهر کني.  -

  

   مهین با تأسف سری تكان داد و گفت: 

  

   تو بیست و نه سالگي دو تا شوهر بس نیست زن عمو ! نه ، دیگه نه ، شوهر من نیماس.   -

  

جنب نمي خورد . گاهي به من و گاهي به   گوشه ای نشستم و در فكر فرو رفتم . نیما از کنارم 

 مادرش نگاه مي کرد .  

   به نظر مي رسید خیلي حرف دارد اما نمي داند چطور به زبان بیاورد . نسرین گفت:  

  

   کي فكر مي کرد کار به اینجا بكشه . مهین که انگار منتظر همین جمله بود ، گفت:  -

  

ادما رو کمي شانس و اقبال تعیین میكنه اما عقل و  معلوم نیس عاقبت چي میشه . سرنوشت  -

   دوراندیشي حرف اول رو میزنه که من نداشتم. 

  

   و برای این که وانمود کند خوشحال است ، موضوع صحبت را عوض کرد و گفت:  
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از این حرفا بگذریم . خیلي دوست داشتم ناصر زنده بود یا حداقل بعد از مرگش من و نادر   -

   ت گرفتار نمي شدیم و منم امشب تو جشن نامزدی شرکت مي کردم.  به این مصیب

  

   نوش آفرین گفت:  

  

   نمیخوای بدوني دختری که امشب نامزد نادر میشه کیه ؟ -

  

میدونم کیه . سال هاس که نادرو دوست داره و خیلیم خوشگله . قضیه مربوط به قبل از مرگ   -

   ناصره. 

  

   برده بود . نگاهي به من انداخت . رو کرد به مهین و گفت: جا خوردم . نسرین هم ماتش 

  

  یعني تو از همون موقع اونو مي شناختي و میدونستي نادرو دوست داره ؟ -

  

   مهین نخواست موضوع را باز کند ، حرف تو حرف آورد و گفت: 

  

   چه فرقي میكنه ، مهم اینه که بالاخره نادر و شیرین به خواسته شون رسیدن.  -

  

اسم شیرین رو که آورد ، تعجبم بیشتر شد . با این که نمي خواستم با او همصحبت شوم ،  

   پرسیدم: 

  

   تو دیدیش ؟ -
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   جواب ندا . از جایش بلند شد و گفت:  

  

   به هر حال مبارکه.  -

  

دست نیما را گرفت که با خودش ببرد . نیما دستش را به زور از دست مادرش جدا کرد.   

 خواست برود .  دلش نمي 

مادرش با اصرار و حتي او را تهدید به تنبیه کرد . نیما پا به زمین مي کوبید و به پهنای صورت  

اشك مي ریخت . مي گفت دوست دارد پیش من و مادر بزرگ و عمه نسرین بماند . بالاخره  

   قرار شد غروب که به خانه آقای راد مي رویم ، او را تحویل مادرش دهیم. 

  

ین فكر بودیم مهین کجا شیرین رو دیده . نسرین گفت شاید تعقیبشان کرده و شاید هم  تو ا 

 نامه شیرین را خوانده .  

مادر مي گفت بالاخره بو برده که تصمیم به طلاق گرفته . نوش آفرین چیزی به عقلش نمي  

بردبار  رسید ، فقط برای مهین دلسوزی مي کرد و مي گفت زني تا این حد با گذشت و عاقل و 

سراغ ندارد . آرزویش این بود از شیرین دست بكشم و دوباره با مهین زندگي کنم که غیر  

ممكن بود . نیما که مادرش را راضي کرده بود چند ساعتي بیشتر پیش من بماند ، در عالم  

خودش خوشحال بود و در عین حال کنجكاو چرا دیگر با او و مادرش زندگي نمي کنم . مي  

   است کجا برویم ، چرا مادرش مرتب گریه مي کند و...  پرسید قرار
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ساعت از چهار گذشته بود که سرو کله فامیل ها پیدا شد . پدر هم زودتر از همیشه به خانه  

برگشت . نیما را که دید ، جا خورد . نمي خواستیم جریان آمدن مهین را به او بگوییم اما آن  

پیدا بود که ناراحت شده . نگران بودم مبادا با چهره  قدر کنجكاوی کرد که فهمید . کاملاً 

عبوس و درهم با شیرین و خانواده اش روبرو شود . خواهش کردم عكس العملي نشان ندهد  

   که خدای نكرده باعث دودلي شیرین و خانواده اش شود.  

  

   پدر گفت:  

  

تجربه دارم . مطمئن باش  درسته من سواد درست و حسابي ندارم اما به اندازه موهای سرم   -

آتیش این عشق و عاشقي خیلي زود فروکش میكنه و یه سال ، دو سال ، حداکثر سه سال  

دیگه شیرین یه زن عادی میشه . ما گفتیم ، میخوای قبول کن میخوای نكن . شاید تو دلت  

   بگي پدر نمیفهمه ، خود داني . منتظر جوابم نیستم. 

  

دم ، آن را به حساب تعصبي گذاشتم که روی نوه عمویش  از حرف هایش سر در نمي آور

   داشت. 

  

کم کم آماده شدیم . بهترین لباسم را پوشیدم . صبح همان روز هم به آرایشگاه رفته بودم .  

نوش آفرین هر چه طلا داشت ، به خودش آویزان کرده بود . نسرین آرایش مختصری کرده  

شكي مخصوص مهماني را به تن مي کرد ، به خاطر  بود . پدر هم که به ندرت کت و شلوار م

من حسابي به خودش رسید . مادر گرچه دل ودماغ نداشت ، سعي مي کرد به میل من رفتار  
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کنه . خاله و عمه ها و دختر عمه ام که دو سالي از ازدواجش مي گذشت با زن عمو و دختر  

چه مي گفتند . خلاصه آن شور   عمویم که او هم شوهر داشت ، پچ پچ مي کردند . معلوم نبود

و هیجاني که انتظار داشتم ، در پدر و مادر و بستگانم نمي دیدم . تنها کسي که خوشحالي اش  

را بروز مي داد ، نسرین بود که به او هم شك کرده بودم . در دلم گفتم شاید این همه شادی  

   به خاطر آن است که به زودی با بهمن سر سفره عقد مي نشیند .

  

نزدیك غروب با دو تا اتومبیل خانه را ترك کردیم . سر راه سبد گلي را که سفارش داده  

بودیم ، از گل فروشي گرفتیم . نیما به گمان این که همراهمان مي آید ، شادی مي کرد اما  

وقتي جلوی خانه مادربزرگش توقف کردیم ، آه از نهادش بلند شد . نگاه ملتمسش جگرم را  

ین با درایت و چرب زباني گفت جشني در کار نیست و روز بعد حتماً او را به  سوزاند.  نسر

سینما مي برد . نیما در حالي که دست در دست نسرین و بغض در گلو داشت ، نگاهي به من  

   انداخت و آه کشید . چیزی نمانده بود گریه ام بگیرد.  

  

با هم صحبت کردند . بي اختیار بوق   نسرین نیما را دم در تحویل مادرش داد . تقریباً یك ربع

زدم که زیاد معطلمان نكند . نسرین که فهمیده بود حوصله صبر کردن ندارم ، از مهین  

   خداحافظي کرد و سوار شد . به محض این که نشست ، نوش آفرین پرسید: 

  

   مهین چي مي گفت ؟  -

  

دوباره برای مهین دلسوزی  برا نادر آرزوی خوشبختي مي کرد . نوش آفرین لب باز کرد و  -

   کند که بي اختیار عصباني شدم و گفت: 



 

 

 

345 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   بابا بسه دیگه ، یه کمي دلتون برا من بسوزه.   -

  

   نوش آفرین گفت:  

  

تو مردی ، دلسوزی نداره . خیلي راحت داری ازدواج مي کني . اگه با شیرینم زندگیت نشد ،   -

   میتوني طلاقش بدی یه زن دیگه بگیری ...

  

آفرین که تا کلاس نهم بیشتر درس نخوانده بود و خانه داری و بچه داری او را از   نوش

زندگي اجتماعي و مطالعه دور نگه داشته بود ، نمي توانست به خوبي نسرین و با منطق  

   حرف بزند . ادامه داد:  

  

زن بیوه مثل دیوار شكسته س ، مثل جنس دست دومه ، پیش هیچ کس حتي پدر و مادرش  -

 ج و قرب نداره .  ار

اگرم شوهر کنه ، به هر بهونه ای سرکوفت میخوره ، بخصوص که دوباره بیوه شده باشه . به  

قول محمد آقا زني که دوبار شوهر کنه مثل پیكانیه که قبلاً تاکسي بوده ، فقط رنگش رو  

   عوض کردن. 

  

   نسرین که داشت کلافه مي شد ، گفت:  

  

   اگه امروز مهین سرو کله ش پیدا نمي شد ، این حرف پیش نمیومد. تو رو خدا بس کنین .  -
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   با دلخوری گفتم: 

  

   آخه مهین که زن فهمیده و با شعوریه ، نمیدونم چرا امروز باعث دردسر شد.  -

  

نوش آفرین ساکت شد اما ناراحت بود . خواستم او را از آن حالت درآورم . سراغ شوهرش را  

   گرفتم و پرسیدم: 

  

   مگه قرار نبود محمد آقا بیاد ، نكنه بازم کار داره ؟ -

  

نه داداش ، ادرس خونه شیرین رو که بهش دادی . بعید نیس زودتر از ما رسیده باشه . این   -

   طورام که فكر میكنین نیس ، اگه قول بده پاش وامیسته. 

  

در آن واقع بود ، به  همچنان که گرم صحبت بودیم ، درست سر خیاباني که خانه آقای راد 

اتومبیل محمد آقا برخوردیم . بیشتر از ما نوش آفرین خوشحال شد . انگار سال ها  

   شوهرش را ندیده بود . نزدیك بود خودش را از اتومبیل پرت کند. 

  

   خندیدم و گفتم:  

  

   خوش به حال محمد آقا که اینقدر دوسش داری.  -

  

   نوش آفرین با تعجب گفت :
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   ه میشه زن شوهرش رو دوست نداشته باشه . اونم خیلي دوستم داره.  وا ، مگ  -

  

   به شوخي گفتم: 

  

   اگه پولدار نبود چي ؟ -

  

نوش آفرین ساکت شد . مانده بود چه بگوید . دیگر فرصت صحبت نداشتیم . به محمد آقا  

پدر شیرین  اشاره کردم پشت سر من و پدر حرکت کند و چند لحظه بعد هر سه جلوی خانه 

توقف کردیم . همگي پیاده شدیم . مادر که خودش را خندان نشان مي داد ، رو به محمد آقا  

   کرد و گفت:  

  

   چه عجب کار و گرفتاری رو بهونه نكرده محمد آقا!  -

  

   آخه یه برادر زن که بیشتر ندارم.   -

  

مي انداخت . با زرنگي تمام  بلافاصله متوجه شد نباید در آن موقعیت مادر و پدر را یاد ناصر 

   حرف تو حرف آورد و گفت: 

  

   کاش منم یه سبد گل مي گرفتم تا ارادتم رو به مادر زنم نشون بدم.  -

  

با دیدن چند اتومبیل و سرو صدایي که از خانه پدر شیرین به گوش مي رسید ، فهمیدیم آنها  

از بود ، زنگ زدیم . چند بچه که  عده بیشتری را دعوت کرده اند . با این که در حیاط نیمه ب
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مشغول بازی بودند ، ساکت شدند . از پشت آیفون خودمان را معرفي کردیم . چند لحظه بعد  

، آقای راد و همسرش و یكي دو نفر دیگر که برای اولین بار مي دیدمشان ، به استقبالمان  

در لباسي بلند به رنگ  آمدند . بعد از سلام واحوالپرسي ، به طرف ساختمان رفتیم . شیرین 

آبي روشن و با آرایشي ساده دم در کنار چند دختر جوان ایستاده بود ، خواهرش شایسته و  

همسرش امیر حسین را که گفته بود مهندس کشاورزی است ، به ما معرفي کرد . از چهره  

ال  حندان شایسته پیدا بود خوشحال است . دختر جوان که همه فامیل و تقریباً هم سن و س

 شیرین بودند ، نگاه از من بر نمي داشتند . با تك تك آنها اشنا شدیم .  

هنوز ننشسته بودیم که عده ای از قوم و خویش های نزدیك مادر شیرین وارد شدند . کم کم  

به جمع مهمان ها اضافه شد . یك آن فكر کردیم نكند مراسم نامزدی مختصر با جشن عقد یا  

ن با رفتار معقولش سعي مي کرد خودش را در دل پدر و مادر و  عروسي اشتباه شده . شیری 

بقیه جا کند . زیبایي و خوش اندامي او واقعاً به چشم مي آمد ، طوری که نوش آفرین که  

معمولاً دنبال زیبایي نبود و بیشتر روی نجابت و خانه داری و کدبانویي زن تأکید داشت ، کلي  

ها مشغول پذیرایي از مهمانان شدند . خواهر شیرین  از زیبایي شیرین تعریف کرد . دختر

برای گرم کردن مجلس ، سراغ ضبط صوت رفت و طولي نكشید نوای موسیقي شاد همراه با  

صدای خواننده ای که تازه گل کرده بود ، در فضای هال و پذیرایي نه چندان بزرگ آنجا  

. ته دلم دلخور بودم . بالاخره    پیچید . شیرین آن طور که انتظار داشتم ، تحویلم نمي گرفت

   در فرصتي کوتاه از او گله کردم . خندید و گفت:  
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من وتو که مال هم شدیم ، نباید خودمونو برا هم لوس کني . از اون گذشته ، ما تو سني   -

نیستیم که بخوایم با ناز و کرشمه تو دل هم جا وا کنیم . و برای این که دلم را بدست بیاورد ،  

   گفت:  

  

   شیطون امشب خیلي خوش تیپ شدی.  -

  

   تو که محشر کردی.  -

  

از نظر خانواده شیرین صحبت ما در جمع اشكالي نداشت اما برای پدر و مادر گناه کبیره به  

 حساب مي آمد .  

خوشبختانه آنها سرشان گرم حرف بود و ما هم در پناه دیوار اُِِل مانند بین هال و پذیرایي  

کردیم . البته شیرین هم با فرهنگ خانواده ما آشنا بود و مي دانست باید   چند جمله رد و بدل

   به عقیده پدر و مادر احترام بگذارد. 

  

هلهله و شادی مهمان ها هر لحظه بیشتر و رفتارشان با ما خودماني تر مي شد . پدر و عمو  

ر خواهر شیرین  گرم صحبت با آقای راد و عمو و دایي شیرین بودند . من و پسردایي و شوه 

جوان تر از بقیه مردها بودیم . سعید ، پسر دایي شیرین ، رئیس یكي از بخش های اداره  

 دارایي بود و همسر و پسری دو ساله داشت . با هم مشغول صحبت شدیم .  

معلوم بود از حكومت ناراضي است . از جو حاکم در ادارات ، گراني ، حقوق کم و وضع  

د مي کرد . مي گفت ثروت کشور دست عده ای محدود است و شاه با  نابسامان مملكت انتقا
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بي کفایتي و سیاست های غلطش مملكت را به این روز انداخته . از حرف هایش سر در نمي  

   آوردم ، یعني حواسم سر جایش نبود که بخواهم اظهار نظر کنم.  

  

بسته بود و از کسي ترس و واهمه  شوهر خواهر شیرین توپش خیلي پر بود . شمشیر را از رو 

نداشت . اگر در آن جمع کسي پیدا مي شد و از محسنات حكومت مي گفت ، شاید با او گلاویز  

مي شد . پدر از بازار و صادرات چرم با هم سن وسال هایش حرف مي زد . عموی شیرین که  

. خلاصه از هر دری  دادیار دادگستری بود ، مي گفت هر روز تعداد پرونده ها بیشتر مي شود 

حرف به میان آمد . زن ها هم سرشان به کار خودشان بود . خنده وشادی به اوج رسیده بود .  

کم کم صحبت من و شیرین پیش آمد . با اشاره عموی شیرین ، تقریباً سكوت برقرار شد .  

ین ساله  همان طور که گفتم ، اقای راد اعتقاد به مهریه سنگین نداشت اما برادرش تجربه چند 

اش در امور قضایي را به رخ مي کشید و مي گفت قبول دارد خوشبختي دختر به مهریه زیاد  

نیست ولي گاهي اوقات سرنوشت ساز است . آن گاه داستاني نقل کرد که بي ربط به موضوع  

   نبود . گفت: 

  

خودشون  قدیما خونواده پسری که از دختری که محل زندگیش چند آبادی بالاتر از آبادی  -

 بود خواستگاری میكنن  

. پدر دختر بلافاصله و بدون هیچ شرط و شروطي راضي میشه دخترش رو به پسره بده .  

غروب که میخواستن عروس رو ببرن خونه دوماد ، باید از رودخونه رد میشدن . رودخونه  

عروس  طغیان میكنه . از عروس غافل میشن . هر کي سعي میكنه خودشو نجات بده،  چرا که  

براشون ارزون در اومده بود . پدر عروس دخترش رو نجات میده و میبره خونه ، میگه حالا  



 

 

 

351 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

قضیه فرق کرده . چند بار تونا رو به ده خودشون میكشونه و بالاخره به شرط مهریه سنگین و  

شیربها و جشن مفصل حاضر میشه دخترش رو به پسره بده . پدر پسر قبول میكنه اما حیرون  

که چرا بار اول قضیه رو ساده گرفته بودن و این بار اینقدر سختگیر شدن . روزی که   از این 

قصد داشتن عروس رو ببرن خونه دوماد ، موقع رد شدن از رودخونه خیلي مواظب بودن . بار  

اول چون دخترو مفت به چنگ آورده بودن ، اگه تو رودخونه غرق مي شد ، ضرری متوجه پدر  

   حالا براشون گرون تموم شده بود ، مراقب بودن غرق نشه. دوماد نبود ، اما 

  

پدر از این حكایت خوشش آمد و گفت شرایط آنها را مي پذیرد . قرار شد یك میلیون تومان  

مهریه بكنیم و جشن عروسي هم بگیریم . هلهله و شادی زن ها از سر گرفته شد من وشیرین  

ردیم و همگي به اتفاق مبارك باد گفتند .  طي مراسمي حلقه نامزدی در انگشت یكدیگر ک

لحظات زیبایي بود . بالاخره به خواسته مان رسیده بودیم . اولین کسي که من و شیرین را  

بوسید و برایمان آرزوی خوشبختي کرد ، مادر بود . نمي دانم اشك شوق در چشمانش حلقه  

و از خدا خواست زندگي گرمي    زده بود یا یاد ناصر افتاده بود . پدر هم مرا در آغوش گرفت

 در پیش داشته باشیم .  

پدر و مادر شیرین هم خیلي خوشحال به نظر مي رسیدند ، ما را بوسیدند و زندگي سرشار از  

   خوشي و لذت برایمان آرزو کردند. 

  

بعد از مراسم نامزدی ، منتظر بودیم مهمان ها خداحافظي کنند اما خانواده شیرین شام تدارك  

   بودند . رو کردم به شیرین و به شوخي گفتم: دیده 
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به این میگي مختصر ! کم از جشن عروسي نداره . کاش همین امشب ما رو دست به دست   -

   مي دادن. 

  

   شیرین با تعجب گفت:  

  

فكر نمي کردم به این زودی خجالت و کم رویي رو کنار بذاری . آفرین ، مگه به حكایت عمو   -

   توجه نكردی ؟

  

   خندیدم و گفتم:  

  

   شوخي کردم . خدا بخواد ، یه جشني بگیریم که سرو صداش گوش فلك رو کر کنه.  -

  

   همان لحظه شایسته به او اشاره کرد . شیرین سراغ بقیه رفت که بساط شام را آماده کنند.  

  

  توقع شامي به آن مفصلي نداشتیم . چند جور غذا و دسر تدارك دیده بودند که حاکي از

   سلیقه و مهماندوستي میزبانان بود.  

  

خلاصه شب نامزدی من و شیرین یكي از شب های فراموش نشدني بود و چه لذتبخش تر  

بود اگر چهار پنج سال پیش این اتفاق مي افتاد و سایه مهین و نیما در زندگي ام نبود . پس از  

   سته در گوشم گفت:  شام ، پدر و مادر شیرین به گرمي بدرقه مان کردند . شیرین آه 
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   یادت باشه فردا با شیریني بری شرکت.  -

  

   و سفارش کرد یك جعبه شیریني هم به بخشي که قبلاً کار مي کرده ، بفرستم. 

  

نوش آفرین و محمد آقا که دلشان برای بچه ها شور مي زد ، دم در از ما جدا شدند . قرار شد  

خانه برسانند . خاله سوار ماشین پدر شد و نسرین هم در  عمه ها و دختر عمه ام را آنها به 

اتومبیل من نشست . بین راه صحبت اجتماعي بودن خانواده شیرین پیش آمد . خوشحال  

بودیم پدر از خودش انعطاف نشان داده و قضیه را به چشم معامله نگاه نكرده بود . اما مادر  

   و مهین افتاده بود.   خیلي سرحال نبود . لابد به یاد شب نامزدی ناصر 

  

حدود نیمه شب بود که به خانه رسیدیم . پدر که خوابش دیر شده بود ، خیلي زود به  

رختخواب رفت . من و مادر و نسرین یكي دو ساعت بیدار ماندیم و درباره خانواده شیرین و  

   مراسم نامزدی حرف زدیم . مادر گفت: 

  

   حرم و نامحرم سرشون نمیشه.  آدمای خوبین اما کمي بي بند وبارن و م -

  

   نسریه به دفاع از آنها گفت: 

  

   همه آدما که مثل همدیگه فكر نمي کنن . مهم انسانیته.   -

  

   مادر از فكر مهین بیرون نمي آمد ، آهي کشید و گفت: 



 

 

 

354 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   بنده خدا مهین ، معلوم نیس امشب چه حالي بوده.   -

  

موضوع کش پیدا نكند ، از جایم بلند شدم و صورت  ساعت از یك گذشته بود . برای این که 

   مادر را بوسیدم . به او اطمینان دادم شیرین عروس دلخواهش خواهد بود. 

  

روز بعد سر راه چند جعبه شیریني خریدم و به شرکت رفتم . فریدون که در جریان مراسم  

ن به هم رسیده بودیم  نامزدی بود ، به من تبریك گفت . همكاران مرد از این که من و شیری 

، اظهار خوشحالي مي کردند اما زن ها اخم در چهره داشتند و بفهمي نفهمي متلك بارم مي  

   کردند. 

  

همان روز به شیرین زنگ زدم و گفتم بعد از وقت اداری روبروی نفت پارس منتظرم باشد .  

چند تا از همكاران زن از  کمي زودتر خودم را به محل رساندم تا زیاد منتظر نماند . شیرین با 

 در بیرون آمد . همگي سوار اتومبیلم شدند .  

   تعجب کردم . ما را به هم معرفي کرد و گفت:  

  

همكارام شیرین رو که من باشم دیده بودن و دوست داشتن فرهاد رو ببینن تا قصه شیرین و   -

   فرهاد به دلشون بچسبه. 

  

   یكي از آنها به شوخي گفت: 

  



 

 

 

355 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

نادر ، خوش به حالتون که همسری به این زیبایي و مهربوني نصیبتون شده . ماشاءالله  آقا  -

   استاد سخنوریم که هس.  

  

   خندیدم وگفتم: 

  

   منم آدم بدی نیستم . حتماً دوستای من همین رو به شیرین میگن.  -

  

   همكار دیگر با تعجب نگاهي به شیرین کرد و گفت: 

  

   خجالتیه. تو که گفتي نامزدت  -

  

   شیرین گفت: 

  

   نمیدونم . شاید از دیشب که رسماً نامزد شدیم ، تغییر کرده.  -

  

دوستان شیرین برای ما آرزوی خوشبختي کردند و هر سه در خیابان شاهرضا ( خیابان انقلاب  

 فعلي ) پیاده شدند .  

برویم یا در خیابان  من وشیرین برنامه ای نداشتیم . سردی هوا هم اجازه نمي داد به پارك  

قدم بزنیم . آهسته رانندگي مي کردم و از مراسم شب گذشته که به خوبي و خوشي برگذار  

   شده بود ، حرف مي زدیم . شیرین با لحني که بوی گله ندهد ، گفت:  
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   مادرت دیشب انگار خیلي خوشحال نبود.  -

  

   ناصر میفته و غم و غصه ش تازه میشه.  معمولاً تو مراسم نامزدی یا عقد وعروسي یاد برادرم  -

  

از نوش آفرین و شوهرش محمد آقا حرف به میان آمد . شیرین معتقد بود زندگي بعضي ها  

مثل یك شرکت تجاری است ، بیشتر به سرمایه و سودی که از آن نصیبشان مي شود ، فكر  

   مي کنند. 

  

عتي فعلي ) که رسیدیم ، شیرین گفت  به تقاطع ظفر و جاده قدیم شمیران ( خیابان دکتر شری

یكي از دوستان پدرش آپارتمان نوسازش را در آن خیابان به فروش گذاشته . با مشخصاتي  

که از صاحبخانه شنیده ، باید مناسب باشد . قرار گذاشتیم بعد از صحبت مقدماتي پدرش با  

   صاحبخانه ، همان هفته آنجا را از نزدیك ببینیم. 

  

ارتمان مشكلي نداشتیم ، چرا که شرکت نفت مبلغ قابل توجهي وام به کارمندان  برای خرید آپ

   مي پرداخت . از سوی دیگر ، پدر قول داده بود کم و کسری را پرداخت کند. 

  

خلاصه بعد از گشت و گذار و صحبت از این در و آن در ، او را به خانه شان رساندم و  

   خداحافظي کردیم. 
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اول آشنایي مان افتادم که شور و شوق شیرین بیشتر بود . برایم شعر عاشقانه  یاد روزهای 

مي خواند و در آن چند ساعتي که با هم بودیم ، از عشق و دوست داشتن حرف مي زد . چقدر  

   اوضاع فرق کرده بود . بیشتر حرف زندگي و خانه و وسایل زندگي بود تا عشق و...  

  

بود که به خانه رسیدم . پدر تازه از بازار آمده بود . نسرین طبق  هوا کاملاًُتًاریك شده 

معمول مشغول مطالعه بود تا آخرین ترم را هم با موفقیت پشت سر بگذارد . ظاهراً قبل از  

ورود من ، مادر بهمن تلفن کرده بود که روز پانزدهم اسفند را یادآوری کند . مادر مي گفت  

شود ، دردسرش کمتر است و حتي بهتر است مراسم ازدواج  اگر عقد و عروسي با هم انجام  

هر دوی ما یكجا برگزار شود . به چشم زخم و نظر تنگي عده ای از دوستان و آشنایان و به  

طور کلي مردم اعتقاد داشت پدر با پیشنهاد مادر موافق بود . من هم بدم نمي آمد کار یكسره  

ي دانستم موافق نیست . موقع شام صحبت از  شود اما بستگي به نظر شیرین هم داشت که م 

   وام شرکت نفت و خرید خانه پیش آمد . پدر بدون لحظه ای درنگ گفت:  

  

   اگه وام میدن ، معطل نكن . کم و کسری پول خونه رو من میدم . از فردا برو دنبالش.   -

  

و دوستي ،   مادر دوست داشت در همان طبقه دوم خانه خودمان زندگي کنیم . تا گفتم دوری 

   اخم هایش تو هم رفت و گفت: 

  

حتماً دختره دوست نداره با ما زندگي کنه . نسرین که داره میره خونه شوهر . اگه ما   -

   پیرمرد پیرزن نصف شب حالمون به هم بخوره ، دست به دامن کي شیم ؟
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ذشته ،  من ومهینم که با شما زندگي نمي کردیم . فرض کنین هیچي عوض نشده . از اون گ -

   هیچ وقت تنهاتون نمیذاریم. 

  

   پس همین دور و ور دنبال خونه بگردین که لااقل نزدیك ما باشین.  -

برای این که او را آرام کنم ، ظاهراً پذیرفتم . روز بعد با شیرین تماس گرفتم و گفتم اگر  

ارد ، آپارتمان  موافق باشد ، حول و حوش خانه پدر که او هم خاطراتي به یاد ماندني از آنجا د

بخریم . از لحنش فهمیدم راضي نیست . قرار شد از نزدیك با هم صحبت کنیم . همان روز  

 تقاضای وام کردم و روز جمعه با گل و شیریني به خانه پدر شیرین رفتم .  

برخورد گرم شیرین و پدر و مادرش مرا به وجد آورده بود . بدون هیچ رودربایستي با من مي  

 دید .  گفت و مي خن

حتي گاهي سر به سرم مي گذاشت . صحبت از خرید خانه شد . پدر شیرین هم آپارتمان  

خیابان ظفر را مناسب مي دانست . مي گفت منطقه نیروی هوایي در حاشیه قرار دارد و شلوغ  

است . پیشنهاد کرد پدرم آنجا را بفروشد و در قلهك یا در همان منطقه غرب خانه ای نوساز  

ر خوبي بود . شك نداشتم پدر مي پذیرد . دل خوشي از آن خانه و آن منطقه  بخرد . فك 

نداشت . مادر هم بي تردید قبول مي کرد . به فكرم رسید نوش آفرین و محمد آقا را که پدر  

   و مادر از آنها حرف شنوی داشتند ، واسطه کنم. 

  

خیلي خوش گذشت . آقای راد  آن روز در خانه آقای راد و در کنار کسي که دوستش داشتم ، 

اهل سیاست و طرفدار ایدئولوژی سوسیالیستي بود و به خاطر سخنراني های تند و انتقاد آمیز  

در مدارس و دانشگاه ها ، چند بار برای خودش گرفتاری درست کرده بود . حتي مزه زندان را  
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رج مي کند و  هم چشیده بود . آن روز هم از حكومت مي گفت که پول نفت را بي رویه خ 

هرگز به فكر طبقه متوسط و کارگر و کشاورز نیست . از حرف هایش تا حدودی سر در مي  

آوردم اما دلم نمي خواست وارد سیاست شوم . همیشه این جمله استادم آویزه گوشم بود که  

   سیاست پدر و مادر ندارد و حرامزاده است.  

  

گذاشتند . به کتابخانه پدرش رفتیم که دور تا دور  بعد از ناهار ، پدر و مادر شیرین ما را تنها 

کتاب بود . شیرین گفت تا جایي که فرصت داشته ، بعضي از کتاب ها را مطالعه کرده . یكي از  

هدف های شیرین از خرید آپارتمان خیابان ظفر که گویا معامله را تمام شده مي دانست ، این  

یل کند . شیرین خودش هم زیاد کتاب داشت ، بیشتر  بود که یكي از اتاق ها را به کتابخانه تبد 

دیوان اشعار و رمان . کتاب های سیاسي هم مي خواند و به تبعیت از پدرش از حكومت  

سوسیالیستي دفاع مي کرد . گفتم این طورها هم که فكر مي کنند نیست و زندگي راحتي  

   با حالتي برافروخته گفت:  داریم . شیرین جا خورد و برای اولین بار در طول آشنایي مان 

  

مگه میشه این همه بي عدالتي رو ندیده گرفت ! مگه میشه به فكر دستای پینه بسته کارگرا و   -

   کشاورزا که بعضیاشون نون شب ندارن نبود! 

  

خیلي با هیجان حرف مي زد . ترسیدم عضو یكي از گروه های مخالفي باشد که سازمان 

نداشت . نمي خواستم با مسایلي که سر در نمي آوردم ، موضوع  امنیت آنها را خرابكار مي پ 

   را کش دهم . حرف تو حرف آوردم و گفتم:  

  

   چه خوب بود مثل گذشته از همون شعرای عاشقونه برام میخوندی.   -
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   شیرین گفت: 

  

تو زمستون آتیش از گل مریم بهتره ، برگ سبز تو پاییز معني نداره ، تابستون نسیم خنك   -

   مزه ای دیگه داره و بهار بیشتر صحبت از گل و بلبله . هر چي جای خودش نیكوس. 

  

   یعني عشق یه دوره خاص تو دل آدم جوونه میزنه ؟ یعني حالا ما عاشق هم نیستیم ؟  -

  

   چرا ، مسلماً توئم اون شور و هیجان دوران بعد از بلوغ رو نداری.   -

  

   خندیدم وگفتم: 

  

متأسفانه تو لاك خودم بودم و اصلاً شور و هیجان نداشتم . حالا که همه وجودم  اون روزا که  -

   یه پارچه آتیشه ، قصد داری خاموشش کني ؟ 

  

   به شوخي گفت: 

  

   امیدوارم این آتیش همیشه شعله ور بمونه.  -

  

آن روز با همه این صحبت ها به من خیلي خوش گذشت . شیرین اصرار داشت شام پیش  

بمانم اما بیش از آن صلاح ندیدیم . قرار شد با صاحب آپارتمان خیابان ظفر هماهنگ  آنها 

   کنند و روز بعد از آنجا دیدن کنیم. 
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ساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود که خانه پدر شیرین را ترك کردم . تصمیم گرفتم  

خانه نیروی هوایي   سری به نوش آفرین بزنم و از او بخواهم پدر و مارد را راضي به فروش 

کند . خانه نوش آفرین در منطقه نوساز تهران پارس بود . در آن هشت نه سالي که ازدواج  

کرده بود ، شاید برای چهارمین بار بود که تنهایي به خانه اش مي رفتم . البته غیر از ایام نوروز  

ه شهرك غرب تا  و تولد پسر و دخترش . دوبار هم من ومهین را دعوت کرده بود . در فاصل

تهران پارس که حدود یك ساعت طول مي کشید ، بیشتر به شیرین و پدرش و حرف هایشان  

فكر مي کردم . آن خانه بزرگ و لباس های شیك ، جشن نامزدی مفصل و بستگاني که با  

اتومبیل آخرین سیستم به آنجا آمده بودند ، انتظار شیرین که حتماً باید آپارتماني زیبا در  

ین منطقه تهران داشته باشد و جهیزه ای که مادرش برایش تدارك دیده بود ، با مرام  بهتر

سوسیالیستي جور در نمي آمد . تا آنجا که شنیده بودم ، بیشتر طرفدارهای سوسیالیسم یك  

مشت کارگز زحمتكش و کشاورز بودند . اهل سیاست نبودم اما مي دانستم کسي که گرسنگي  

سنه را نمي فهمد . با این حال ، به خودم مي گفتم شاید اشتباه مي کنم ،  نكشیده باشد ، درد گر

شاید آنها وظیفه روشنفكری شان را مي شناسند و این من هستم که در انجام وظایف اجتماعي  

   ام کوتاهي مي کنم.  

  

حدود پنج و نیم در خانه نوش آفرین بودم . با شناختي که از او و محمد آقا داشتم ، مطمئن  

بودم خانه هستند . بعید بود غروب جمعه ، آن هم در فصل زمستان جایي بروند . حدسم  

درست بود . نوش آفرین در را که باز کرد ، جا خورد . فكر کرد خبر بدی دارم که سرزده  

سراغش آمده ام خندیدم و گفتم هیچ اتفاق ناخوشایندی نیفتاده و آمدم حال و احوالي از آنها  
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را بوسیدم و نشستم . نوش آفرین که همچنان دل نگران به نظر مي رسید ،   بپرسم . بچه ها

   برایم چای آورد . ناچار شدم خیلي زود سر اصل مطلب بروم نفس راحتي کشید و گفت: 

خدا شاهده فكرم هزار جا رفت . فكر کردم خدای نكرده اتفاق بدی افتاده یا اختلافي پیش  

   آومده. 

پیشنهادم استقبال کرد و گفت شاید خودشان هم در  خلاصه خیالشان راحت شد . محمد آقا از 

صدد خرید خانه ای دیگر باشند . نوش آفرین هم راضي بود . قرار شد هر چه زودتر با مادر 

و پدر در میان بگذارد . سپس قضیه خرید آپارتمان خیابان ظفر را پیش کشیدم . هر دو گفتند  

ن بودم باید شام را با آنها بخورم ، به خانه  یكي از بهترین خیابان های تهران است . چون مطمئ

خودمان زنگ زدم . طبق معمول نسرین گوشي را برداشت . گفتم پیش نوش آفرین هستم .  

تعجب کرد . حالا باید برای مادر قسم مي خوردم تا از دلواپسي درآید . نوش آفرین با مادر  

   صحبت کرد و گفت:  

  

   همه رو به تعجب انداخته.  از بس نادر کم میاد خونه ما ،  -

  

   شكر خدا دلشوره مادر هم بر طرف شد.  

  

محمد آقا که خورد و خوراکش زبانزد فامیل بود ، به قول خودش بساط کباب را در ایوان علم  

کرد و دود ودمي راه انداخت . همان جا سفره را پهن کردند . ضمن شام ، محمد آقا از  

بیني مي کرد بزودی تیر آهن شاخه ای بیست تومان   نارضایتي مردم حرف مي زد . پیش

 گران مي شود . بیشتر به فكر کسب و کار خودش بود تا مسایل سیاسي و  
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اجتماعي ، اما وانمود مي کرد از اوضاع و احوال جامعه با خبر است . خلاصه کلي از بازاری ها و  

ث ها را نداشتم ، به بهانه  رابطه شان با روحانیون مخالف حكومت گفت : من که حوصله آن بح

   بي خوابي شب گذشته خداحافظي کردم و راهي خانه شدم.  

  

ساعت ده بود که به خانه رسیدم . برای این که پدر و مادر از دلواپسي و کنجكاوی در بیایند ،  

   گفتم:  

  

وارده و  رفته بودم راجع به آپارتماني که قیمتش مناسبه با محمد آقا که به این جور کارا  -

   قیمت رو میدونه ، مشورت کنم . تو رو خدا اینقدر دلواپس نباشین.  

  

پدر محل آپارتمان را پرسید و تا گفت محله ای اعیان نشین و آینده دار است ، از فرصت  

   استفاده کردم و گفتم:  

  

   کاش شمام اینجا رو میفروختین و تو اون منطقه خونه میخریدین . -

  

   لحظهای درنگ گفت: مادر بدون 

  

   من که از خدامه.  -

  

   پدر به فكر فرو رفت . فهمیدم از پیشنهادم بدش نیامده . گفت:  

  

   ببینم خدا چي میخواد.  -
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نظر نسرین این بود قبل از مراسم عقد از آن محل نقل مكان کنیم . مادر که انگار مدت  

   ها منتظر شنیدن چنین پیشنهادی بود ، گفت: 

  

قربون این فكرت مادر ، من که از این خونه خیری ندیدم . اون از ناصر جوون نازنینم ، این از   -

 طلاق و طلاق کشي .  

   همسایه هام که خدا نصیب نكنه نظر تنگ و چشم شورن.  

  

   خلاصه همه چیز بر وفق مراد بود . به اتاقم رفتم و با خیال راحت خوابیدم.  

  

فاق شیرین به خیابان ظفر رفتیم . صاحب آپارتمان که به گفته شیرین  طبق قرار ، روز بعد به ات

دوست پدرش بود ، در بنگاه معاملات بین میرداماد و ظفر منتظرمان بود . سوارش کردم و به  

سمت محل آپارتمان رفتیم که حدود سیصد متر با جاده قدیم فاصله داشت . واحدی که قرار  

ده ای نه چندان دور شود ف در طبقه دوم واقع بود . در  بود خانه بخت من و شیرین در آین

واحد سوم وچهارم دو خانواده ساکن بودند اما طبقه اول خالي بود . آپارتمان زیبایي بود ، یه  

مساحت یكصدو سي متر با سه اتاق خواب و هال وپذیرایي و کلیه امكانات . شیرین با همان  

 نگاه اول خوشش آمد .  

از موقعیت و شخصیت همسایه ها پرسیدم . صاحب آپارتمان که شیرین او  من هم پسندیدم . 

را آقای نیكنام خطاب مي کرد و آدم خوبي به نظر مي رسید ، بي اطلاع بود . گفت بنگاهدار را  

 مي شناسد . با هم به بنگاه برگشتیم .  
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عه  بنگاهدار با زبان خاص خودش شروع کرد به تعریف که خودش شاهد ساخت این مجمو

بوده و سازنده اش مصالح درجه یك به کار برده . پرسیدم همسایه ها چه تیپ آدم هایي  

   هستند . گفت:  

  

همسایه طبقه چهارم مهندس ذاکری آدم خیلي خوبیه و بهتر از اون آقای زیارتي که تازه   -

ازدواج کرده و با پدرش شرکت ساختماني دارن . آپارتمان طبقه چهارم ماه پیش پونصد  

 ار تومن معامله شده ، تا نظر آقای نیكنام چي باشه  هز 

 . 

  

   آقای نیكنام با خوش رویي گفت:  

  

   بالاخره من غریبه نیستم . شیرین مثل دخترمه ، یه جوری با هم کنار میایم.   -

  

   تشكر کردم وگفتم: 

  

از نزدیك  حرفي ندارم . ما که پسندیدیم . اجازه بدین امشب با پدرم مشورت کنم و اونم  -

 آپارتمان رو ببینه .  

   انشاالله همین هفته قولنامه مي کنیم.  

  

آقای نیكنام حرفي نداشت اما بنگاهدار راغب بود همان روز قولنامه تنظیم شود . به او  

   اطمینان دادم مشتری را از دست نمي دهد و پرسیدم: 
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بنا که نوساز باشه ، سراغ دارین  تو این منطقه خونه سیصد چار صد متری با دویست متر زیر  -

  ؟

  

   بدون لحظه ای درنگ گفت:  

   فراوون ، یعني آپارتمان چشمتون رو نگرفته ؟

   چرا ، خونه رو برا پدرم میخوام.  -

  

   گل از گلش شكفت . با اطمینان گفت: 

  

   پدرتون رو بیارین اینجا ، ده تا خونه شیك نشونشون میدم.  -

  

   و بنگاهدار ، بنگاه را ترك کردیم . بین راه ، شیرین پرسید:   با تشكر از آقای نیكنام

  

   یعني پدرت به همین زودی راضي شد ؟ -

  

   چرا که نه . پیشنهاد پدرت رو در میون گذاشتم ، اونام از خدا خواسته قبول کردن.   -

  

مبلغ  در مدتي کمتر از یك هفته آپارتمان خیابان ظفر را با چانه زني پدر و محمد آقا به 

چهارصدو هشتاد هزار تومان قولنامه کردیم . پدر یكثدو هشتاد هزار تومان پرداخت و قرار  

   شد مابقي را طي تشریفات اداری با وام شرکت نفت بپردازیم. 
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بنگاهدار همان هفته چند خانه نشان پدر و مادر داد . چنان زبان چرب و نرمي داشت که پدر  

وچه دوازده متری بود و حدود چهارصد متر زمین و دویست متر  یكي از خانه ها را که داخل ک 

بنا داشت ، پسندید . روز بعد ، نوش آفرین و محمد آقا را که قبولشان داشت ف به آنجا برد .  

آنها هم پسندیدند . بالاخره خانه را به مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان قولنامه کرد و برای خانه  

مشتری پیدا شد . از زمان پیشنهاد من تا روزی که پدر و مادر و  نیروی هوایي هم خیلي زود 

نسرین در خیابان ظفر کوچه نرگس مستقر شدند ، تقریباً یك ماه طول کشید . در همان مدت  

   وام شرکت نفت را هم پرداختیم و آپارتمان متعلق به من شد. 

  

پنج روز مانده بود . ظرف    تا پانزدهم اسفند که مراسم عقد نسرین برگذار مي شد ، بیست و

یك هفته مبلمان خانه را چیدیم . فقط جهیزیه نسرین دردسر شده بود که خوشبختانه همه را  

   در زیر زمین بزرگ خانه جا دادیم.  

  

روزها پشت سر هم مي گذشتند . همه خانواده از بزرگ وکوچك که تدارك مراسم عقد بودند  

اشته باشم . هفته ای یكي دو بار هم با یكدیگر قرار مي  . روزی نبود با شیرین تماس تلفني ند

گذاشتیم . نیما را هر هفته مي دیدم . با هم گشت وگذاری مي کردیم و پیش پدر و مادر مي  

   رفتیم. 

  

آن روز برای اولین بار مي خواستم نیما را به خانه ظفر ببرم . معمولاً داخل اتومبیل مي  

ما تنها از در بیرون مي آمد و با شور و شوقي وصف ناپذیر به  نشستم . بعد از مدتي کوتاه نی

سمت اتومبیل مي دوید . من هم پیاده مي دم و او را در آغوش مي گرفتم . اما آن روز خبری  
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از نیما نشد . مهین دم در آمد و به من اشاره کرد . بي اختیار دلم پایین ریخت . به طرف در  

   ین فهمیدم اتفاقي نیفتاده . بعد از سلام و احوالپرسي گفت: رفتم . از لبخند و حالت عادی مه

خرید و تا چند دقیقه دیگه بر میگرده . درست نیس دم در منتظر بموني .  نیما با مادر رفته 

   خدای ناکرده با هم قهر که نیستیم . چرا قضیه رو بزرگ مي کني ؟ 

  

فكر کردم بهتر است رفتاری عادی داشته باشم . دعوتش را پذیرفتم . برایم چای آورد و  

   روبرویم نشست . پس از چند لحظه سكوت ، گفت: 

  

   زل نو مبارك . عقد کنون نسرینم که نزدیكه. من -

  

   آره ، پونزده اسفند.   -

  

   آهي کشید و گفت: 

  

   خیلي دوست دارم تو مراسم عقدش شرکت کنم.   -

  

   خندیدم وگفتم: 

  

   به قول خودت غریبه که نیستي ، حتماً تشریف بیارین.  -

  

   عروسي خودت چي ؟ شنیدم چند ماه دیگه جشن میگیرین.   -
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   تو که از همه چي خبر داری.  -

  

   همه میدونن . چیزی نیس که از کسي پنهون بمونه.  -

  

   از فرصت استفاده کردم و گفتم: 

  

   خیلي دلم میخواد بدونم شیرین رو از کجا مي شناسي.  -

  

بگذریم . اون روز خونه مادرتم گفتم . برا تو چه فرقي میكنه . شنیدم خیلي خوشگل و   -

   م عاشق ، ازت خواستم طلاقم بدی.  دلفریبه و خیلی

  

   من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم 

  

   که عنان دل شیدا به کف شیرین داد 

  

اصرارم بي فایده بود . نمي خواست اصل قضیه را بگوید . همان موقع مادر مهین و نیما از راه  

ذهن کوچكش گذشت .  رسیدند . نیما هاج وواج مانده بود . نمي دانم در آن لحظه چه از 

   نگاهي به من و مادرش کرد و ناگهان خود را در آغوشم انداخت . هیجان زده پرسید: 

   اومدی من و مامان رو ببری خونه خودمون ؟ 

طبق معمول جوابي نداشتم . اشك در چشمان مادر مهین حلقه زد . در حال بغض نیما را  

   بوسیدم و گفتم: 
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   نشده ؟ اومدم ببرمت پیش اون. مگه دلت بر مامان بزرگ تنگ  -

  

   با خوشحالي گفت: 

  

   چرا چرا . امروز منتظرت بودم بابا.  -

  

   پس زود حاضر شو که داره دیر میشه.   -

  

نیما که از شادی در پوست نمي گنجید ، مثل برق لباس هایش را پوشید و دم در ایستاد . از  

   اتفاق نیما راهي خانه پدر شدیم.  مهین به خاطر پذیرایي اش تشكر کردم و به 

  

بین راه ، جریان خانه جدید را برای نیما که متوجه تغییر مسیر شده بود ، تعریف کردم و گفتم  

قرار است امروز او را به آنجا ببرم . وارد خانه خیابان ظفر که شدیم ، نیما با حالتي که از خانه  

   قبلي بیشتر خوشش مي آمده ، گفت: 

  

ن اینجاس بابا ؟ اونجا که خیلي بزرگتر بود . درخت داشت ، مي شد تو حیاطش  خونه تو -

   دوچرخه سواری کرد.  

  

تشخیص نیما با این که سن وسالي نداشت ، درست بود . حیاط خانه قبلي تقریباً سه چهار  

   برابر حیاط خانه جدید و خیلي دلبازتر بود. 
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آه و حسرت او را در آغوش کشید و بوسید . نیما به در  مادر مثل همیشه به طرف نیما آمد . با 

ودیوار و مبل و صندلي و فرش های نو خیره شده بود . شك نداشت آنجا خانه مادر بزرگش  

   باشد . پرسید: 

  

   اینجا خونه خودتونه ؟  -

  

   مادر گفت: 

  

   آره قربونت برم ، کم کم عادت مي کني.   -

  

شیریني و آجیل داشت . بشقابي پر کرد و جلوی نیما گذاشت .  مادر همیشه در خانه شكلات و  

من هم لباس راحتي پوشیدم و کنار نیما نشستم . چیزی نگذشت که نسرین خسته از راه رسید  

   . کمي بي حوصله به نظر مي رسید . نیما را بوسید و خودش را روی مبل انداخت . گفت: 

  

   چند ماه بگذره.   دیگه از دانشگاه خسته شدم ، کي میشه این  -

  

   به شوخي گفتم: 

  

تو آدمي نبودی از درس و امتحان بیزار باشي . راستش رو بگو ، دلت برا عقد و عروسي لك   -

   زده یا واقعاً خسته شدی ؟ 

  

   نسرین چهره در هم کشید و گفت: 
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   چي میگي داداش ، خودت آخرین ترم خسته نشده بودی ؟  -

  

   خستگي نداشت . این مهین بود که خسته م کرده بود. نه ، اگه مجرد بودم  -

  

   مادر گفت: 

  

   بیچاره مهین ، اگه ناز و کرشمه و ادا واطفار بلد بود ، این طور خوار و خفیف نمي شد.  

  

   نیما که گوشش به ما بود ، گفت: 

  

   مامان مهین چي شده ، چیكار کرده ؟ -

  

بحث عوض شد . نیما قبل از این که پدر وارد ساختمان  صدای اتومبیل پدر که آمد ، موضوع 

شود ، خودش را به او رساند و صورتش را غرق بوسه کرد . هر دو داخل شدند . پدر هر وقت  

نیما را مي دید ، یاد ناصر مي افتاد و اشك در چشمانش جمع مي شد اما سعي مي کرد خودش  

   را کنترل کند.  

  

ماند ، یعني مادرش اجازه نمي داد . دلیل اصلي اش هم شب  نیما برای خواب خانه ما نمي 

اداری بود که به نظر مي آمد ناشي از اضطراب باشد . معمولاً بعد از ساعت ده او را نزد  

مادرش بر مي گرداندم و اغلب نسرین را هم با خود مي بردم تا دور از چشم پدر و مادر درد  
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آن شب هم پس از عبور از چند خیابان ، نیما روی  دل کنیم و راز دلمان را به هم بگوییم . 

   صندلي عقب اتومبیل به خواب رفت . صحبت مهین پیش آمد . نسرین گفت:  

  

   برا عقد کنون من روزشماری میكنه.  -

  

   قرار نبود مهین رو دعوت کنیم.  -

  

   خودش تلفني گفته احتیاج به دعوت نداره.   -

  

تقریباً بیست و پنج نفر از بستگان بهمن قصد دارند برای مراسم  از حرف های نسرین فهمیدم 

 به تهران بیایند . گفتم  

 : 

  

   خیلي خوب شد اومدیم شمال شهر.   -

تو جنوبي ترین منطقه تهرونم که بودیم برا بهمن فرقي نمي کرد . اما شاید برا فامیلاش فرق  

   کنه . بالاخره بعضیا عقلشون به چشمشونه. 

  

و عروسي من و زمان برگزاری آن پیش آمد . نسرین هم عقیده شیرین را داشت  صحبت عقد  

و با عقد و عروسي همزمان موافق نبود . مي گفت قوم و قبیله بهمن زیادند و از طرفي آداب و  

   رسوم خاص خودشان را دارند . قرار است جشني هم در شیراز به پا کنند. 

  

   با دلخوری گفتم: 
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شیرین خوشم میاد اما گاهي که وارد سیاست میشه و چیزایي میگه که در حدو  از همه چیز   -

   حدود یه دختر جوون مثل اون نیس . تعجب مي کنم. 

  

   راستش رو بخوای ، تازگیا منم طرفدار دانشجویای سیاسي شدم.  

  

   چي میگن که جذبت کردن ؟ -

  

ازه فعالیت نداره ، از بالا  از خودمحوری حكومت ، از این که هیچ حزب و گروه سیاسي اج -

   کشیدن پول نفت و... 

  

   همین که تو منطقه امنیت برقراره ، کافي نیس ؟  -

  

نه ، این طور که استادمون میگه ، کشوری که نماینده مجلسش رو به ملت تحمیل کنه ، باج به   -

بندازش  کشورای خارجي بده و اگه کسي از عدالت بگه و حرفي بزنه که بوی مخالفت بده ، 

   زندون ، بویي از دمكراسي نبرده ، گرچه به ظاهر امنیت برقرار باشه. 

  

   اگه مقصود استادت یا تو اینه که اینجا مثل اروپا شه ، ما خیلي با اروپاییا فرق داریم.  -

  

البته اروپاییا برا ازادی و دمكراسي بهای زیادی دادن و راه طولاني طي کردن . شاید حالا   -

   ه. نوبت ایرون

  

   شاید ، اما من حرف مخالفا رو نمي فهمم.  -
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   برا این که مطالعه نداری . سواد فقط درس دانشگاهي و نمره گرفتن نیس.  -

  

قرار شد جزوه ای را که دو روز پیش در دانشكده پخش کرده بودند ، به من بدهد تا از قافله  

   سیاست عقب نمانم. 

  

برگشت کلي حرف زدیم ؛ از خانه جدید ، از آپارتمان من ، از محله  نیما را رساندم و در راه 

قدیم ، از علاقه من و نیما به هم ... حدود یازده به خانه رسیدیم . پدر که عادت داشت خیلي  

زود به بستر برود ، خوابیده بود . مادر هم آماده خواب بود . نسرین اعلامیه چهار پنج صفحه  

کرد حتماً مطالعه کنم . به اتاقم رفتم ، روی تخت دراز کشیدم و شروع   ای را به من داد و تأکید

   به خواندن جزوه کردم. 

  

بعد از مقدمه درباره فقر و گرسنگي و بیچارگي ، مزد کم و گراني سرسام آور اجناس ،  

   مشكل مسكن و چندین معضل دیگر ، مطالبي درباره کارگران نوشته بودند: 

  

ایران به طور کلي از مشكلات و کمبودهای یكساني رنج مي برند . بیمه نیستند و با  » کارگران 

حقوق کم استخدام مي شوند . میانگین حقوقشان در روز هشتاد وسه تومان است که بخش  

اعظم آن صرف اجاره خانه مي شود و بعضي خانواده های شش هفت نفره در یك اتاق مي  

برغم کار طاقت فرسا فاقد مواد پروتئیني و کالری و ویتامین  خوابند . غذای روزانه کارگران 

   های لازم است و ... « 
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کمي به فكر فرو رفتم . وضعیت کارگران شرکت نفت را با آنچه در آن اعلامیه نوشته شده  

بود ، مقایسه کردم . از حقوق نسبتاً بالایي برخوردار بودند ، بالای پنج شش هزار تومان . علاوه  

، برای خرید خانه به آنها وام مي دادند یا در مناطق نفت خیز برایشان خانه مي ساختند .   بر آن

از خدمات پزشكي هم بي بهره نبودند . با خودم گفتم شاید حق کارگران و من که مدرك  

   مهندسي شیمي دارم ، بیشتر از این است و ما خبر نداریم.  

  

   لي زود خواب به سراغم آمد. حوصله خواندن تمام صفحات را نداشتم و خی

  

روز بعد با شیرین وعده داشتم . قرار بود شام را با هم بخوریم . گشتي در خیابان زدیم و کمي  

هم صحبت عشق و دوست داشتن به میان آمد . شیرین برای دلخوشي من یكي دو بیت شعر  

 خواند اما بیشتر درباره آینده حرف زدیم .  

است و اوضاع و احوال مملكت و نارضایتي مردم کشاند . از فرصت  طبق معمول صحبت را به سی

 استفاده کردم و گفتم  

 : 

  

   دیشب نسرین چند صفحه اعلامیه بهم داد...   -

  

   وسط حرفم پرید و پرسید:  

  

   اعلامیه چه گروهي ؟ -
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   نمیدونم.  -

  

   انگار خیلي خبر خوبي به او داده ام ، با خوشحالي گفت: 

  

   راجع به چي نوشته بود ؟خب ،  -

  

   زندگي نابسامون مردم و بخصوص کارگرا.  -

  

   هایش کمي تو هم رفت و گفت: اخم 

  

   چه زندگي پسر خوب ، چي داری میگي ! -

  

   والا کارگرای شرکت نفت که وضعشون از هر لحاظ خوبه...  -

  

   نگذاشت جمله ام تمام شود ، گفت:  

  

بین کارگرا تبعیض قائل میشن . منم قبول دارم . کارگرای شرکت نفت و هواپیمایي و آب و   -

نتاژ از امكانات نسبتاً خوبي برخوردارن اما کارگرای ساده و بي سواد  برق و کارخونجات مو

 چي ؟ انگار تو این کشور زندگي نمیكنن نادر  

 ! 
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جوابي نداشتم . نمي خواستم با او بحث کنم . طرفدار حزب یا گروه یا ایدئولوژی خاصي نبودم  

   که دفاع کنم . حرفش را تأیید کردم. 

  

   ساکت شدیم . شیرین گفت: چند لحظه هر دو  

  

   میخوام یه شعر سیاسي و انقلابي برات بخونم که از زبون یه روستایي کشاورزه:  -

  

   گاو نیستم

  

   اما سي سال پا به پای گاومان

  

   زمین شخم کرده ام. 

  

   از روزی که دستم به فرمان شد 

  

   بیل برداشتم

  

   و ذره ذره ، با هر دانه بذر 

  

   جواني ام در خاك کاشته ام.  سي سال 

  



 

 

 

379 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   سي سال است که من و زنم یك سهم داریم 

  

   و گاومان یك سهم 

  

   و سي سال است ارباب سه سهم دارد 

  

   سهم زمینش ، سهم آبش و سهم بذرش... 

  

   نمي دانم چرا یك مرتبه خنده ام گرفت . شیرین شعر را نیمه تمام گذاشت . به شوخي گفتم: 

  

   بعدش چي ؟خب  -

  

   هیچي ، تو اهل این جور حرفا نیستي ، متوجه نمیشي.  -

  

آخه دوره ارباب رعیتي دیگه تموم شده . دست بردار شیرین ، بذار به زندگي مون برسیم .   -

   کره زمین و ماه و ستاره گردشي منظم دارن ، بذار کارشون رو بكنن. 

  

   با حالتي شگفت زده گفت:  

  

   داره ؟ صحبت از مردمه ، صحبت طبقه کارگر و کشاورزه.  چه ربطي به موضوع  -
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درسته به قول تو و نسرین من مطالعه ندارم اما آنقدر مي فهمم هر کي به اندازه زحمتي که   -

میكشه ، به اندازه سوادش ، به اندازه موقعیت اجتماعیش سهم میبره . نمیشه که همه اندازه  

   و این حرف یعني چي! هم درومد داشته باشن . من گاو نیستم 

  

   تو نمي فهمي.  -

  

یعني خرم دیگه . باشه ، حرفي ندارم . اگه بتونین حق کارگر و کشاورز رو بگیرین ، منم   -

   خوشحال میشم.  

  

   صحبت عقد کنان نسرین پیش آمد . شیرین گفت: 

  

   قراره جشن بگیرین ؟ -

  

   موکول شده به فروردین ماه. نه ، فعلاً یه عقد مختصر میگیرن . جشن مفصل  -

  

   حتماً مام برا عقد کنون دعوتیم دیگه ؟  -

  

   اختیار داری . تو همه کاره ای ، دعوت یعني چي.   -

  

   تازگیا خیلي حاضر جواب شدی ، کم نمیاری . چي شده ؟ -

  

   بالاخره مدتیه با تو نشست و برخاست دارم . یاد گرفتم کم رویي فایده نداره.   -
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در یكي از رستوران های خیابان پهلوی خوردیم و حدود ساعت ده و نیم او را به  شام را 

   خانه رساندم . موقع خداحافظي به شوخي گفتم:  

  

   فقط منو بر خودت نگه دار ، از خلق و کارگر و کشاورز بیا بیرون.   -

  

   نكنه بعد از ازدواج اجازه ندارم اظهار نظر کنم ؟ -

  

   . بعد از ازدواج تویي که همه کاره زندگي من میشي.  چرا حرف تو دهنم میذاری   -

  

در حالي که دست یكدیگر را مي فشردیم ، نگاهمان را به هم دوختیم لبخندی زدیم و  

   خداحافظي کردیم. 

  

زمان به سرعت برق مي گذشت . یكي از روزهای تعطیل ، مادر خانواده شیرین را برای ناهار  

آشنا شویم . نوش آفرین و محمد آقا هم آمده بودند . شیرین  دعوت کرد تا بیشتر با هم 

گویي سال ها عروس آن خانه است ، رفتارش خیلي خودماني و راحت بود . مادر ظاهراً از  

پررویي او خوشش نمي آمد . اخم هایش تو هم رفته بود . وقتي شیرین با من حرف مي زد یا  

مي گزید و سر تكان مي داد . مات بودم چرا  شوخي مي کرد ، مادر لبش را بین دندان هایش 

   شیرین با آن همه مطالعه تفاوت دو فرهنگ را تشخیص نمي دهد. 
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پدر و آقای راد گرم گفت و گو بودند و حواسشان به من و شیرین و حرص و جوش مادر نبود  

ه فرا  . پیش از این که شیرین و مادرش متوجه واکنش مادر شوند ، نسرین او را به آشپزخان

 خواند . من هم به بهانه ای دنبالشان رفتم .  

   مادر گفت: 

  

وای خاك به سرم ، این دختره چرا بزرگ کوچیك حالیش نیس . انگار از نادر سه تا بچه   -

   داره.  

  

   او را بوسیدم و گفتم: 

  

مادر ، لطفاً کاری نكنین که بفهمن ازشون دلخورین . همه که مثل هم نیستن . فرهنگ و   -

   داب و رسومشون با ما فرق میكنه. آ

  

نسرین اشاره کرد که تنهایشان بگذارم . نزد شیرین برگشتم . انگار متوجه قضیه شده بود .  

دیگر بگو و بخند دقایق اول را نداشت و تا لحظه خداحافظي همصحبتش نسرین بود و حتي  

   کلمه ای با هم حرف نزدیم. 

  

نق زد . از شیرین ناراحت بود چرا موقع وارد شدن با من دست  بعد از رفتن آنها ، مادر کلي 

داد و نیشش تا بناگوش باز بود . مي گفت معني ندارد دختری که هنوز عقد نشده تا این حد  

سبك باشد . فردا که عروسي کرد حتماً جلوی همه لخت راه مي رود . پدر هم به سنت ها  
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ده . خودش را مثال مي زد که حتي پس از تولد  پایبند بود اما وانمود مي کرد زمانه عوض ش 

   نوش آفرین ملاحظه مي کرد و جلوی خانواده با مادر حرف نمي زد. 

  

خلاصه مادر آن طور که انتظار مي رفت ، از شیرین خوشش نیامد . مي ترسیدم واکنش او  

مادر را مجاب کند .  عواقب ناگوار در پي داشته باشد . نوش آفرین سعي مي کرد به زبان ساده 

   گفت:  

  

مامان دوره زمونه خیلي فرق کرده.  شما منو که چشم و گوش بسته بودم با دخترای این   -

دوره مقایسه نكن . جرأت نمي کردم حرف بزنم . اولین خواستگار همین محمد آقا بود ، شما  

   گفتین خوبه منم گفتم خوبه . تا همین چند سال...  

  

   له نوش آفرین تمام شود . با حالتي برآشفته میان حرفش پرید و گفت: محمد آقا نگذاشت جم

  

   یعني تو منو نمي خواستي ، بزور زنم شدی ؟

  

نوش آفرین که از آنچه گفته بود پشیمان به نظر مي آمد ، سعي مي کرد به محمد آقا بفهماند  

 منظور دیگری داشته .  

ن مادر بهمن در غروب همان روز و خبر  حالا بحث این دو نفر شروع شده بود . با تلف

آمدنشان به تهران خوشبختانه موضوع شیرین و بگو مگوی نوش آفرین و محمد آقا فیصله  

یافت و تا نیمه شب صحبت از کساني بود که مي خواستند برای عقد دعوتشان کنند . بالاخره  

   از بین بستگان ، بیست و پنج نفر را به قول خودشان گلچین کردند.  
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ساعت تقریباً یك بود . محمد آقا که هنوز دلخور به نظر مي رسید ، رو به نوش آفرین کرد و  

   با کنایه گفت: 

  

   خانم ، مجبورت نمي کنم . اگه دوست داری بریم خونه ، بچه ها دارن میخوابن.  -

  

   نوش آفرین گفت:  

  

منظوری نداشتم ، مي خواستم به مادر عجب غلطي کردم ، حالا مگه ول میكنه . والله بالله  -

   بفهمونم از دختر مردم توقعي که از ما داشت نداشته باشه.  

  

   مادر اخم کرد و گفت: 

  

   مگه من نفهمم . یعني پیر شدیم و دیگه هیچي نمي فهمیم.  -

  

   من که خیلي کلافه بودم ، گفتم: 

  

جون هم انداخته . کاش مثل چوب   ای داد بیداد ، مثل این که بگو بخند شیرین همه رو به -

   خشك یه گوشه مي نشست و صداش در نمیومد. 

  

   پدر که از زمان خوابش گذشته بود ، رو به مادر کرد و گفت: 
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بسه زن ، اونقدر حرف رو کش نده . دیگه مثل مهین و دو تا دخترای خودمون نمیتوني پیدا   -

   کني. 

  

خداحافظي کردند . من هم به اتاقم رفتم ، روی تخت دراز  نوش آفرین و شوهر و بچه هایش 

کشیدم و به سقف خیره شدم . آن روز از لحظه ورود شیرین و پدر و مادرش اضطراب داشتم .  

 خلاصه از مهماني هیچ لذتي نبرده بودم .  

   مي خواستم به شیرین زنگ بزنم اما دیر وقت بود.  

  

لشوره داشتم . مي ترسیدم شیرین از مادر دلگیر شده  روز بعد که به اداره رفتم ، همچنان د

   باشد . به او زنگ زدم و بعد از احوالپرسي گفتم: 

  

   امیدوارم دیروز خوش گذشته باشه.  -

  

   به من خوش گذشت اما مادرت انگار دلخور به نظر مي رسید.  -

  

باور کند . قرار شد  خواستم دلخوری مادر را توجیه کنم اما شیرین زرنگ تر از آن بود که 

   همان روز همدیگر را ببینیم و از نزدیك صحبت کنیم. 

  

طبق قرار ، شیرین در مسیر شهرك غرب از سرویس پیاده شد . سوارش کردم . از حالتش  

   پیدا بود سخت گله مند است . بعد از چند لحظه سكوت گفت: 
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   مثل این که مادرت از من خوشش نمیاد.   -

  

   فتم:  با دستپاچگي گ

  

   بر عكس ، خیلي ازت تعریف مي کرد . مگه چي شده ؟  -

  

اولش که وارد شدیم ، برخوردش خیلي خوب و صمیمي بود اما یه دفعه تغییر حالت داد .   -

   شاید از این که باهات گرم گرفتم ، ناراحت شده. 

  

به دل نمي  مادر بعد از مرگ ناصر دمدمي مزاج شده . چون به خلق و خوش آشنام ، زیاد  -

گیرم . بالاخره سن وسالي ازش گذشته ، اجتماعي نیس ، تو حال و هوای قدیم سیر میكنه ،  

   اونو با مادر خودت مقایسه نكن. 

  

دیدی گفتم باید مستقل زندگي کنیم . اگه قرار بود تو یه ساختمون باشیم و هر روز با هم   -

   رودرو شیم ، کلي دلخوری پیش میومد. 

  

داره که از نوجووني تو ذهنش شكل گرفته . نمیتونه بپذیره دختر و پسر قبل از  مادر عقایدی  -

عقد به هم دست بدن یا با هم گرم بگیرن اما کلاً زن مهربونیه . دیشب من و نوش آفرین و  

   نسرین خیلي باهاش صحبت کردیم . بعد از عقد مي فهمي چقدر با محبته. 

  

   ه داره دختر و پسر باید مراعات بزرگترا رو بكنن. قبول دارم . مادر منم تا حدودی عقید  -
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خلاصه به خیر گذشت . شیرین موضوع اخم و تخم مادر را زیاد کش نداد . برای این که  

خوشحالش کنم ، از طرف نسرین و پدر و مادرم او و خانواده اش را برای مراسم عقد که  

 قرار بود یك هفته بعد برگزار شود ، دعوت کردم .  

   ین گفت: شیر 

  

   پدر و مادرم که بعیده بیان ، اما من حتماً میام ، به شرطي که اسباب دلخوری نشم.   -

  

   چرا دلخوری ، بالاخره همه میدونن من و تو نامزدیم و بزودی عروسي مي کنیم.  -

  

به اتفاق شیرین برای دعوت از دایي و زن دایي و دختر بزرگشان که شوهر داشت ، به مجیدیه  

رفتیم و بعد هم سری به خاله در خیابان نیروی هوایي زدیم و از او و حاج ماشاءالله دعوت  

   کردیم.  

  

از خانه خاله که بیرون آمدیم ، شیرین پیشنهاد کرد پیاده از کوچه پس کوچه ها گذر کنیم ،  

شاید خاطرات گذشته در ذهنش تداعي شود . دلم نمي خواست ساکنین محل مرا با دختری  

   یبه ببینند . به خاطر شیرین پذیرفتم . سری به اتو شویي اکبر آقا زدیم . شیرین گفت: غر

  

   اولین بار اینجا دیدمت . به قول فریدون مشیری:  -

  

   روز اول که دل من به تمنای تو پرزد
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   چون کبوتر لب بام نشستم 

  

   تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم

  

روزایي رو پشت سر گذاشتم . وقتي با مهین ازدواج کردی ، نمیدونم چرا ناامید  آه که چه 

   نشدم: 

  

   باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم

  

   تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم 

  

   حذر از عشق ندانم نتوانم... 

  

و به عقب برگردوند ، به  به هر حال دست تقدیر ما را به هم رسوند اما کاش مي شد این روزا ر

   روزای شور و هیجان جووني. 

  

   مگه حالا شور و شوق نداریم ؟ -

  

بارها گفتم . عشق دوران جووني در عین حال که قدم برداشتن تو تاریكیه و ممكنه دست و   -

پای آدم بشكنه ، شور و هیجان بیشتری داره چون سرو کارش با احساسه و حساب و کتاب  

   تو کارش نیس.  
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من که اون روزا سعادت آشنایي با تو رو نداشتم . اما تو چرا باید افسوس بخوری ، تو که   -

   شور و هیجان عشق جووني رو تجربه کردی. 

  

آره ، شاید همون لحظات فراموش نشدني باعث شد بعد از چند سال هنوز دوستت داشته   -

   باشم و با وجود... 

  

که کنجكاو بودم ، پیگیر حرفش نشدم . به تجربه یاد  جمله اش را ناتمام گذاشت . با این 

   گرفته بودم خودم را درگیر بحث های بي نتیجه نكنم. 

  

سوار شدیم . در فاصله بین فرح آباد تا شهرك غرب بیشتر در مورد جشن عقد وعروسي  

نسرین و مراسم ازدواج خودمان حرف زدیم . به در خانه که رسیدیم ، شیرین مكثي کرد و  

   ت:  گف

  

بهتر نیست خودت از پدر و مادرم برا مراسم عقدکنون دعوت کني ؟ با خوشحالي پذیرفتم .   -

شیرین کلید را در قفل چرخاند و هر دو داخل شدیم . پدر و مادر شیرین به استقبالم آمدند  

   و تعارف کردند بنشینم . گفتم: 

  

خونواده م شما رو برا مراسم عقد نسرین  با اجازه تون باید برم . فقط اومدم از طرف خودم و  -

   دعوت کنم. 

  

   مادر شیرین پرسید: 
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   مگه عقدکنون چه روزیه ؟  -

  

   جمعه هفته آینده.  -

  

   پدر شیرین گفت: 

  

   ببینم چي پیش میاد ، انشالله به سلامتي . جشن عروسي که حتماً زحمت میدیم.  -

  

وپنج نفر دعوت شدگان مراسم عقد نبودند  ته دلم خوشحال شدم ، چون آنها جزو بیست  

   . من از جانب خودم دعوتشان کرده بودم . شیرین گفت:  

  

   اگه پدر و مادر اجازه بدن حتماً میام.   -

  

   پدر شیرین گفت: 

  

تو برو دخترم ، بالاخره نسرین خواهرشوهرت میشه . خاطره ایه که برا همیشه تو ذهن هر   -

   سال ما که برسي ، با همین خاطره ها زندگي مي کني.  دوتون میمونه . به سن و 

  

   شیرین تا دم در همراهي ام کرد و خداحافظي کردیم. 
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با این که نزدیك عید بود و خیاط ها به قول معروف فرصت سر خاراندن نداشتند ، برای عقد  

دو بار به   کنان نسرین به خیاطي که با فریدون آشنا بود ، سفارش کت و شلوار دادم و یكي

اتفاق شیرین برای پرو رفتم . خیاط به خاطر دوستي با فریدون قول داده بود قبل از پانزده  

   اسفند لباسم را حاضر کند. 

بعدازظهر سیزده اسفند شیرین را که قصد خرید داشت ، در مسیر سرویس شرکت نفت  

ول و لاله زار رفتیم . یكي  پارس سوار کردم و به سمت چهار راه امیر اکرم و از آنجا به استانب

دو ساعت به خرید گذشت . سپس سری به خیاطخانه زدیم ، کت و شلوار را تحویل گرفتیم  

   و راهي شهرك غرب شدیم . شیرین هنگام خداحافظي گفت:  

  

   روز جمعه ساعت دو بعد از ظهر حاضر وآماده منتظرتم.  -

  

همه گرفتاری به شهرك غرب بكشاند . مي  از شیرین انتظار نداشتم روز عقد کنان مرا با آن 

توانست با آژانس بیاید . به هر حال ، دوستش داشتم و او هم فهمیده بود ناز و دستورش  

   خریدار دارد. 

  

ساعت از شش بعد از ظهر گذشته بود که به خانه رسیدم . در بزرگ حیاط باز بود . با دیدن دو  

مهمان های شیرازی آمده اند . با اتومبیل وارد خانه   اتومبیل بنز و بیوك ساخت ایران ، فهمیدم 

شدم و طوری پارك کردم که بشود در را بست . از سرو صدای داخل ساختمان معلوم بود  

 تعدادشان زیاد است . به محض ورود من ، تقریباً سكوت برقرار شد  
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ای اولین بار مي  . خانواده بهمن به اتفاق عمو ودایي و همسرانشان و یكي دو نفر دیگر که بر 

دیدمشان ، گوش تا گوش نشسته بودند اما از بهمن خبری نبود . سراغش را گرفتم . مادرش  

گفت دنبال عكاس و فیلمبردار و از این جور کارهاست . آنها هم خدمت رسیده اند برای  

خرید عقد با ما مشورت کنند . نسرین مشغول پذیرایي بود . مادر کمي دست وپایش را گم  

ه بود . طولي نكشید پدر از راه رسید . برخوردش خیلي گرم وصمیمي بود و مرتب به  کرد

   آنها خوشامد مي گفت. 

  

بعد از خوردن چای و میوه ، قرار گذاشتند صبح روز بعد با نسرین برای خرید به یكي از  

 خیابانهای بالای شهر بروند .  

کفتند عده ای از بستگان در آپارتمان بهمن  دعوت کردیم شام بمانند که عذر خواستند و 

منتظرشان هستند . مادر بهمن با لهجه شیرینش مدام قربان صدقه نسرین مي رفت ، او را  

   بوسید و گفت فردا سر ساعت نه به اتفاق نوش آفرین منتظرشان باشد. 

  

نیست   598 و  591بعد از رفتن آنها چشمم به تابلوی قالیچه نفیسي با سبك و نقش (( صفحه 

)) مطمئن شدند برای فردا هیچ کم وکسری وجود ندارد و حتي محضر دار هم مي داند چه  

ساعتي مراسم عقد انجام مي شود ، با خاطری آسوده از ما خداحافظي کردند . بعد از رفتن آنها  

   ، نوش آفرین که گاهي در کمال سادگي بامزه هم بود ، رو به نسرین کرد وگفت: 

  

   یم میشه . پدر و مادر شوهرت خیلي خوب و با محبتن.  بهت حسود  -
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در عین حال،  از نسرین انتقاد مي کرد چرا از خرید بعضي چیزها چشم پوشي کرده . فرصت  

خوبي بود تا جریان دعوت از شیرین را با نوش آفرین و نسرین در میان بگذارم . نوش  

     آفرین بر خلاف نسرین که ابراز خوشحالي کرد ، گفت:

  

   آخه داداش ، فكر نمي کني اگه شیرین بیاد ، خیلیا گله میكنن چرا دعوتشون نكردیم ؟  -

   با عصبانیت گفتم:  

  

توئم دست کمي از مادر نداری ، انگار چشم دیدن شیرین رو نداری . بدجوری از کوره در   -

آرامش دعوت کرد .  رفته بودم . خودم هم انتظار چنین برخوردی را نداشتم . نسرین مرا به  

   مادر هراسان وارد اتاق شد و گفت: 

  

چي شده ، چرا ناراحتي نادر ؟ تا صیغه عقد جاری نشده ، اگه چیزی از پسره میدوني که ما   -

   خبر نداریم ، بگو.  

  

   از حرف مادر خنده ام گرفت . نسرین گفت: 

  

   نه مادر ، به خاطر شیرین ناراحته.   -

  

   ه من کرد و گفت: مادر با تعجب نگاهي ب 

  

   وا ، مگه چي شده ؟  -
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چیزی نشده . مجبور شدم برا فردا دعوتش کنم . مي ترسم باز مثل اون روز بهش روی   -

   خوش نشون ندین. 

  

مي خواستي چیكار کنم . نكنه توقع داری . همه مون جلوش کله ملق بزنیم . من ملاحظه   -

   نكنه.  پدرت رو مي کنم که جلو اون خودشو برات لوس 

  

نمي دانستم چه بگویم . از ترس این که کار به بگو مگو بكشد ، اتاق را ترك کردم . پدر که  

   روی مبل سالن پذیرایي نشسته بود ، رو به من کرد و گفت: 

  

برا شام فردا بهتر نیست از رستوران غذا بگیریم ؟ هر چي فكر مي کنم ، از اینا برنمیاد   -

نفر پذیرایي کنن . نمیشه با یه چلوکباب یا قیمه سرو ته قضیه رو   آبرومندانه از پنجاه شصت

   هم آورد . لااقل چند جور غذا باید سفارش بدیم. 

  

دست ودلبازی پدر دور از انتظار بود . یادم نمي آمد در مورد مهمانداری و پذیرایي و چیزهایي  

نسرین ، وقتي قضیه رستوران را  از این قبیل حساسیت نشان دهد . مادر و نوش آفرین و حتي 

 شنیدند ، بي اندازه خوشحال شدند .  

بعدازظهر آن روز به چند رستوران در همان حوالي سر زدیم و یكي را گه گویا تجربه کافي در  

این جور کارها داشت ، انتخاب کردیم . با این که تعداد مهمان ها حدود شصت نفر بود ، برای  

یم که البته بسیار هم مفصل بود . چیدن میز و پذیرایي از مهمان ها  هشتا د نفر غذا سفارش داد 

هم به عهده خودشان بود . صورت حساب را پرداختیم و از مدیر رستوران خواهش کردیم  

بهترین سرویس را به مهمان های ما بدهند و خلاصه سنگ تمام بگذارند . آدرس و پلاك خانه  
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ن رستوران را یادداشت کردم و به خانه برگشتیم .  را روی برگي مخصوص نوشتم ، شماره تلف

بین راه فكر کردم بهمن را هم در جریان بگذارم تا خیالش بابت پذیرایي راحت باشد . به  

آپارتمانش زنگ زدم و گفتم اگر کاری ندارد ، سری به منزل ما بزند . همه مانده بودند در آن  

کمي سر به سرشان گذاشتم . پدر که   وقت شب چه کار واجبي با بهمن دارم . محض خنده 

   جنبه شوخي نداشت ، با کم حوصلگي پرسید: 

   چي شده نادر ، مشكلي پیش اومده ؟  -

  

   گفتم:  

  

نمیدونم چرا همیشه دنبال مشكل میگردین . تا تلفن زنگ میزنه ، همه با حالتي نگران منتظر   -

همه به دهنش خیره میشین که خبر  شنیدن خبر بد هستین . تا یكي سرزده از راه میرسه ،  

   ناگواری ازش بشنوین . تا آدم با کسي کار داره ، فكر میكنین مشكلي پیش اومده...  

  

   پدر که حوصله این حرف ها را نداشت ، گفت: 

  

   حالا بعد از این همه فلسفه بافي بگو چي شده ؟ -

  

بپرسم تا کم و کسری نداشته  چیزی نشده . میخوام نظر بهمن رو در مورد پذیرایي فردا شب  -

   باشیم . شاید اونام پیشنهادی داشته باشن . بالاخره رسمشون با ما فرق میكنه. 
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نسرین از این همه توجه من به وجد آمد . برق خوشحالي را در چشمانش مي دیدم . تقریباً  

ود چرا آن  چهل دقیقه بعد آیفون به صدا رد آمد . خودم به استقبال بهمن رفتم . دلواپس ب

وقت شب احضارش کرده ام . او را در جریان تدارکات مراسم عقد و شام شب گذاشتم و  

   گفتم اگر کم و کسری وجود دارد ، بهتر است قبل از مراسم یادآوری کند. 

  

   خوشحالي بهمن در آن لحظه حد واندازه نداشت . تشكر کرد و گفت:  

  

   ج به عهده ما باشه. خیلي عالیه اما دلمون مي خواست همه مخار -

  

   پدر گفت:  

  

مخارج عقد اینجا به عهده خونواده دختره ، انشالله جشن عروسي . بهمن ضمن حفظ غرور   -

   عشایری اش به دور از تملق و چاپلوسي تشكر کرد و با خاطری آسوده به خانه برگشت.  

  

آرایشگاهي که کمي بالاتر از  روز بعد برای اطمینان سری به قنادی و رستوران زدم . سپس به  

خیابان ظفر بود رفتم ، سرو صورتي صفا دادم و خیلي زود برگشتم . چند تا از بستگان برای  

   کمك آمده بودند. 

  

حول و حوش ساعت ده سرو کله محمد آقا هم پیدا شد . خلاصه همه مشغول کار بودند .  

سفارش تعدادی میز و صندلي  محمد آقا به دوستش که اجناس کرایه داشت ، تلفن زد و  

مجلسي داد . مجبور شدیم مبل ها را جابه جا کنیم تا مهمان ها راحت تر باشند . نوش آفرین  
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و یكي از دختر عمه ها در اتاقي که بزرگتر بود ، سفره عقد را چیدند . مادر که طبق معمول  

بادا سفره عقد به هم  نگران بود ، به بچه ها سفارش مي کرد به آن اتاق رفت و آمد نكنند م

 بریزد .  

   نوش آفرین هم برای ناهار کله گنجشكي درست کرد که از هر غذایي راحت تر بود. 

  

چند دقیقه ای از دو گذشته بود . آماده شدم دنبال شیرین بروم . گویا نوش آفرین و نسرین  

هربان تر باشد .  به مادر سفارش کرده بودند با کسي که بالاخره عروس آن خانواده مي شد ، م

   مادر برای حفظ ظاهر رو به من کرد و گفت: 

  

   کاش از صبح میمومد . زود برو که بنده خدا معطل نشه.   -

  

مي دانستم ته دلش احساس دیگر دارد و قصدش این است دل مرا شاد کند . گفت سر راه نیما  

 را فراموش نكنم .  

نیما که مرا بابا صدا مي زد باعث دلخوری  یك دفعه توی دلم خالي شد . مي ترسیدم حضور 

شیرین شود . صبح آن روز نیما خودش زنگ زده و یادآوری کرده بود فراموشش نكنیم .  

مردد بودم چه کنم . سرنوشت من طوری رقم خورده بود که در هر موقعیتي ، چه خوب چه بد  

دم و گفتم دارم راه مي  ، دلهره و اضطراب داشته باشم . چاره ای نداشتم . به شیرین زنگ ز

افتم . سر راه به خانه مادر مهین رفتم.  با اولین زنگ ، نیما که از خوشحالي سر از پا نمي  

شناخت ، به اتفاق مادرش دم در حاضر شد . با مهین سلام و احوالپرسي کردم . پس از تبریك  

   ، به حالت کنایه گفت: 
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   خب ، کي نوبت خودت میشه ؟ -

  

   جواب سر تكان دادم و آه کشیدم. به جای 

  

   مهین گفت: 

  

   تو چرا آه مي کشي ، این منم که آهم باید عالم رو بسوزونه!  -

  

نیما دست مرا گرفته بود و عجله داشت زودتر سوار شود . مهین بسته کوچكي همراه با یك  

   نامه به من داد و گفت: 

  

   تبریك بگو.  اینا رو بده نسرین و از قول من بهش  -

  

   و بدون این که خداحافظي کند ، وارد خانه شد و در را بست. 

  

حرکلت شادمانه نیما به من فرصت فكر کردن نداد . سوار شدیم . بین راه ، طبق معمول  

   سؤال پیچم کرد و من که توان گفتن حقیقت را به او نداشتم ، حرف تو حرف مي آوردم. 

  

   توقف کردم ، نیما بهت زده پرسید:  جلوی خانه پدر شیرین که  
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   عروسي اینجاس ؟ پس چرا سرو صدا نیس بابا ؟ -

  

   نه نیما جون ، اینجا خونه دوست عمه نسرینه . اومدم دنبالش که ببرمش خونه خودمون.  -

  

چند دقیقه تنهایش گذاشتم . در خانه باز بود . زنگ زدم و داخل شدم . شیرین بلافاصله از  

 ساختمان بیرون آمد .  

پیراهني بلند به رنگ بنفش پوشیده و موهایش را خیلي زیبا پشت سرش جمع کرده بود .  

صورتش آرایش ملایمي داشت که حاکي از وقار و سادگي اش بود . با دیدن او قلبم به تپش  

 افتاد و چند لحظه از خود بیخود شدم . نمي  

. خانم و آقای راد هم پشت سرش تا جلوی پله ها  دانستم چطور احساسم را به زبان بیاورم  

   آمدند . برای این که حرفي زده باشم ، گفتم:  

  

   پدر خیلي دلش مي خواست تو مجلس عقد نسرین حضور داشته باشین.  -

  

آقای راد تشكر کرد و گفت تا یكي دو ساعت دیگر مهمانشان از راه مي رسد وگرنه در مراسم  

اق شیرین خانه را ترك کردیم . نیما تا چشمش به شیرین افتاد ،  شرکت مي کردند . به اتف

 انگار او را مي شناسد ، خیلي مؤدب سلام کرد .  

   شیرین دستي به صورت نیما کشید و گفت: 

  

   سلام نیما خوشگله ، چطوری ؟ -
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چیزی  از نگاه نیما حدس زدم قبلاً یكدیگر را دیده اند . شیرین به فكر فرو رفت . من هم 

نگفتم . نیما در آن لحظات سكوت مرتب مرا بابا صدا مي زد و مي پرسید کي مي رسیم . کم  

   کم داشتم کلافه مي شدم . شیرین نگاهي به من انداخت و پرسید: 

  

   هنوز بابا صدات میكنه ، آره ؟ 

  

   متأسفانه عادت کرده . بالاخره بزرگ میشه میفهمه باباش نیستم.  -

  

   از شیرین بر نمي داشت . از سر کنجكاوی رو به شیرین کردم و گفتم: نیما نگاه 

  

   انگار قبلاً همدیگه رو دیدین.  -

  

   شیرین کمي مكث کرد و گفت:  

  

   نه نه ، هرگز.   -

  

   با لحن غمگین گفتم: 

  

   خیلي دلم براش میسوزه . تصور کن پسری به این سن و سال پدر بالا سرش نباشه.  -

  

   دلخور به نظر مي رسید ، گفت:  شیرین که 
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   خب ، تو پدرش بودی ، چرا...   -

  

   حرفش را قطع کردم و گفتم:  

  

دلم نمیخواد تو رو هیچ وقت نگران ببینم . اگه حضور نیما باعث ناراحتیت میشه ، همین حالا   -

   برش مي گردونم پیش مادرش. 

  

   . مگه مادرش دعوت نشده ؟  نه بابا ، چرا عصباني میشي . داریم حرف مي زنیم -

  

   نه ، نیما دلش میخواست بیاد . من راضي نبودم،  مادر مجبورم کرد.   -

  

   تا حدودی خیالش راحت شد و برای این که مرا خوشحال کند ف رو به نیما کرد و گفت:  

  

   به به چه پسر خوبي ، کلاس چندمي ؟  -

  

   اول . درسام خیلي خوبه . چارده تا بیست دارم.   -

  

   آفرین پسر خوب . معلومه بابات رو بیشتر از مامانت دوست داری ؟  -

  

   هر دو رو دوست دارم.   -

  

   کمي نفس راحت کشیدم. 
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ساعت سه ونیم به خانه رسیدیم . پنج اتومبیل پشت دیوار و روبروی خانه پارك کرده بودند .  

استقبال آمدند و با خوش رویي به  با ورود ما ، نوش آفرین و دختر عمه ام و محمد آقا به 

شیرین خوشامد گفتند . مهمان ها گوش تا گوش سالن پذیرایي و هال نشسته بودند و با هم  

گپ مي زدند . مادر و پدر و بستگان بهمن به احترام شیرین بلند شدند . معرفي اش کردم .  

ا را در آغوش گرفت و  شیرین با روی گشاده به اََُنها سلام کرد و گوشه ای نشست . مادر نیم

   بوسید و شاد وخندان با شیرین روبوسي کرد . سپس رو کرد به مادر بهمن و گفت:  

  

   شیرین عروسمه ، از این خوشگل ترم پیدا میشه ؟ -

  

   خیلي خوشحال شدم . حرف های مادر گرچه از ته دل نبود ، اما باعث دلگرمي ام شده بود. 

  

اتاق عقد نشسته بود و دوستان هم سن وسالش دوره اش   نسرین در لباس زیبای عروسي توی

کرده بودند . شیرین هم به آنها پیوست . از فرصت استفاده کردم و دوش گرفتم . پیراهن و  

کت و شلواری را که به همان مناسبت خریده بودم ف پوشیدم و وارد جمع مهمان ها شدم .  

شد ، از حضار خواست برای سلامتي دو    محمد آقا که در این جور مجالش پیشقدم هر کاری مي

عروس و داماد کف بزنند . نمي دانم چرا خجالت کشیدم . ابداً احساس تازه دامادی نداشتم ،  

   چرا که پسرکي شش هفت ساله مرا بابا صدا مي زد. 

  

مثل بقیه مهمان ها گوشه ای نشستم . دختران و زنان عشایری دسته جمعي آواز محلي مي  

خواندند و بقیه همراهیشان مي کردند . همان لحظه بهمن با لباس دامادی که واقعاً برازنده اش  
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بود ، از راه رسید . برادرش بهنام هم همراهش بود . وای که چه غاغله ای به پا شد ! اشك  

شوق در چشمان پدر و مادر بهمن حلقه زده بود . هلهله و شادی لحظه ای قطع نمي شد .  

   ارم آمد وگفت: شیرین کن

  

   فكر نمي کردم مراسم عقد اینقدر مفصل باشه.  -

  

   منم همچین تصوری نداشتم . خود به خود این طور شد.  -

  

من و شیرین مشغول صحبت بودیم که نوش آفرین از اتاق عقد صدایش زد . مجلس کم کم  

 داشت گرم مي گرفت .  

د خان مي گفت هرگز تصور نمي کرد  پدر و احمد خان هم صحبتشان گل انداخته بود . احم

پسرش دختر تهراني انتخاب کند و پدر هم اعتقاد داشت هر چه قسمت باشد ، همان مي شود  

. بهنام با وجودی که تحصیلكرده فرنگ بود و سال ها در امریكا زندگي کرده بود ، لهجه  

ستي رفتار مي کرد .  عشایری داشت . تنها فرقش با بقیه این بود که خیلي راحت و بي رو دربای 

بهمن هم از آن دامادهای خجالتي نبود . مي گفت و مي خندید و گاهي هم سر به سر پسر  

   عمویش که سن وسال او را داشت ، مي گذاشت. 

  

نزدیك غروب دو عاقد که از آشنایان محمد آقا بودند ، وارد شدند . با سلام وصلوات و تعارف  

. بعد از پذیرایي ، نوبت خطبه عقد رسید . در میان شادی   ف آن دو را در صدر مجلس نشاندند

و هورا ، بهمن را به اتاق عقد بردند . مادر و خواهرش به رسم خودشان شاباش شاباش مي  

کردند و بقیه با آنها همصدا شدند . بهمن کنار نسرین که میان حریر و تور سفید پنهان شده  
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ر از راه رسیدند و بلافاصله کارشان را شروع  بود ، نشست . همان لحظه عكاس و فیلمبردا

کردند . نیما کنار نسرین ایستاده بود و تكان نمي خورد . اشك در چشمان مادر جمع شده بود  

. ظاهراً یاد مراسم عقد ناصر و مهین افتاده بود . نوش آفرین دلداری اش مي داد و مي گفت  

 گریه آن هم روز عقد کنان دخترش شگون ندارد .  

رین هم متوجه گریه مادر شده بود . گفتم اشك شوق است . هر مادری در این لحظات  شی 

 دچار هیجان مي شود .  

   خلاصه سعي کردم قانعش کنم.  

  

در این بین ، راه را برای دو عاقد باز کردند . خنده از لب های بهمن و نسرین دور نمي شد .  

نمي دانستم در ذهنش چه مي گذرد . من که دلم  من و شیرین ساکت کنار هم ایستاده بودیم . 

مي خواست قبل از مرگ ناصر با شیرین کنار سفره عقد مي نشستم تا حالا احساس دست دوم  

   بودن نكنم.  

  

عاقد که کارش را خوب بلد بود و تجربه کافي داشت ، از حاضرین خواست ساکت باشند و  

من و ناز و کرشمه نسرین در آن لحظه  شروع به خواندن خطبه عقد کرد . چهره خندان به

بخصوص تماشایي بود . بهمن زیر چشمي به نسرین که در جواب عاقد سكوت کرده بود ،  

   نگاهي انداخت . انگار انتظار داشت همان بار اول » بله « را بشنود . نوش آفرین گفت:  

  

   عروس رفته گل بچینه.  -
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م نسرین به رسم معمول با اجازه بزرگترها » بله « را  عاقد یك بار دیگر خطبه را خواند و بار سو

به بهمن داد . اتاقعقد از صدای کف و هلهله و شادی به لرزه در آمد . نسرین و بهمن حلقه در  

انگشت یكدیگر کردند و عسل در دهان هم گذاشتند . عكاس وفیلمبردار لحظه ای آرام  

مه ، دوباره ولوله به پا شد . مادر بهمن اولین  نبودند . بعد از امضای دفتر ثبت ازدواج و عقدنا

کسي بود که به عروس هدیه داد ؛ یك گردنبند طلا . بقیه هم به نوبت هدیه هایشان را دادند و  

طولي نكشید نسرین غرق در طلا و جواهر شد . شیرین هم دست خالي نبود . برای نسرین  

ل بودم یك مرتبه چشمم به نیما افتاد  یك جفت النگو آورده بود . بیشتر از نسرین من خوشحا

   که به من اشاره مي کرد . رفتم کنارش ایستادم . آهسته در گوشم گفت: 

  

مامانم دیروز برا عمه نسرین گردن بند خرید . داد به شما که بدین به عمه . مگه یادتون   -

   رفته ؟ 

  

بسته و نامه را که هنوز در  تازه یاد بسته مهین افتادم . در حضور شیرین صلاح ندانستم 

داشبورد اتومبیلم بود ، به نسرین بدهم . به نیما گفتم بسته را قبلاً به عمه اش داده ام . خیلي  

زود پذیرفت . از آن روز متوجه شدم نیما از هوش و استعداد خوبي برخوردار است . بعد از  

 ن برگشتیم .  مراسم عقد ، نسرین و بهمن را در اتاق تنها گذاشتیم و به سال

شیرین ونوش آفرین و من و محمدآقا مشغول پذیرایي شدیم . ساعت نزدیك هشت بود که  

کارکنان رستوران آمدند و بلافاصله دست به کار شدند . گوشه سالن چند میز کنار هم قرار  

دادند . رومیزی سفیدی و گل های تزئیني هم با خود آورده بودند که نشان مي داد تجربه  

در این کار دارند . بعد از آماده شدن میز ، به رستوران زنگ زدند . به فاصله نیم ساعت  زیادی 

میز پر شد ؛ انواع سالاد ، چلوکباب برگ وکوبیده ، مرغ بریان و باقلا پلو و ... واقعاً اشتها  
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برانگیز بودند . مهمان ها پس از تعارف میزبان دور میز جمع شدند و صدای بشقاب و قاشق و  

گال همه سالن را پر کرد . عروس و داماد هم به جمع مهمان ها پیوستند . آنهایي که هنوز  چن

بشقاب در دست نداشتند ، برایشان کف مي زدند . برای خودم و شیرین غذا کشیدم و گوشه  

   ای نشستیم : شیرین دوباره با کنایه گفت: 

  

   خواین چیكار کنین! معني عقد ساده رو هم فهمیدیم . معلوم نیس برا عروسي می -

  

بالاخره پدر که یه دختر و پسر بیشتر نداره . با وجود خونواده بهمن که چیزی برای نسرین   -

کم نذاشتن ، نمي شد مراسم ساده برگذار شه . کاریم نكردیم . مجلس تقریباً ساده و بي  

   ریاس. 

  

   نشستم ، آهسته گفت:  در حال صحبت با شیرین بودم که پدر به من اشاره کرد . کنارش که 

  

ببین چیزی کم و کسر نباشه . دختره که فرار نمیكنه . نترس ، قول میدم برا همیشه مال   -

   خودت باشه.  

  

گرچه از لحن پدر خوشم نیامد اما اطاعت کردم . نباید جلو پدر و مادر با شیرین گرم مي  

مهمان ها تعارف کردم . نیما  گرفتم . دو سیني کباب و جوجه کباب از روی میز برداشتم و به 

خودش را به من رساند . از حمید نوه دایي ام که هم سن وسالش بود ، شكایت مي کرد . گویا  

اذیتش کرده بود . من که از پدر عصباني و دلخور بودم ، تلافي را سر پسرك در آوردم و به  

 ت ، ناراحت شد .  او گوشزد کردم این قدر شیطنت نكند . دختر دایي که از من توقع نداش 
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   چیزی نمانده بود با قهر خانه ما را ترك کند . با وساطت نوش آفرین ، قضیه به خیر گذشت. 

  

بعد از شام ، کارکنان رستوران ظرف های روی میز را جمع کردند و آماده رفتن شدند .  

   بهمن انعام قابل توجهي بهانها داد و تا دم در همراهي شان کرد. 

  

شاره نسرین کنارش نشست و دو تایي خوشحال و خندان گرم صحبت شدند . بگو  شیرین با ا

بخند مهمان ها و صدای موزیك حال و هوایي به مجلس داده بود . دختران و زنان کم سن و  

سال مشغول رقص شدند و عده ای هم با آهنگ کف مي زدند و عروس را دعوت به رقص مي  

ت مي کشید ، اما جمعیت ول کن نبود . بالاخره آمد  کردند . نسرین جلوی پدر و مادر خجال

   وسط و تكاني به خودش داد.  

  

ساعت از یازده گذشته بود . مهمان ها خودشان را برای خداحافظي آماده مي کردند .  

احمدخان و همسرش ضمن آرزوی خوشبختي برای عروس و داماد عزیزشان ، از ما دعوت  

. بهمن و نسرین دلشان نمي خواست از یكدیگر جدا شوند   کردند ایام نوروز به شیراز برویم 

اما چاره ای نبود . حدود ساعت یك بود که خانواده بهمن رفتند . شیرین هم نسرین را بوسید  

و برایش آرزوی زندگي خوب کرد . به اتفاق نیما سوار اتومبیل شدیم . نیما که از خستگي  

شد . بین راه ، از مهماني آن شب و صمیمیت  چشم هایش باز نمي شد ، روی صندلي عقب ولو 

   خانواده بهمن حرف زدیم و هر دو از این وصلت ابراز خوشحالي کردیم. 
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تقریباً یك ربع بعد به خانه مادر مهین رسیدیم . همه چراغ ها روشن بود . معلوم بود منتظرند  

آغوش گرفتم . شیرین نگاهش  . به محض توقف ، مهین در را باز کرد . مثل همیشه نیما را در 

به مهین بود . نمي دانستم چه در ذهنش مي گذرد . نیما را تحویل مادرش دادم و بدون لحظه  

   ای درنگ سوار شدیم . شیرین پرسید: 

  

  مادرش بود ؟ -

  

   گفتم:  

  

   آره ، به خاطر پسرش تا این موقع شب بیدار مونده.   -

  

رودررویي من و مهین ناراحت شده بود . از همه  چند لحظه ساکت شد . نمي دانم چرا از 

   اسرارمان خبر داشت . به خودم جرأت دادم و گفتم: 

  

شیرین ، یه سؤالي دارم . تا اونجا که مي شناسمت ، دختر دروغگویي نیستي . دلم میخواد   -

   راستش رو بگي. 

  

   با دستپاچگي گفت: 

  

   تا چي بپرسي.  -
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   کمي مكث کردم و گفتم: 

  

   نظرت راجع به من چیه ؟ از این که مجبورم به خاطر نیما با مهین رودررو شم ، ناراحتي ؟ -

  

   نفسي راحت کشید ، انگار انتظار پرسش دیگر داشت . گفت: 

  

واقعیت رو نمیشه کتمان کرد . دختری که حاضر میشه با مردی که قبلاً زن داشته ازدواج کنه   -

   مرد رو دوست داشته باشه ، ته دلش میلرزه.  ، هر قدرم خوش بین باشه و اون 

  

اگه ازدواج من و مهین از سر عشق و عاشقي بود ، بهت حق مي دادم . اما میدوني که من هیچ   -

   احساسي بهش نداشتم . به قول خودت گوشت مرده به خوردم داده بودن. 

  

   بوی گوشت مرده هم مشمئز کننده س.   -

  

   العه مثل شیرین انتظار چنین برخوردی را نداشتم . گفتم: از دختری تحصیلكرده و اهل مط

  

حالا دیگه مهین گوشت مرده نیس . زن داداش صدایش مي زنم و غیر از تو کسي تو قلبم جا   -

نداره . میدوني چیه ؟ دلم میخواد مثل روزای اول بیشتر از عشق و دوست داشتن حرف بزنیم  

   ي نتیجه تلخ کنیم. . چرا باید اوقاتمون رو با این حرفای ب 

  

میدوني که خیلي دوستت دارم . غیر از این بود که باهات ازدواج نمي کردم . حالا من یه   -

   سؤال دارم . دلم میخواد جواب راست بدی.  
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   مطمئن باش اهل دروغ نیستم.   -

  

   شیرین گفت: 

  

یكي دیگه مي گرفتم ، چه  اگه تو فاصله ای که از مهین جدا نشده بودی ، تصمیم به ازدواج با  -

   عكس العملي نشون مي دادی ؟ راستش رو بگو.  

  

   بهت حق مي دادم . بالاخره باید ازدواج مي کردی.  -

  

   اگه واقعاً این اتفاق مي افتاد چي ؟ -

  

   حالا چه موقع این حرفاس . این اگر و مگرها یعني چي.   -

  

   با خوشحالي گفت: 

  

جذابت ، عاشق همین خلق و خوی بي شر و شورت بودم .  شیش هفت سال پیش جدا از تیپ  -

   حالام به قول آقایون جنوب شهریا عاشق معرفتتم . راستي که پسر خوبي هستي!  

  

   آهي کشیدم و گفتم: 

  

   کاش پسر بودم و هرگز با بیوه برادرم ازدواج نمي کردم.   -
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نفهمیدیم کي به شهرك غرب  شیرین دلداری ام مي داد . چنان گرم صحبت بودیم که 

   رسیدیم . شیرین موقع خداحافظي گفت:  

  

   هر چي بوده گذشته . بالاخره یه روز نوبت من و تو میشه که پای سفره عقد بشینیم.  -

  

به خانه که رسیدم ، دیگر از سرو صدا خبری نبود . ساعت از یك بعد از نیمه شب گذشته بود .  

حتي پدر هنوز مشغول جمع و جور کردن بودند . نسرین هم   نوش آفرین و محمد آقا و مادر و 

لباس عروس را از تنش در آورده بود و کمك مي کرد . طولي نكشید خانه به شكل اولش در  

آمد . پدر و مادر خسته و کوفته آماده خواب شدند و محمد آقا و نوش آفرین هم که پسر  

   چند دقیقه ای نشستیم . گفتم: مدرسه ای داشتند ، خداحافظي کردند . من و نسرین 

  

   فرصت نشد هدیه مهین رو بهت بدم .  -

  

   نسرین با تعجب پرسید: 

  

   مهین برام هدیه عقد کنون فرستاده !؟ -

  

   آره ، الآن برات میارم.   -

  

بسته و نامه را از داشبورت اتومبیل برداشتم و آن را به نسرین که جلوی در ایستاده بود ، دادم  

بسته را باز کرد . زنجیری طلا داخل جعبه ای زیبا بود . اشك در چشمان نسرین حلقه زد  . اول 

   . نامه را باز کرد . مرور کوتاهي کرد و بعد با صدای بلند خواند: 
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   نسرین عزیزم سلام، 

  

قبل از هر چیز ازدواجت را با کسي که دوستش داری ، تبریك مي گویم و آرزومندم در کنار  

وشبخت شوی . نمي دانم چرا برایت نامه مي نویسم . شاید چون مثل یك خواهر  شوهرت خ

شاهد رشدت بودم و دلم مي خواست لااقل از نزدیك شكوفه دادنت را ببینم . نوشته ام را با  

 این غزل حافظ که مي دانم گاهي در خلوت با او راز و نیاز داری .  

   آغاز مي کنم:  

  

   با ما وفاداری کندآن کیست که از روی کرم 

  

   بر جای بدکاری چون من یكدم نكوکاری کند 

  

   اول به بانگ نای و ني آرد به دل پیغام وی

  

   وانگه به یك پیمانه مي با من وفاداری کند

  

   دلبرکه جان فرسوده از اوکام دلم نگشوداز او 

  

   نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند 
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   نگشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتم گره 

  

   گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند

  

   پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیدست بو

  

   از مستي اش رمزی بگو تا ترك هوشیاری کند

  

   چون من گدای بي نشان مشكل بود یاری چنان

  

   سلطان کجا عیش نهان با رند بازی کند

  

مهربانم ، نمي خواهم شیریني این شب به یاد ماندني را با نامه ام تلخ کنم . اما  نسرین خوب و 

   خوب است یادی هم از ناصر برادر تو و عشق اول و آخرینم کرده باشیم. 

  

روزی را به یاد مي آورم که با او کنار سفره عقد نشستم و تو که نوجواني بیش نبودی ، شاد و  

ن و ناصر مي گشتي . افسوس که شمع وجود او خیلي زود  مسرور همچون پروانه اطراف م

   خاموش شد و مرا در تاریكي گذاشت.  
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نسرین عزیز ، بدان که من با خیال ناصر زندگي را در کنار کسي که بوی او را مي داد ، از سر  

گرفتم . افسوس که به قول شیرین محبوب برادرت ، گوشت مرده ای بیش نبودم . سه سال و  

دون کوچكترین لذتي با هم زندگي کردیم . صد دریغ که باغ پاییز زده بهاری به دنبال  اندی ب

   نداشت . نه باراني در باغ زندگي ام بارید ، نه شكوفه ای به بار آمد و نه میوه ای به ثمر رسید.  

  

ار  نسرین خوبم ، هر ثانیه را ساعت ، هر ساعت را روز ، هر روز را سال و هر سال را قرن بپند

و در کنار کسي که دوستش داری ، کمال لذت را ببر . شاید رسم روزگار این است . قدر کسي  

را که دوستش داریم و همیشه در کنارمان حضور دارد ، نمي دانیم . اما وقتي از دستش دادیم ،  

آه و افسوس مي خوریم . امیدوارم سایه همسرت همیشه بالای سرت باشد و هرگز گرفتار  

سرزنش بار این و آن نشوی . با این حال ، من هرگز سر خم نمي کنم . ثابت مي کنم   نگاه های

یك زن نیز مي تواند بار سنگین زندگي را به دوش بكشد . مي خواهم با سرافرازی پسرم را  

   بزرگ کنم تا مرد زندگي ام باشد.  

  

آورم . برای  نسرین عزیز ، حرف و سخن زیاد است و درد دل بسیار . سرت را درد نمي 

تو و همسرت آرزوی سعادت دارم . هدیه ای را که ناصر به من داده بود ، برایت مي  

   فرستم تا همیشه به یادم باشي.  

  

   مهین
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نامه مهین خوشي چند ساعت قبل را از دماغمان درآورد . با افكاری پریشان به رختخواب رفتم  

روز اول آشنایي با شیرین مي افتادم که با حرارت  و گرچه خسته بودم ، خوابم نبرد . گاهي یاد 

سخن از عشق مي گفت و برایم اشعار عاشقانه مي خواند . دیگر آن شور و هیجان سابق را  

نداشت و همین ذهنم را مشغول کرده بود . چهره زیبا و مهربان مهین را به خاطر مي آوردم  

   صدا مي زد ، در گوشم مي پیچید.  که به لبخندی راضي بود و صدای کودکانه که مرا بابا 

  

آن شب مثل دیوانه ها شده بودم . نامه مهین بدجوری روی من اثر گذاشته بود . مدام با  

افكارم کلنجار مي رفتم و از سر بي قراری توی اتاق قدم مي زدم . دمدمای صبح بود که از  

   فرط خستگي به خواب رفتم.  

  

رسید و منتظر ماند او را برسانم . گرچه شادتر از  روز بعد نسرین به سرویس دانشگاه ن 

روزهای قبل به نظر مي رسید ، اما آثار خستگي در چهره اش پیدا بود . انگار خوب نخوابیده  

   بود . بین راه ، صحبت نامه مهین و بي قراری شب قبل پیش آمد . نسرین گفت:  

  

   راستش رو بخوای ، منم تحت تأثیر قرار گرفتم.   -

  

   :  گفتم

  

   موافقي قید شیرین رو بزنم و دوباره با مهین زندگي کنم ؟ -
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چي میگي داداش ، اون موقع که کسي تو زندگیت نبود ، نتونستي با مهین کنار بیای . باید   -

راهي رو که انتخاب کردی ، تا آخر بری . مهینم خدایي داره . بعید نیس شوهر کنه و  

   خوشبخت شه. 

  

   شیرین کمي عوض شده ؟ احساس نمي کني  -

  

   فقط یه جمله میگم . شیرین دختر رندیه.  -

  

   یعني چي ؟  -

  

رندی نه به این معني که بخواد از ت سوءاستفاده کنه . شاید فكر میكنه نباید زیاد لیلي به   -

لالای مردا گذاشت و همیشه خود رو عاشق و دلباخته نشون داد . تگه دوست نداشت ، با  

   اضي نمي شد باهات ازدواج کنه. توجه به وضعیتت ر

  

   فكر مي کني باهاش خوشبخت شم ؟  -

  

   کمي مكث کرد و گفت:  

  

امیدوارم . چون هر دو بحران جووني رو پشت سر گذاشتین و میتونین خیلي منطقي با   -

   مشكلات کنار بیاین . اونقدر سخت نگیر داداش و به دلت بد نیار... 

  

جلوی در دانشگاه توقف کردم . پیاده شد . احساس مي کردم کمي  حرفش تمام نشده بود که 

   سبك شده ام . از او به خاطر دلداری اش تشكر و خداحافظي کردم. 
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کم کم به عید نوروز نزدیك مي شدیم . شب جمعه آخر سال به رسم معمول با خرما و ترحلوا  

مي رفتیم ، پدر از رانندگي   و شیریني راهي بهشت زهرا شدیم . مواقعي که دسته جمعي جایي

  891شدم که چند روز قبل از عقد کنان نسرین با بنز    551معاف بود . من راننده بنز مدل 

عوضش کرده بود . از خانه که بیرون آمدیم ، مادر گفت اول باید دنبال مهین و نیما برویم .  

   کمي اخم هایم تو هم رفت . مادر گفت:  

  

نمیشه . بنده خدا کسي رو نداره . برادرش که اونو سر خاك  چیه قوم و خویشي که دروغ  -

نمیبره . هر چي باشه مادر برادرزادته . درست نیس یه زن جوون بر رو دار تك و تنها این  

همه راه بره بهشت زهرا . مردم چي میگن . اون که گناهي نكرده ولش کنیم به امون خدا .  

 ره . من گفتم میریم دنبالش .  امروز صبح زنگ زد . مي خواست خودش تنها ب 

   غریبه که نیس ، نوه عموی باباته. 

  

   برای خوشامد مادر و پدر گفتم:  

  

   من که حرفي نزدم.   -

  

   مادر گفت: 

  

   از حالتت معلومه زیاد خوشت نیومد.  -

  



 

 

 

418 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   پدر رو به مادر کرد و گفت: 

  

   چرا حرف تو دهنش میذاری ، نادر که چیزی نگفته.   -

  

   نسرین گفت: 

  

   به خاطر نیمام که شده باید با مهین مهربون بود و دلش رو به دست آورد.  -

  

جلو خانه مادر مهین توقف کردم . نسرین زنگ زد . مهین و نیما بلافاصله بیرون آمدند . نیما  

سر  تا چشمش به ما افتاد ، دوید و سوار شد . مهین چادر قهوه ای نازك با گل های ریز سفید 

کرده بود که خیلي هم به او مي آمد . راستش جذاب تر شده بود . مهین واقعاً خوش تیپ و  

خوشگل بود اما افسوس که بخت و اقبال از او رو برگردانده بود و در آن سن و سال دوباره  

بیوه شده بود . بدون هیچ دلخوری با همه سلام واحوالپرسي مي کرد و مشغول صحبت با  

   هم در حالي که با نیما خوش و بش مي کردم ، راه افتادم.    نسرین شد . من

  

بهشت زهرا غلغله بود.  گروه گروه اطراف قبرها نشسته بودند . کساني که تازه عزیزشان را  

از دست داده بودند ، زار مي زدند . عده ای هم انگار به گردش و تفریح آمده بودند . چند  

 صر رسیدیم .  قطعه را که رد کردیم ، به مزار نا

مادر و مهین چه قیامتي به پا کردند ! پدر آهسته گریه مي کرد . من و نسرین هم اشكمان  

سرازیر شد . نیما هاج و واج مانده بود . هنوز نمي دانست پدر واقعي اش زیر خاك خوابیده و  

ید .  حتي استخوان هایش از بین رفته . من سنگ قبر نادر را شستم و مادر روی آن گلاب پاش 



 

 

 

419 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

خرما و ترحلوا را بین جمعیت پخش کردیم . نگاه مردم در حال گذر بیشتر به مهین بود که بي  

تابي مي کرد و زار زار مي گریست . نسرین از روی قبر بلندش کرد . مادر بس که گریه کرده  

بود ، بي حال شده بود . بالاخره بعد از دو ساعت گورستان را ترك کردیم . تمام راه برگشت  

صحبت از بي وفایي روزگار بود . مهین از بي مهری زمانه مي گفت و ضمن حرف هایش بغض  

   مي کرد . پدر هم که طبق معمول سر تكان مي داد و افسوس مي خورد. 

  

نزدیك غروب مهین و نیما را پیاده کردیم و به خانه رفتیم . پدر و مادر که داغشان تازه شده  

ند چرا قدر زني مثل مهین را ندانستم . خلاصه آن شب همه  بود ، با نگاه سرزنشم مي کرد

   غمگین بودند . با بي میلي شام خوردیم و هر یك به اتاق خود رفتیم. 

  

سه روز به عید مانده بود . پدر و مادر و نسرین علاوه بر تدارك مراسم شب عید و روز اول  

بودم چه کنم . دلم نمي آمد ده   فروردین ، خود را برای سفر شیراز آماده مي کردند . مردد

دوازده روز شیرین را تنها بگذارم . در واقع ، تاب دوری اش را نداشتم . اما پدر هم توان  

رانندگي تا شیراز را نداشت و اصرار مي کرد همراهشان بروم . تصمیم گرفتم با شیرین  

   مشورت کنم.  

  

سوار کردم . بین راه ، صحبت    روز بیست و هفتم اسفند شیرین را جلوی شرکت نفت پارس 

   عقدکنان نسرین به میان آمد . گفتم: 

  

   امیدوارم اون شب بهت خوش گذشته باشه.   -
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دلیلي برای بد گذشتن وجود نداشت . کنار آدم مهربوني مثل تو که دوستش دارم و قراره برا   -

   هم همسری مهربون باشیم چرا بد بگذره. 

  

   زدی.  چه عجب از دوست داشتن حرف  -

  

   شیرین کمي صدایش را بلند کرد و گفت:  

  

   توقع داری هر دقیقه بگم دوستت دارم ! بهتر نیس اینو با رفتارمون به هم ثابت کنیم ؟ -

  

   نمیدونم . انگار دیوونه شدم . بس که دوستت دارم.  

   به شوخي گفت: 

  

   دیوونه شدی !؟ دیوونه بودی.  -

  

تواند این  کلي خندیدیم . سپس موضوع مسافرت شیراز را پیش کشیدم . گفتم پدرم نمي 

   همه راه تنهایي رانندگي کند . ناچارم همراهشان بروم . کمي دلخور شد . گفتم:  

  

   اگه تو موافق نباشي ، نمیرم.  -

  

   به حالت کنایه گفت:  
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   خوش بگذره.   -

  

   اگر عقد کرده بودیم ، امكان نداشت تو رو نبرم . مطمئن باش بدون تو خوش نمیگذره.   -

  

   رضاییه پیش فامیلای پدرم. شاید مام بریم  -

  

   من هم با همان حالت گفتم: 

  

   خوش بگذره.   -

  

   حتماً انتظار داری منم بگم بدون تو خوش نمیگذره ، آره ؟ -

  

   میگذره ؟ -

  

دروغ چرا ، دلم مي خواست با هم بودیم اما چاره ای نیس . نباید پدرت رو تنها بذاری .   -

   منم باید با پدر و مادرم باشم. بهتره کمي از هم دور باشیم . 

  

آن روز تا دیر وقت با هم بودیم . شیرین پیشنهاد کرد کلید آپارتمان ظفر را به او بدهم تا  

چند تا از وسایل بزرگ را که دست و پاگیرشان بود ، به آنجا ببرند . گفتم روز اول عید به  

   ردیم.  دیدنشان مي روم ، کلید را هم مي برم . از هم خداحافظي ک 
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چون برای مراسم عقد نسرین کت و شلوار خریده بودم ، خیالم راحت بود . مادر که اهل خرید  

نبود و نسرین هم که دیگر چیزی لازم نداشت . فقط یكي دو ساعت با نسرین به خیابان رفتیم  

ه  و به سلیقه او برای شیرین یك زنجیر طلا و عطری گران قیمت خریدیم تا به عنوان عیدی ب 

   او بدهم. 

  

قرار شد روز دوم فروردین عازم شیراز شویم . مادر به رسم هر ساله برای هر یك از اعضای  

خانواده در بشقاب های یك شكل گندم سبز کرده بود . بعد از پنج شش سال که از مرگ  

 ناصر مي گذشت ، هنوز به یادش سبزه مي کاشت .  

من و شیرین هم که جزء خانواده بودند . نسرین  مهین و نیما را هم فراموش نكرده بود . به

مثل دوران بچگي چند تا تخم مرغ رنگ کرده بود . دو سه ساعت قبل از تحویل ، وسایل هفت  

سین را خیلي با سلیقه چید و آینه و شمع هم گذاشت . بوی سبزی پلو و ماهي در خانه پیچیده  

وب و پر برکت آرزو مي کرد . با تحویل  بود . مادر زیر لب دعا مي خواند و برای همه سالي خ

سال نو ، من و نسرین دست و صورت پدر و مادر را بوسیدیم و از خداوند خواستیم سایه آنها  

را از سرمان کم نكند . پدر مثل سال های گذشته اسكناس نو به ما عیدی داد و برایمان آرزوی  

وشي را برداشت ، انگار مي دانست  خوشبختي کرد . اولین تلفن از شیراز بود . نسرین فوری گ

بهمن است . پدر ومادر و من هم به نوبت با او صحبت کردیم . پس از تبریك سال نو ،  

مسافرت به شیراز را یادآور شد و گفت قوم و قبیله اش منتظر ما هستند . احمد خان و مادر  

چشم انتظار دیدن  بهمن هم برای پدر و مادر سالي پربار آرزو کردند و گفتند همه بستگان 

عروس خوشگلشان هستند . نسرین سراپا عشق و شور و هیجان بود . اگر به اختیار خودش  

بود ، همان شب عازم شیراز مي شد . تلفن دوم از طرف مهین بود . به مادر و پدر تبریك گفت  
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رش  . من و مادر با نیما صحبت کردیم . در عالم کودکي مي گفت فردا برای گرفتن عیدی منتظ

باشیم . بعد از تلفن مهین ، به شیرین زنگ زدم . خودش گوشي را برداشت . تبریك گفتم و با  

این امید که هر چه زودتر زندگي زناشویي را آغاز کنیم ، برایش ارزوی سلامتي کردم . گفتم  

فردا طبق وظیفه به دیدن پدر و مادرش خواهم رفت . مادر گوش هایش را تیز کرده بود .  

   درونش نداشتم اما معلوم بود از این همه توجه من به شیرین خوشش نمي آید.  خبر از

  

صبح روز اول فروردین بستگان دور و نزدیك به رسم همیشگي به دیدن پدر و مادر آمدند .  

کت و شلوارم را پوشیدم و در حالي که پدر و مادر سرگرم مهمان ها بودند ، به نسرین اشاره  

همید . عطر و زنجیر طلا را که خیلي خوش سلیقه بسته بندی کرده بود ، از  کردم . منظورم را ف

اتاقش آورد و به من داد . در حال بیرون رفتن از خانه بودم که محمد آقا و نوش آفرین با  

 اتومبیل جلویم سبز شدند . پیاده شدم . با هم روبوسي کردیم و سال نو را تبریك گفتیم .  

   ي به قد و بالای من انداخت و گفت:  نوش آفرین با تعجب نگاه

  

   کجا نادر ؟ الآن بر مي گردم . برا ناهار که میمونن ؟ -

  

   نوش آفرین که انگار دلخور شده بود ، گفت: 

  

نمیدونم . از محمد آقا معذرت خواستم و خداحافظي کردم . شك نداشتم رفتن مرا به دل مي   -

   ترك کرده بودم. گیرند . کاش چند دقیقه زودتر خانه را 
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سر راه دسته گلي خریدم و به خانه پدر شیرین رفتم . ساعت تقریباً ده بود . شیرین خودش  

 در را به رویم باز کرد .  

پیراهني بلند به رنگ آبي روشن تنش بود و موهایش را پشت سرش بسته بود . شادتر از  

 همیشه به نظر مي رسید .  

را تبریك گفتیم . گل و بسته را از دستم گرفت و   دست یكدیگر را فشردیم و سال نو

   تشكر کرد . از سرو صدای داخل ساختمان فهمیدم مهمان دارند . شیرین گفت:  

  

   غریبه نیستن ، خواهرمه.  

از زمان نامزدی مان ، خواهر و شوهرش امیر حسین را که مهندس کشاورزی بود و دشمني  

آورد ، ندیده بودم . گرم و صمیمانه به همه تبریك گفتم و  اش را با حكومت علناً به زبان مي 

مشغول صحبت با امیر حسین شدم . بحث به سیاست کشید . شهرام از پیروزی عدالت بر بي  

عدالتي مي گفت و امیدوار بود سال آینده سال آزادی زندانیان سیاسي و سال پاکسازی دزدان  

   شم ، گفتم: و غارتگران باشد . برای این که حرفي زده با

  

   مثل این که مهندس...   -

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

مهندس نه ، بهتره از این به بعد خیلي خودموني منو امیر حسین صدا بزني ، همین طور که   -

   من تو رو نادر خطاب مي کنم. 
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با خودم گفتم ای داد بیداد ، انگار با آدمي رك و بي رودربایستي طرف هستم . حرفم را  

   فراموش کردم . گفت:  

  

   خب ، داداش مي گفتي.  -

  

   بله بله ، مثل این که شما دل پری از این حكومت دارین ؟ -

  

    با تعجب گفت ك 

شما نداری ؟ البته که نه . شما شرکت نفتیا وضعتون خوبه . انگار خبر از کارمندا و کارگرای   -

صورتشون رو سرخ نگه میدارن.  گرسنگي و فقر و  بقیه جاها نداری آقا نادر . مردم با سیلي 

فاصله طبقاتي بیداد میكنه . مقامای مملكتي هر کدوم چند تا قصر دارن . شبي نیس سازمان  

   امنیت سر عده ای رو گوش تا گوش از تنشون جدا نكنه.  

  

   ناباورانه گفتم: 

  

   آخه چرا ، مگه عقلشون کمه ؟ -

  

   شیمیم که هستي . از این حرفت تعجب مي کنم.    خوبه که دانشكده رفتي ! مهندس  -

  

   والا تو دانشكده مام از این حرفا زیاد بود اما من تا با چشم خودم نبینم ، باور نمي کنم.  -
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   این طور که شنیدم ، برادرت خلبان بود و تو جنگ شورشیای ظفار هواپیماش سقوط کرد.  -

  

   بله متأسفانه.  -

  

   پوزخندی زد و گفت: 

  

چرا باید برادرت رو به جنگي که به ما مربوط نبود بفرستن ! عمان چه ربطي به ما داره .   -

مرتیكه سلطان قابوس حرمسرا داره ، ما باید ازش دفاع کنیم . پس برادرت رو این سیستم و  

   این رژیم کشته. 

  

   حالتي برآشفته گفت:  از نگاه عاقل اندر سفیهش پیدا بود مرا آدم بدرد بخوری نمي داند . با 

  

   یعني شما به چشم خودت ندیدی ؟ -

  

شایسته خواهر شیرین حرف تو حرف آورد و به امیر حسین اشاره کرد کوتاه بیاید . حال  

   پدر و مادر نسرین را پرسید و گفت: 

  

   شنیدم با عروس خانم عازم شیراز هستین ؟ 

  

   با اجازه شما.   -

  

   عطر و زنجیر طلا را که دید ، چشمانش از خوشحالي برق زد.  شیرین بسته را باز کرد .  
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   شایسته با خنده گفت:  

  

   مردا ، دوران نامزدی دست ودلبازن اما خرشون که از پل گذشت ، دریغ از یه چوب کبریت.  -

  

   امیر حسین که هر حرفي را به سیاست ربط مي داد ، گفت:  

  

   ن با ناله سودا کنن. بابا خدا رو شكر کنین . مردم آه ندار -

  

مي خواستم بگویم حتماً کار فراوان است که این همه افغاني و کره ای به کشور ما آمده اند اما 

   سكوت کردم. 

  

بعد از صرف چایي و شیریني ، آماده رفتن شدم . اصرار کردند ناهار بمانم . دید و بازدید عید  

از سفر حتماً مزاحم مي شوم . از حالت بهرام  و مسافرت فردا را بهانه کردم و گفتم بعد  

فهمیدم از من دلخور است . دلم نمي خواست در دومین برخورد بحث سیاسي پیش بیاید .  

صورتش را بوسیدم و با او و بقیه خداحافظي کردم . شیرین تا دم در همراهم آمد . حدود  

   بیست دقیقه تنها بودیم . گفتم:  

  

   خیلي تنده ؟انگار آتیش شوهر خواهرت  -

  

   حق داره . برادرش رو اعدام کردن . تو گروه بیژن جزني بوده.   -
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   چند لحظه سكوت کردم . شاید حق با او بود . شیرین پرسید:  

  

   فردا میرین شیراز ؟ 

   آره ، کاش با ما بودی.  -

  

امیر حسین  انشالله سال دیگه . مام قرار شد بریم رضاییه . پس فردا به اتفاق شایسته و  -

   میریم.  

  

   من که سیزده روز مرخصي گرفتم.  -

  

   منم همین طور . پنج شیش روز که فایده نداره.   -

  

طاقت دوری از هم را نداشتیم ، اما چاره ای نبود . شیرین از زیر ژاکتي که روی دستش  

   انداخته بود ، بسته ای کادو شده در آورد و گفت:  

  

   ناقابله اما ثابت میكنه دوستت دارم.  اینم عیدی من .  -

  

   خواستم بسته را باز کنم . گفت: 

  

   نه نه ، خجالت مي کشم.  -

  

   از او تشكر کردم . دست هم را فشردیم و خداحافظي کردیم.  
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نتوانستم تا خانه صبر کنم . گوشه ای نگه داشتم و بسته را باز کردم . کیف چرمي ایتالیایي بود  

 خوشم آمد .  . خیلي 

   نگاهي به این طرف و آن طرف انداختم و کیف را بوسیدم و در جیب بغل کتم گذاشتم. 

  

در فاصله شهرك غرب تا ظفر بیشتر به حرف های امیر حسین فكر مي کردم . انگار تحت  

 تأثیر قرار گرفته بودم .  

کرد . مهین به روز   اگر حكومت برادرم را به جنگ بیگانه نمي فرستاد ، اوضاع خیلي فرق مي

سیاه نمي افتاد ، نیما بي پدر نمي شد و من هم گرفتار ازدواج ناخواسته نمي شدم . اتومبیلم را  

   داخل حیاط پارك مي کردم که نیما جلوی رویم سبز شد . دست دور گردنم انداخت و گفت:  

  

   سلام بابا ، عیدت مبارك.   -

  

   صورتش را بوسیدم و پرسیدم:  

  

   اومدی ؟ با کي  -

  

   هیجان زده گفت:  

  

  با مامانم.  -
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احساس کردم رنگم پرید . مهین مزاحم من نبود . کاری به کارم نداشت و حتي گله هم نمي  

کرد . با این حال ، از رودر رو شدن با او اکراه داشتم . گویي در ضمیر ناخودآگاه خود را  

ای که قبل از مرگ ناصر با هم داشتیم ، با  گناهكار مي دانستم . کاش رابطه خواهر و برادرانه 

ازدواج کورکورانه خراب نمي شد . دست نیما را گرفتم و داخل ساختمان شدم . مهین به  

احترام از روی مبل بلند شد و سلام کرد . سال نو را به هم تبریك گفتیم . یك آن فكر کردم  

صدا مي زدم ، بگویم و بخندم . با   بي تفاوتي را کنار بگذارم و مثل زماني که او را زن داداش 

خوشرویي حال مادر و حتي برادرش را پرسیدم . همه از تغییر حالت من جا خوردند . تعجب  

   آنها زماني بیشتر شد که من رو به مهین کردم و گفتم: 

  

   امیدوارم امسال برات سالي سرنوشت ساز باشه و سرو سامون بگیری.  -

  

   مهین با پوزخند گفت:  

  

   ما تو جووني پیر شدیم آقا نادر . خوشحالم تو و نسرین سرو سامون گرفتین.   -

  

آه از نهاد مادر بلند شد . همان لحظه در زدند . چند تا از بستگان مادر به دیدنش آمده بودند .  

مهین تنهایي مادرش را بهانه کرد و همزمان با ورود مهمان ها آماده رفتن شد . من دو  

توماني به نیما دادم . پدر پنج هزار تومان و مادر و نسرین هر کدام هزار   اسكناس نو هزار 

   تومان به نیما عیدی دادند . مهین برای همه آرزوی سلامتي کرد و رفت. 
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تا هشت شب مشغول پذیرایي از مهمان ها بودیم . بعد از آن بار و بنه سفر را بستیم و روز  

   ز شدیم. دوم فروردین ساعت پنج صبح عازم شیرا

  

خوشحالي نسرین حد و اندازه نداشت . پدر گهگاه چرت مي زد و مادر در خواب و بیداری  

بود . من و نسرین حرف مي زدیم . صحبت جو حاکم و سیاست دولت پیش آمد . نسرین  

   گفت:  

  

   شنیدم دولت به کارمندا بیشتر از هر سال عیدی و پاداش داده.   -

  

   کردیم. آره ، همه تعجب  -

  

   به نظر من که بیشتر حق السكوته تا اعتراضای مردم رو بخوابونن.   -

  

   پدر در حال چرت تكاني به خودش داد ، چشمانش را با کف دست مالید و گفت: 

  

   مملكت از این بازیا زیاد دیده.  -

  

   اشاره کرد و گفت:  8335مرداد  51به ماجرای 

  

از صبح تا ظهر یه صدا داد میزنن یا مرگ یا مصدق اما از   به این مردم نمیشه اعتماد کرد . 

   ظهر نمیدونم چي شد که یه دفه طرفدار شاه شدن. 
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   از سر کنجكاوی پرسیدم: 

  

   شما اون موقع چیكار میكردین ؟  -

  

   پدر آهي کشید و گفت: 

  

، درست یادم   ای ... چي بگم ، یادش بخیر . ناصر ده سالش بود ، کلاس سوم بود یا چارم -

نمیاد . نوش آفرین دو سال از ناصر بزرگتر بود و تو سه چار سال داشتي . نسرین رو هم  

   نداشتیم.... 

  

   نسرین وسط حرف پدر گفت:  

  

   هستم.   31معلومه دیگه من متولد  -

  

به نسرین اشاره کردم بگذارد پدر حرفش را بزند . اولین بار بود از گذشته اش مي گفت .  

   خیلي دوست داشتم از افكار آن زمان پدر سر در بیاورم . ادامه داد: 

  

آره ، اون موقع تو بازار کفاشا یه مغازه کوچك چرم فروشي داشتم . حالا با چه سختي این   -

مغازه رو دست و پا کرده بودم ، بمونه . چه بدبختیا ، چه بي خوابیا که نكشیدم . شب تا صبح  

   مي زدم . داستانش مفصله. تو دباغیا پوست نمك 

  

   دلم مي خواست بیشتر از دوره مصدق حرف بزند . پرسیدم:  
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   چي شد که مردم به مصدق پشت کردن ؟ -

  

هر چي مي کشیم از این انگلیسیای بي ناموسه . از دوره قاجار هر کار دلشون خواست تو این   -

 مملكت کردن .  

   ف چار پنج ساعت عقیده مردم رو عوض کردن. سیاست انگلیس بود بابا . نمیدونم چي شد ظر 

  

   شما طرفدار کي بودین آقا جون ؟ -

  

چي بگم . من که سواد درست و حسابي نداشتم . فقط آرزو مي کردم امنیت باشه ، نون و آبي   -

باشه و مردم سرو سامون بگیرن . مصدق آدم قابلي بود ولي ... آخرش نفهمیدیم چي به چي  

   شد! 

  

   گفت: نسرین 

  

   حالا چي ، فكر میكنین اوضاع بهتر شده ؟  -

  

راستش رو بخوای دخترم ، خیلي بهتره . بیست سي سال پیش ماهي یه بارم مردم پلو نمي   -

خوردن ، شاید هفته ای یه بار . حالا گوشت وبرنج و میوه تو این مملكت ریخته . اصلاً قابل  

   مقایسه نیس. 

  

   : از فرصت استفاده کردم و گفتم 
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   پس این همه نق ونوق برا چیه ؟  -

  

   پدر گفت:  

  

من فقط از یه چیز ناراحتم . بي بند و باری از حد گذشته . برنامه های رادیو تلویزیون خیلي   -

   ناجور شده ، بدآموزی میكنن . جوونا خیلي پر رو شدن. 

  

   شدیم ؟ نه آقا جون ، بستگي به تربیت خونواده داره . مگه من و نسرین پر رو  -

  

   نسرین در تأیید حرف پدر گفت:  

  

حرفای اقا جون تا حدودی درسته . به نظر من ، مردم حالت دو گانه پیدا کردن . از یه طرف   -

رادیو تلویزیون و سینماها تحت تأثیر فرهنگ غرب بدون توجه به ظرفیت مردم چارنعل  

ز خدا پیغمبر و بهشت و جهنم و  میتازن ، از طرف دیگه روحانیون که نسبتاً طرفدار دارن ، ا

   گناه وثواب و محرم و نامحرم میگن . برخورد اینا تضاد به وجود میاره. 

  

   پدر گفت:  

  

   فقط میتونم بگم خدا به خیر بگذرونه.   -
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صبحانه را در سلفچگان و ناهار را در شهر رضا خوردیم . برای این که به تاریكي شب  

معطل نكردیم . بعد از ناهار ، تنها کسي که نخوابید من بودم که  نخوریم ، بین راه زیاد 

 رانندگي مي کردم . یكي دو مرتبه خواب به سراغم آمد .  

چیزی نمانده بود کار دست خودم و بقیه بدهم که خوشبختانه به خیر گذشت . با این که تقریباً  

های روشن جلوه زیبایي به  یكسره رانندگي کرده بودم ، شب به دروازه قرآن رسیدیم . چراغ 

شهر داده بود . بارها در ایام نوروز به شیراز سفر کرده بودیم و هتل محل اقامتمان هم معلوم  

بود اما این بار باید دنبال آدرس مي گشتیم . نسرین از لحظه ای که وارد شهر شدیم ، بي قرار  

 وز شیراز مي رسیدیم .  بود . مدام گوشزد مي کرد مسیر را اشتباه نروم . مي گفت کاش ر

حق با نسرین بود . تقریباً یك ربع گذشته بود و ما هنوز توی خیابان ها سرگردان بودیم . پدر  

   پرسید:  

  

   مگه تو قبلاً خونه احمد خان نرفتي ؟ -

  

چرا ، اما روز بود . تاکسي خیلي راحت منو برد در خونه شون . حالام پیدا مي کنم ، نگران   -

   نباشین. 

  

خیابان زند و میدان ساعت رسیدیم . راستش خودم هم کلافه شده بودم .  بعد از نیم ساعت به 

آدرس را از یك راننده تاکسي پرسیدم . راننده با لهجه غلیظ شیرازی گفت پشت سرش  

حرکت کنم . سایه به سایه تاکسي تا باغ ارم رفتم و به نشانه تشكر برای راننده چراغ زدم .  

   نسرین گفت: 
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   . حالا میدوني خونه شون کجاس ؟خب ، این باغ ارم  -

  

جهت را گم کرده بودم . یادداشتي هم نداشتیم . نسرین به اعتبار حرف من که خانه را بلدم ،  

 آدرس را ننوشته بود .  

چاره ای جز تماس تلفني نداشتیم . جلوی تلفن عمومي توقف کردم . یك نفر قبل از ما  

وجهي به بقیه نداشت . بلند بلند حرف مي زد و  ایستاده بود . کسي که داخل کیوسك بود ، ت

   مي خندید . نسرین دوان دوان به طرفم آمد و با حالتي مضطرب گفت: 

  

چرا معطلي داداش ، دلم داره پاره میشه . بهمن لابد دلش هزار راه رفته . آخه چطور خونه رو   -

   گم کردی . لااقل مي گفتي قبلش زنگ مي زدیم و مي پرسیدیم. 

  

   که پس از آن همه رانندگي سرپا بند نبودم ، صدایم را بلند کردم و گفتم:   من

  

   حالا چي شده ، چرا اینقدر عجله داری . نترس ، بهمن فرار نمیكنه.  -

  

نسرین که متوجه خستگي ام شده بود ، معذرت خواست . دختر جواني قبل از ما منتظر بود .  

، نوبتش را به ما داد . با هم داخل کیوسك شدیم .   حالت نگران من و نسرین را که دید

نسرین شماره تلفن خانه احمدخان را گرفت و گوشي را به من داد . با اولین زنگ ، بهمن  

   گوشي را برداشت و با خوشحالي پرسید: 

  

   کجایین ، چرا دیر کردین ؟  -
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   روبروی باغ ارم ، خونه تون رو گم کردیم.  -

  

   لآن خودمو میرسونم.  همون جا بمونین ، ا -

  

من و نسرین خوشحال پیش پدر و مادر برگشتیم ومنتظر شدیم . طولي نكشید که یك جیپ  

رنجرور جلوی پایمان توقف کرد . یهمن پیاده شد . نسرین کم مانده بود از خوشحالي بهمن  

به  را در آغوش بگیرد . کار خلاف شرع هم نمي کرد . رسماً همسرش بود . با این حال ، 

خاطر احترام به بزرگترها جلوی احساساتش را گرفت . پدر و مادر هم پیاده شدند . خنده دار  

بود . همه با بهمن روبوسي کردیم جز نسرین که واقعاً حقش بود ! زیاد بهمن را معطل  

نكردیم . سوار شد و من هم پشت سرش حرکن کردم . از باغ ارم تا خانه احمدخان فاصله ای  

 باز بود .  نبود . در 

احمدخان و مادر بهمن ، دو خواهر و شوهرهایشان و چند نفر دیگر منتظر بودند . به محض  

این که از اتومبیل پیاده شدیم ، گوسفند بزرگي را قرباني کردند . نسرین به رسم عشایر مي  

چه  بایست از میان سر و تنه گوسفند که با فاصله از یكدیگر قرار داده بودند ، عبور کند . 

غوغایي به پا شد ! زن ها نسرین و مادر را در آغوش گرفتند و مردها هم دور من وپدر جمع  

شده بودند . پدر ومادر و نسرین ، انگار وارد کاخ پادشاهي شده اند ، دست وپایشان را گم  

کرده بودند . بعد از احوالپرسي و تبریك سال نو ، به سمت عمارت بزرگ شاه نشین رفتیم .  

که برای اولین بار نسرین را مي دیدند ، با لهجه عشایری ماشالله ماشالله مي گفتند .   آنهایي 

سالن عمارت ، همان طور که گفتم ، دیدني بود . با اشاره بهمن و برادرش ، روی مبل نشستیم .  

چند مرد و زن عشایر که ظاهراً پیشخدمت بودند ، از ما پذیرایي مي کردند . مادر بهمن که  
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را کنار خودش نشانده بود ، مثل ملكه عمارت شاه نشین دستور مي داد . واقعاً که زن  نسرین 

سرحالي بود . یك لحظه خنده از روی لبانش دور نمي شد . خواهرهای بهمن ، بهدخت وبهناز ،  

برغم ظاهر شیك و آراسته ، رفتاری بي تكلف داشتند و مثل پروانه دور و بر نسرین مي  

یرایي ، ما را به قسمت شمالي عمارت که مخصوص مهمان ها بود ، هدایت  گشتند . بعد از پذ

کردند . در این فاصله چمدان ها را هم آورده بودند . بهدخت دختر بزرگ احمد خان اتاق  

خواب و حمام را نشانمان داد و ما را تنها گذاشت . زیبایي و امكانات آن خانه برای من تازگي  

رین باورشان نمي شد . انگار پا به قصر ملك زاده های افسانه ای  نداشت اما پدر و مادر و نس 

گذاشته بودند . دوش گرفتیم ، لباس راحتي پوشیدیم و به سالن اصلي برگشتیم در قسمت  

 عشایر نشین سفره بزرگي پهن کرده بودند .  

سیني های بزرگ پر از زعفران پلو که روی هر کدام نصف بره گذاشته بودند ، یك طرف  

ره را پر کرده بود . کلم پلو و مرغ هم طرف دیگر سفره بود . ماست و دوغ وسبزی و  سف

ترشیجات هم دور سفره چیده بودند . مادر بهمن تعارف کرد بنشینیم . تا کنار سفره و در  

   صدر مجلس قرا نگرفتیم ، ننشستند . احمدخان خیلي ساده و بي ریا گفت:  

  

   تعارف نكنین . تو رو خدا راحت باشین.   اگه میخواین به مام خوش بگذره ، -

  

   پدر در جواب گفت:  

  

   ما که نباید تعارف داشته باشیم.  -
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احمد خان بشقابش را پر از پلو کرد ، مقداری گوشت رویش گذاشت و با دست شروع به  

   خوردن کرد . گفت: 

  

   درواسي بیرون بیاین. من عادت دارم با دست بخورم . این کارو مي کنم که شما از رو   -

  

میزبانان تا مي توانستند جلویمان مرغ و گوشت گذاشتند . مشغول خوردن شدیم . احمدخان  

   گفت:  

  

هر چي تو سفره س دست پرورده خودمونه ، مرغ ، سبزی ، ماست ... از مغازه نخریدیم که   -

   ملاحظه کنین و کم بخورین. 

  

کشیدند . ظاهراً از رفتار پدر ساده و بي غل و غششان دلخور  بچه ها جلوی ما خجالت مي 

بودند . خلاصه آن شب غذای خوشمزه ای خوردیم . از احمد خان و همسرش به خاطر  

پذیرایي مفصلشان تشكر کردیم . احمدخان که آن شب متوجه شدیم خیلي شوخ طبع است ،  

   گفت:  

  

امشب با ما باشین . این سفره مثل همیشه   شما جوری رفتار میكنین که انگار میخواین همین -

   س . به خاطر شما تدارك ندیدیم. 

  

   در دلم گفتم اگر بخواهند تدارك ببینند ، چه مي کنند. 
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   بعد از شام دور هم نشسته بودیم و گپ مي زدیم . احمد خان گفت: 

  

خورم . نمیدونستم چي  سفر اول که رفته بودم امریكا ، بهنام منو برد رستوران پرسید چي مي  -

بگم . دیدم یه ماهي تابه گذاشتن جلوم با کارد ، از پلو و نونم خبری نبود . توی ماهي تابه به  

اندازه یه بشقاب کوچیك گوشت سرخ کرده بودند . چند تیكه نونم مثل چونه خمیر پخته  

بد نبود اما   آوردن . بهنام یادم داد چطوری بخورم . خلاصه به هر جون کندني بود خوردم .

حتي گوشه شكمم رو نگرفت . به بهنام گفتم یكي دیگه سفارش بد . وقتي خوردم ، گفت  

میدوني گوشت چي بود ؟ گفتم هر چي بود خیلي خوشمزه بود . تا بهنام گفت گوشت خوك  

 بود نمیدونین چه حالي شدم .  

وشت خوك بود .  انگار یه تراکتور دلم رو شخم مي زد . گفتم پسر خوب ، نمي شد نگي گ 

میدوني اگه مردم ایل و قبیله مون بو ببرن گوشت گراز خوردم ، یه عمر بهم دست نمیزنن  

و میگن احمد خان نجسه ! خلاصه یه ماهي که امریكا بودم فقط مرغ مي خوردم که به دلم  

   بشینه. 

  

ت  مادر بهمن هم کمي از سفر خارج و رسم و رسوم قبیله اش برایمان گفت و چون ساع 

   حدود دوازده بود و همگي خسته بودیم ، شب به خیر گفتیم و به اتاق هایمان رفتیم.  

  

روز بعد عده ای از عشایر هم طایفه احمد خان به دیدن او وخانواده اش آمدند . بهمن و دو  

خواهرش یك لحظه هم ما را تنها نمي گذاشتند . حیاط خانه احمد خان باغ بزرگي بود که به  

معروف سر و ته نداشت و پر بود از گل و گیاه و درخت های سایه انداز . در فاصله ای  قول 

دور از ساختمان درخت های پر از شكوفه بادام و انار و زرد آلو زیبایي خیره کننده ای به باغ  
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داده بودند . واقعاً که منظره دل انگیزی بود ! جای شیرین را خالي کردم . بهمن و نسرین زیر  

ان قدم مي زدند و راز و نیاز مي کردند . مادر بیشتر حواسش به نسرین بود مبادا با  درخت

   بهمن خلوت کند . در فرصتي مناسب به مادر گفتم: 

  

چرا دلت برا نسرین شور میزنه ، مگه داره با مرد غریبه راه میره ، مگه بهمن شوهر عقدیش   -

   نیس ؟

  

   مادر گفت: 

  

   روسي نكردن ، خدا ناکرده...  درسته ننه اما هنوز که ع  -

  

   مي دانستم چه مي خواهد بگوید . میان حرفش رفتم و گفتم: 

  

نسرین از من و شما هوشیار تره ، خودتونو ناراحت نكنین . اقلاً بذارین بعد از این همه   -

   مصیبت و ناراحتي بهتون خوش بگذره. 

  

نمي کرد . مثل مرغي که از  اما مادر عقاید خاص خودش را داشت و به حرف کسي گوش 

ترس گربه از جوجه اش دور نمي شود ، مدام مراقب نسرین بود . نسرین از رفتار مادر  

   کلافه بود.  
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در روز چهارم فروردین با چند اتومبیل شیراز را به قصد فیروز آباد ، قرارگاه احمد خان ترك  

روز مهمان برادر احمد خان بودیم . محل  کردیم . هوای فیروزآباد گرم تر از شیراز بود.  آن 

پذیرایي ما باغ با صفایي در دامنه کوه و مشرف به شهر بود . در میان درختان صنوبر سر به  

فلك کشیده خیمه ای بزرگ بر پا کرده بودند که چهل پنجاه نفر را در خود جای مي داد .  

دیگر سبقت مي گرفتند .  دختران جوان و زیبای عشایر برای دیدن عروس احمد خان از یك

   مادر رو به من کرد و گفت: 

  

   اگه شیرین رو نامزد نكرده بودی یكي از همین دخترای عشایری رو برات مي گرفتم.   -

  

   با حالتي که از حرفش خوشم نیامده ف گفتم: 

  

   دست شما درد نكنه مادر.   -

  

   پرسید: بوی کباب اشتهایم را باز کرده بود . بهمن مرا کنار کشید و  

  

   اهل مشروب هستي ؟ -

  

بدم نمي آمد لبي تر کنم ، هر چند که در طول زندگي ام فقط یكي دوبار مشروب خورده بودم  

و در کل رغبتي نداشتم ، مرا به جمع چند جوان هم سن وسال بود که دور خیمه نشسته بودند .  

 همه به احترام من بلند شدند و دست دادند .  
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هم معرفي کرد . اغلب خان زاده هایي بودند که در اروپا یا امریكا تحصیل مي  بهمن ما را به 

کردند و ایام عید را برای دیدن پدر و مادر و بستگانشان به فیروز آباد آمده بودند ، اما لهجه و  

رفتارشان عشایری بود و هرگز وانمود نمي کردند تحصیلكرده غرب هستند . خیلي از آنها  

ردشان طوری بود که خیلي زود خودماني شدیم . با خوردن یكي دو گیلاس  خوشم آمد . برخو

ویسكي ، سرم گرم شد . مي گفتیم و مي خندیدیم . یكي دو ساعت از ظهر گذشته بود که وارد  

جمع داخل خیمه شدیم . پدر نگاهي به من انداخت . فهمیده بود دمي به خمره زده ام ، اما به  

ورده بودم که روی پا بند نباشم . فقط کمي شنگول بودم ، طور یكه  رویم نیاورد . من آنقدر نخ

   نسرین را شیرین صدا زدم.  

  

آن رو ز را هرگز فراموش نمي کنم . مهمان نوازی قوم وقبیله بهمن واقعاً بي نظیر بود . حدود  

ساعت هشت شب به شیراز برگشتیم . خلاصه روزها به گشت و گذار در باغ و صحرا مي  

گذشت و شب ها هم در عمارت بگو بخند به راه بود . احمد خان از گذشته اش که خیلي هم  

   جالب بود ، حرف مي زد و گاهي هم پدر خاطراتي از دوران جواني اش تعریف مي کرد. 

  

مادر کم کم از رودربایستي درآمده بود و با مادر بهمن که زني خوش معاشرت و خوش رو  

گل مي شنیدند . روز نهم فروردین یكي از خوانین یاسوج به رسم مهمان  بود ، گل مي گفتند و 

نوازی ما را دعوت کرده بود . صبح خیلي زود با چهار پنج اتومبیل به سمت یاسوج حرکت  

کردیم . جاده یاسوج تقریباً حال وهوای جاده چالوس را داشت با این تفاوت که سرتاسر  

ز پشت قله سر به فلك کشیده دنا بیرون آمده بود که  جنگل درخت بلوط بود . تازه خورشید ا
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  31به شهر یاسوج رسیدیم . از آنجا رهسپار آبادی سي سخت ( آبادی بسیار زیبایي در 

 کیلومتری یاسوج در دامنه قله  

دنا ) شدیم . هر قدر از زیبایي آن منطقه بگویم ، کم است . آبادی در میان درختان انگور و  

 سیب گم شده بود .  

دوستان بهمن منتظر بودند . قرار بود به شكار برویم . بعد از خوردن چای و رفع خستگي ، من  

و بهمن و شوهر خواهرش و سه چهارنفر از خان زاده های آن منطقه و دو رعیت که مسئول  

حمل وسایل بودند ، عازم شكار گاهي در آن اطراف شدیم . نزدیك ظهر به شكارگاه رسیدیم  

کمین کردیم . تفنگ ها از نوع » برنو « و شكاری » وینچستر « بود که من با طرز   و پشت تپه ای

 کارشان آشنایي نداشتم . دوران سربازی فقط کار با تفنگ » ام یك « را بلد بودم .  

بالاخره تفنگ وینچستری به من رسید و طرز کارش را یادم دادند . رعیت ها بساط چای را  

هم چشم به آبشخور پایین تپه دوختند که به محض آمدن آهوها و    آماده کردند و یكي دو نفر 

قوچ های کوهي دست به کار شوند . پس از چند دقیقه ، یكي از آنها اشاره کرد ساکت باشیم .  

همگي از پشت تپه نگاهمان به آبشخوربود . دسته ای از قوچ و آهو به سمت آبشخور آمدند .  

. من با وجود بقیه که در کارشان وارد بودند ، به خودم  دو سه نفر آماده تیر اندازی شدند 

اجازه ندادم دست به تفنگ ببرم . یك نشانه گیری غلط کار را خراب مي کرد . چند دقیقه ای  

صبر کردند تا آهوها و قوچ های کوهي سیراب شوند . سپس شلیك کردند . یك قوچ و یك  

شتم ، دلم برای شكارهای زخمي که در  آهو روی زمین غلتیدند . د رعین حال که هیجان دا

خون خود غوطه ور بودند ، سوخت . دوستان بهمن خوشحال از این که تیرشان به هدف  

خورده ، تفنگ ها را رها کردند و سراغ و قوچ و آهو رفتند . یكي از آنها سر شكار را برید و  
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ا داخل لندرور  دو رعیت مشغول پوست کندن شدند . قوچ را در جا کباب کردند و آهو ر

   گذاشتند. 

  

کباب را که خوردیم برای شكار کبك نیم ساعتي در دامنه قله دنا گشت زدیم . بهمن دو سه تا  

کبك شكار کرد . من هم به طرف چند تیهو شلیك کردم که بي نتیجه بود . نزدیك غروب  

رواتر از  شكارگاه را ترك کردیم و حدود ساعت نه به سي سخت رسیدیم . نسرین کمي بي پ

   روزهای اول دوان دوان به طرف بهمن آمد . نگاهش که به آهو و کبك افتاد ، گفت: 

  

   راستي راستي اینا رو شما شكار کردین ؟ -

  

   بهمن با خنده گفت: 

  

   تعجب نداره ، رفته بودیم شكار دیگه . شانس نادر بود که دست خالي برنگشتیم.  -

  

تدارك دیده بودند . بعد از شام ، یكي دو ساعت هم به صحبت و  میزبانان یاسوجي شام مفصلي 

خنده گذشت و تقریباً نیمه شب بود که منطقه خوش آب و هوای سي سخت را ترك کردیم .  

   قبل از حرکت ، کبك ها را در اتومبیل احمد خان گذاشتیم و آهو نصیب میزبان ها شد. 

  

کت کردند . مادر بهمن که زرنگي خاص  دو خواهر بهمن و شوهرهایشان زودتر از ما حر 

خودش را داشت ، به بهانه ای نسرین را در اتومبیل بهمن نشاند . مادر که خوشش نیامده بود ،  

به نسرین چشم غره مي رفت اما کار از کار گذشته بود . بهمن بلافاصله راه افتاد . اتومبیل ها  
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گرفتیم . مادر دلشوره نسرین را  یكي پس از دیگری حرکت کردند . گاهي از هم سبقت مي 

   داشت . کفرم در آمده بود . گفتم: 

  

مادر از چي وحشت دارین ، مگه نسرین زن بهمن نیس ؟ آخه این چه اخلاقیه . هزار بار   -

   گفتم فكر زمان شاه وزوزك رو از مغزتون بیرون کنین. 

  

ن افكارشان کاری پدر هم برای حفظ ظاهر به روی خودش نمي آورد . به خوب و بد بود

نداشتم . خودشان را اسیر قید وبندهای بي مورد مي کردند . خلاصه مادر را تا حدودی متقاعد  

کردم که خوش گذراني این چند روز را با اخم وتخم به نسرین تلخ نكند . سه بعد از نیمه شب  

عد نوبت  بود که به خانه احمد خان رسیدیم . چنان خسته بودیم که بي هوش شدیم . روز ب

خرید سوغاتي بود . بهمن و خواهرش قصد داشتند همراه نسرین به خرید بروند . باز هم اخم  

های مادر تو هم رفت . گفتم حرفي نزند . نسرین با خوش رویي مثل یك دختر دبستاني با  

نزاکت از پدر و مادر اجازه خواست . مادر که تو رودربایستي مانده بود ، گفت اشكالي ندارد ،  

اما ته دلش راضي نبود . از خانه احمد خان تا بازار وکیل یكریز نق زد . کار به بگو مگو کشیده  

بود . پدر گاهي حق را به من مي داد و گاهي به مادر . تكلیف خودش هم معلوم نبود . نقش  

بازی مي کرد که به آداب و رسوم جدید احترام مي گذارد اما دروغ مي گفت . به قول یكي از  

اتید دانشكده » آنچه در ایام نوچواني و جواني ملكه ذهن شد و به صورت باور در آمد ، به  اس

   سادگي از بین نخواهد رفت . «

  

ضمن این بحث های بي نتیجه که واقعاً کلافه ام کرده بود ، چند قواره پارچه و مقداری ادویه  

نارنج بود . عطاری آدرس باغ دلگشا  جات و سفیداب و کیسه حمام خریدیم . مادر دنبال بهار 
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را به ما داد که نزدیك مقبره سعدی بود . قرار شد فردا که سر قبر حافظ و سعدی مي رویم ،  

   سر راهمان بهار نارنج هم بخریم.  

  

حدود ظهر به خانه برگشتیم . نسرین هنوز نیامده بود . مادر نگاهي به من انداخت . از  

د توی دلش مي گفت این جوان ها را نمي شود به حال خود رها  حالتش خنده ام گرفت . لاب 

   کرد . سر به سرش گذاشتم و گفتم:  

  

   فكر کنم امروز و امشب نیان . خب نسرین زنشه ، گناه که نكرده...  -

  

کم کم داشت باور مي کرد که سرو کله نسرین و بهمن پیدا شد . بهناز خواهر بهمن  

آنها جدا شده بود که سری به خانه خود بزند . مادر که دنبال بهانه  همراهشان نبود . بین راه از 

   مي گشت تا حرص و جوش بخورد ، از نسرین پرسید:  

  

   از کي دو تایي تنها بودین ؟ -

  

   نسرین با حالتي برآشفته گفت:  

  

دانشگاه  بهناز چند دقیقه پیش از ما جدا شد . به فرض که تنها بودیم ، مگه از صبح تا شب تو  -

   با هم نیستیم . چرا دارین اوقات من و خودتونو تلخ میكنین.  
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خوشبختانه مادر خیلي زود مجاب مي شد . بعد از ناهار ، صحبت مراسم عروسي پیش آمد  

. مادر بهمن به جهت احترام ، تصمیم گیری را به عهده خانواده ما گذاشت . مادر که دلش  

هره و وسواس خلاص شود ، یكي از روزهای اواخر  مي خواست هر چه زودتر از این دل

   فروردین را پیشنهاد کرد که همه موافقت کردند. 

  

پدرماجرای سقوط هواپیمای ناصر را تعریف کرد و ضمن اشاره به ازدواج و بعد هم جدایي من  

ومهین ، قضیه عروسي من و شیرین را پیش کشید . تا حدودی از جریان با خبر بودند . احمد  

   ان گفت : خ

  

   چه بهتر که نادر و بهمن تو یه شب زناشون رو ببرن خونه.  -

  

   مادر با حالت کنایه گفت:  

  

   آخه عروس ما راضي نمیشه.  -

  

خلاصه قرار شد احمد خان و همسرش اواخر فروردین جهت تدارك مراسم عروسي به تهران  

انگشتي ، حدود صدو پنجاه نفر مي شد  بیایند . تعداد مهمان های شیرازی با یك حساب سر 

که اگر قرار بود مراسم در شیراز برگزار شود ، این تعداد به هزارو پانصد نفر مي رسید .  

مهمان های ما هم بیشتر از این نمي شدند . من چند تا سالن سراغ داشتم که قرار شد بعد از  

   آمدن احمد خان و مادر بهمن ، یكي را انتخاب کنیم.  
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سیزده فروردین به منطقه باصفای ممسني رفتیم که بیش از بقیه روزها خوش گذشت .   روز

یكي از خوانین ممسني که همه مهمان او بودیم ، به افتخار عروس احمد خان ساز و نقاره راه  

انداخته بود . دختران عشایر با لباس های رنگا رنگ محلي در جنگلي زیبا مي رقصیدند ؛  

نتظر بودند روزی عروس احمد خان شوند ، غافل از این که سرنوشت بازی  دختراني که شاید م

   خود را دارد. 

  

خلاصه سفر شیراز افسانه ای بود . شب آخر ، خانواده بهمن دمغ بودند . برای بهمن فرقي  

نمي کرد قرار بود با ما به تهران بیاید . صبح روز چهاردهم ، هوا تاریك و روشن بود که از  

ر شدیم . شب قبل با احمد خان و همسرش خداحافظي کرده بودیم تا مزاحم  خواب بیدا

   خوابشان نشویم. 

  

با این حال ، بیدار شدند . بهمن تك و تنها در اتومبیل خود نشسته بود . بالاخره مادرش 

   طاقت نیاورد . رو به نسرین کرد و گفت: 

  

   دلت میاد بهمن رو تنها بذاری ؟ -

  

   واسته با نگاه از پدر و مادر اجازه گرفت و سوار ماشین بهمن شد. نسرین از خدا خ
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سفر شیراز خودش داستاني مفصل دارد . گردشگاه ها و مناطق زیبای اطراف شیراز و یاسوج و  

دامنه قله دنا ، برخورد گرم عشایر قشقایي و مهمانوازی شان همه و همه حكایتي است که در  

   وصف نمي گنجد. 

  

تاریك بود که از دروازه قرآن گذشتیم . بهمن پیشاپیش من در حرکت بود . مادر   هوا هنوز 

بالاخره قبول کرد نسرین و بهمن زن و شوهرند . مثل روزهای اول نق نمي زد . پدرم که کنارم  

نشسته بود ، سرش را به پشتي تكیه داد و خوابید . مادر هم در صندلي عقب خوابش برده بود  

افكار پریشانم به این سو وآن سو مي رفت . دلم برای شیرین تنگ شده بود   . ضمن رانندگي ،

. در آن دوازده روز یك لحظه از یادش غافل نشده بودم . به نسرین فكر مي کردم که عجب  

سرنوشتي دارد ، او کجا و قشقایي ها کجا . نیما هم ذهنم را مشغول کرده بود . مي دانستم بعد  

آن آزادی را ندارم که او را به خانه خودم ببرم . فكر مهین هم از سرم  از ازدواج با شیرین ، 

بیرون نمي رفت . نمي توانستم به آخر و عاقبتش بي اعتنا باشم . چنان در افكارم غرق بودم  

که متوجه نشدم از چند شهر گذشتیم و کجا هستیم . هوا کاملاً روشن شده بود . با اشاره بهمن  

 کردم . گفت نزدیك آباده رستوران خوبي سراغ دارد .  که کنار کشید ، توقف  

بهتر است برای صبحانه به آنجا برویم . گفتم هر طور صلاح مي داند . من که آن منطقه را  

نمي شناسم . پدر و مادرم از خواب بیدار شدند . نمازشان قضا شده بود . مادر سراغ بهمن و  

   اشاره کردم و گفتم: نسرین را گرفت . به تویوتای بهمن 

  

   نترس مادر ، مطمئن باش فرار نمیكنن.  -
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در همان رستوران نزدیك آباده توقف کردیم آبي به سرو صورتمان زدیم . کمي خستگي از  

تنمان درآمد . روی دو تخت فرش شده نشستیم و چند عدد نیمرو سفارش دادیم . از صندوق  

شدیم . چند اتومبیل سواری هم که ایام عید به  عقب پنیر و کرده آوردیم و مشغول خوردن 

شیراز سفر کرده بودند ، توقف کردند . جایمان خیلي دنج بود . مادر به نسرین چشم غره مي  

رفت اما چیزی نگفت . نسرین هم به روی خودش نیاورد . موقع حرکت نسرین دوباره کنار  

   بهمن نشست ، مادر گفت: 

  

   انگار پدر مادر داره.  دختره پررو انگار نه   -

  

   با بي حوصلگي گفتم:  

  

باز که شروع کردین مادر ، چرا بیخود حرص و جوش میخورین . چند بار بگم اونا زن و   -

   شوهرن . آخه نمیشه که بهمن تنها باشه ، پشت فرمون خوابش میبره. 

  

   گفت:   پدر مداخله نمي کرد . سكوتش نشان مي داد که با مادر موافق است . مادر

  

قدیما اگه پسر و دختر پنج سالم عقد بودند ، اجازه نداشتن یه کلمه یا همدیگه حرف بزنن .   -

   لذت شب عروسي به اینه که آتیش و پنبه دور از هم باشن. 

  

   از فرصت استفاده کردم و گفتم: 
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خواهرم بود ،  شما که مزه شب عروسي رو چشیدین ، چرا منو وادار کردین با مهین که مثل  -

   ازدواج کنم ؟

  

   پدرم با عصبانیت گفت: 

  

توئم پي فرصت مي گردی . بالاخره طلاق گرفت و رفت لا دست باباش . تو که داری زن مي   -

گیری ، چرا هي میخوای ثابت کني ما وادارت کردیم با مهین ازدواج کني . مي گفتي نمیخوام  

گذشته ، تا سرو کله این دختره پیدا نشده بود ،  . خودت برا نیما دلسوزی مي کردی . از اون 

داشتي زندگي مي کردی . قبلنم گفتم ، صد بار دیگه میگم ، یهموی گندیده مهین به هزار تا  

   از این دخترا میرزه . وقتي یاد مهین مي افتم جیگرم آتیش میگیره.  

  

ال و هوا بیرون  پشیمان شدم صحبت مهین را پیش کشیدم . برای این که پدر را از آن ح

   بیارم ، پایم را از گاز برداشتم و گفتم: 

  

   انگار ماشین عیب پیدا کرده.   -

  

   پدر با دستپاچگي پرسید:  

  

   چي شده ؟ -
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کنار کشیدم . بهمن دور زد . کاپوت را بالا زدم و گاز دادم . بهمن که ظاهراً از مكانیكي بي  

به عیب و ایرادی بر نخورد . دوباره راه افتادیم .  اطلاع نبود ، نگاهي به موتوز انداخت اما 

   پدر گفت:  

  

   حتماً پات از روی پدال سُُُر خورده وگرنه ماشین داره عین ساعت کار میكنه.  -

  

ناهار را در دلیجان خوردیم . ساعت از پنج گذشته بود که به تهران رسیدیم . اتومبیل ها را  

دوق در آوردیم . سفر طولاني همه را خسته کرده  توی حیاط پارك کردیم و وسایل را از صن

 بود . به نوبت دوش گرفتیم . کمي سرحال شدیم .  

مادر با نوش آفرین تماس گرفت . چنان قربان صدقه اش مي رفت که انگار سال ها صدایش  

را نشنیده . از صحبت های مادر فهمیدم به مشهد رفته بودند . نسرین هم با نوش آفرین  

حبتشان که تمام شد،  به شیرین زنگ زدم . خودش گوشي را برداشت . ظاهراً  حرف زد . ص

منتظر تلفنم بود . صدایش خستگي را از تنم در آورد . گفت دو سه ساعت پیش از رضاییه  

   برگشته اند . قرار گذاشتیم فردا بعد از وقت اداری همدیگر را ببینیم.  

  

منصرفش کردم . گفتم بهتر است کمي استراحت کند . شام را  مادر قصد تهیه شام را داشت که 

از بیرون تهیه مي کنیم . خیلي خوشحال شد . بعد از خوردن چای ، من وبهمن به یكي از  

رستوران های اطراف رفتیم . جوجه کباب و نان و نوشابه خریدیم و برگشتیم . پدر به حدی  

از همه سرحال تر بودند . اگر فاصله   خسته بود که سر شام چرت مي زد . نسرین و بهمن
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شیراز تا تهران دو برابر هم بود ، احساس خستگي نمي کردند . عشق و نشاط جواني آدم را  

   پای پیاده تا آن سوی مرزها مي کشاند.  

  

صبح روز بعد نسرین و بهمن راهي دانشكده شدند و من هم بعد از هفده روز به اداره رفتم .  

حال تبریك گفتن به هم بودند . همكاران زن همچنان به من بي اعتنایي مي  آن روز همه در 

 کردند . بعضي ها هم به من حق مي دادند .  

فریدون تعطیلات نوروز را با زن و فرزندش در خوزستان گذرانده بود . آن روز کمي سر به  

   سرم گذاشت و به گمان این که شیرین هم با ما بوده ، گفت:  

  

   تماً بهت خوش گذشته. کنار اون ح -

  

گفتم شیرین همراهمان نبود . جا خورد . فكر مي کرد عقد کرده ایم . برایش از سفر افسانه  

 ای مان به شیراز گفتم .  

با توجه به مأموریت هایي که به خورستان داشت و گاهي هم به پالایشگاه نفت شیراز سر مي  

ها را مي شناخت و با آداب و رسوم و   زد ، تا حدودی عشایر منطقه فارس بخصوص قشقایي 

نحوه مهمان نوازی آنها آشنا بود . آن روز را بیشتر به دید و بازدید گذراندم و بعد از ظهر  

سراغ شیرین رفتم . مث همیشه روبروی محل کارش منتظرم بود . چه لحظه هیجان انگیزی  

شرع اجازه مي داد ، همان جا  بود . بعد از سیزده روز دیدار یار چه لذتي داشت . اگر عرف و  

یكدیگر را در آغوش مي گرفتیم . دستش را که گرفتم ، سر تا پایم داغ شد . انگار وارد تنور  

   نانوایي شده بودم . چند دقیقه اول صحبت سفر بود . شیرین سراغ نسرین را گرفت . گفتم: 
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   رو بال ملائكه در پروازه ، مثل من و تو.  -

  

   تفاوت که آزاد تر و جوون ترن. با این   -

  

   از کلمه جوان تر خوشم نیامد . گفتم: 

  

   یعني ما جوون نیستیم ؟  -

  

چرا احساساتمون همراه با عقله ، چون دوراني رو پشت سر گذاشتیم که اونا ازش بي بهره   -

   بودن. 

  

ا کنایه و  متوجه منظورش نشدم . نمي خواستم موضوع را کش بدهم . شیرین در هر فرصتي ب

شاید هم بدون منظور ، گذشته ام را به رخم مي کشید . کاملاً پیدا بود احساس برتری مي کند ،  

گرچه به زبان نمي آورد . ماجرای سفر شیراز و رفتار بهمن و مهمان نوازی قشقایي ها برایش  

خیلي جالب بود . صحبت از جشن عروسي نسرین که آخر فروردین برگذار مي شد ، پیش  

   مد . بار دیگر گفتم:  آ

  

   چه خوب مي شد دو عروس با هم میرفتن خونه بخت.  -

  

   شیرین بر خلاف چند ماه قبل که پیشنهادم را نپذیرفته بود ، کمي انعطاف نشان داد و گفت: 

  



 

 

 

456 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

چي بگم ، مي ترسم همه جي با هم قاطي شه و گله پیش بیاد . معلوم نیس ، شایدم مراسم   -

   برگذار شه و خاطره انگیزترم باشه. خیلي خوب 

  

   پس موافقي.   -

  

   نمیدونم چي بگم ، دو دلم.   -

  

   هیجان زده گفتم: 

  

هدف ما غیر از اینه که عروسي مون رو جشن بگیریم ؟ چه جشني با شكوه تر از این که   -

   شاید با هم قاطي شه . دوعروس و دو دوماد ، چقدر جالب میشه. 

  

مشورت با پدر و مادرش ، به من خبر دهد . آن روز تا ساعت هشت با هم  قرار شد بعد از 

بودیم . بعد به شهرك غرب رفتیم . از ادب به دور بود سری به پدر و مادرش نزنم .  

برخوردشان خیلي گرم بود . بعد از احوالپرسي و تعارفات معمول ، شیرین برایم چای آورد .  

رفت . دنبال موج رادیو بي بي سي بود . بالاخره موفق  آقای راد ضمن صحبت با رادیو ور مي 

شد . مي گفت بین مردم و حكومت فاصله افتاده و گروه های چپ بالاخره رژیم را عاصي مي  

کنند . چون از بحث سیاسي خوشم نمي آمد ، بعد از خوردن چای اجازه مرخصي گرفتم .  

   شیرین تا دم در همراهي ام کرد و گفت:  

  

   مورد عقد و عروسي با پدرم صحبت مي کنم. امشب در  -
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   دستش را گرفتم و گفتم: 

  

   به دلت بد نیار . قول میدم همون کاری رو بكنم که تو میخوای.   -

  

   آن شب قضیه را با نسرین در میان گذاشتم . از نگاه مرددش فهمیدم موافق نیست . گفتم: 

  

   به نظر میرسه راضي نیستي ؟ -

  

به شیراز بدم نمیومد اما حالا قضیه فرق کرده . شاید اونا بخوان طوری جشن  قبل از رفتنم  -

بگیرن که باب میل شیرین و خونواده اش نباشه یا برعكس . از اون گذشته ، شب عروسي تو  

   من باید میزبان باشم . توئم همین طور . یه برادر که بیشتر ندارم.  

  

از این فكر منصرف شویم و همان خرداد ماه جشن  حق با نسرین بود . فكر کردم بهتر است  

   بگیریم . دفعه بعد که شیرین را دیدم ، گفت اتفاقاً پدرش هم همین عقیده را دارد. 

  

اداره خانه ظفر با چهار اتاق و حیاط بزرگ و رفت و امدی که در پیش داشتیم ، از عهده مادر 

غ داشت به اسم خاور که شوهرش را  بر نمي آمد . نوش آفرین زن شمالي چهل ساله ای سرا

از دست داده بود . از آشپزی و نظافت و درستكاری اش خیلي تعریف مي کرد . مي گفت چند  

سال است هفته ای یك بار به خانه اش مي آید و کارهای عقب مانده اش را انجام مي دهد .  

خالفت کرد . مي گفت  اگر مادر موافق باشد ، برای همیشه در خانه ما کار کند . مادر اول م

هنوز که از پا نیفتاده . بالاخره راضي اش کردیم . روز بعد نوش آفرین خاور را به خانه ما  



 

 

 

458 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

اورد . در همان برخورد اول به دلمان نشست . لهجه شمالي داشت و خیلي با ادب بود . مي  

رق  گفت پسر و دخترش ده و شش ساله بودند که شوهر ماهیگیرش در دریای مازندران غ

شد . با کار در مزرعه بچه هایش را به ثمر رسانده . هر دو ازدواج کرده اند و زندگي مستقلي  

   دارند . ظاهراً غرورش اجازه نمي داد سربارشان شود.  

  

مادر به اندازه ای از او خوشش آمده بود که گفت همان روز کارش را شروع کند . روز بعد  

رفته به خانه ما آمد . مادر اتاق کنار آشپزخانه را برایش  خاور با یك زیلو و چمدان زهوار در 

آماده کرد و گفت نیازی به وسایل او نیست . مي تواند آنها را در زیرزمین بگذارد . خاور  

 مشغول کار شد و همان دو سه روز اول ثابت کرد زني کدبانو و با سلیقه است  

 . 

  

واهر بهمن برای انجام کارها به تهران آمدند  چند روز قبل از مراسم عروسي ، پدر و مادر و خ

. بیشتر از ما که در تهران بودیم ، رستوران و تالار و هتل مي شناختند . تعداد مهمان ها  

مشخص بود ، حدود سیصد نفر که صد و پنجاه نفر از شیراز مي آمدند . بعد از مشورت با  

های چهار ستاره تهران بود و جشن  احمد خان ، تالار هتل آریا شرایتون را که یكي از هتل  

عروسي اغلب پسر ها و دخترهای پولدار آنجا برگذار مي شد ، انتخاب کردند و من مسئول  

تهیه کارت عروسي شدم . روز بعد سری به یكي از چاپخانه های خیابان شاه آباد زدم و چند  

 نمونه کارت به خانه آوردم .  

   به تعداد مهمان ها کارت سفارش دادیم. بعد از این که همه نظرشان را دادند ، 
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دو روز قبل از مراسم ، جهیزیه نسرین را با آدابي خاص به خانه بهمن منتقل کردند . بهمن  

چیزی کم و کسر نداشت اما رسم بر این بود که خانه با جهیزیه عروس پر شود . قرار شد  

مشغول چیدن جهیزیه بودند ، من و  وسایل اضافه را به شیراز منتقل کنند . در حالي که زن ها 

بهمن به هتل آریا شرایتون رفتیم . بعد از صحبت درباره نحوه پذیرایي و کیفیت غذا ، تالار  

هتل را برای شب عروسي رزرو کردیم . کارت های دعوت هم پخش شد . تنها مشكل ما این  

كي نبود . کمتر کسي  بود که هتل بچه های زیر هفت سال را راه نمي داد که البته مشكل کوچ 

تو فامیل پیدا مي شد که بچه زیر هفت سال نداشته باشد . شك نداشتم این قضیه باعث  

دلخوری خیلي ها مي شود . مانده بودیم چه کنیم . حالا فامیل ها به کنار ، مگر مي شد نوش  

 آفرین دختر سه چهار ساله اش را با خود نیاورد . عقلمان به جائي نمي رسید .  

کافي بود اشاره کنیم سالن هتل جای بچه نیست . چه سرو صدایي که به پا نمي شد . موضوع  

را با خانواده احمد خان در میان گذاشتیم . آنها هم گرفتاری ما رو داشتند . احمد خان مي  

گفت مردم که نمي توانند بچه هایشان را به حال خود رها کنند . این همه برو بیا و بشین  

اطر بچه هاست . قرار شد خودش با مدیر هتل صحبت کند . این بار به اتفاق احمد  پاشو به خ

   خان به هتل رفتیم . مدیر هتل گفت:  

  

همیشه تو قرارداد و کارتای ورودی این شرط قید میشه اما هرگز به اجرا در نمیاد ، مثل   -

ج تومن زیر پا  قوانین مملكت ، قانوني که مجلس تصویب میكنه ، یه پاسبان با گرفتن پن

میذاره . فرهنگ ما ایرونیا اینه که همه جا با بچه هامون باشیم . هر قانوني برخلاف این  

   فرهنگ یه جایي با اشكال مواجه میشه.  

  



 

 

 

460 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

کمي خیالمان راحت شد . در آخرین لحظه برای مهین و مادر و برادرش هم کارت  

م اگر مهین نیامد ، پسر عمویم  فرستادیم ، اما مطمئن بودیم شرکت نمي کنند . فكر کرد 

   محسن را دنبال نیما بفرستم.  

  

صبح روز عروسي ، نسرین با خواهر بهمن و چند تا از دوستانش به آرایشگاه رفت . بنز  

آخرین مدل شوهر خواهر بهمن را برای تزیین به گل فروشي فرستادیم . من و بهمن و  

ناصر برای اولین بار دستي به سرو روی  برادرش به آرایشگاه رفتیم . مادر بعد از مرگ 

خودش کشیده بود . نوش آفرین به اندازه ده نفر کار مي کرد و فرصت نداشت به خودش  

برسد . محمد آقا مرتب با هتل در تماس بود و احمد خان هم از هیچ خرجي روگردان نبود .  

 مادر بهمن به  

شد . من دلشوره نیما را داشتم .    بزرگترین آرزویش رسیده بود . آخرین فرزندش داماد مي

   حدود ساعت شش بهمهین زنگ زدم . احوالپرسي کرد و تبریك گفت . پرسیدم: 

  

   نیما چیكار میكنه ؟  -

  

   آماده اش مي کنم که بیایم هتل.  -

  

   چند لحظه سكوت کردم . مهین گفت: 

  

   انگار ناراحت شدی ؟  -
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باعث میشه به نیما بیشتر خوش بگذره و خیال منم  نه ، چرا باید ناراحت بشم . وجود تو  -

   راحت تر باشه. 

  

   یعني باور کنم به فكر نیما هستي ؟  -

  

   خودت میدوني . باید بهت ثابت شده باشه نیما رو خیلي دوست دارم . پسر برادرمه.   -

  

   مهین در آن گیرو دار شوخي اش گرفته بود ، گفت: 

  

   از هر کس دوسش داری ، اما ... البته یه نفر دیگه هس که بیشتر -

  

   حوصله حرف زیادی نداشتم . گفتم: 

  

   منتظرتون هستیم.  -

  

و خداحافظي کردم . لحن مهین کمي مشكوك بود . شاید مي خواست بگوید عشقم به شیرین  

 روزی از بین مي رود .  

   به خودم گفتم اگر هم چنین شود ، غیر ممكن است نزد او برگردم.  

  

چیز بر وفق مراد بود . ساعت هفت با شیرین تماس گرفتم . گفت تازه با خواهرش از  همه 

   آرایشگاه آمده اند و تا ساعت هشت خودشان را به هتل مي رسانند . گفتم:  
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   یادت باشه یكي از میزبانا هستي.   -

  

   تشكر کرد و گفت: 

  

   منم تصوری غیر از این ندارم.  -

  

خانواده بهمن زودتر از همه به هتل رفتیم . پدر و مادر هم بعد از ما خودشان  من و محمد آقا و 

را رساندند . کارکنان تالار هتل خیلي خوب به کارشان وارد بودند . احتیاج به سفارش نبود .  

ساعت از هشت گذشته بود که سرو کله مهمان ها پیدا شد . شیرازی ها با اتوبوس آمده بودند  

شناختم . زن و مرد و پسر و دختر با لباس های رنگا رنگ ابریشمي وارد مي    . بعضي ها را مي

 شدند . بزرگان خانواده اغلب لقب خان داشتند ؛ عیسي خان ، محمودخان ، الله قي خان و ...  

حتي نشنیدم بهمن را بدون خان صدا بزنند . از شیرین و خانواده اش به گرمي استقبال کردیم  

گیر بود . عده ای از بستگان او را ندیده بودند ، واقعاً جا خوردند .  . زیبایي شیرین چشم 

تصورش را هم نمي کردند دختری به این زیبایي دل و دین من را ربوده باشد . به سمت  

   جایگاه عروس و داماد راهنمایي شان کردم و آهسته در گوش شیرین گفتم:  

  

   خیلي خوشگل شدی . مي ترسم بهت چشم بزنن.  -

  

   نده ای شوخ روی لبانش نقش بست که زیبایي اش را ده چندان مي کرد . آهسته گفت: خ

  

   خیلي پررو شدی.  -
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چند دقیقه کنارش نشستم . شیرین گفت اگر کاری از او بر مي آید ، تعارف نكنم . همان  

لحظه مادر به من اشاره کرد . از شیرین تشكر کردم و به طرف در تالار رفتم . عروس و  

   داماد آمده بودند. 

  

صدیا موزیك و هلهله و شادی مدعوین در فضای تالار پیچیده بود . نسرین و بهمن در حالي  

که به سمت جایگاه مخصوص مي رفتند ، برای مهمان ها ابراز احساسات مي کردند و سر تكان  

وشش چه  مي دادند . شیرین خودش را به نسرین رساند و صورتش را بوسید . نمي دانم در گ

 گفت که هر دو خندیدند . شیرین آن شب واقعاً زیبا شده بود .  

اگر بگویم خوش تیپ تر و خوش لباس تر از او در آن جمع سیصد نفری پیدا نمي شد ،  

دروغ نگفته ام . یك مرتبه نگاهم به مهین و نیما افتاد . حالم خیلي بد شد اما خودم را کنترل  

اخت و صورتم را غرق بوسه کرد.  بستگان بهمن که اطلاعي  کردم . نیما دست در گردنم اند

از قضیه نداشتند ، مات و مبهوت به من و نیما نگاه مي کردند . مهین یكراست سراغ نسرین و  

بهمن رفت و با خوش رویي به انها تبریك گفت . بعد نگاهي به جمع انداخت . از نگاه شیرین  

واکنش او را نداشتم . تصمیم گرفتم چند دقیقه  فهمیدم که او را مي شناسد . جرأت دیدن  

تالار را ترك کنم اما انگار پایم به زمین چسبیده بود . با شناختي که از مهین داشتم ، مي  

دانستم باعث دلخوری شیرین نمي شود . با این حال ، دل تو دلم نبود . مهین تا نگاهش به  

نگار سال ها با هم دوست بودند .  شیرین افتاد ، به طرفش رفت و صورتش را بوسید . ا

شیرین اشاره کرد کنار بنشیند . فامیل ها انگشت به دهان مانده بودند . نیما از من دور نمي  

 شد .  
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مادر همه حواسش به شیرین و مهین بود . به شك افتادم نكند نیرنگي در کار باشد . گیج شده  

. در این بین ، دختر عمه ام به مهین   بودم . چه رازی در بین بود که من از آن بي خبر بودم 

اشاره کرد . همین که مهین از جایش بلند شد ، به طرف شیرین رفتم . نگاهش مضطرب بود  

اما چیزی نگفت . سعي مي کرد به روی خودش نیاورد . صدای گوینده که مشغول گفتن لطیفه  

. او را با خواهر و مادرش   بود و ادای خواننده ها را در مي آورد ، اجازه نمي داد صحبت کنیم

تنها گذاشتم و سراغ بقیه مهمان ها رفتم . زن ها درِ گوش پچ پچ مي کردند . اعصاب برایم  

نگذاشته بودند . انگار همه عروس و داماد را فراموش کرده بودند و حواسشان فقط به من بود  

صبورم باشد و   . نسرین متوجه حالم شده بود اما در موقعیتي نبود که مثل همیشه سنگ

دلداری ام دهد . نمي دانم چرا کلافه بودم . بعد از رقص و شعبده بازی ، مسئولین تالار من و  

پدر و احمدخان و بقیه میزبان ها را به انتهای سالن پذیرایي بردند که با پرده از بقیه سالن جدا  

   شده بود.  

  

خ کرده که بسیار با سلیقه تزئین  سرتا سر میزی به عرض سالن غذا چیده بودند . دو بره سر 

شده بود ، دو طرف میز خودنمایي مي کرد . همه چیز عالي بود . سرویس غذاخوری شیكي هم  

گذاشته بودند . پرده ها کنار رفت و مهمان ها با تعارف احمد خان یكي یكي به طرف میز شام  

 رفتند . بره ها در یك چشم به هم زدن تبدیل به استخوان شد .  

ین و خانواده اش هم به سمت میز آمدند و مشغول غذا کشیدن شدند . نیما رهایم نمي  شیر 

   کرد . با لحني تند به او گفتم سراغ مادرش برود که بدون شام نماند. 
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صدای به هم خوردن قاشق و چنگال فضای تالار را پر کرده بود . همه سرشان گرم خوردن  

نشستم . مهین نزدیك ما کنار چند تا از بستگان   بود . من هم غذا کشیدم و کنار شیرین

   نشسته بود . سنگیني نگاهش را احساس مي کردم. 

  

بعد از شام که همه سر جای خود نشستند ، محمد آقا و نوش آفرین به من اشاره کردند . از  

   شیرین معذرت خواستم و سراغ آنها رفتم . محمد آقا گفت: 

  

   با خودمون ببریم.  یادت باشه هر چي زیاد اومد  -

  

میز هنوز پر از غذا بود . محمد آقا که در این جور مواقع خیلي دست و پادار و بي رو دربایستي  

بود ، پرده را کشید و به چند تا از کارکنان دستور داد باقي مانده غذاها را جداگانه در ظرف  

برگشتم . مهین سراسیمه  های بزرگ بریزند . آنها را به حال خودشان گذاشتم و به سالن 

دنبال نیما مي گشت . هر چه صدایش مي زدیم ، جواب نمي داد . به محوطه هتل رفتیم . عده  

ای هم در طبقات مشغول گشتن شدند . حسابي به دلشوره افتاده بودیم . نگهبان ها گفتند  

بود آن   هیچ پسر بچه ای تنها از هتل خارج نشده . مهین به صورتش مي زد . چیزی نمانده

همه شادی و شعف تبدیل به ماتم شود . ناگهان صدای یكي از بستگان را شنیدیم که فریاد  

کشید » اینجاست ، اینجاست « نیما بغض کرده کنج اتاقي که کسي در آن رفت و آمد نمي کرد  

 ، نشسته بود . از شدت عصبانیت نزدیك بود به صورتش سیلي بزنم .  

   دم:  خودم را کنترل کردم و پرسی
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   چرا اینجا نشستي ؟ -

  

مهین سرش فریاد کشید . شیرین هم خودش را به من رساند . طفلكي نیما از حرف من  

دلخور شده بود . انتظار نداشت با تشر او را از خودم دور کنم . هنوز بغض داشت . صورتش  

ی بگوید ،  را بوسیدم و از دلش در آوردم . اخم های شیرین تو هم رفت . بدون این که چیز 

سر جایش برگشت . نسرین و بهمن از دلهره در آمدند . صدای موزیك دوباره در سالن  

   پیچید. 

  

ساعت تقریباً یازده بود . تعدادی از مهمان ها با آرزوی خوشبختي برای عروس و داماد هتل  

را ترك کردند . پدر و مادر شیرین هم قصد خداحافظي داشتند . از شیرین خواهش کردم  

بماند . گفتم آخر شب او را مي رسانم . شیرین دو دل بود . آن قدر اصرار کردم که بالاخره  

   پذیرفت.  

  

دخترها و پسرها در جایگاه مخصوص به رقص و پایكوبي پرداختند . نسرین و بهمن هم قاطي  

جمعیت شدند و تكاني به خود دادند . دختران و زنان عشایر از اعضای ارکستر خواستند  

نگ محلي بنوازند . فكر نمي کردم بلد باشند اما آنها چند ساز جدید کوك کردند و مشغول  آه

نواختن آهنگ محلي شیرازی شدند . رقص و پایكوبي شیرازی ها سالن را به لرزه در آورده  

بود . مدعوین که به وجد آمده بودند ، با کف زدن آنها را همراهي مي کردند . مادر بهمن اعلام  

   شبانه روز به سبك عشایر منطقه در شیراز جشن مي گیرند.    کرد چند
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از نیمه شب گذشته بود . تالار تقریباً خلوت شد . کم کم باید هتل را ترك مي کردیم . عروس  

و داماد در اتومبیل خودشان نشستند و بقیه پشت سر آنها صف کشیدند . شیرین کنار من  

ر مي زد سوار اتومبیل من شود . مهین سعي مي کرد  نشست . نیما پا به زمین مي کوبید و زا

مانع شود اما حریفش نبود . شیرین ساکت بود . بالاخره نوش آفرین نیما را از مادرش جدا  

   کرد و به طرف اتومبیل من آورد و گفت: 

  

   گناه داره نادر ، بچه داره خودشو میكشه.  -

  

که نوش آفرین سوار شود . اتومبیل  فرصت جرو بحث نبود . محمد آقا مرتب بوق مي زد  

عروس و داماد راه افتاد و بقیه پشت سرش به حرکت درآمدند . صدای بوق در خیابان های  

تهران پیچیده بود . من و شیرین شادی دوران نامزدی را نداشتیم . نیما هنوز بغض داشت .  

   شیرین طاقت نیاورد و گفت: 

  

نداره . خیلي جالبه ، عروس ودوماد یه پسر شش  مي ترسم شب ازدواجمون دست از تو بر  -

   هفت ساله دارن. 

  

جوابي نداشتم . حق با شیرین بود . این وضعیت خوشایند هیچ دختری نبود . خلاصه شادی  

   شب عروسي نسرین از دماغم در آمد . کلي حرص و جوش خوردم. 

  

رساندیم . گوسفندی جلوی پای  نسرین و بهمن عروس و داماد خوشبخت را به خانه بختشان 

 آنها قرباني کردند .  
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دود اسپند فضا را پرکرده بود . مهمان ها شاد باش گویان پدر و مادر و احمد خان و مادر بهمن  

را همراهي مي کردند تا عروس و داماد را دست به دست دهند . موقع خداحافظي ، مادر  

مادر را نداشتم . شیرین صورت نسرین   یكریز اشك مي ریخت . در آن موقعیت ، تحمل گریه 

را بوسید و برایش آرزوی خوشبختي کرد . بهمن و نسرین گفتند عروسي ما همه این زحمات  

   را جبران خواهند کرد. 

  

قوم و خویش های احمد خان خداحافظي کردند و با همان اتوبوس هایي که آمده بودند ، به  

ن و همسرش اصرار کردیم شب را منزل ما هتل محل اقامتشان برگشتند . به احمد خا

بگذرانند . عذر آوردند و گفتند نمي توانند مهمان های شیرازی را تنها بگذارند . در این بین ،  

مهین که با اتومبیل محمد اقا به بدرقه عروس و داماد آمده بود ، پیاده شد . هیچ وقت او را این  

   گفت:   طور عصباني ندیده بودم . به طرف نیما آمد و

  

   عروسي تموم شد ف بریم خونه دیگه.  -

  

دست نیما را گرفت و خیلي سرد از من وشیرین خداحافظي کرد . من هم زیاد معطل نشدم .  

شیرین را سوار کردم و رهسپار شهرك غرب شدیم . پس از چند دقیقه که به سكوت گذشت  

   ، گفتم:  

  

   میدونم که بهت خوش نگذشت.   -

  

   نیما بدجوری به تو عادت کرده . آخه نمیشه که... چرا ، اما  -



 

 

 

469 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   جمله اش را ناتمام گذاشت . گفتم: 

  

میدونم . همه اینا از شانس بد منه . من نیما رو به خاطر برادرم دوست دارم . فرض کن   -

   برادرزاده تو بود ، دوسش نداشتي ؟

  

   برادرزاده ام منو عمه صدا مي کنه نه مامان.  -

  

   چیكار کنم . بالاخره بزرگ میشه میفهمه پدرش نیستم. میگي  -

  

   نمیدونم چي بگم . مي ترسم اسباب دردسر شه.   -

  

چه دردسری ؟ مادرش اجازه نمیده حتي یه شب پیش مادربزرگش بمونه . هفته ای یه بار   -

   چند ساعت میاد خونه ما و زود برمیگرده. 

  

   یم . شیرین داشت پیاده مي شد که گفتم:  حدود دو بعد از نیمه شب به شهرك غرب رسید

  

   میخوام یه سؤال بكنم . دوست دارم با صداقت جواب بدی که امشب راحت بخوابم.  -

  

   شیرین گفت: 

  

   من دروغ نمیگم. 
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   با کمي تردید گفتم: 

  

   احساس مي کنم با وجود نیما و رفتار مادرم ، از ازدواج با من پشیمون شدی.  -

  

   همچین چیزی نیس ، وگرنه خیلي رك مي گفتم.  -

  

   دستش را فشردم و خداحافظي کردم. 

  

آن روز صبح با دلهره دست و پنجه نرم کرده بودم . نمي دانم چه کردم و چه شد و به  

عروس و داماد که خیلي دوستشان داشتم چه گذشت . حتي نفهمیدم کدام یك از دوستانم  

وجود از حكومت تنفر پیدا کرده بودم ، نه به خاطر شغل و پول و ... فقط  آمده بودند . با همه 

به این دلیل که برادرم را از من گرفته بود . اگر ناصر زنده بود ، قضیه خیلي فرق مي کرد .  

شیرین به چشم مرد زن دار به من نگاه نمي کرد و نیما مرا بابا صدا نمي زد . یاد حرف  

ا شب عروسي مرا رها نكند ، چه مي شود . مطمئن بودم مهین در  شیرین افتادم که اگر نیم

جشن عروسي من و شیرین هم شرکت مي کند . هیچ راهي بهتر از این برای عذاب دادن من  

نبود . خلاصه شب نا آرام و پرالتهابي را پشت سر گذاشتم . روز بعد پا تختي نسرین بود . مي  

همن و پدرش باید مي رفتم . چون مراسم بعد از ظهر  دانستم مراسم زنانه است اما به خاطر ب

بود ، سرکار رفتم . به شیرین هم زنگ نزدم . او هم با من تماس نگرفت . بعد از اداره  

یكراست به خانه بنسرین وبهمن رفتم . خانه پر از مهمان بود . خوشبختانه مهین و نیما  

خوشحالي شان حد واندازه نداشت .  نبودند . نسرین و بهمن به آرزوی خود رسیده بودند و 
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دسته گل ها و بسته های کادو را روی میز چیده بودند . خواهر بهمن و نوش آفرین یكي  

یكي بسته ها را بازرسي مي کردند ، اسم کادو آورنده را مي گفتند و کف مي زدند . دلم مي  

نسرین سراغش   خواست شیرین هم بود اما در غیاب او کمتر دلهره داشتم . نوش آفرین و

را گرفتند . گفتم دیشب حرفي نزد و امروز هم تماس نگرفت . جا خوردند . فكر کردند  

   شاید از آنها دلخور شده یا حضور مهین ناراحتش کرده.  

  

نسرین با این که سرش شلوغ بود ، به شیرین زنگ زد . حالش را پرسید و خیلي خودماني  

   گفت:  

  

   ؟ همگي منتظریم ، چرا نیومدی -

  

   نمي فهمیدم شیرین چه مي گوید . نسرین ادامه داد:  

  

   بالاخره من یه برادر که بیشتر ندارم ، دوست دارم توئم باشي.  -

  

   از لحن نسرین پیدا بود قهر یا دلخوری پیش نیامده . گفت: 

  

   همین حالا نادرو مي فرستم دنبالت.   -

  

   من و گفت:  به محض این که گوشي را گذاشت ، رو کرد به 
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   شیرین یكي دو ساعته منتظرته.  -

  

   با خوشحالي گفتم: 

  

   چیزی بهم نگفته بود . حتي زنگم نزد.   -

  

بلافاصله کتم را پوشیدم و دنبال شیرین رفتم . منتظرم بود . کمي عصباني به نظر مي رسید .  

گذاشت . گله کرد    بسته ای را که با سلیقه تمام کادو کرده بود ، روی صندلي عقب اتومبیل

   چرا با او تماس نگرفتم . گفتم:  

  

   آخه فكر مي کردم امروز میای خونه نسرین.  -

  

با دلخوری سوار شد . یك آن احساس کردم شیرین دیگر آن دختر شوخ طبع و شاعر منشي  

.   که لبخند از لبانش دور نمي شد و برایم نغمه عشق مي سرود ، نیست . توقعش زیاد شده بود 

روی زخم دلم مرحم نمي گذاشت . چیزی نمانده بود بگویم اگر تو رو در بایستي قرار گرفته و  

   مثل سابق دوستم ندارد ، از فكر ازدواج بگذریم ، اما حرفي نزدم . شیرین گفت:  

  

   انگار عصباني هستي ؟ -

  

   نه ، چرا عصباني باشم . منتظرت بودیم . دلمون شور مي زد.  -

  

   ز برنامه امروز بهم نگفت . توئم زنگ نزدی.  دیشب کسي ا -
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   صحبت را عوض کردم و گفتم: 

  

   میدونم دیشب اون طور که باید بهت خوش نگذشت.  -

  

   از کجا میدوني ؟ -

  

همون طور که برا من شب پر التهابي بود . وجود مهین و نیما و نگاه کنجكاو زنا داشت دیوونه   -

گذشته ای پر ماجرا نداشتم و مثل همه پسرا از دوره نامزدیت  م مي کرد . دلم مي خواست 

   لذت مي بردم ، اما افسوس ... انتظار داشتم دلداری ام دهد . گفت: 

  

بالاخره هر کسي سرنوشتي داره . فقط بگم که نمیتونم نسبت بهت بي تفاوت باشم و تنهات   -

   بذارم.  

  

احساسي رو داری که من به مهین داشتم ،  دلت به حال و روز من میسوزه ؟ اگه توئم همون  -

   زندگي بهمون سخت میگذره.  

  

   به نظر میاد تو پشیمون شدی . پي بهونه مي گردی.  -

  

   خودت مي دوني از جونم بیشتر دوستت دارم . حتي یه لحظه نمیتونم شاهد ناراحتیت باشم.  -
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؟ اگه دوستت نداشتم  چیزی نشده که این طور حرف مي زني . مگه از من کم مهری دیدی  -

که خودموني تر از قبل تو عقد و عروسي نسرین شرکت نمي کردم . من تو رو شوهر خودم  

   میدونم ، فقط قضیه قانوني نشده. 

  

   کمي آرام گرفتم . گفتم:  

  

   خب ، دیشب خوش گذشت ؟ -

   خندید و گفت: 

  

بزرگ میشه و میفهمه پدرش کسي  خیلي . فقط نگران نیما بودم . به قول خودت اونم کم کم  -

   دیگه بوده. 

  

   همین حالام میدونه اما عادت کرده منو بابا صدا کنه.  -

  

سر راه دسته گلي زیبا خریدیم و به خانه نسرین و بهمن رفتیم . با ورود ما ، نوش آفرین  

   گفت:  

  

   به سلامتي عروس و دوماد دیگه کف بزنین.   -

  

گرفته شد . خواهش کردند برقصیم . من رقص بلد نبودم . البته بیشتر  هلهله و شادی از سر 

خجالت مي کشیدم . اما شیرین کم رویي را کنار گذاشت ، دستم را گرفت و با من رقصید .  

بعد خودش تنهایي چنان رقصي کرد که همه مات و متحیر ماندند . مادر از این که عروسش  
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بود اما حرفي نزد . نسرین از شیرین تشكر کرد و   جلوی مردهای نامحرم مي رقصید ناراحت 

   کنار خودش برای او جا باز کرد . گله کرد چرا دیر آمده . شیرین گفت منتظر من بوده. 

  

ساعت نه مراسم پاتختي تمام شد . مهمان های شیرازی همان شب تهران را ترك کردند .  

ه پدر به اصرار آنها را به خانه  فقط احمد خان و مادر بهمن و یكي از خواهرها ماندند ک 

خودمان برد . من و شیرین هم ضمن آرزوی خوشبختي ، از بهمن و نسرین خداحافظي  

   کردیم.  

  

آن شب خیلي مضطرب بودم . متأسفانه دوست صمیمي نداشتم که در این جور مواقع به او پناه  

م خانه نبود که با او درد  ببرم . فقط فریدون بود که با هم رفت و آمد نمي کردیم . نسرین ه

دل کنم . جملاتي که از نوجواني شنیده بودم ، از ذهنم مي گذشت » از آه مظلوم بترس « ، » اگر  

   دل کسي را بشكني ، همیشه دل شكسته ای « ، » رنجاندن دیگران شیوه مردانگي نیست « و... 

  

را شیرین مثل سابق نیست .  به خود مي گفتم شاید همه این سردرگمي به خاطر مهین باشد . چ 

   مبادا از روی دلسوزی مي خواهد با من ازدواج کند . نكند گردنگیرش شده... 

  

با همان حال پریشان به خانه رسیدم . احمد خان و مادر بهمن با پدر و مادر گرم صحبت  

آنها  بودند . خاور مشغول پذیرایي بود . بوی غذا توی ساختمان پیچیده بود . من هم به جمع 

   پیوستم . مادر که متوجه حال بدم شده بود ، پرسید: 

  

   چي شده ؟ -
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   با بي حوصلگي گفتم:  

  

   هیچي.  -

   به بهانه ای مرا به آشپزخانه کشاند و گفت: 

  

   با شیرین بگو مگو کردی ؟ -

  

   نه مادر ، جای خالي نسرین رو نمي تونم ببینم...  -

  

   چشمانش حلقه زد . گفت: حرفم تمام نشده بود که اشك در 

  

پس من چي بگم مادر ، از فردا تك و تنها دق مي کنم . لااقل ظهرا یا بعدازظهرا گوشم به   -

   زنگ بود که نسرین از راه برسه.  

  

خدا کریمه مادر . بالاخره دختر باید شوهر کنه و پسرم باید زن بگیره . تازه اول خوش   -

   گذروني آقاجون و شماس.  

  

   آهي کشید و گفت:  مادر 

  

دیگه تموم شد . چه خوش گذروني ! کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدین . توئم فردا پس فردا   -

   میری سر خونه زندگیت.  
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   خاور که شاهد نگراني مادر بود ، گفت: 

  

   خانم ناراحت نباشین . من که پیش شما هستم . نمیذارم دلتنگي کنین.  -

  

نبود . مادر و خاور شام را حاضر کردند . پدر و مادر بهمن با این  بیشتر از این فرصت صحبت 

که زندگي شاهانه داشتند و چند تا کلفت و نوکر دم دستشان بود ، به قول ما تهراني ها خاکي  

بودند . مادر بهمن خیلي خودماني شده بود . مي گفت و مي خندید . احمد خان هم از شوخي و  

 لوم بود با پدر خیلي راحت است  بذله گویي کم نمي آورد . مع

 . 

  

صبح روز بعد مهمان ها آماده بازگشت به شیراز شدند . مادر بهمن سفارش کرد مواظب  

عروس و داماد باشیم . گفت برای جشني که اوایل تابستان به خاطر بهمن و نسرین برگزار مي  

   کنند ، منتظرمان هستند . من هم گفتم:  

  

   شیرینم آخر خرداده . از حالا شما رو دعوت مي کنیم. عروسي من و   -

  

   مادر بهمن گفت:  

  

   ما سرمون درد میكنه برا جشن و مهموني . چرا شرکت نكنیم.  -

  

   ساعت حدود هشت بود که تهران را ترك کردند. 
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بر خلاف تصور مادر که مي گفت از تنهایي دق مي کند ، شب بعد نسرین و بهمن به خانه ما  

دند . نوش آفرین هم گاهي به او سر مي زد . وجود خاور که زني کدبانو و مهربان و پر  آم

   حوصله بود ، از دلتنگي مادر کم مي کرد. 

  

روزها پشت سر هم مي گذشتند . خاور مونس مادر شده بود . زني خوش صحبت بود و  

ادر دارد که در  خاطرات شیریني داشت . مي گفت پدرش شالیكار بود . یك خواهر و دو بر

چمخاله و لنگرود زندگي مي کنند . شوهرش مردی زن و بچه دوست بود اما افسوس که او را  

 خیلي زود از دست داد . هر طور بود با رختشویي و کار در خانه های این و آن  

دختر و پسرش را به سرانجام رساند . از آنها راضي بود . مادر همچنان به خاور دل بسته بود  

هرگز به چشم کلفت خانه به او نگاه نمي کرد . من هم دوستش داشتم . پدر هم برایش  که  

   احترام قایل بود . مرتب به او مي گفت مبادا احساس غریبي کند. 

  

من هر روز با شیرین تماس تلفني داشتم و گاهي همدیگر را مي دیدیم . کم کم باید برای  

ین تالاری در خیابان پهلوی سراغ داشت . با هم  مراسم عقد و عروسي آماده مي شدیم . شیر

 آنجا رفتیم . تالاری شیك و نسبتاً گران بود .  

قرار شد بعد از تعیین زمان عروسي ، آنجا را رزرو کنیم . پنج شنبه پنجم تیر مناسبترین روز  

   بود. 
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نشكده و مطالعه  بهمن و نسرین روزهای تعطیل به خانه ما مي آمدند . اما بیشتر اوقاتشان به دا

مي گذشت . شیرین از نسرین خوشش مي آمد . مي گفت خوشبخت ترین زن و شوهری  

   هستند که سراغ دارد . خدا در و تخته را خوب با هم جور مي کند.  

  

چند وقت بود شیرین با کنایه حرف مي زد . رفتارش نشان مي داد احساس برتری مي کند .  

و مي دادم . در موقعیت ضعف قرار گرفته بودم . نسرین مرا  من هم به طور طبیعي حق را به ا 

   به باد انتقاد مي گرفت و مي گفت نباید تا این حد زن ذلیل باشم.  

  

روز بیستم خرداد در اتاق کارم با فریدون مشغول صحبت بودیم . به قول معروف از جیك و  

 پیك من خبر داشت .  

ز کلي با من حرف زد . گفت به خاطر نقطعه  فقط با او درددل مي کردم . فریدون آن رو

ضعفي که دارم ، در مقابل شیرین احساس حقارت مي کنم . گفتم شیرین رفتارش عوض  

   شده . فریدون که مرد با تجربه ای بود ، گفت: 

  

اشتباه مي کني نادر . اینقدر فكر و خیال نكن . شیرین که بچه نیس . اگه بهت علاقه نداشت   -

دواج نمي شد پسر . برا دوست داشتن اون اول باید خودتو دوست داشته باشي  که راضي به از

. نه این که خود محور باشي ، نه ، برا خودت ارزش قایل شو . یعني چي که قبلاً زن داشتي .  

این طور که خودت گفتي و من میدونم ، شیرین از خیلي وقت پیش عاشقت بوده . باید  

   بور به ازدواج با زن برادرت شدی... اونقدر عاقل باشه که بفهمه مج 
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در همین بین ، تلفن زنگ زد . فریدون گوشي را برداشت . با من کار داشتند . اولین بار بود  

   آن صدا را مي شنیدم اما آشنا به نظر مي رسید . با لحني غمگین گفت:  

  

   تویي نادر ، سلام.   -

  

   کمي مكث کردم . گفت: 

  

هستم . آقای راد تصادف کرده . بردنش بیمارستان آریا تو خیابون بلوار .  من امیر حسین   -

   خودتو برسون. 

  

   شوکه شدم . پرسیدم: 

  

   حالش بده ؟ با چي تصادف کرده ؟  -

  

   امروز صبح رفته نون بخره ، ماشین بهش زد . حالام بیهوشه.  -

  

همین حالا راه مي افتم . فریدون  از طرز حرف زدنش فهمیدم حال آقای راد وخیم است . گفتم  

   که مرا آن طور نگران دید ، پرسید:  

  

   چي شده ؟ -
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جریان را برایش تعریف کردم و بلافاصله خودم را به بیمارستان آریا که تقریباً نزدیك محل  

 کارم بود ، رساندم .  

مارستان  شیرین و مادرش ، امیر حسین و شایسته و برادر آقای راد روی نیمكت راهروی بی

نشسته بودند . به اندازه ای ناراحت بودند که حال و حوصله سلام واحوالپرسي نداشتند .  

اشك در چشمان شیرین حلقه زده بود . مادرش مرتب سر تكان مي داد . حالتي عصبي  

   داشت . پرسیدم: 

  

   حالش چطوره ؟  -

  

   شیرین زد زیر گریه . گفت: 

  

   نمیدونم.  -

  

   امیر حسین گفت: 

  

   بردنش آی سي یو . تو حال اغماس.  -

  

   حالا دکترا چي میگن ؟  -

  

   هنوز کسي با اونا حرف نزده.  -
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   همان لحظه پرستاری از اتاق آی سي یو بیرون آمد . همه به طرف او رفتیم . پرستار گفت: 

  

   هنوز به هوش نیومده . دکترا بالا سرشن.   -

  

راهرو قدم مي زد . امیر حسین همسرش را دلداری مي  همه کلافه بودیم . عموی شیرین در 

داد . مادر شیرین گریه مي کرد و شیرین هم خیلي بي تاب بود . پزشكي مسن در اتاق آی  

سي یو بود . چند پزشك خارج شدند . پرستارها در تكاپو بودند . اجازه نمي دادند وارد اتاق  

س راهنمایي و رانندگي داخل بخش شدند و  شویم . بلاتكلیف بودیم . نیم ساعت بعد ، دو پلی

به طرف پرستارها رفتند . یكي از پرستارها به ما اشاره کرد . دو پلیس به سمت ما آمدند .  

گفتند راننده در کلانتری است . از حال آقای راد پرسیدند . هنوز هیچ نمي دانیم . مسئول  

یكي از پلیس ها اظهارات ما را در  بخش دو پلیس را صدا زد . گفت حال اقای راد وخیم است . 

برگه ای مخصوص قید مي کرد . در همین بین ، پزشك متخصص از اتاق آی سي یو بیرون  

   آمد . گفت: 

  

   باید به خدا توکل کرد . ضربه مغزی خیلي شدید بوده.  -

  

   امیر حسین با حالتي عصبي گفت: 

  

   چه کاری از دست شما بر میاد ؟ -
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کنیم . گفتم از مغزش عكس بگیرن و آزمایشای لازم رو انجام بدن . در صورت  باید صبر  -

   امكان عملش مي کنیم.  

  

   امیر حسین گفت: 

  

   بابت مخارج بیمارستان هیچ مشكلي نداریم.   -

  

مادر شیرین در حالت گریه دست به دامن پزشك شده بود و شیرین التماس مي کرد . پزشك  

کنیم و به اتاق آی سي یو رفت . یكي از پرستارها که خیلي مهربان  دوباره گفت به خدا توکل 

به نظر مي رسید ، اجازه داد از پشت شیشه آقای راد را ببینیم . لوله های اکسیژن را به بیني و  

دهانش وصل کرده بودند . به سختي نفس مي کشید . مسئول بخش رو به ما کرد و گفت عده  

هستند . اجازه ندارند به بخش بیایند . من و امیر حسین بخش را  ای از بستگان در سالن انتظار 

   ترك کردیم . در حال پایین رفتن از پله ها ، امیر حسین دست روی شانه ام گذاشت و گفت:  

  

عجله نكن . من به شایسته و شیرین و مادرشون نگفتم . این طور که دکتر مي گفت معالجه   -

   زی شده.  فایده نداره . ظاهراً دچار مرگ مغ 

  

سر تا پای بدنم یخ کرد . چه مصیبتي به خانواده شیرین رو کرده بود . دلم برای آقای راد مي  

سوخت مرد مهربان و منطقي و خوش برخوردی بود . در عین حال ، به بخت بد خود لعنت مي  

   فرستادم . باید تا چند ماه قید عروسي را مي زدم.  
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بیمارستان آریا فامیل های دور و نزدیك آقای راد ماتم زده منتظر بودند .  در سالن انتظار 

امیر حسین گفت باید به خدا توکل کرد . عمه شیرین تازه از راه رسیده بود . از شدت  

   ناراحتي تعادل نداشت . نگاهي به بقیه کرد و محكم به صورتش زد و گفت:  

  

   احمد مرد ؟  -

  

دایش مي زدند ، قبل از او آمده بود خواهرش دلداری داد و گفت  برادر دیگر که محمود اقا ص 

هر چه خدا بخواهد ، همان مي شود . عمه خانم طاقت نیاورد . مي خواست از پله ها بالا برود  

که مأمورین مانع شدند . امیر حسین به بخش زنگ زد و اجازه گرفت . با هم به طرف بخش  

ال داشت ، پله ها را دو تا یكي مي کرد . تا چشمش به  رفتیم . عمه خانم که نزدیك به شصت س

   شیرین و شایسته و مادرشان افتاد ف دو دستي به سرش کوبید و گفت: 

  

   داداشم ف داداشم کجاس ؟ -

  

   پرستارها خواهش کردند آرام باشد . یكي از آنها که کمي بداخلاق بود ، گفت:  

  

   ن پایین.  خانم اینجا جای داد و فریاد نیس ، بفرمایی -

  

عمه خانم اصرار داشت برادرش را ببیند . گفتم پزشكش فعلاً اجازه نمي دهد . مسئول بخش  

   گفت فقط یك نفر در بخش بماند . امیر حسین ماند و بقیه به سالن انتظار رفتیم. 
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به مادر زنگ زدم . خیلي ناراحت شد . به نسرین دسترسي نداشتم . خلاصه تا غروب  

بلاتكلیف بودیم . شیرین لحظه ای آرام نمي گرفت . بین بخش و سالن انتظار در رفت و آمد  

بود . دکتر صادقي متخصص و جراح مغز را به ستوه آورده بودیم . مطمئن نبود اقای راد به  

هوش بیاید . از حرفش که مي گفت باید به خدا توکل کرد معلوم بود کاری ازدستش بر نمي  

    همه فهمیده بودند کار تمام است اما هنوز امیدشان قطع نشده بود. آید . تقریباً

  

پزشك ها و پرستارها اصرار کردند به خانه برگردیم . هیچ کس راضي نمي شد . من و امیر  

حسین با خواهش و تمنا همه را به خانه فرستادیم . در خانه اقای راد غوغایي به پا بود . دلهره  

آورده بود . دستشان به کار نمي رفت . من مرتب با مادر تماس مي گرفتم و او  همه را از پا در  

را در جریان مي گذاشتم . طوری که دیگران متوجه نشوند ، پدر و مادر را برای مراسم تشیع و  

تدفین آماده کردم . چند بار هم به نسرین زنگ زدم . دلم نمي خواست اول زندگي اش ، او و  

   ن بكشانم ، اما چاره ای نبود. بهمن را به گورستا

  

طاقت گریه های شیرین و نگراني بقیه را نداشتم . ساعت از ده گذشته بود که به  

   بیمارستان برگشتم . بالاخره انتظارها به سر رسید . آقای راد غروب همان روز مرد.  

  

   گفت:   خبر مرگ راد برای خانواده اش بي اندازه ناگوار بود . شیرین شیون کنان مي

  

   چقدر دوست داشتي عروسي منو ببیني پدر.   -

  

   شایسته مي گفت: 
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   کاش من مرده بودم . از این به بعد با کي حرف دلم رو بزنم.  -

  

مادر شیرین مات و مبهوت بود . باور نمي کرد شوهرش را از دست داده باشد . عمه خانم و  

راهي بیمارستان شدیم . جلوی سردخانه  محمودآقا به سرو سینه مي زدند . خلاصه همگي 

بیمارستان حسابي ازدحام شده بود . پدر و مادر و نسرین و بهمن هم آمده بودند . به من  

   تسلیت گفتند . پدر گفت:  

  

   آدمیزاد به مفت نمیرزه . عجب روزگار بي وفاییه . خدا بیامرزتش.  -

  

ری زن ها در فضای خیابان وصال پیچید  جنازه را که به سمت آمبولانس مي بردند ، شیون و زا

. چنان راه بنداني شده بود که پلیس مجبور به دخالت شد . شیرین در وضعیتي نبود که به  

حرف من گوش کند . گریه کنان سوار اتوبوس شد . عمه و شوهر عمه و خاله شیرین در  

یل های شخصي و  اتومبیل من نشستند . دو اتوبوس هم بود . آمبولانس راه افتاد و اتومب 

اتوبوس ها پشت سرش به طرف بهشت زهرا حرکت کردند . در حال رانندگي به بخت و اقبال  

خودم لعنت مي فرستادم چرا پدر شیرین حالا باید تصادف کند و جان خود را از دست بدهد .  

خیلي ناراحت بودم . حواسم بیشتر به شیرین بود . بي اندازه پدرش را دوست داشت و به او  

   مي بالید . امكان نداشت بدون مشورت او کاری انجام دهد. 

  

مراسم کفن و دفن که تمام شد ، به خانه آقای راد برگشتیم . عده ای از تشیع کننده ها رفتند .  

بعضي ها برای همدردی ماندند . نسرین به شیرین دلداری مي داد . من هم به او مي گفتم باید  



 

 

 

487 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

یه و زاری ، پدرش به خانه بر نمي گردد . با این حال ، شیرین آرام  واقعیت را قبول کند . با گر 

 و قرار نداشت . پدر و مادر به خانه برگشتند اما من ماندم .  

دلم نمي آمد شیرین را تنها بگذارم ف گرجه حضورم برایش چندان فرقي نداشت . لااقل من  

 چنین تصوری داشتم .  

ها ضجه مي زدند و زبان مي گرفتند و از خوبي های  چه شب دردناك و غم انگیزی بود ! زن  

 آقای راد مي گفتند .  

شیرین در لباس مشكي خیلي زیباتر به نظر مي آمد . دلم داشت آتش مي گرفت . افسوس که  

   کاری از دستم بر نمي آمد . تا نیمه شب پیش شیرین ماندم.  

  

به اتاق خودم رفتم و روی تخت   به خانه که برگشتم پدر و مادر خواب بودند . بي سرو صدا

دراز کشیدم . به بازی سرنوشت فكر مي کردم . حتم داشتم باید تا مدتي قضیه ازدواج با  

   شیرین را فراموش کنم . چه مدت ف نمي دانستم . بالاخره باید صبر مي کردم. 

  

همكارهای  روز بعد همكارها که خبر مرگ آقای راد را شنیده بودند ، به من تسلیت گفتند .  

   سابق شیرین علاوه بر این که در روزنامه برایش تسلیت نوشتند ، به دیدنش رفتند.  

  

شهریور ( میدان هفت تیر فعلي ) جای سوزن انداختن   53روز سوم در مسجد جواد میدان 

نبود . تصورش را هم نمي کردم پدر شیرین آن همه خویشاوند و دوست و آشنا داشته باشد .  

را صاحب عزا مي دانستم ، با امیر حسین جلوی مسجد ایستاده بودم و از شرکت  من که خود 

   کننده ها تشكر مي کردم.  
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مراسم هفت هم با شكوه هر چه تمام تر برگزار شد . بعد از یك هفته گریه و عزاداری ،  

   شیرین کمي به خودش آمده بود . برایم درددل مي کرد و مي گفت:  

  

تا این حد دلخراش باشه . حالا مي فهمم از دست دادن عزیز خونواده  نمیدونستم مرگ پدر  -

   چقدر غم انگیز و طاقت فرساس. 

  

   با حالتي غم زده گفتم: 

  

   منم به اندازه تو عزادارم . فكر کن مرگ برادرم ناصر چي به روزمون آورد.   -

  

   شیرین آهي کشید و گفت:  

  

   بلایي به سراغمون اومد!  مي فهمم ، مي فهمم . وای که چه  -

  

   از فرصت استفاده کردم و گفتم: 

  

   از این به بعد همه چیز تو منم . فكرشم نكن که تنها شدی.   -

  

با گذشت زمان ، شیرین و خانواده اش آرام تر مي شدند . مرگ را به عنوان یك واقعیت  

   مرگ... پذیرفته بودند . چاره ای هم نبود . زندگي یعني تولد و عشق و 
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اواسط خرداد که قرار بود در تدارك جشن عقد و عروسي باشیم ، مراسم چهلم آقای راد بود .  

آن روز هم مثل دفعات قبل به اتفاق امیر حسین و عمو ودایي شیرین دم در مسجد ایستادم .  

گاهش  در بین کساني که آمده بودند ، چشمم به جواني خوش قد و بالا و لاغر اندام افتاد که ن

متوجه من بود . هنگام ورود به مسجد چند لحظه به من خیره شد و تا پایان مراسم چشم از من  

بر نداشت . فكر مي کردم یكي از بستگان شیرین است . جوان لاغر اندام که حالتي مرموز  

داشت ، تا بهشت زهرا همراه ما بود اما با کسي حرف نمي زد . فقط به من نگاه مي کرد .  

 شدم .   کنجكاو

   بالاخره از امیر حسین پرسیدم . کمي فكر کرد و گفت:  

  

   تا به حال ندیدمش . حتماً با احمد آقا آشنایي داشته . شاید شاگردش بوده.   -

  

نمي دانم چرا وقتي مردها دور قبر پدر شیرین جمع شدند ، او کمي فاصله گرفت . همه که بلند  

نگاهش این سو و آن سو بود ، انگار دنبال کسي مي   شدند ، کنار قبر نشست و فاتحه خواند .

گشت . نوبت به زن ها که رسید ، گریه و زاری و شیون از سر گرفته شد ، اما نه مثل روز  

 خاکسپاری . خیلي زود آرام شدند . جوان ناآشنا کمي دورتر ایستاد .  

سعي کردم به    نگاهش کلافه ام کرده بود . به خودم شك کردم . بعد از مراسم ، هر چي

شیرین بفهمانم مرا تنها نگذارد ، فایده نداشت . حواسش به من نبود . جوان قد بلند سوار  

همان اتوبوسي شد که شیرین نشسته بود . یكباره ته دلم لرزشي احساس کردم . چشم از  

ه  اتوبوس بر نمي داشتم . بین راه ، عده ای پیاده شدند . دلم مي خواست جوان مرموز هم پیاد

   شود و خیالم را راحت کند . از ناآرامي خودم سر در نمي آوردم.  
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قرار بود شرکت کننده های مراسم چهلم که پنجاه شصت نفری مي شدند ، شام را در خانه  

 آقای راد صرف کنند .  

پدر و مادر دم در خداحافظي کردند و رفتند . جوان غریبه همراه بقیه وارد خانه شد و گوشه  

. بهمن و نسرین نیم ساعتي ماندند . موقع رفتن ، تا دم در همراهي شان کردم .  ای نشست 

   نسرین گفت: 

  

از وقتي عقل رس شدم ، تو رو افسرده دیدم اما امروز خیلي گرفته و سردرگمي . چي شده   -

نادر؟ شیرین روز سوم و هفتم بیشتر ما رو تحویل مي گرفت . امروز اونم یه جوری بود .  

   ده ؟دعواتون ش 

  

   نه نه ، چیزی نشده . آخه پدرش رو از دست داده . غم کوچیكي نیس نسرین.   -

  

از سكوتش فهمیدم حرفم را باور نكرده . من هم دیگر ادامه ندادم . خداحافظي کردم و به  

 سالن پذیرایي برگشتم .  

خانه کشاندم . از  حالم خیلي بد بود . دیگر طاقت نداشتم . به بهانه ای شیرین را به حیاط  

   پنجره طوری که کسي متوجه نشود ، به جوان مرموز اشاره کردم و پرسیدم: 

  

   اونو مي شناسي ؟ -

  

   رنگ از رخ شیرین پرید . با دستپاچگي گفت: 
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   آره ، شاگرد بابا بود . خیلي بهش علاقه داشت . اسمش سیاوشه.  -

  

   بي اختیار صدایم را بلند کردم و گفتم: 

  

   آخ خیلي تو نخ منه . خواستم بدونم کیه . تو این مدت ندیده بودمش.   -

  

   شیرین که حسابي خودش را باخته بود ، گفت: 

  

تازه از زندون آزاد شده . سه چار روز پیش اومده بود دیدن بابا . وقتي گفتیم مرده ، خیلي  

   ناراحت شد.

  

   ماتم برده بود . پرسیدم: 

  

   زندون !؟ -

  

اون سیاسیه . پونزده سال حبس بهش دادن . نمیدونم چرا آزاد شده . حالا به من و تو  آره ،  -

 چه ، چرا کنجكاو شدی  

   ، نكنه حسودی مي کني ؟

  

   سكوت کردم . موضوع را عوض کرد و گفت:  
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   راستي نسرین و بهمن چرا رفتن ؟ کاش برا شام میموندن.  -

  

   داشتن. خیلي اصرار کردم . انگار کار  -

  

با ورود چند مهمان ، شیرین مرا تنها گذاشت . رفتارش مرا به فكر انداخته بود . خیلي خوب  

جوان لاغر اندام را مي شناخت . شاید سرو سری با هم داشتند . اما نه ، شیرین اهل دروغ  

به پنجره   گفتن نبود . نخواستم به دلم بد بیارم . چند دقیقه در حیاط ماندم . نگاهم بي اختیار

ساختمان بود . شیرین مرا زیر نظر داشت . سعي مي کردم خودم را بي تفاوت نشلن دهم اما  

   نمي توانستم . حسادت آزارم مي داد. 

  

آن شب دوستان و همكاران و چند تا از شاگردان آقای راد که بعد از مدت ها یكدیگر را دیده  

هم در جمع آنها بود . ظاهراً با هم آشنا  بودند ، از فلسفه زندگي حرف مي زدند . سیاوش  

   بودند . صحبت به زندان و فضای باز سیاسي کشید . نوبت به سیاوش رسید ، گفت: 

  

   همیشه این دوبیتي استاد تو ذهنمه و گاهي زمزمه مي کنم:  -

  

   گیرم دو هزار سال ماندی به جهان آگاه شدی از همه اسرار نهان

  

   خود نشوی پیچیدگي راه نگردد آسانتا در دل خود آینه 
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صدایش مثل گوینده های رادیو پر طنین بود . افسوس مي خورد چرا استاد ناگهاني دار فاني  

را وداع گفته . نمي تونستم بیش از آن در جمعشان باشم . باید به امیرحسین و عموزاده های  

 شیرین کمك مي کردم . شام حاضر بود .  

سالن پذیرایي سفره انداختند . زن ها توی هال سفره پهن کردند . اثری از  برای مردها در  

شیرین نبود . سراغش را از شایسته گرفتم . اشاره به اتاقي کرد که درش نیمه باز بود . چند  

ضربه به در اتاق زدم و وارد شدم . شیرین سرش را بین دست هایش گرفته و غصه دار در  

   کنجي نشسته بود . گفتم:  

  

   باز که شروع کردی . این همه مهمون به خاطر تو و مادرت اومدن ، چرا اینجا نشستي ؟ -

  

سرش را بالا گرفت . صورتش خیس اشك بود . سفیدی چشمان زیبایش قرمز شده بود .  

کنارش نشستم و دلداری اش دادم . نگاهي به من انداخت . مي خواست حرف بزند اما نمي  

   ي داد و آه مي کشید.  توانست . فقط سر تكان م

  

   با نگراني پرسیدم: 

  

   اتفاق تازه ای افتاده ؟ -

  

جوابم را با آه داد . دستش را گرفتم و با خواهش و تمنا او را از اتاق بیرون بردم . مادرش به  

او نزدیك شد . دستي به سرش کشید و او را کنار سفره نشاند . من به جمع مردها رفتم .  

شیرین بود . خیلي افسرده و غمگین بود ، حتي بیشتر از روزهای اول . مدام به یك  نگاهم به  
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نقطه خیره مي شد و سر تكان مي داد . سیاوش را زیر نظر داشتم . حواس او هم پرت بود . با  

اشتها غذا نمي خورد . بین هر قاشق غذا که به دهانش مي گذاشت چند لحظه فكر مي کرد . به  

   حضور سیاوش باعث اضطراب شیرین شده . حسابي گیج شده بودم.   شك افتادم شاید 

  

بعد از شام ، مهمان ها برای بازماندگان ارزوی طول عمر کردند و اماده رفتن شدند . همه را تا  

 دم در بدرقه کردیم .  

   سیاوش آخرین نفر بود . رو به مادر شیرین کرد و گفت: 

  

از دست بدم . به هر حال ، روح استاد شاد . برا شیرینم   هرگز فكر نمي کردم مراد و امیدم رو -

   آرزوی سعادت مي کنم. 

  

   با بغض حرف مي زد . مادر شیرین از او تشكر کرد و گفت:  

  

   بالاخره هر کسي سرنوشتي داره.   -

  

   سیاوش گفت: 

  

   کاش زودتر از زندون آزاد مي شدم . خداحافظ.  -
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مرا فشرد اما نگاهش مهربان نبود . بعد از رفتن مهمان ها به  از در که بیرون رفت ، دست 

سالن برگشتیم . شیرین ماتم زده گوشه ای نشست . دوباره دلداری اش دادم . از او قول  

   گرفتم کمتر غصه بخورد و مراقب خودش باشد. 

  

پیش    ساعت از دوازده گذشته بود . خیابان خلوت بود و من آهسته رانندگي مي کردم . فكرم

شیرین بود . بعد از مرگ پدرش ، هر چهل روز او را دیده بودم . کم کم داشت با قضیه کنار  

مي آمد . حتي چند روز قبل گفته بود مرگ یك واقعیت است و باید با همه تلخي هایش آنان  

 را پذیرفت . چرا آن روز آن قدر پریشان بود ، سر در نمي آوردم .  

ه نگاهم به سیاوش افتاد . در حاشیه خیابان آهسته قدم مي زد .  در حال و هوای خودم بودم ک

بي اختیار کنارش توقف کردم . چنان در خودش بود که توجهي به من نداشت . برایش بوق  

   زدم . وحشت زده ایستاد . گفتم: 

  

   میخواین برسونمتون ؟  -

  

   سرش را داخل اتومبیل کرد . مرا شناخت . لبخندی زد و گفت: 

  

   شمایین!   -

  

   بله ، بفرمایین سوار شین . تا هر جا دوست داشته باشین ، میرسونمتون.  -

  

   مردد بود . چند لحظه فكر کرد و بالاخره سوار شد . گفتم:  
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   چرا پیاده میرفتین ؟ -

  

   نگاهي به من انداخت و گفت: 

  

   حتماً به شما گفتن تازه از زندون آزاد شدم.  -

  

   ظاهراً آقای راد رو خیلي دوست داشتین.  بله ،  -

  

   خیلي زیاد.   -

  

   حالا چرا پیاده میرفتین ؟ -

  

تو این هوای لطیف حیفم اومد زود برسم خونه . اون قدر تو زندون بودم که ازادی رو با همه   -

 وجود حس مي کنم .  

یه لحظه    اما نه ، آدمیزاد هیچ وقت آزاد نیس ، گاهي جسمش در بنده گاهي دلش . انگار

   آرامش نداره. 

  

   در جوابش مانده بودم . چند لحظه هر دو سكوت کردیم . گفتم: 

  

   میتونم بپرسم چرا زندون بودین ؟  -
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   مگه شیرین بهتون نگفت ؟ -

  

   من که قبلاً شما رو نمي شناختم . امروز برا اولین بار دیدمتون.  -

  

   چیزایي مي گفت. اما از تو حیاط بهم اشاره میكردین . شیرین یه  -

  

   ماتم برده بود . خیلي باهوش بود . متوجه کنجكاوی ام شده بود . گفتم: 

  

بله ، شیرین گفت شاگرد پدرش بودین و تازه از زندون آزاد شدین . مقصر خودتون بودین   -

  ؟

  

   طوری به من نگاه کرد که انگار از سیاست و جرم کیفری و سیاسي چیزی نمي دانم . گفت:  

  

   تقصیر نه از چكمه نه از آل عباست

  

   نه افسر و سرباز و نه شیخ و نه خداست 

  

   سربسته بگویم که نرنجد ز من

  

   بدبختي و خوشبختي ما از خود ماست 
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   ظاهراً خیلي به شعر علاقه دارین.   -

  

   ای ... این جوری آدم بهتر میتونه حرف دلش رو بزنه.  -

   نپرسیدین با خونواده آقای راد چه نسبتي دارم . حتماً بهتون گفتن شیرین نامزدمه.  

  

   میدونم.  بله ،  -

  

از ته دل آهي کشید و ساکت شد . مي خواستم بگویم شاید دلباخته کسي است اما چیزی  

نگفتم . نمي دانم چرا از حرف ها و نگاه های مرموزش مي ترسیدم . حول و حوش میدان  

   ونك که رسیدیم ، گفت: 

  

   خیلي ممنون سوارم کردین . اگه اجازه بدین پیاده میشم.   -

  

ه داشتم . تشكر کرد و پیاده شد . آدم عجیبي به نظر مي آمد . از لحن و نگاهش  گوشه ای نگ

پیدا بود عاشق است و معشوق به او پشت کرده یك آن از ذهنم گذشت شاید قبل از زنداني  

شدن شیرین را دوست داشته . به خود گفتم به فرض که چنین بوده و شیرین صدها عاشق و  

 دم ببالم که از میان آنها مرا انتخاب کرده .  دلباخته داشته ، باید به خو

   اما چرا شیرین غمگین و نگران بود ، چرا...  
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از نیمه شب گذشته بود که به خانه رسیدم . پدر و مادر خواب بودند . خاور به محض ورودم  

چراغ اتاقش را روشن کرد و سرش را از پنجره که مشرف به حیاط بود ، بیرون آورد .  

   پرسید:  

  

   کیه ، شمایین نادر خان ؟  -

  

مطمئن که شد ، چراغ اتاق را خاموش کرد . من هم به اتاقم رفتم . آن قدر خسته بودم که با  

   لباس روی تخت افتادم و تا صبح خوابیدم. 

  

شیرین بعد از مراسم چهلم پدرش دیگر آن شیرین سابق نبود . صحبت تلفني ما از  

خالي تجاوز نمي کرد . گاهي که همدیگر را مي دیدیم ، حوصله حرف  احوالپرسي خشك و 

زدن نداشت . کارم شده بود دلداری او . سیاهپوش پدرش بود و غمگین از موضوعي که از  

من پنهان مي کرد . مي گفت برادرش که امریكاست ، هنوز از مرگ پدرش خبر ندارد ،  

وز پیش که به خانه شان رفته بودم ، امیر  بیشتر نگران اوست . اما واقعیت نداشت . چند ر

   حسین به من گفته بود شهرام از موضوع باخبر شده و قراراست آخر شهریور به ایران بیاید. 

  

داشتم کلافه مي شدم . تنها مونسم نسرین بود . یك روز به او زنگ زدم و گفتم شب به خانه  

م اما آن روز از صدایم فهمید حال  اش مي روم . قبلاً هم چند بار سراغ نسرین رفته بود 

 خوشي ندارم . گفت از دیدنم خوشحال مي شوند .  
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ساعت هشت خانه نسرین بودم . مثل همیشه کلي تدارك دیده بود . بعد از خوردن چای ،  

 مشغول صحبت شدیم .  

بهمن گفت قصد دارند برای ادامه تحصیل به اروپا یا امریكا بروند . قضیه جدی بود . دنبال  

ترجمه مدارك و گذرنامه بودند . چنان جا خورده بودم که حرف خودم یادم رفت . بالاخره  

   صحبت شیرین را به میان کشیدم و گفتم:  

  

از مراسم چهلم به این طرف شیرین از این رو به اون رو شده . همیشه من بهش زنگ مي   -

 زنم . مثل سابق نیس .  

   قرار میذاره.  کم حوصله شده و به اکراه باهام 

  

   نسرین گفت: 

  

   خب پدرش رو از دست داده ، عزاداره ، طبیعیه شور و شوق گذشته رو نداشته باشه.  -

  

نه نسرین ، آنقدرام که فكر مي کني بیشعور نیستم . تو این شرایط که بیشتر به همدم احتیاج   -

   داره ، اونم همدمي مثل من که اونقدر دوسش دارم.  

  

وچیكترم اما ما زنا خودمونو بهتر مي شناسیم . قبلنم گفتم زیاد لوسش نكن . نه  درسته ازت ک -

   این که بي تفاوت باشي ، رفتارت عادی باشه. 

  

   من که کار غیر عادی نكردم.  -
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چرا ، چون قبلاً زن داشتي ، احساس حقارت مي کني . یادت هس بهت گفتم اینقدر لیلي به   -

   لالاش نذار ؟

  

   بخوای ف بهش شك کردم. راستش رو  -

  

اگه مرد شكاکي باشي ، زندگي از زهر مارم برات تلخ تر میشه . هر چي فكر مي کنم ، تو   -

   شكاك نبودی . چیزی ازش دیدی ؟

  

   نه اون شكي که منظور توئه . میدوني که آدم بدبیني نیستم.  -

  

   پس چي ؟  -

  

ین به فكر فرو رفته بود . بهمن  ماجرای سیاوش را مو به مو برایشان تعریف کردم . نسر

   پرسید:  

  

   قبلاً ندیده بودیش ؟  -

  

   نه ، تازه از زندون آزاد شده . ظاهراً پونزده سال محكومیت داشته و عفو بهش خورده.   -

  

   نسرین گفت: 
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نمیدونم . به نظر من باید با شیرین حرف بزني . یه بار زندگي و احساست به بازی گرفته   -

زندگي شوخي نیس . اگه فكر مي کني بین شیرین و پسره سرو سری بوده ، رك و  شده . 

پوست کنده باهاش در میون بذار . نه تو بچه ای نه اون . اما این طور که من فهمیدم ، شیرین  

خیلي بهت علاقه منده . تازه که باهات آشنا نشده ، از زمان بیرستان عاشقت بوده . ممكن  

   . نیس پشیمون شده باشه 

  

   بهمن هم حرف های نسرین را تأیید کرد . نسرین صحبت را عوض کرد و گفت:  

   خب نظرت درباره ما چیه ؟

  

   متوجه منظورش نشدم . پرسیدم: 

  

   در مورد چي ؟  -

  

   خجالت مي کشم بهت بگم . چقدر گیجي . رفتنمون به خارج رو میگم.   -

  

اندازه به تو و بهمن علاقه دارم . از اون گذشته ،  اگه بگم مخالفم از خودخواهیه ، چرا که بي  -

   اگه به گوش مادر برسه دق میكنه . میدوني چقدر دوستت داره.  

  

ما که نمیخواهیم برا همیشه خارج بمونیم ، دو سه سال ، بستگي به دانشگاهي داره که بهمن   -

   رو بپذیره. 

  

   تصمیمتون جدیه یا در حد حرفه.  -
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   بهمن گفت:  

  

خیلي جدیه . پزشكي تخصصي تو اروپا و امریكا ارزش زیادی داره . چرا حالا که تواناییش رو   -

دارم ، از این موقعیت استفاده نكنم . مادر منم مخالفه . مادرا دلشون نمیخواد ما بچه ها  

ازشون دور باشیم ، اما باید خوشبختي و علاقه و احساس ما رو هم در نظر بگیرن . بالاخره  

   شماس حاج خانم رو راضي کنین.    وظیفه

  

نمي دانستم چه بگویم . باورش مشكل بود . نسرین خواهر مهربان و دوست و سنگ صبورم  

   قصد سفر طولاني داشت . گفتم: 

  

   عروسي من و شیرین نیستین ؟ -

  

   نسرین گفت: 

  

شهریور اینجا رو  تا کي باشه . اگه رفتني شدیم ، باید اواخر آگوست یعني تا پنجم ششم   -

   ترك کنیم.  

  

   با خنده گفتم: 

  

هنوز نرفته ماهای فرنگي بلغور مي کني ! نكنه وقتي برگشتي مامان و آقاجون رو مامي و پاپا   -

   صدا بزني! 
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   نسرین رو کرد به بهمن و گفت:  

  

   بودیم. اولین باره نادر باهام شوخي میكنه . همیشه اوقاتش تلخ بوده یا با هم جدی  -

  

   حالام اوقات خوشي ندارم.   -

  

   نسرین صدایش را کمي بلند کرد و گفت:  

  

تو رو خدا بس کن داداش . اون موقع که باید عاشق مي شدی نشدی ، حالام دست مجنون رو   -

   از پشت بستي. 

  

حالام که  نمیدونم . آخه چقدر سرگردوني ! تا بود که زندگي سردِ با مهین رو تحمل کردم .  -

نزدیك بود عروسي مون سر بگیره ، پدر شیرین مرد . انگار تو طالعم نوشته شده همیشه  

   سرگردون باشم. 

  

   نسرین خندید و گفت: 

  

   در دایره وجود سرگردانیم

  

   در وادی عشق بي سرو سامانیم
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   گاهي چو فرشته ایم گاهي چو دیو 

  

   سرگشته ترین مسافر دورانیم

  

   شوخي گفت: بهمن به  

  

تا تكون مي خورم نسرین چند بیت شعر تحویلم میده ، در حالي که من فقط یكي دو بیت   -

   بلدم ، اونم چون تو مدرسه مجبور بودیم حفظ کنیم: 

  

   پیرزني را ستمي در گرفت

  

   دست زد و دامن سنجر گرفت

  

  یا

  

   گفت با جوجه مادرش روزی

  

   که ز پهلوی من مرو به کنار

  

   گربه را بین که دم علم کرده

  



 

 

 

506 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

   گوش ها تیز و پشت خم کرده 

  

   نسرین گفت: 

منم از دل درد و سردرد چیزی نمیدونم . خب رشته م ادبیات بوده ، غیر از شعر و داستان  

   چیز دیگه بلد نیستم.  

  

  خلاصه تا نیمه شب بیدار بودیم و حرف مي زدیم . به مادر تلفن کردم و گفتم پیش نسرین 

هستم . خیلي خوشحال شد . چند دقیقه ای هم با نسرین و بهمن حرف زد . کم کم آماده  

   خواب شدیم . نسرین رختخواب مرا در یكي از اتاق ها انداخت و شب به خیر گفت.  

  

از روزی که متوجه بي مهری شیرین شدم ، فكر و خیال دست از سرم بر نمي داشت . سیاوش  

دور نمي شد . کلي سؤال بي جواب داشتم . چرا سیاوش روز اول تا  هم یك لحظه از ذهنم  

نگاهش به من افتاد ، حالتش عوض شد ؟ چرا شیرین موقع معرفي او دست و پایش را گم  

کرده و به من و من افتاده بود؟ چرا سیاوش افسرده و مغبون به نظر مي رسید ؟ چرا شیرین  

   ریه چشم هایش قرمز شده بود و... خودش را در اتاق حبس کرده بود و از شدت گ

  

احساس مي کردم دچار اوهام شده ام . با خود مي گفتم من و شیرین نامزد هستیم . اگر  

پدرش را دوست دارد و شادی روحش را مي خواهد ، حتماً به عشقمان وفادار مي ماند .  

کرد سال ها عاشقم  اصلاً چرا باید ناراحت باشم . مگر او نبود که به من زنگ زد و اعتراف 

   بوده... 
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   آن شب هم تا دیر وقت خواب به چشمانم نیامد.  

  

مرگ دور از انتظار آقای راد عروسي ما را به عقب انداخت . تا کي باید صبر مي کردم ، خدا  

مي دانست . تغییر رفتار شیرین بیشتر نگرانم کرده بود . اگر ده روز زنگ نمي زدم ، سراغي  

ت . وقتي هم تلفن مي کردم ، خیلي سرد حرف مي زد . از دیدنم امتناع مي  از من نمي گرف

کرد و مي گفت مرگ پدرش حوصله برایش باقي نگذاشته . با این که کلافه بودم ، از نیما  

 غافل نمي شدم . هفته ای یك بار یا مهین او را به خانه ما مي آورد یا خودم دنبالش مي رفتم.   

روز بدم شده بود . یكي دو بار گفت آدم بدشانسي هستم . راست  مهین هم متوجه حال و 

   مي گفت . واقعاً احساس بدشانسي مي کردم.  

  

بهمن ونسرین خودشان را برای سفر آماده مي کردند . برای ادامه تحصیل کشور فرانسه را  

 انتخاب کرده بودند .  

و دور مي شود ، با ازدواجش  مادر ناراحت بود . مي گفت اگر مي دانست دخترش سه سال از ا 

موافقت نمي کرد . پدر نه خوشحال بود نه ناراحت . مي گفت تا چشم به هم بزنیم ، این سه  

سال مي گذرد . شاید این مسافرت بهانه ای شود که آنها هم سری به فرنگ بزنند . مرگ پدر  

واست هر چه  شیرین و عقب افتادن ازدواجمان هم برای مادر غصه دیگری بود . دلش مي خ

زودتر سرو سامان بگیرم . یكي دو بار با مادر شیرین تلفني صحبت کرد که اگر اجازهند ، من  

و شیرین خیلي خصوصي به عقد هم در بیاییم . مادر شیرین گفت رسم دارند تا یك سال  

   مشكي بپوشند . با این اوصاف ، باید تا سال بعد صبر مي کردیم. 
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ن اندازه روی عشق و دوست داشتن و زندگي آینده اثر مي گذاشت !؟  ایا مرگ پدر باید تا ای 

سر در نمي آوردم . حتم داشتم شیرین موضوعي را از من پنهان مي کند . مرگ پدرش که  

نزدیك به چهار ماه از آن مي گذشت ، بهانه ای بیش نبود . دیگر کاسه صبرم لبریز شده بود .  

ا درد دل مي کردم ، یكي نسرین و دیگر دوست و همكارم  در زندگي ام دو نفر بودند که با آنه

فریدون که معتقد بود ظرفیت و تحمل آدم ها در برابر از دست دادن عزیزشان با هم فرق  

دارد . مي گفت مرگ ناگهاني اقای راد ضربه سختي به شیرین زده . باید به او حق بدهم .  

اد کرد به یك روانشناس مراجعه کنیم ،  اولین کسي بود که پدرش را در آن وضع دید . پیشنه

شاید مؤثر باشد . توصیه اش را پذیرفتم . دلم مي خواست با نسرین و بخصوص بهمن مشورت  

   کنم . هر دو برای خداحافظي به شیراز رفته بودند. 

  

کم کم به اواخر مرداد نزدیك مي شدیم . هوای تهران روز به روز گرم تر مي شد . پدر اصرار  

داشت چند روزی به شمال برویم . من تا آن موقع فقط دو بار به ویلای شمال رفته بودم ، یك  

بار برای انتقال سند و بار دیگر با مهین و نیما . پدر و مادر هم با ما بودند . بهمن و نسرین هم  

ستفاده  بعد از ازدواج چند بار به ویلای شمال رفتند . بیشتر نوش آفرین و محمد آقا از ویلا ا

   مي کردند . گاهي هم پدر کلید ویلا را به برادر یا برادرزاده هایش مي داد. 

  

به مادر پیشنهاد کردم با مادر شیرین تماس بگیرد و دعوتشان کند . فرصت خوبي بود . هم  

   آنها از حال و هوای عزا در مي آمدند هم من فرصت صحبت با شیرین را پیدا مي کردم. 
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دو دل بود ، اما به اصرار من پذیرفت . شماره را گرفتم و گوشي را به مادر دادم . از  مادر کمي 

صحبت هایي که بینشان رد وبدل مي شد ، فهمیدم دعوت ما را نپذیرفتند . گوشي را از مادر  

   گرفتم و بعد از سلام واحوالپرسي گفتم:  

  

   غم و غصه در میاین.   خواهش مي کنم دعوتمون رو رد نكنین . لااقل دو سه روز از -

  

اصرار فایده نداشت . خیلي سرسنگین بود . خواهش کردم گوشي را به شیرین بدهد . کمي  

   مكث کرد و گفت:  

  

   شیرین رفته خونه خواهرش.  -

  

شك کردم . امكان نداشت شیرین آن وقت شب مادرش را تنها بگذارد . با دلخوری  

   پرسید: خداحافظي کردم . مادر با نگراني 

  

چي شده ؟ نكنه با شیرین بگو مگو کردی مادر . خیلي وقته اوقات نداری . حواست سر جاش   -

   نیس . چند بار خواستم بپرسم ، راستش ترسیدم. 

  

   گفتم:  

  

   من کي با شما تندی کردم که ازم ترسیدین مادر. -
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م فهمیده خیلي تو  نمیدونم نه این که ترسیدم ، فكر کردم شاید ناراحت شي . حتي خاور  -

   خودتي . چي شده مادر ؟ حرف بزن. 

  

   پدر گفت:  

تو بازار و جنوب شهر بعضیا یه لقبي دارن . حتم دارم اگه نادر تو بازار بود ، اسمش رو  

 میذاشتتم نادر غصه خور .  

  پسر چته ، آبت نیس ، نونت نیس ، بیكاری ، بي پولي ؟ گفتي مهین رو نمیخوای گفتیم باشه

، گفتي خونه میخوام حرفي نداشتم ، گفتي بریم خواستگاری رو حرفت حرف نیاوردیم .  

   چیه از صبح تا شوم قنبرك میزني و لام تا کام نمي کني!  

  

   با عصبانیت گفتم:  

  

اگه طاقت دیدن عبوس منو ندارین ، خونه که دارم ، میرم اونجا تا ببینم خدا چي میخواد . من   -

   ا نبودم و هیچ وقتم باعث دردسرتون نشدم. پسر نااهلي براشم

  

   پدر نگاهي به من انداخت و گفت:  

  

چرا باید نااهل باشي و خیلیم اهل و خلفي اما یه خورده دیوونه تشریف داری . اول جوونیته   -

پسر ، الآن باید مست جووني باشي . آخه نه کشتیات غرق شده نه ورشكست شدی . اگه این  

   گربه میرقصونه ، قیدش رو بزن . نمیشه که از صبح تا شوم غصه بخوری. دختره داره برات 
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   کاش میتونستم آقاجون.  -

  

   کاش زندگیت رو با مهین به هم نمي زدی.  -

  

   یعني مي سوختم و مي ساختم.  -

  

گاهي سوختن با یه پماد کوچیك خوب میشه . فكر این باش آتیش نگیری و جزغاله نشي   -

   پسر.  

  

همه کم سوادی اش گاهي چیزهایي مي گفت که شاید یك آدم باسواد عقلش به آن  پدر با  

 نمي رسید . حق با او بود .  

   داشتم با آتش بازی مي کردم. 

  

همان طور که گفتم ، پدر در تدارك سفر شمال بود . با نوش آفرین و محمد آقا هماهنگ کرده  

روز بعد یك هفته مرخصي گرفتم . نمي   بودند . قرار بود صبح روز پنج شنبه راه بیفتیم .

 خواستم به شیرین زنگ بزنم اما طاقت نیاوردم .  

شماره محل کارش را گرفتم . چند لحظه طول کشید تا گوشي را برداشت . سلام کردم و  

   حالش را پرسیدم . صدایش همچنان گرفته بود . گفتم:  

  

   تا کي میخوای تو این حال بموني ؟ -
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   نمیدونم.  -

  

   دیشب من و مادر زنگ زدیم با مادرت صحبت کردیم . انگار خونه خواهرت بودی ؟  -

  

   آره ، خیلي وقت بود خونه شون نرفته بودم. 

  

از لحنش حدس زدم دروغ مي گوید . به رویش نیاوردم . گفتم پدر و مادر رسماً او و مادرش 

   را به شمال دعوت کرده اند که هوایي عوض کنند.  

  

   گفت:  

  

   برادرمون داره میاد. دلمون میخواد اما  -

  

   دیشب مادرت حرفي راجع به برادرت نزد.  -

1
   هنوز نمیدونه.   

  

متأسفم که نمیتونم بیام استقبالش . پدر اصرار کرده بریم شمال . من که اصلاً حال و حوصله   -

   ندارم . نمیدونم چرا تازگیا روی خوش نشون نمیدی.  

  

   کردم ، صدای گریه شنیدم . گفتم: یك مرتبه ساکت شد . خوب که دقت  
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   چرا گریه مي کني ؟ -

  

جوابم را نداد . چیزی نمانده بود به هق هق بیفتد . خواهش کردم آرام بگیرد . گفتم روبروی  

   اداره منتظرم باشد. 

  

هر چه به خود تلقین کردم غم شیرین ، سكوت و اندوهش به خاطر از دست دادن پدرش  

باشم ، فایده نداشت . خیلي ها را سراغ داشتم که پدر و مادر و برادر را  است و نباید نگران 

یكجا از دست داده بودند اما با گذشت زمان غمشان سبك تر مي شد . شیرین کاملاً بر عكس  

بود . روز به روز غمگین تر و کم حوصله تر مي شد . آن روز که با دنیایي از غم کنارم نشست ،  

   گفتم:  

  

   به این وضع ادامه بدی ، کارت به جنون میكشه. اگه بخوای  -

  

   لبخند تلخي زد و گفت:  

  

   به قول شاعر کار جون ما به تماشا کشیده.  -

  

آخه چرا ؟ فقط تو نیستي که پدر از دست دادی . اگه آدما رویه تو رو پیش گرفته بودن ، یه   -

   دادی و معلم اخلاق بودی.  دل شاد و یه لبخند وجود نداشت . تو به من درس صبوری مي 

  

   فقط سر تكان مي داد . گفتم: 
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بعد از روز هفت کم کم پذیرفته بودی مرگ حقه . خیلي با هم حرف زدیم . حتي افسوس  

مي خوردی چرا جشن عروسي مون عقب افتاده . چرا نزدیك مراسم چلم یه دفه عوض  

   ز بي حوصله تر میشي. شدی ؟ چه اتفاقي بدتر از مرگ پدرت افتاده که روز به رو

  

   ناگهان حالتش تغییر کرد . انگار مي خواست مطلبي را به زبان بیاورد لما پشیمان شد . گفت: 

  

   تا چند روز دیگر برادرم میاد . نمیدونم بیشتر برا شهرام نگرانم.  -

  

میكنه  فكر مي کني چي میشه ، خودشو میكشه یا مثل تو گوشه ای میشینه و شب و روز گریه  -

؟ نه ، فكرت رو ناراحت نكن . قول میدم زودتر از من و تو واقعیت رو بپذیره . یه کمي به  

   حرف گوش کن . این طوری خودتو از بین مي بری . بیا بریم شمال . برات خوبه. 

  

   کاش میتونستم . امیدوارم بهت خوش بگذره.  -

  

   خنده ام گرفت: 

  

انگار هنوز باورت نشده چقدر دوستت دارم . چطور   خوش بگذره ! عجب حرف خنده داری ! -

   ممكنه تو این وضعیت بهم خوش بگذره . تو که غصه دار باشي ، دنیا برام تیره و تاره.  

  

   شیرین همین طور گریه مي کرد . گوشه ای توقف کردم و گفتم :

  

   به نظر میرسه میخوای منو دیوونه کني . آخه چرا ؟ -



 

 

 

515 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   . فقط خواهش مي کنم منو برسون خونه.    نمیدونم چي بگم -

  

   برای اولین بار در طول آشنایي مان سرش داد کشیدم . گفتم:  

  

   شك ندارم دیوونه شدی . باید بری سراغ یه روان شماس.   -

  

با عصبانیت دور زدم تا جلوی خانه یك کلمه بینمان رد و بدل نشد . موقع پیاده شدن  

   شك شده بود ، به من دوخت و گفت: چشمان زیبایش را که پر از ا 

  

خودتو ناراحت نكن . منم مرخصي گرفتم . سعي مي کنم با خودم کنار بیام . اتفاقیه که افتاده   -

   . باید موضوعي رو باهات در میون بذارم. 

  

   با دلهره گفتم:  

  

   چه موضوعي ؟ -

  

   بزور لبخند زد و گفت: 

  

   چیزی نیس.  -

  

   راجع به پدرته ؟ -
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   به اونم مربوط میشه . شاید من بیخودی ناراحتم . حالا برو برگرد تا ببینم چي میشه.   -

  

خداحافظي کردیم . اضطرابم بیشتر شده بود . قضیه چه بود که من خبر نداشتم . پدرش  

بدهكار بوده ، تصادفش اتفاقي نبوده ، از ازدواج با من پشیمان شده ؟ ده ها سؤال از ذهنم  

   انه رسیدم. گذشت تا به خ

  

نسرین و بهمن آنجا بودند . صبح همان روز از شیراز آمده بودند . از دیدنشان خوشحال شدم  

. من و نسرین همدیگر را در آغوش گرفتیم . بي اختیار اشك در چشمانم حلقه زد . بهمن و  

   مادر ماتشان برده بود . گفتم:  

  

خواهر مهربوني مثل تو و شوهر خواهر خوبي مثل  خیلي دلم تنگ شده بود . انگار نمیتونم از  -

   بهمن دور باشم.  

  

   بهمن گفت:  

  

   نمیدونستم تا این حد نسرین رو دوست داری.  -

  

   مگه تو خواهرت رو دوست نداری ؟  -

  

   چرا ، اونم برا من گریه کرد اما اشك من در نیومد . انگار زنا عاطفي ترن.  -
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   برام یه دوسته. نسرین علاو.ه بر خواهر  -

  

مشغول صحبت شدیم . نسرین گفت ده روز دیگر به پاریس مي روند . وقتي شنیدم با ما  

شمال مي آیند ، کلي ذوق کردم . آن شب من و نسرین تا دیر وقت بیدار بودیم و درد دل  

   مي کردیم . گفتم: 

  

   شیرین قصد داره بعد از سفر در مورد موضوعي با من حرف بزنه.   -

  

   بالاخره یه هفته دیگه معلوم میشه چي ناراحتش کرده.  -

  

صبح روز پنج شنبه با دو اتومبیل عازم شمال شدیم . خاور در خانه ماند . از مادر اجازه گرفت  

در این چند روز دخترش را پیش خود بیاورد . مادر حرفي نداشت ، خوشحال شد که خاور  

عمویش فروخته بود . من پشت بنز پدر نشستم .   تنها نمي ماند . بهمن اتومبیلش را به پسر

همچنان که در جاده پر پیچ و خم چالوس در حرکت بودم ، به شیرین فكر مي کردم . چهره  

 زیبای غمگینش از نظرم دور نمي شد . پدر و مادر در مورد سفر فرانسه با شیرین و  

بهمن حرف مي زدند . نمي خواستم سفر را به همسفران زهر کنم . بزور مي گفتم و مي  

   خندیدم اما دلم مثل سیر و سرکه مي جوشید. 

  

ساعت از دوازده گذشته بود . ناهار را در رستوران حسن رشتي که در چالوس شهرت  

داشت و پدر از سال ها او را مي شناخت ، خوردیم . بساط چای را در ویلا به پا کردیم . هوا  
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نبود . بعد از خوردن چای ، هر   حسابي گرم و دمدار بود . طوفان دل من کمتر از طوفان دریا

 کس جایي را برای استراحت انتخاب کرد . ویلای شمال دوبلكس بود .  

هال و پذیرایي پایین بود و اتاق خواب ها بالا . مادر و پدر در همان هال دراز کشیدند .  

نسرین و بهمن یكي از اتاق های رو به دریا را انتخاب کردند . بچه های نوش آفرین هنوز  

نرسیده در حیاط ویلا مشغول بازی شدند . نوش آفرین سفارش کرد پایشان را از نرده ها به  

آن طرف که مشرف به دریا بود ، نگذارند و طبق معمول مشغول نظافت شد . محمد آقا هم  

   در اتاقي دیگر استراحت کرد . کوچكترین اتاق نصیب من شد. 

  

نمي شد . خیته بودم و با توجه به هوای مرطوب  صدای امواج خروشان دریا یك لحظه قطع 

شمال خیلي زود خواب به سراغم آمد . اگر محمد آقا ساعت شش بعد از ظهر صدایم نمي زد  

، تا دیر وقت مي خوابیدم . نوش آفرین چای و میوه را اماده کرده بود . لیست بلند بالایي از  

بود . من و محمد آقا و نوش آفرین هّ بازار   مواد غذایي تا زردچوبه و فلفل و پیاز و ... نوشته 

   تره بار رامسر رفتیم . صندوق عقب اتومبیل را پر کردیم و به ویلا برگشتیم.  

  

همان طور که گفتم ، پدر آدم حسابداری بود . از خرج بي رویه بدش مي آمد اما در سفر  

به شوخي به محمد آقا   خیلي دست و دلباز بود . به کسي اجازه نمي داد دست در جیب کند . 

که وضع مالي بسیار خوبي داشت ، مي گفت پول هایش را نگه دارد برای فرزندان و نوه  

هایش خرج کند . آن روز یك دسته اسكناس ده هزار توماني به محمد آقا داد و گفت هر چه  

   لازم است ، تهیه کنیم. 
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ها مقطوع بود . از این کارش   نوش آفرین موقع خرید خیلي چانه مي زد ، هر چند که قیمت 

خوشم نمي آمد . آشپزی هم به عهده نوش آفرین بود . دست پختش حرف نداشت . نسرین  

و بهمن بعد از چند ماه هنوز دوران ماه عسل را مي گذراندند و در حال و هوایي دیگر بودند .  

مي آمد و  بیشتر صحبت ها درباره سفر بهمن و نسرین بود . گهگاه هم حرف شیرین پیش 

داغم تازه مي شد . رفتار شیرین واقعاً گیجم کرده بود . همه مي گفتند مرگ پدرش او را از پا  

   در آورده ، اما من احساس مي کردم قضیه چیز دیگر است. 

  

سفر شمال برای بقیه خیلي زود و برای من که دل نگران شیرین بودم به کندی گذشت .  

. جاده شلوغ بود . چنان عجله داشتم که بي محابا سبقت مي   صبح جمعه راهي تهران شدیم 

گرفتم . بالاخره پدر اعتراض کرد . کمي از سرعتم کم کردم . در یكي از رستوران های بین  

راه برای خوردن ناهار توقف کردیم . محمد آقا تقریباً نیم ساعت بعد رسید . از بي احتیاطي  

   من تعجب کرده بود.  

  

از ناهار راه افتادیم . ساعت تقریباً دو بود که به تهران رسیدیم . مادر به نسرین   بلافاصله بعد

و بهمن اصرار کرد این روزهای آخر را با آنها باشند . گفتند باید وسایلشان را جابه جا کنند .  

قرار شد دو شب آخر را کنار هم باشیم . من فقط به فكر شیرین و موضوعي بودم که مي  

 در میان بگذارد . نسرین و بهمن را رساندیم و به خانه   خواست با من

رفتیم . خاور که مي دانست آن روز بر مي گردیم ، چای را آماده کرده بود و در تدارك شام  

بود . با خوشرویي از ما استقبال کرد . دخترش ظاهراً همان روز رفته بود .بعد از خوردن چای ،  

رنداشت . با شایسته تماس گرفتم . آنها هم جواب  به شیرین زنگ زدم . کسي گوشي را ب 
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ندادند . با خود گفتم لابد شیرین از لاك غم و غصه در آمده و به اتفاق خانواده اش به گردش  

رفته . اما تا صدایش را نمي شنیدم ، آرام نمي گرفتم . بعد از استراحت ، دو سه بار زنگ زدم .  

برداشت . صدایش غمگین بود . آن طور که انتظار  بالاخره ساعت هشت مادر شیرین گوشي را 

داشتم ، تحویلم نگرفت . گوشي را به شیرین داد . سلام کردم و جویای حالش شدم . هیچ  

   حرفي که حاکي از تغییر روحیه اش باشد ، نشنیدم ، همان غم و آه و ... گفتم:  

  

   قرار بود با این وضع کنار بیای . انگار موفق نشدی.  -

  

   ل نوشتن قصه پرماجرام هستم که بدم به تو.  مشغو -

  

   جا خوردم . گفتم: 

  

   مگه حرفیم مونده که نزده باشي.  -

  

   آهي کشید و گفت: 

  

آره ، آدما وقتي با هم هستن ، بخصوص دخترا و پسرایي که قصد ازدواج دارن ، چیزایي   -

   میگن که خوشایند طرف مقابل باشه. 

  

  روراست بودم . حالاشم هستم . تو از همه چي خبر داری.  اما من باهات  -

  



 

 

 

521 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

برا این که من دورادور تماشاگرت بودم و مي شناختمت اما تو تا قبل از این که مرتكب   -

   همچین جنایتي بشم ، منو نمي شناختي.  

  

   یعني چي ! سر در نمیارم . نكنه کسي رو کشتي!  -

  

   گشتن که فقط قتل نفس نیس.  -

  

   اس گفتم: با التم

  

   خواهش مي کنم منو از این نگراني و اضطراب در آر . هر چي باید بگي بگو و راحتم کن.  -

  

رودر رو جرأت گفتنش رو ندارم . همه رو برات نوشتم . تماس نگیر تا با خیال راحت تمامش  -

   کنم. 

  

   چند لحظه سكوت کردیم . گفتم: 

  

  تا اون روز صد سال بهم مي گذره.  باشه . هر جور تو صلاح میدوني ، اما  -

  

   خدا کنه بعد از خوندن نامه از پا در نیای.  -

  

   خدای من ، انگار قصدن دیوونه کردن منه.  -

1
   همه گرفتاریای آدم از عقله . اگه من و تو دیوونه بودیم ، مشكلي نداشتیم.    
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اگرم قبلاً شوهر داشتي و به  نمیدونم چي بگم . پاك گیجم کردی . گیرم جنایت کرده باشي .  -

   من نگفتي و حتي اگه یه بچه م داشته باشي ، باز دوستت دارم. 

  

   به قول زرتشت همین رفتار و کردار و گفتار نیكت منو درمونده کرده.  -

  

   انگار هر چي میریم ، یه معمای دیگه اضافه میشه.   -

  

   بالاخره تا چارشنبه همه چي معلوم میشه.  -

  

   ز صبر نداشتم . موضوع را عوض کردم و گفتم:  چاره ای ج

  

   نسرین و بهمن دارن میرن پاریس . شاید برا خداحافظي بیان خونه شما.  -

  

   یك لحظه مكث کرد ، گفت: 

  

   قدمشون رو چشم. 

  

   و گوشي را گذاشت. 

  

چیدن میز شام  به حد مرگ حالم بد بود . به اقبال بد خودم لعنت مي فرستادم . خاور در حال 

بود . پدر به نماز ایستاده بود . مادر که تاب غصه خوردن مرا نداشت ، نق مي زد . مي گفت  
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باید هر چه زودتر تكلیفم را با شیرین روشن کنم . خاور که کم و بیش از قضیه خبر داشت  

   و با ما احساس نزدیكي مي کرد ، به مادر گفت: 

  

چند ماه که از عروسي شون گذشت ، همه این تب و تابا  بالاخره جوونیه و عشق و عاشقي .  -

   فروکش میكنه.  

  

   پدر که هنوز از سر نماز بلند نشده بود ، به حالت تمسخر گفت: 

  

نادری که من مي شناسم ، عروسیم که بكنه ف بچه دارم که بشه ف باز یه غصه تازه برا   -

   خودش میتراشه. 

  

بدنم کرخ شده بود . شام نخورده شب به خیر گفتم و به  حوصله حرف زدن نداشتم . تمام 

   اتاقم رفتم. 

  

بعد از ظهر روز بعد طبق قرار ، سراغ نسرین و بهمن رفتم . یخچال را خالي کرده بودند .  

بوی نفتالین که زیر فرش ها و داخل کمدها و لابه لای رختخوابشان پاشیده بودند ، در خانه  

شان را داخل دو چمدان و چند ساك جا داده بودند . از همسایه  پیچیده بود . وسایل شخصي 

 ها خداحافظي کردند و به آنها سپردند مواظب خانه باشند . یكي از  

همسایه ها پیشنهاد کرده بود خانه را به برادرش اجاره دهند اما بهمن نپذیرفته بود . مي گفت  

چند ماه به ایران بر مي گردد . قرار   شاید نسرین در غربت دلتنگي کند . از آن گذشته ، سالي 

 شد من هفته ای یك بار به خانه شان سر بزنم  
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 . 

  

ساك ها و چمدان ها را داخل صندوق عقب گذاشتیم و راهي خانه پدر شدیم . به محض این  

که رسیدیم ، مادر گریه را سر داد . انگار برای همیشه از نسرین دور مي شد . هر چه مي  

به دیدنشان مي رویم و آنها هم ایام تعطیل به ایران مي آیند ، به خرجش نمي  گفتم هر سال 

رفت . چیزی نمانده بود بهمن از سفر پشیمان شود . نسرین به مادر قول داد مرتب تماس  

بگیرد . پدر مي گفت برای او هم دوری از دختر و دامادش مشكل است ، اما کاری نمي شود  

 کرد .  

آینده شان باشند . حال و روز من بهتر از مادر و پدر نبود . نسرین و بهمن   بالاخره باید به فكر 

را خیلي دوست داشتم . نسرین هم سخني دلپذیر داشت هم دلي سخن پذیر . چند ساعت هم  

برایش حرف مي زدم ، خسته نمي شد و تا جایي که در توانش بود ، به من کمك فكری مي  

   کرد. 

  

ت درباره فرانسه بودند ، به شیرین فكر مي کردم . حرف هایش  در حالي که همه گرم صحب

یك لحظه از ذهنم بیرون نمي رفت . نسرین سر به سرم مي گذاشت . نمي خواستم شیریني  

سفر به کامش تلخ شود . تصمیم گرفتم در آن دو روز فكر شیرین را از سرم بیرون کنم و  

   بیشتر اوقاتم را با نسرین و بهمن بگذرانم. 

  

روز بعد نوش آفرین و محمد آقا با بچه ها به خانه ما آمدند تا شب آخر همگي کنار هم باشیم  

. فكر نمي کردم نوش آفرین تا این حد عاطفي باشد . به خاطر دوری از نسرین چنان بي تابي  
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مي کرد که مادر او را دلداری مي داد . برایم عجیب بود . فكر مي کردم کسي را جز شوهر و  

   هایش دوست ندارد.  بچه  

  

بعد از ظهر دوشنبه نسرین را برای خداحافظي به خانه عمو و عمه و خاله بردم . بعد به خانه  

مادر مهین رفتیم . مهین از سفر نسرین و بهمن خبر داشت . نیما هم بو برده بود . مثل  

. دست  همیشه مرا در آغوش گرفت و صورتم را غرق بوسه کرد . بعد به طرف نسرین رفت 

   هایش را دور گزدن او حلقه کرد و گفت: 

  

   عمه نسرین داری میری خارج ، دیگه تو رو نمي بینم ؟  -

  

اشك در چشمان نسرین حلقه زد . مي گفت اگر مي دانست همه تا این حد ناراحت مي شوند ،  

لي  هرگز ایران را ترك نمي کرد . مهین برایش آرزوی موفقیت کرد . برخورد مهین با من خی

گرم بود ، انگار نه انگار اتفاقي افتاده . برای شیرین اظهار تأسف کرد و مرگ پدرش را تسلیت  

گفت . در دلم به روح بلند و دل همچون دریایش آفرین گفتم و از صمیم قلب از او تشكر  

  کردم . فرصت زیادی نداشتیم . تصمیم گرفتم نیما را با خود ببرم . برای اولین بار مهین اجازه

داد شب پیش ما بماند . آهسته طوری که نیما متوجه نشود ، به نسرین گفت مدتي است  

رختخوابش را خیس نمي کند . اما برای احتیاط شورت و زیرپوشش را داخل ساك مي گذارد .  

مادرش که به خانه همسایه رفته بود ، موقع خداحافظي ما برگشت . از خانواده ما بخصوص من  

   نمود مي کرد کینه ای به دل ندارد . سوار اتومبیل که شدیم ، نسرین گفت: دلخور بود اما وا
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دم آخری میخوام چیزی بهت بگم . تا حالا خودداری کردم اما دیگه نمیتونم . درسته که   -

شیرین از خیلي وقت پیش عاشقت بوده اما اگه به مهین احساس برادری نداشتي ، در کنارش  

   خوشبخت تر مي شدی. 

  

   میدونم . افسوس که...   -

  

   چند لحظه هر دو ساکت بودیم . گفتم: 

  

   اگه این طور پیش بره ، بعید نیس رابطه من و شیرین به هم بخوره.   -

  

   نسرین جاخورد . پرسید: 

  

   چرا ؟ به خاطر مرگ پدرش یا یان که بهش شك کردی ؟ -

  

   تا نامه اش به دستم نرسه ، نمیتونم حرفي بزنم.  -

  

   کاش بهم نمي گفتي تا با خیال راحت سفر مي کردم.   -

  

   شاید اشتباه مي کنم . بالاخره همه چي روشن میشه.   -

  

نسرین تلفني از شیرین خداحافظي کرده بود . با این حال ، دلش مي خواست قبل از رفتن او  

د کوچه پایین تر  را ببیند . چون قول داده بودم تا روز چهارشنبه او را به حال خود بگذارم ، چن
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توقف کردم . به نسرین گفتم تنها باشد بهتر است . شاید شیرین با او حرف خصوصي داشته  

   باشد.  

  

ساعت نزدیك شش بعدازظهر بود . دل تو دلم نبود . نسرین پیاده شد و به طرف خانه آقای  

   راد رفت اما خیلي زود برگشت . پرسیدم:  

  

   چه زود برگشتي ؟  -

  

   بود . خیلي زنگ زدم. کسي خونه ن  -

  

   خوبه معرفت نشون بدی براش یادداشت بذاری.   -

  

   به خاطر تو هر کاری مي کنم.  -

  

نسرین همیشه دفترچه ای همراه داشت . گاهي مطالبي یادداشت مي کرد . برگي از دفترچه  

   کند و برایش نوشت: 

  

   شیرین زیبا و با محبت سلام،  

  

دست دادن پدرت برایت از خداوند طلب صبر مي کنم . با این که تلفني  بار دیگر به خاطر از 

از تو خداحافظي کرده بودم ، آمدم تا بار دیگر صورت همچون ماهت را ببینم و بگویم  

   عزیزم: 
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   پرده از صورت ماهت بردار 

  

   ما گیاهیم و به شب مي روییم

  

   به خدا برادرم خسته ترین زوار است

  

   تو را مي پوید که ره عشق 

  

   نسرین – به امید دیدار  

  

چقدر زیبا حرف دل مرا روی کاغذ نوشت . یادداشت را لای در گذاشتیم و آنجا را ترك  

   کردیم.  

  

   نیما در حال و هوای خودش بود و به ما توجهي نداشت . نسرین گفت: 

  

توئه ، میخوام ازت خواهش مي  جدا از اتفاقایي که افتاده و این که چه سرنوشتي در انتظار   -

   کنم به کتاب و مطالعه رو بیاری تا راحت تر با مشكلات کنار بیای.  

  

توصیه کرد اوقات فراغت به جای فكرهای بیهوده کتاب های او را که در اختیارم است ، مطالعه  

   کنم . گفتم:  



 

 

 

529 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   مطالعه خیال آسوده میخواد.  -

  

، به دوست باوفایي مثل کتاب رو بیار . قصه مردای پر   اگه میخوای خیال آسوده داشته باشي -

 استقامت رو که بخوني  

   ، به این غم و غصه های کوچیك مي خندی. 

  

ساعت از هفت گذشته بود که به خانه رسیدیم . عده ای از دوستان و همكلاسي های نسرین  

 به دیدنش آمده بودند .  

. واقعاً شبي به یاد ماندني بود . تا نیمه شب  دختر عمه ها و دختر دایي ها هم آنجا بودند  

بیدار ماندیم . ساعت پرواز نسرین و بهمن هشت صبح بود . ساعت شش با دو اتومبیل به  

فرودگاه مهرآباد رفتیم . گریه و زاری مادر و نوش آفرین همه را عاصي کرده بود . مهلت  

وش آفرین عصباني بود که  نمي دادند چند کلمه حرف بزنیم . محمد آقا چنان از دست ن

نزدیك بود سرش فریاد بكشد . نمي دانم چرا به دلم افتاده بود نوش آفرین به فرودگاه مي  

 آید .  

انتظار داشتم به خاطر عشق و علاقه به من ، نسرین و بهمن را بدرقه کند . نگاهم به این سو و  

بیش از همه خوشحال شد . با   آن سو بود . ناگهان مهین را دیدم که به سمت ما مي آید . پدر

نگاهش به من فهماند که به این مي گویند شعور و وفاداری . با روی گشاده به طرف مهین  

 رفت . سرش را روی سینه اش گذاشت . بهانه خوبي برای گریه گیر  
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آورده بود . اشك از لابه لای ته ریشش جاری شده بود . معلوم نبود در آن لحظه چه چیزی  

تأثیر قرار داده ؛ معرفت مهین ، یاد ناصر یا دوری از نسرین . مهین هم اشك  پدر را تحت 

مي ریخت . اطلاعات فرودگاه مرتب مسافران پاریس را به سالن ترانزیت فرا مي خواند .  

 بار دیگر نسرین و بهمن را بوسیدم و تا دم سالن همراهي شان کردیم .  

مهین دلداری اش مي دادند . پدر از مهین تشكر  مادر ارام و قرار نداشت . نوش آفرین و 

کرد و در حالي که دخترم دخترم صدایش مي کرد ، گفت از هیچ کاری در حق او کوتاهي  

   نخواهد کرد. 

  

پدر هر وقت که با مهین روبه رو مي شد ، مرا سرزنش مي کرد و تا چند روز از من رو بر  

حتي نخواست او را برسانم . با تاکسي راهي  مي گرداند . آن روز هم خیلي سرسنگین بود . 

   بازار شد . مادر را رساندم و به اداره رفتم.  

  

   فریدون در جریان سفر نسرین و بهمن بود . گفتم: 

  

   بالاخره خواهرم که دوستم بود رفت و تنهام گذاشت.   -

  

محض این که   فریدون گفت تا وقتي عزیزان در کنارمان هستند ، قدرشان را نمي دانیم . به

دور شدند ، جای خالي شان را احساس مي کنیم . صحبت شیرین پیش آمد . گفتم احتمالاً  

   فردا از بلاتكلیفي در خواهم آمد. 
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روز بعد به شیرین زنگ زدم . هنوز صدایش بوی غم مي داد . یادداشت نسرین را خوانده  

   بود . تشكر کرد . گفتم: 
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 فكر مي کردم میای بدرقه اش .   -

  

   جوابم را با آه داد . گفتم: 

  

   امروز چهارشنبه س ، امیدوارم...  -

  

   حرفم را قطع کرد و گفت: 

  

اداره  چیزایي رو که جرأت نداشتم از نزدیك باهات در میون بذارم ، نوشتم . نامه رسون  -

   امروز به دستت میرسونه. 

  

   شگفت زده پرسیدم: 

  

   چرا نامه رسون ؟ اونقدر از دیدنم بیزاری ؟  -

  

   نه نه ، مي خواستم زودتر به دستت برسه . خواهش مي کنم با دقت بخون.  -

  

   فقط امیدوارم نوشته هات بوی بي وفایي نده.  -

  

نمي توانست حرف بزند . خداحافظي کردم  شیرین ساکت شد . احساس کردم گریه مي کند . 

 و گوشي را گذاشتم .  

w w w . r o m a n s a r a . c o m  26 9     
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چشم انتظار نامه رساني شدم که رابط اداره مرکزی با نفت پارس بود . از بي قراری سرجایم  

بند نبودم . همكارها فكر مي کردند نگران نسرین یا مادرم هستم . بالاخره انتظار به سر  

مي زدم ، نامه رسان را دیدم که از آسانسور بیرون   پایان رسید . همچنان که در راهرو قدم

آمد . به طرفش دویدم . بسته را گرفتم و با عجله به اتاق برگشتم . خوشبختانه فریدون آن  

روز جلسه داشت . بسته را باز کردم . دفترچه ای چهل برگ بود پر از نوشته . قلبم به تپش  

 افتاده بود .  

   بیاد . بالاخره دفترچه را باز کردم . نوشته بود:  چند لحظه صبر کردم تا حالم جا

  

   سلام

  

امیدوارم بعد از خواندن این نامه یا خاطرات یا هر چیزی که اسمش را مي گذاری ، احساساتي  

نشوی ، گرچه توصیه ام بي مورد است . شاید من جای تو بودم ، از غصه دق مي کردم . به هر  

در جریان آنچه بر سر دوراهي قرارم داده ، مي گذاشتم . چه مي   حال چاره ای نبود . باید تو را

 شود ، نمي دانم . قبل از هر چیز ، سخنم را با این شعر آغاز مي کنم  

 : 

  

   عشق در قالب الفاظ نبود

  

   ما به یك حرف تمامش کردیم 
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   شربتي را که به هر درد دواست

  

   نچشیدم و حرامش کردیم 

  

ها سرنوشتي دارند و چه ملال آور بود اگر همه مثل هم بودند . جذابیت  مي داني که آدم  

 زندگي به این تفاوت هاست  

 . 

  

بعضي ها از همان نوجواني در هر کاری شهامت به خرج مي دهند . از ابراز عقیده واهمه  

ای ندارند ، هر چند که مسخره شان کنند . اما برخي حتي در چهل سالگي کودك اند و با  

   احتیاط عمل مي کنند.  

  

   برخي شوق فعالیت های اجتماعي و سیاسي دارند و عده ای در خلوت خود زندگي مي کنند.  

  

بعضي ها خوش برخوردند . خیلي زود با اطرافیان رابطه برقرار مي کنند و با اولین برخورد  

دیگران   چنان گرم مي گیرند که انگار سال ها همدیگر را مي شناسند . اما برخي با

   همصحبت هم نمي شوند.  

  

بعضي ها احساساتي اند و با کوچكترین ناملایمات از پا در مي آیند . خیلي زود دست بالا مي  

 برند و تسلیم مي شوند .  

   اما عده ای همچون کوه سخت و استوارند و با همه سختي ها مي جنگند. 



 

 

 

535 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

بعضي از پسرها مهار نگاهشان به  در عشق و دوست داشتن هم آدم ها با هم فرق دارند . 

اختیار خودشان نیست . به زبان عام چشم هیزند و نظر باز . اما برخي دنبال زیبایي اند .  

 نگاهي ظریف دارند و از حقیقت زیبایي لذت مي برند .  

بعضي ها هم بسیار بي تفاوت اند و جرأت نگاه کردن به هیچ دختری را ، چه زشت چه زیبا ،  

 ترها هم  ندارند . دخ

مستثني نیستند ، با این تفاوت که شكننده ترند . البته خانواده هم بي تأثیر نیست . عده ای از  

دخترها از کودکي با گوشواره ای زنانه خود را بزرگ مي پندارند و با چكیدن آب انار از  

گردند و  دامنشان ، به گمان این که از لحاظ فكری هم به بلوغ رسیده اند ، دنبال جفت مي 

آتشي تر از پسرها با اشاره ای عاشق مي شوند . غافل از این که عشقِ ناشي از هیجان قماری 

بیش نیست . بعضي دخترها دوست دارند صدها دلباخته داشته باشند . این دسته اگر از دست  

  درازی پسرها ابایي نداشته باشند ، بیشتر در مسیر تندباد حوادث قرار مي گیرند . بعضي ها

آن قدر مي فهمند که بر احساس خود چیره مي شوند و برخي هم دنبال مردی اصیل و نجیب  

   با چهره ای زیبا و اندامي مردانه اند . شاید من جزو این دسته باشم.  

  

بعد از این مقدمه که شاید در شرایط فعلي کسالت آور باشد ، مي روم سر اصل مطلب . آنچه  

   ي ام است و کمي هم یادآوری آنچه قبلاً از زبانم شنیدی. مي خواني ، ناگفته های زندگ 

  

در پانزده سالگي که زمان پریدن از آتش برای هر دختری است ، همكلاسي ها درِ گوش هم  

پچ پچ عشق مي کردند و گاهي برایم از لذت دوست داشتن و عاشق شدن مي گفتند . و گاهي  
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گفتند . به آنها پوزخند مي زدم . با خود عهد  برایم از لذت دوست داشتن و عاشق شدن مي 

کرده بودم تا وارد دانشگاه نشدم ، قلبم را به روی کسي باز نكنم . اما متأسفانه سال آخر  

   دبیرستان به عهد خود پشت پا زدم . تو اولین کسي بودی که قلبم را به تپش در آوردی. 

  

کاشتن داشته باشد . بناگاه دو روح و  ئر جایي خواندم عشق همچون گیاه نیست که نیاز به 

   دو قلب و دواحساس بي هیچ محاسبه ای با هم در مي آمیزند . به قول شاعر:  

  

   قدرت عشق بنازم که به یك تیر نگاه

  

   جان شیرین بفروشند دو بیگانه به هم

  

بود  اما این من بودم که عشق را در قلب تو کاشتم . اجاق گرمي نداشتي ، بدنت یخ کرده 

، هر آتشي مي دیدی خودت را گرم مي کردی . من در رؤیای خودم بودم و تو از آن  

   دسته پسرهایي نبودی که ... بگذریم.  

  

همان طور که گفتم ، پدرم اهل رضاییه و از خانواده ای باسواد بود . هنوز وارد دبستان نشده  

ماجرای سیاسي به تهران مي  بود که پدرش که گویا برای خود پست و مقامي داشته ، طي یك 

آید . بعد از دبیرستان و دانشگاه ، به عنوان دبیر مشغول کار مي شود . یك سال بعد ، پدر و  

مادرم که پرستار بیمارستان بود ، ازدواج مي کنند و صاحب سه فرزند مي شوند . شهرام  

یر حسین جواب  برادرم که در امریكا زندگي مي کند ، شایسته که به اولین خواستگارش ام
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مثبت داد و من که همیشه باعث دردسر خانواده ام بودم و هستم در کودکي بي اندازه  

   کنجكاو ، در نوجواني پر شر و شور و در جواني به قول دوستان آتشپاره ای تمام عیار. 

  

مي داني که دست تقدیر ما را ساکن محله ای کرد که تو زندگي مي کردی . عجب دنیای  

یزی ! به قول پدر هیچ حادثه ای و هیچ آشنایي و برخوردی در سرنوشت ما بي  حیرت انگ

تأثیر نیست . زماني که قصد داشت خانه ای بزرگتر از خانه قبلي مان بخرد ، همه جا سر زدیم  

، از قلهك گرفته تا تا منطقه تازه ساز شادمان ، اما خانه ای نظرمان را جلب کرد که دو تا  

نه شما بود . در آن محله بود که عشق تو گریبانم را گرفت و آن قدر سمج  کوچه بالاتر از خا

   بود که پس از ازدواجت هم رهایم نكرد.  

  

اولین بار که تو را دیدم ، با خود گفتم همسر آینده ام باید چنین شكل و شمایلي داشته باشد .  

فاصله چنداني ندارد .  کم کم آنچه در دلم جرقه زده بود ، قوت گرفت . دل تا ذهن هم 

تصویرت در ذهنم جا باز کرد و عاقبت آن شد که تصورش را نمي کردم . هر بار که مي  

دیدمت ، ضربان قلبم از اختیار خارج مي شد . هر چه در گوشش مي خواندم و فریاد مي  

کشیدم ف فایده نداشت . تنها مونسم کتاب های پدر بود . شب ها لابه لای صفحات کتاب  

ل جمله ای یا بیتي مي گشتم که تسلای دل بي قرارم باشد . من اصلاً با شعر بزرگ شده ام  دنبا

و هر شعری را به دو سه بار خواندن از حفظ مي شوم . یادم هست یكي از شب ها که با دلم  

 جنگ و گریز داشتم ، سراغ دیوان حافظ رفتم . تعجب کردم .  

   شود و گفت: آن مرد شیرین سخن هم زبان به نصیحت من گ
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   نصیحتي کنمت بشنو و بهانه مگیر 

  

   هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

  

   ز وصل روی جوانان تمتعي بردار

  

   که در کمینگه عمرست مكر عالم پیر 

  

متأسفانه دلم نصیحت پذیر نبود . روزی که برای گرفتن دامنم به اتوشویي رفته بودم ، هرگز  

بر حسب تصادف آنجا بودی . آن روز که شانه به شانه تو ایستاده   از یادم نمي رود . تو هم

 بودم ، پر احساس ترین لحظه زندگي ام بود .  

قدرت وصفش را ندارم . فقط این را بگویم که تصمیم گرفتم توجهت را جلب کنم ، حتي  

   به قیمت از دست دادن غرورم . اما تو... 

  

خیلي مورد توجه جوان های فامیل و کوچه و خیابان بودم  اگر به حساب خودستایي نگذاری ، 

. روزی نبود جواني سر راهم سبز نشود و گدایي عشق نكند . اما چرا تو گیج و منگ بودی و  

در عالمي دیگر سیر مي کردی ، سر در نمي آوردم . دلم مي خواست برای یك بار هم که  

حبت آمیز دلم را شاد کني . افسوس  شده نگاهت به ني ني چشمانم بیفتد و با یك تبسم م

   که...  

  



 

 

 

539 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

شب عروسي برادرت ناخوانده به باشگاه افسران آمدم . چنان سرگرم بودی که به هیچ کس  

توجه نداشتي . نمي دانم چرا به چشم یك انسان بزرگ به تو نگاه مي کردم . نمي دانستم در  

   اوهام و خیال قدم بر مي دارم ، نمي دانستم... 

  

زیبا بود ان ساعات که از پنجره اتاقم چشم به زمین فوتبال مي دوختم . بازی کردنت هم  چه 

با بقیه پسر های محل فرق داشت . معمولاً ارام بودی اما گاهي عصباني مي شدی و صدایت  

   در فضا مي پیچید. 

  

د و تو  چقدر دوست داشتم توپ به پنجره اتاقم اصابت مي کرد یا به حیاط خانه مان مي افتا

 برای گرفتنش مي آمدی.   

شاید به این طریق با تو آشنا مي شدم . چه عالم بچه گانه ای داشتم ، در عین حال که لذت  

   آور بود . کاش آن روزها تا ابد ماندگار مي شد.  

  

چیزی به پایان سال تحصیلي نمانده بود . باید خود را برای امتحان نهایي سال آخر دبیرستان و  

كور آماده مي کردم اما ذهنم درگیر تو بود . فكر مي کردم کسي در زندگي ات هست که به  کن

خودت اجازه نمي دهي نگاهي به من بیندازی . همكلاسي هایم که تو را دورادور دیده بودند ،  

همین نظر را داشتند . برای این که شكم به یقین بدل شود و تكلیفم را با دل افسار گسیخته ام  

کنم ، تدبیر اندیشیدم که به تو گفتم . حالا مي فهمم کار عاقلانه ای نبود . با نسرین که  روشن 

مي دانستم خواهر توست و دو سه کلاس پایین تر از من و در همان دبیرستان بود ، طرح  

 دوستي ریختم .  
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  نسرین بر خلاف تو دختری هوشیار بود ، خیلي زود متوجه منظورم شد . وقتي گفت اهل چشم 

چراني نیستي و به هیچ دختری تعلق خاطر نداری ، وسوسه شدم توسط او برایت نامه بفرستم  

   و اعتراف کنم دوستت دارم . اما نه پیغام فرستادم و نه نامه نوشتم. 

  

اوایل سربازی تو بود و برادرت ناصر با همسرش مهین به امریكا رفته بود . شب های جمعه  

سر کوچه مي ایستادم که ببینمت . اما انگار کور بودی . نمي دانم   که از پادگان بر مي گشتي ،

چرا هیچ احساسي نداشتي . از خودم و تو لجم گرفته بود . گاهي چنان از دستت عصباني مي  

شدم که مي خواستم فریاد بكشم . چندین بار برایت نامه عاشقانه نوشتم اما نفرستادم . حالا  

را پشت سر گذاشته ام . یكي از آنها را ضمیمه این دفتر مي  که تندباد عشق و عاشقي جواني 

   کنم . شاید نشاط آور نباشد اما ملال آور هم نیست.  

  

   عزیزم سلام، 

  

   آنچه براین مي نویسم حرف خودم نیست ، اعترافات دل سرکشم است. 

  

، اگر مي   اگر مي دانستم به کسي دل مي بندم که مدام در تشویش و نگراني به سر مي برد

   دانستم مثل پرنده ای بي بال در قفس دلم حبس مي شوم ، هرگز عاشق نمي شدم. 

  

گاهي دختری با چهره خندان و نگاهي پر تمنا و دلي پر شور از کنارت مي گذرد که خیلي  

   دوستت دارد ، اما انگار حواست نیست. 
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چقدر نگاهت کنم ، چقدر انتظار  اصلاً دلي در سینه داری ؟ چقدر سر راهت سبز شوم ، 

بكشم که تو هم مثل ده ها جوان هم سن و سالت نگاهي به من بیندازی و آهسته در گوشم  

   بگویي سلام و...  

  

نامه هایي که برایت مي نوشتم همیشه ناتمام مي ماند . زود پشیمان مي شدم . نوشتن نامه  

شان نداده بود ، کاری بي معني به  های عاشقانه آن هم برای پسری که هنوز گوشه چشمي ن

   نظر مي آمد . مي دانستم نامه را وقتي مي نویسند که یار از دلدار جدا بماند. 

  

نمي دانم چرا غروب روزی که برادرت و همسرش مهین از امریكا بر مي گشتند ، آن قدر  

ی من  خوشحال بودم . آن زمان سال اول دانشكده را پشت سر مي گذاشتم و با روزشمار

اواخر سربازی تو بود . بلوزی صورتي با دامن مشكي کلوش پوشیدم . موهایم را پشت سرم  

بستم ، کلاسورم را زیر بغلم گذاشتم و به خیابان آمدم . اََُه که چقدر از جوان های محل  

بیزار بودم ! با نگاهشان مي خواستند مرا بخورند .بي اعتنابه آنها به طرف خانه شما آمدم .  

ای در انتظار بودند . غیر از نسرین که همدیگر را مي شناختیم ، کسي را ندیدم . فكر  عده 

 کردم به استقبال برادرت رفته اید .  

چند بار کوچه را بالا و پایین رفتم و منتظر شدم . یك مرتبه جلوی خانه شما ولوله ای به پا شد  

م به تو بود که از خوشحالي  . گوسفندی جلوی پای برادرت و همسرش قرباني کردند . نگاه

روی پا بند نبودی . برادرت و مهین با تكان دادن دست به ابراز احساسات جمعیتي که به  

استقبال آمده بودند ، جواب مي دادند . نسرین از دیدنم جا خورد . به طرفم آمد . با این که  
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ه اند . بعد به تو  مي دانستم ، پرسیدم چه خبر است . گفت برادرش و همسرش از امریكا آمد

اشاره کرد . خیلي دلم مي خواست صدایت بزند و مرا به تو معرفي کند . در آن لحظات چه  

  حالي داشتم ، خدا مي داند . نمي دانم چرا به آشنایي با تو امیدوار بودم.  

  

  اولین کسي که فهمید عاشق شده ام ، مادرم بود . پدرم هم مي گفت زودتر از مادر پي به درون

پر غوغایم برده . از آن آدم ها نبودند که مرا به خاطر عاشق شدن محاکمه کنند . مي گفتند  

هر دختری در هر سن وسال من حق عاشق شدن دارد . پدر همیشه مي گفت بزرگترها اگر  

شور و شوق جواني خود را به یاد بیاورند ، احساسات فرزندانشان را خوب مي فهمند . خودش  

ا قشر جوان سرو کار داشته و عواطفشان را بخوبي درك مي کرد . معتقد بود  سالها بود که ب

عاشق شدن نه تنها عیب نیست که موهبتي الهي است ، به این شرط که عاشق در تاریكي قدم  

   بر ندارد و هوس را با عشق اشتباه نكند. 

  

نا شود . نمي  مادرم مي خواست هر چه زودتر با کسي که دل و دین از من ربوده بود ، آش

دانستم چه بگویم . چطور مي توانستم کسي را معرفي کنم که هنوز یك کلمه با او حرف  

 نزده بودم . به هر حال ، واقعیت را به آنها گفتم .  

ماتشان برده بود . نمي توانستند باور کنند محبوبم مرا نمي شناسد . پدرم مي گفت عشق  

امیدواری است ، اگر با فریب همراه نباشد . در آن   همیشه خلاق و تنها دستمایه انسان برای

 شرایط ، حرف های پدر بسیار دلگرم کننده بود .  

   زیباترین رمان های عاشقانه را او به من توصیه کرد. 
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بگذریم . اگر بخواهم همه را بنویسم ، سخن به درازا مي کشد . اواخر سال دوم دانشكده بودم  

 که مشغول کار شدی .  

که چه روزی بود وقتي خبر مرگ برادرت را شنیدم ! ساکنین محل ماتم زده بودند ، چه  آه 

رسد به من که طاقت دیدن چهره غمگین تو را نداشتم . چقدر گریه کردم ، خدا مي داند .  

شاید بهانه ای بود که خودم را سبك کنم . روز بعد در تشیع جنازه برادرت شرکت کردم .  

نزدیك بودیم و دلداری ات مي دادم . روز بعد من و مادرم برای  دلم مي خواست به هم 

تسلیت به دیدن مادرت آمدیم . از شدت غم حتي اطرافیان را نمي شناخت . با خود گفتم جان  

سالم به در نمي برد . خوشبختانه خیلي زود واقعیت را پذیرفت ، همان طور که من مرگ پدر  

   یك موهبت الهي است.  را تحمل مي کنم و پذیرفتم که مرگ هم 

  

هر روز که مي گذشت ، علاقه ام به تو بیشتر مي شد ، تا جایي که خواهرم شایسته که تازه  

   شوهر کرده بود و برادرم که برای ادامه تحصیل عازم امریكا بود ، سرزنشم مي کردند. 

  

هندی ها چنین رسمي  کاش ، رسم ما این بود که دخترها به خواستگاری پسرها بروند . گویا  

دارند . مهریه را هم دخترها برا پسرها تعیین مي کنند . آن روز به خود گفتم کاش من و تو  

 هندی بودیم . چه آرزوهای بچگانه ای داشتم  

 . 

  

انگار دارم از مطلب دور مي شوم . روزها پشت سر هم مي گذشتند و تو بعد از مرگ  

بودی . در صدد بودم احساسم را با تو در میان  برادرت به عالم و آدم بي تفاوت شده 

بگذارم که شنیدم با مهین ازدواج کردی . دلم برایت آتش گرفت و به خاطرت گریستم .  
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مطمئن بودم به خاطر پسر برادرت مجبور به این کار شدی اما بعد خودم را سرزنش کردم  

   . مرتب این شعر را زمزمه مي کردم: 

  

   عشق دگر باره چه کرد دیدی ای دل که غم  

  

   چون شد آن دلبر و با یار وفادار چه کرد

  

از یك طرف خوشحال شدم که خیالم را آسوده کردی ، اما قلبم بشدت زخمي شده بود .  

خلاصه به کمك پدر و مادر و دوستانم و مطالعه کتاب که از هر دوستي به من نزدیك تر بود .  

را از سر به در کردم . اما گاهي زخم سر باز مي کرد و  بر زخم قلبم مرهم گذاشتم و عشق تو 

آزارم مي داد . دو سه ماه بعد از ازدواجت با مهین به شهرك غرب نقل مكان کردیم تا خاطره  

های گذشته را فراموش کنم . تا اینجا هر چه برایت نوشتم ، کم و بیش مي دانستي . حالا  

معروف تهران ، البرز و هدف تدریس مي   نوبت حرف های تازه است . پدرم در دو مدرسه

کرد و هفته ای چند ساعت در دانشكده ادبیات کلاس داشت . مادرم هم تزریقاتي خیابان  

کوکاکولا را فروخت و با پزشكي به نام دکتر صدیقي در شهر آرا کلینیكي تأسیس کردند که  

ي و خوارزمي  درآمدش خوب بود . پدرم احتیاج نداشت شب ها در مدارس شبانه خزایل

   تدریس کند.  

  

همان طور که مي داني ، پدر سری در سیاست داشت و طرفدار مكتب سوسیالیسم بود .  

دوستانش هم با او همفكر بودند . از جوان های سیاسي خیلي خوشش مي آمد و خانه ما محفل  
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دیم .  بحث بود ، چه آن زمان که ساکن فرح آباد ژاله بودیم چه وقتي که به شهرك غرب آم

بعضي اوقات من هم در جمع آنها مي نشستم و به بحسشان گوش مي کردم . از هر دری  

حرف مي زدند ، از عشق و دوست داشتن گرفته تا اصول فلسفه و سیاست . یكي از محفل  

نشینان که پدرم را بي اندازه دوست داشت . سیاوش بود که در مراسم چهلم از زندان آزاد  

وصیف قد و قامت و شكل و شمایل نیست ، چون با دقت او را زیر نظر  شده بود . لازم به ت

   داشتي. 

  

یك سال قبل از نقل مكان به شهرك غرب ، به جمع دوستان پدرم پیوسته بود . پدر از او  

تعریف مي کرد . مي گفت باهوش و دانا و اهل مطالعه است . بدش نمي آمد دامادش شود اما  

استش من هم تحت تأثیر صداقت و دانشش قرار گرفته بودم .  جرأت ابرازش را نداشت . ر

   از تو که ناامید شده بودم. 

  

هفته ها مي گذشت . احساس مي کردم سیاوش به من علاقه دارد اما گرفتاری کاری و  

مسایل سیاسي و اجتماعي و سفرهای گهگاهي به خارج از کشور به او فرصت نمي داد حرف  

   دلش را بزند. 

  

یكي از شب های پاییز همان سالي بود که به شهر ك غرب رفته بودیم . خودمان را برای  

خواب آماده کرده مي کردیم که صدای زنگ خانه به صدا در آمد . تعجب کردیم . آن وقت  

شب چه کسي با ما کار داشت . گوشي آیفون را برداشتم . صدای خسته و درمانده ای آهسته  

   گفت:  
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   .  منم سیاوش -

  

پدر و مادرم را در جریان گذاشتم . ماتشان برده بود . دکمه آیفون را زدیم و منتظر ماندیم  

اما خبری نشد . من و پدرم دم در رفتیم . چه صحنه وحشتناکي بود ! سیاوش روی زمین ولو  

شده بود . دستهایش روی شكمش بود و نای حرف زدن نداشت . بدجوری زخمي شده بود .  

ده بود از ترس فریاد بكشم . هر طور بود ، او را به داخل ساختمان کشاندیم .  چیزی نمان

 ظاهراً گلوله ای به شكمش اصابت کرده بود . تنها حرفي که زد این بود ردش را نگرفته اند .  

مادر سعي مي کرد جلوی خونریزی را بگیرد اما زخم خیلي عمیق بود . گفت باید بلافاصله او  

 سانیم .  را به کلینیك بر

به پزشكي که هفته ای دو سه روز در کلینیك کار مي کرد ، زنگ زد . پدر هم بي درنگ  

 اتومبیلش را روشن کرد .  

سیاوش را روی صندلي عقب خواباندیم . مادر که دست روی زخمش گذاشته بود ، کنارش  

ي تعقیبمان  نشست . من مي ترسیدم تنها در خانه بمانم . همراهشان رفتم . مراقب بودیم کس 

نكند . ساعت از دو صبح گذشته بود که به کلینیك رسیدیم . دکتر انصاری هم از راه رسید . به  

مادر گفت عجله کند . به کمك پرستار کشیك او را به بخش اوژانس بردیم . دکتر انصاری  

به   بلافاصله دست به کار شد و گلوله را از شكم سیاوش بیرون کشید . شانس آورده بود گلوله

طحالش اصابت نكرده بود . دکتر مي گفت اگر گلوله دو سانت مسیرش را تغییر داده بود ،  

   حالا او زنده نبود . خلاصه از خطر گذشته بود. 
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کلینیك جای امني برای بستری شدن سیاوش نبود . هنوز از ماجرا خبر نداشتیم . با توجه به  

چه مسلم بود ، در یك عملیات چریكي  وضعیت سیاوش ، پدر هم کنجكاوی نمي کرد . آن

   تیر خورده بود.  

  

سیاوش را با سرم و شكم باندپیچي شده ، به خانه برگرداندیم . مادر یكي از اتاق ها را برایش  

آماده کرد . شب پر دلهره ای بود . در عین حال خوشحال بودم که سیاوش از مرگ حتمي  

شده بودی . اصلاً به تو فكر نمي کردم . اگر   نجات پیدا کرده . در آن لحظات از ذهنم دور

روزهای اول آشنایي مان گفتم در این مدت هرگز از یاد تو غافل نشدم ، تعارف کردم ، یعني  

دروغ گفتم . آدم ها گاهي برای خوشایند دیگران حرف هایي مي زنند که به آن معتقد  

 نیستند .  

   در پایان این نامه داده باشم.   ممكن است بپرسي چرا دروغ گفتم . جوابش را شاید

  

آن شب سیاوش با داروی مسكني که مادرم به او تزریق کرده بود ، خوابید روز بعد دانشكده  

نداشتم . پدر و مادر هم سر کار نرفتند .سیاوش که کمي حالش بهتر شده بود ، ماجرا را  

داشتند . مأمورین رد پای چند  برایمان تعریف کرد . مي گفت در خانه یكي از دوستان جلسه 

تا از رفقا را مي گیرند و خانه را محاصره مي کنند . رفقا که مسلح بودند ، با مأمورین درگیر  

مي شوند و او در حین فرار مورد اصابت گلوله قرار مي گیرد . تنها جای امني که سراغ داشت ،  

   خانه ما بود. 
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ئولوژی کمونیستي و سویالیستي بود . با چند تا از  سیاوش ، همان طور که گفتم . طرفدار اید

دوستان گروهي تشكیل داده بودند که زیاد هم منسجم نبود . بعد از آن حادثه ، دو ماه خانه ما  

بود . معلوم است بین پسر جوان و عاشقي مثل او و دختری جوان و سرخورده از عشقي پوچ ،  

شته پر ماجرایش برایم حرف مي زد . نمي  چه حرف هایي رد و بدل مي شود . سیاوش از گذ

دانستم اهل فومن است . اصلاً لهجه شمالي نداشت . مي گفت ده دوازده ساله بود که همراه  

خانواده اش به تهران آمد . پدرش سرکارگر کفش ملي و برادرش کارمند پست است . دو  

با ورود به دانشكده فني ، با   خواهر دارد که هر دو معلم اند و بعد از دیپلم ازدواج کرده اند .

توجه به زمینه ای که از قبل داشته ، وارد فعالیت سیاسي شده . تاکنون به خودش اجازه نداده  

   عاشق شود اما با دیدن من دل و دین از دست داده. 

  

من هم ماجرای دلبستگي به تو را بي کم و کاست برایش شرح دادم . فكر مي کردم ناراحت  

اکنشي که حاکي از تعصب یا حسادت باشد ، نشان نداد . فقط مي خواست تو را  مي شود اما و

ببیند . باور نمي کرد حتي نگاهي به من نینداختي . معتقد بود جوان ها در سنین بلوغ سرشار از  

هیجان و بسیار عاطفي اند . البته دخترها بیشتر درگیر این حالات هستند ، چرا که پیوسته  

است . به شوخي مي گفت چه بسیار آدم ها که به هوای خوراك بوقلمون   احساسشان نازك تر

   از نان و دوغ خود هم مي افتند. 

  

سیاوش حدود دو ماه خانه ما بود . اغلب دوستان و به قول خودش همرزمانش دستگیر شده  

تنها  بودند . کم کم احساس کردیم به هم علاقه مندیم و از هر لحاظ توافق اخلاقي داریم .  

   مشكل ما گذشته سیاسي اش بود. 
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سیاوش قول داد به خاطر من دست از چریك بازی بردارد ، مگر این که هر دو در کنار هم  

مبارزه کنیم . خلاصه بعد از دو ماه که حالش خوب شد ، خانه ما را ترك کرد . با رفتن او کمي  

من بیایند . چهار روز بعد خبر  تنها شده بودم . قرار بود با پدر و مادرش به خواستگاری 

دستگیری اش را شنیدم . خیلي دلم سوخت ، آن از تو که دلخوش بودم بالاخره روزی همسرم  

مي شوی و این از سیاوش که به دوازده سال حبس محكومش کردند . چقدر غصه خوردم . نه  

ماني که به دختری  برای خودم ، برای او که چرا باید در اوج جواني به زندان بیفتد ، آن هم ز

دل بسته بود . چه زندگي خنده داری ، چه دل زود باوری و ... چاره ای نداشتم جز این که  

خودم را به بي خیالي و بي قیدی بزنم و منتظر سرنوشت باشم . تصمیم گرفتم بیش از بقیه  

ام را  دوستانم شاد باشم و هرگز غم عشق را نخورم . به قول سیاوش پوسته احساسي و عاطفي 

 ضخیم کردم . چون دو بار دزد به خانه دلم زده بود ، مي ترسیدم . در خانه را قفل بزرگي زدم  

 . 

  

در مدتي که با هم رفت و آمد داشتیم ، بخصوص روزهای اول ، به تو دروغي دیگر گفتم .  

منظوری نداشتم ، فقط برای خوشایند تو بود . گفتم به خاطر تو در شرکت نفت استخدام  

دم اما واقعیت نداشت . اصلاً نمي دانستم در شرکت نفت کار مي کني . دست تقدیر بود یا  ش

تصادف یا هر چیز دیگر ، نمي دانم . بین چند شرکت و وزارتخانه و سازمان که دوستان  

پدرم توصیه کرده بودند ، شرکت نقت را به خاطر شهرتش انتخاب کردم . کاش آوازه آن  

نمي داد و پا به آنجا نمي گذاشتم . روحم خبر نداشت تو آنجا  شرکت لعنتي مرا فریب 

 هستي . چند ماه اول چه  
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دوستان خوبي پیدا کرده بودم ، شاد و از همه جا بي خبر . هر روز یكي از من خواستگاری مي  

کرد . راستش مي ترسیدم ، چرا که دوبار گول خورده بود یا بهتر بگویم ، کسي به دلم نمي  

از روزهای گرم شهریور آن سال با ناباوری تو را در رستوران دیدم خشكم زد .   نشست . یكي 

چیزی نمانده بود تعادلم را از دست بدهم . یك آن زخم دلم که به سختي ترمیم شده بود ،  

دهان باز کرد . اگر دوستان زیر بازویم را نگرفته بودند ، شاید کنترلم را از دست مي دادم .  

اندند . چند لحظه سرم را بین دست هایم گرفتم.  در همان حال بد  مرا روی صندلي نش

سنگیني نگاه همكاران را حس مي کردم . با دلهره نگاهي به تو انداختم . تنها نشسته بودی ،  

مثل همیشه نگران و غمگین . داشتي ناهار مي خوردی خاطرات تلخ گذشته مثل پرده سینما  

ترك رستوران ، حالم کمي بهتر شد . هر روز مي    از مقابل چشمانم مي گذشت . بعد از

دیدمت . با این که از حال و روزت خبر داشتم ، نمي دانم چرا وسوسه شدم به تو زنگ بزنم .  

مي خواستم سر به سرت بگذارم یا به نحوی انتقام بگیرم و اذیتت کنم . شاید هم حس  

ر شماره را گرفتم . تا گوشي را بر  کنجكاوی ام تحریك شده بود و ... دیوانگي کردم . چند با

مي داشتي ، قطع مي کردم . بالاخره آن روز با تو صحبت کردم . چقدر از حرف زدن با من  

 وحشت داشتي . از لحنت فهمیدم خیلي افسرده ای . نمي دانم چرا جرأت کردم به  

آن روز از  تو زخم زبان بزنم . گفتم ازدواج با بیوه برادر مثل خوردن گوشت مرده است . 

   حرفم پشیمان شدم . هرگز خودم را نمي بخشم.  

  

خلاصه سعي مي کردم تو را از آن زندگي سرد و بي روح نجات دهم . قفل در قلبم هنوز پا  

   برجا بود اما
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   آهسته ضربه های عجیبي به حلقه خورد

  

   گفتم:  

  

   که بود دست به در زد 

  

   ببین چه برد

  

   فریاد زد:  

  

  خموش! 

  

   در دیگ خود بجوش!  

  

   هرگز کسي نبود و نبوده است پشت در

  

   تا چند بي خبر

  

   در این تصوری که
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   کسي پشت این در است 

  

تصور نمي کردم کسي پشت در باشد ، با این حال وسوسه شدم . برای سرگرمي یا تجدید  

تماس مي گرفتم . برایم عادت  خاطرات دوران دبیرستان هر روز یا چند روز یك بار با تو  

شده بود . نمي دانستم گلدان قلبت خالي است و در انتظار کاشتن گلي در آن هستي . هر  

دختر دیگری هم جای من بود ، عاشقش مي شدی . مي داني چرا ؟ چون قلب و روحت سرشار  

   از خواستن بود و فرقي نمي کرد محبوب که باشد. 

  

آموخته هایم اشاره کنم . به نظر من زندگي همچون گل سرخ است .  مي خواهم به یكي از 

عطر و گلبرگ و خارش را باید با هم بخواهي . همان قدر که عطر و گلبرگش دلنواز است ،  

  خارش دردناك. 

  

بگذریم روزی که مرا شناختي ، همه وجودم پر از دلهره بود . چرا عشق فراموش شده را  

دانم . دست خودم نبود . حالت بي قیدی داشتم . در این خیال بودم که  بیدار کرده بودم ، نمي 

تو را به زندگي با همسرت امیدوار کنم . مي خواستم برایت ادای خواهرانه در بیاورم . چه  

   خیال باطلي ! آدم ها چه راحت به خود دروغ مي گویند.  

  

ه غوغایي در درون من بود . از کار  اولین روز ملاقاتمان یادم نمي رود . چه حالي تو داشتي و چ 

خودم پشیمان بودم اما عشق و علاقه سالهای گذشته دست از سرم بر نمي داشت . اسیر  

   وسوسه ای بي حاصل شده بودم. 
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به تو گفتم چیزی را از پدر و مادرم پنهان نمي کردم . اگر به بیراهه مي رفتم ، راهنمایي ام مي  

دگي ات ، از دل پر دردت و از زندگي سرد و بي روحت . گفتم نادر  کردند . از تو گفتم ، از سا

، کسي که به احساساتم بي اعتنا بود و حتي نگاهي به من نمي انداخت ، قلبش را دو دستي به  

   من تقدیم کرد ، قلبي که همسر برادرش صاحب شده و چیزی نمانده از زندگي ساقطش کند.  

  

عمر به هم وفادار بمانیم یادت هست ؟ نمي دانم چرا عقلم  آن روز که سوگند خوردیم تا آخر  

 را از دست داده بودم .  

چرا با کسي که همسر داشت و پسری که بابا صدایش مي زد ، نرد عشق مي باختم . خلاصه  

بگویم ، چرا با احساساتت بازی مي کردم . از طرف دیگر ، تصویری که سال ها پیش روی  

ظاهر شد . نمي دانستم چه کنم . مقصر من بودم که نتوانستم قلب تیر   قلبم افتاده بود ، دوباره

خورده ام را مهار کنم . مدام به خود مي گفتم نادر همسر دارد و سرپرست پسر برادرش است  

اما این دل بي صاحب بهانه مي گرفت و عشق تو را در گوشم زمزمه مي کرد . وای که چقدر  

   پشیمانم! 

  

آمدی ، پدر و مادرم با روی خوش تو را پذیرفتند ، گرچه از من دلخور    شبي که به خانه ما

بودند . پدر دلش نمي آمد زن تیره بختي مثل مهین را تیره بخت تر کنیم و من تصمیم خودم  

را گرفتم . بعد از آخرین دیدار ، آن نامه کذایي را برایت نوشتم که دوست دارم بار دیگر  

   بخواني. 
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جا ختم نشد . دروغ گفته بودم که به خاطر تو در شرکت نفت استخدام شدم  ماجرا به همین 

اما به خاطر تو از آنجا رفتم . نمي خواستم با هم روبرو شویم . همه چیز داشت خوب پیش  

 مي رفت . نسرین تلفني به من گفته بود که  

م . تقریباً  تصمیمت عوض شده و مي خواهي با زندگي با مهین ادامه دهي . خیلي خوشحال شد 

اسوده خاطر شدم . اما چند هفته بعد مهین به خانه ما آمد . تعجب کرده بودم . آدرس ما را  

 از کجا گرفته بود ، نمي دانستم . نیما هم  

همراهش بود . اگر یادت باشد ، بعدازظهر روزی که برای جشن عقد نسرین دنبالم  

   ه چهار ساعت با مادرش صحبت کردم.  آمدی ، نیما با تو بود . مرا شناخت ، چون لااقل س

  

با دیدن چهره اندوهگین مهین و نیما از خودم خجالت کشیدم . آن روز من تنها بودم . شك  

نداشتم مهین عصباني مي شود و حتي به من پرخاش مي کند . خودم را آماده کرده بودم از او  

تنها لذتي ندارد که به نفع نیما هم  معذرت بخواهم . مي خواستم بگویم ادامه این زندگي نه  

نیست . بر خلاف تصورم ، مهین رفتاری آرام داشت . برخوردش بسیار صمیمانه بود . خدا مي  

   داند در آن لحظات چه حالي داشتم . مهین خندید و گفت: 

  

   نادر بدسلیقه م نیس . منم اگه جای اون بودم ، عاشقت مي شدم.   -

  

مهین گفت قصد ندارد مثل بعضي از زن ها جار و جنجال راه بیندازد .  سرم را پایین انداختم . 

به من قسم داد حرفي درباره آن ملاقات نزنم . آن زمان به مأموریت خوزستان رفته بودی .  

   قبل از این که مهین حرف تو را پیش بكشد ، گفتم: 
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   م نیاد... بین من و نادر هر چي بوده ، تموم شده . براش نوشتم هیچ وقت سراغ  -

  

   حرفم را قطع کرد و گفت: 

  

همون نامه منو به اینجا کشونده . دلم میخواد از زبون خود شما بشنوم . چطور با هم آشنا   -

   شدین ؟

  

نمي خواستم حرفي بزنم اما نگاه معصوم و پر عطوفت مهین وادارم کرد همه چیز را تعریف  

ناصر از امریكا ، مرگ ناصر ف نقل مكان به   کنم . ماجرای دلباختگي به تو ، برگشتن او و

شهرك غرب و آن تلفن لعنتي ، حتي نامه ای که برایت نوشتم ، همه را گفتم . مهین به دقت  

   گوش مي داد . حرفم که تمام شد ، گفت:  

  

حقوق ما زنا تو جامعه نادیده گرفته میشه . خودمونم مقصریم ، ظلم پذیریم . نباید همسر   -

، نباید به حرف این و اون توجه مي کردم . نادرم برا آروم کردن دل پردرد   نادر مي شدم

مادر داغ دیده ش و به خاطر احترام به پدرش خودشو قربوني کرد . دلم براش میسوزه .  

بدجوری پای من سوخت . من براش مثل خواهر بودم . فكرش رو هم نمي کردم روزی  

. اون بیچاره چه گناهي کرده . خدا رو خوش نمیاد .    ناصرو از دست بدم و با نادر ازدواج کنم

مي ترسم به الكل یا مواد مخدر پناه بیاره ، منو مثل خواهرش میدونه و احساسي که مردا به  

   زنانشون دارن ، بهم نداره.  

  

   از تعجب دهانم باز مانده بود . گفتم: 
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   بالاخره ، عادت میكنه.   -

  

   کنم . میخوام ازش جدا شم. نه نه ، قصد دارم آزادش  -

  

   به خاطر من ؟ -

  

نه ، من که شما رو نمي شناختم . به خاطر خودش ، به خاطر خودم . نمیخوام تو جهنمي که   -

   خونواده هامون براش ساختن ، آتیش بگیره . دیگه فایده نداره. 

  

   میدونم من باعث شدم . امیدوارم منو ببخشین.   -

  

ندارین . اون از شب اول ازدواج باهام سرد بود . تو این سه سال شاید چار  شما هیچ تقصیری  -

 پنج بار همبستر شدیم  

   ، اونم خالي از لذت ... حالا اگه با رضا و رغبت ازش طلاق بگیرم ، باهاش ازدواج میكنین ؟ 

  

   سكوت کردم . نمي دانستم چه بگویم . مهین گفت: 

  

محض برگشتن از مأموریت ، بدون این که حرفي از شما   خواهش مي کنم تنهاش نذارین . به -

به میون بیارم ، ازش طلاق مي گیرم . حتماً میاد سراغتون . اونو نرنجونین . نادر پسر خوبیه ،  

   حیفه عشق دوران گذشته رو دوباره زنده نكنین . منم خدایي دارم ، بي شوهر نمي مونم.  

  

   اقلین ، اما کاش احساس نادر عوض شه. معلومه . شما خیلي زیبا و باوقار و ع -
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ممكن نیس . منم خسته شدم . وقتي دست تقدیر شوهر عزیزم رو ازم گرفت ، فكر کردم   -

میتونم زندگي از دست رفته رو در آغوش این خونواده پیدا کنم . افسوس که بي عقلي به  

 خرج دادم و جووني کردن رو از نادر گرفتم .  

بخشم . از طرفي ، هیچ خاطره قشنگي از نادر ندارم ، غیر از شبي که مست  هرگز خودمو نمي 

اومد خونه . نادر اهل مي نیس ، نامه شما اونو به میخونه کشونده بود . سه سال و نیم زندگي  

بدون عشق ، سه سال و نیم بدبختي ... وای که چه روزای سختي رو پشت سر گذاشتم ! بعضیا  

غم بي مهری داشتم ، غم این که چرا شوهرم سرم فریاد نمیكشه ،    غصه نون و آب دارن ، من

 چرا ازم چیزی نمیخواد . حالام دیر نشده . از قفسي که براش ساختم ، آزادش مي کنم .  

   برام فرقي نمیكنه رو پشت بوم کي بپره. 

  

آن روز را هرگز فراموش نمي کنم . گذشت مهین ستودني بود . برایم آرزوی خوشبختي  

   رد . بعد از رفتنش خیلي گریه کردم. ک

  

روزی که جلوی شرکت منتظرم بودی ، همه چیز را مي دانستم . اگر یادت باشد ، حالتي غیر  

   عادی داشتم . به خاطر مهین ناراحت بودم.  

  

بالاخره قبول کردم با تو ازدواج کنم ، چرا که دوستت داشتم . مهین هم تكلیف خودش را  

. کم کم احساس کردم مادرت از من خوشش نمي آید و پدرت زیاد راضي  روشن کرده بود  

نیست . حق داشتند . فرهنگ خانواده من ، درست یا نادرست ، با آداب و رسوم خانواده شما 

   خیلي فرق داشت . در هر صورت ، باید به خاطر تو با هر طوفاني دست و پنجه نرم مي کردم. 
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وسي نسرین دیدم . روحیه خوبي داشت . صورت یكدیگر  دومین بار مهین را در جشن عر

   را که مي بوسیدیم، درِ گوشم گفت: 

  

   ازت ممنونم هنوز نادرو دوست داری.  -

  

حتماً احساس کردی که شاد نیستم . از مهین خجالت مي کشیدم . خلاصه داشتم آماده زندگي  

مراسم چهلم مانده بود که سرو کله  مشترك مي شدم که پدرم را از دست دادم و چند روز به 

سیاوش که سال ها فراموشش کرده بودم ، پیدا شد . زودتر از موعد آزاد شده بود . از هیچ  

   چیز خبر نداشت . خاطرات گذشته در ذهنم زنده شد . به من تسلیت گفت و پرسید: 

  

   هنوز ازدواج نكردی ؟ -

  

   با دستپاچگي گفتم:  

  

   نه ، اما نزدیكه.  -

  

   حالش خیلي بد شد . آهي کشید و گفت: 

  

   فقط میخوام اون مرد خوشبخت رو ببینم.  
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   حتماً ازش تنفر پیدا مي کني.   -

  

   سیاوش خندید و گفت:  

  

بر عكس . هواداری کویت رو به قول حافظ چو جان شیرین دوست دارم . هنوز ندیده   -

   همین ، نه به وصال رسیدن. دوسش دارم ، چرا که تو رو دوست داره . عشق یعني  

  

از آن روز حالم گرفته شد . نمي دانم چه کنم . از طرفي به تو قول ازدواج دادم اما عشق و  

دوست داشتن با دوراندیشي همراه شده . مي دانم به خاطر نقطه ضعفي که داری ، هر چه  

ابرم خوار و خفیف  بگویم ، تن مي دهي که زیبنده هیچ مردی نیست . مي دانم خودت را در بر 

احساس مي کني که هرگز خوشایندم نیست . اهل سیاست و مطالعه هم نیستي و هیچ بحث  

 اجتماعي با هم نداریم . فقط به هم قول دادیم و اولین کسي بودی که قلبم برات تپید .  

قضیه داشت فراموش مي شد که با یك تلفن ، با یك شوخي زنده اش کردم . انگار فقط مهین  

 آواره کردم .  را 

سیاوش هم فكر مرا مشغول کرده . سخت عاشقم شده . خیلي محكم خواسته اش را به زبان  

مي آورد . اهل سیاست هم که هست . رك و پوست کنده بگویم . اگر بخواهم عاقلانه فكر  

کنم ، در خانه سیاوش آینده ای روشن تر خواهم داشت . هر اتفاقي که بیفتد ، هر دو با هم  

م . یا به زندان مي افتیم یا اعدام مي شویم . اما با تو نه ، باید دلشوره مهین را داشته  هستی

   باشم ، باید دلم برای نیما بسوزد ، باید قبل از مادر شدن ، پسر کسي دیگر را بزرگ کنم و... 
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خلاصه گیج شدم . گاهي به آنچه بین من وتو گذشت ، فكر مي کنم و گاهي به سیاوش که  

به خاطر من و تو و به خاطر آزادی مدتي در زندان افتاد . سیاوش هم مرا تحت فشار قرار  

   نداده اما نگاهش پر رمز و راز است.  

  

احساس مي کنم ازدواجم با تو از سر دلسوزی است . رفتارت گرچه خوب است ، اما مورد 

تو را از پا در مي آورد و   پسندم نیست . با روحیه ای که در تو سراغ دارم ، هر اتفاق کوچكي

به عواطفت لطمه مي زند . تا حالا نگفتم . هیچ کس توی فامیل موافق ازدواج من و تو نیست .  

   همه به چشم یك مرد بیوه به تو نگاه مي کنند و... 

  

انگار دارم پراکنده گویي مي کنم . خلاصه کلام این که مردانگي کن و از من بگذر . این رابطه  

یده ندارد . آن رؤیای طلایي که در ذهنت پروراندی ، هرگز واقعیت پیدا نمي کند .  دیگر فا 

من دلم مي خواهد تفنگ بردارم و در کنار همسرم بر ضد رژیمي که دلخواه پدرم نبود و  

دلخواه امثال من و سیاوش نیست ، بجنگیم . تو همه وجودت تمنای وصال است و به دور و  

این بود ، مهین زیبا ، این زن از خود گذشته را که التماس مي کرد   برت بي اعتنایي . غیر از

   همچنان دوستت داشته باشم ، رها نمي کردی.  

  

به هر حال سیاوش را به تو ترجیح مي دهم . هر نسبتي مي خواهي به من بده ، بي وفا ، بي  

اول که با تو تماس   عقل ، دیوانه ... برای همه چیز متأسفم . اگر یادت باشد ، همان روزها ی

تلفني داشتم ، به دیوانگي ام اعتراف کردم . باور کن هنوز هم دیوانه ام . اگر تو آن روزها  

عاشقم مي شدی ، درست یا غلط ، کار تمام شده بود . اما با این اتفاق های ناخواسته صلاح در  
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ت آن روزها در  این است همدیگر را فراموش کنیم . فراموش که نه ، خواهي نخواهي خاطرا

   ذهنمان حك مي شود . لااقل مشكلي بر مشكلات اضافه نكنیم .

  

شاید بپرسي چه مشكلي ؟ همدیگر را دوست داریم و با هم ازدواج مي کنیم ، همان طور که  

قرار بود ، اما هر چه فكر مي کنم ، من و تو برای هم ساخته نشدیم . من از تو گذشتم ، تو هم  

بپرسي چه شد آن حرف ها و قول ها و قرارها و قصه اشتیاق و دلدادگي ؟   از من بگذر . شاید

چه شد آن شور و شوق و خیال ؟ چه شد آن زمزمه های عشق ؟ چه به روز آب زلالي آمد که  

   از آن دم مي زدی ؟ 

  

   مي گویم شاید بین ما هیچ نبود جز اوهام

  

   هیچ را زیر هیچ نوشتیم ، سپس کم کردیم،  

  

   هیچ نشد حاصلمانبجز  

  

   شیرین 

  

باورم نمي شد . یك لحظه فكر کردم خواب مي بینم اما واقعیت داشت . تنم یخ کرده بود .  

حس نداشتم از روی صندلي بلند شوم . پیشخدمت با سطل و جارو و خاك انداز وارد شد . با  

نداشتم . ترسید مبادا  تعجب گفت چرا هنوز نرفته ام . نگاهم به او بود اما نای حرف زدن 



 

 

 

562 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

سكته کرده باشم . خواست به نگهباني خبر بدهد که اشاره کردم چیزی نیست . بزحمت بلند  

شدم ، انگار وزنه ای به پایم بسته بودند . دفتر را برداشتم و از ساختمان اداره بیرون رفتم .  

انده بودم چه کنم . یك  چند دقیقه پشت فرمان نشستم . بدنم مي لرزید . بالاخره راه افتادم . م

آن تصمیم گرفتم به خانه شیرین بروم . شاید نامه را در اوج بحران روحي نوشته بود . نفرت  

از سیاوش همه وجودم را فرا گرفته بود . به خود مي گفتم چرا در این گیرودار سروکله اش  

فتارش خوشش  پیدا شد. از نوشته های شیرین پیدا بود عاشق او نیست ، فقط از حرفها و ر

آمده . رفتار من هم که در آن مدت بد نبود . همیشه با احترام با او حرف مي زدم . آخه چرا ؟  

عقلم به جایي نمي رسید . داشتم دیوانه مي شدم . اگر با آن روحیه به خانه مي رفتم ، مادر همه  

ماجرا را تعریف   چیز را مي فهمید . جواب قانع کننده ای نداشتم . نمي خواستم به همان زودی

   کنم . امیدوار بودم شیرین پشیمان شود. 

  

یكي دو ساعت در خیابان پهلوی پرسه زدم . بي اختیار نگاهم به یك کاباره افتاد . تا آن روز به  

کاباره نرفته بودم . در واقع تمایلي هم نداشتم . فكر گردم شاید برای وقت گذراني جای بدی  

آنجا را تحمل کنم . همهمه و صدای موزیك بیشتر به اعصابم    نباشد . داخل شدم اما فضای

فشار مي آورد . بلافاصله بیرون آمدم . تصمیم گرفتم به میكده ای خلوت بروم . خیابان پهلوی  

را به سمت تجریش بالا رفتم . چند دقیقه در میدان ونك توقف کردم . یاد زماني افتادم که  

انه او مي رفتم و مهین از من پذیرایي مي کرد . سر به سرم  ناصر زنده بود . چه شب ها که به خ

مي گذاشت و مي گفت دیگر دارم پیر مي شوم . باید فكری به حال خود بكنم . آه و افسوس  

آن روزها را مي خوردم . آرزو مي کردم شیرین در زندگي ام پیدا نمي شد . بالاخره با مهین  

   کنار مي آمدم. 
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ادامه دادم . یاد بار حوالي پل رومي افتادم ، همان که یك شب در آنجا   گیج و حیران به راهم

 دمي به خمره زده بودم .  

اتومبیل را پارك کردم و به سمت بار رفتم . چقدر شلوغ بود . میزبان ها که اغلب زن بودند  

زني  دور و بر مشتری ها مي پلكیدند و به آنها سرویس مي دادند . گوشه ای دنج نشستم . 

   بلند بالا و نیمه عریان که لیست غذا دستش بود ، به طرفم آمد و با دلربایي گفت: 

  

   بفرمایین آقا ، در خدمتیم.  -

  

خنده ام گرفته بود . کار کسي که نمي خواست کوچكترین خلافي مرتكب شود ، به کجا  

با جلوه مي  کشیده بود ! چند لحظه در چشمانش خیره شدم . در پرتو نور قرمز کمرنگ زی

کرد . به خودم گفتم مگر ممكن است زني به این زیبایي کارش به این جور جاها بكشد . زنك  

   به گمان این که از آن جوان های هوسباز هستم ، با ادا و اطوار و کرشمه گفت: 

  

   چیه جوون ، حواست کجاس ؟ پرسیدم آقا چي میل دارن.  -

  

مشكي پوشیده و پاپیون زده بود ، اشاره کرد . جلو  به مرد میانسالي که کت بنفش و شلوار 

آمد و تا کمر به حالت احترام خم شد . لیست غذا را از دستش گرفتم و نگاه کردم . جوجه  

   کباب و یك لیوان آبجو سفارش دادم.  

  

   زنك با دلبری گفت:  
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   البته با کلیه مخلفات.  -

  

   ماندم. گفتم هر چه لازم مي داند بیاورد و منتظر 

  

نوشته شیرین حسابي فكرم را مشغول کرده بود . باورش خیلي سخت بود اما حقیقت داشت .  

خودش اعتراف کرده بود دیوانه است . روزهای اول هم که زنگ مي زد ، همین را مي گفت .  

 دیوانگي اش برایم خیلي گران تمام شده بود .  

اند و قلبم را که مثل خرس قطبي به  مرا با حرف های قشنگ و دلفریبش به سمت خود کش

خواب رفته بود بیدار کرد اما ... بهار و تابستان زیبا را نشانم داد ، در حالي که سرتاسر  

   وجودش پاییز بود. 

  

در حالي که با خودم حرف مي زدم ، روی میزم پر شد . چنان درگیر افكارم بودم که متوجه  

خنگي تور زده ، دستش را روی شانه ام گذاشت و با  زنك بار نشدم . به خیال این که مشتری 

   لحني فریبنده گفت: 

  

   کجایي اقا خوشگله ، اینم سفارشتون.  -

  

   نگاهي بي اعتنا به او انداختم و تشكر کردم . زنك با ناز گفت: 

  

   وا ، چقدر بد اخلاق!  -



 

 

 

565 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   با ترشرویي گفتم: 

  

   اگه ممكنه منو به حال خودم بذارین.   -

  

   چند لحظه به من خیره شد ، گفت: 

  

   چشم آقا . معلومه خیلي تو خودتي.  -

  

   و از میزم دور شد.  

  

   آبجو را که خوردم ، حالم جا آمد . دومي و سومي را هم سفارش دادم . کم کم اشتهایم باز شد.  

  

ذهنم  با ولع مشغول خوردن شدم . اطراف چشم هایم داغ شده بود . چهره شیرین را در 

مجسم کردم ، نگاهش ، چشمان زیبایش ... چه روزها و شب ها که به تماشای مناظر زیبای  

طبیعت مي رفتیم . چه شهرهای عاشقانه ای مي سرود . یك آن تصمیم گرفتم به خانه اش  

بروم . چه باید مي گفتم ، نمي دانستم . باید قیدش را مي زدم . چقدر سخت بود . با تمام وجود  

ش و آن چهره به ظاهر آرامش نفرت پیدا کرده بودم . کسي را که از جانم بیشتر  از سیاو

دوست داشتم ، از من دزدیده بود . از شیرین هم ناراحت بودم که بعد از آن همه رفت و امد و  

راز و نیاز و معاشقه به همین راحتي رهایم کرده بود . ناگهان همان زن با دو گیلاس نوشیدني  
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چیست ، به سمتم آمد . یكي را به من داد و گفت آرامم مي کند . گیلاس دیگر   که نمي دانستم

   را خودش برداشت و گفت: 

  

   اجازه هس مهمون شما باشم ؟  -

  

   گفتم:  

  

   بله ، اما بهتره تنهام بذارین.  -

  

گیلاس مشروب را لاجرعه سر کشیدم . از آدمي مثل من که آب را با احتیاط مي خوردم ،  

نوشیدن هر زهر ماری بعید بود . عجیب تر از این که به مي و باده و مستي پناه برده بودم .  

پس از چند ساعت تقریباً مست و لایعقل بار را ترك کردم . به عالم رؤیا رفته بودم ، به عالمي  

  که قید و بند نداشت . نفهمیدم چطور به آن خانه رسیدم . مادر طبق معمول نگران شده بود .

   نمي خواستم بفهمد مست کردم و تعادل ندارم . از پنجره گفت:  

  

   تویي مادر ؟ -

  

   در حالي که روی پا بند نبودم ، گفتم: 

  

   آره.   -
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   چرا دیر کردی ؟ دلمون هزار راه رفت.   -

  

نمي توانستم جواب بدهم . خوشبختانه مرا به حال خودم گذاشت . چند لحظه صبر کردم و  

خاور هم بیدار بود . پرسید شام خورده ام یا نه . با سر جواب مثبت دادم .   سپس داخل شدم . 

به اتاقم رفتم ، لباس راحتي پوشیدم و روی تخت ولو شدم . نوشته شیرین را از کیفم بیرون  

آوردم . در حالي که نگاهم به کلمات بود ، ارامشي آمیخته با بي خبری و فراموشي احساس  

   خوابي عمیق فرو رفتم.  کردم . چیزی نگذشت به 

  

با صدای خاور از خواب بیدار شدم . چه صبح بدی بود . سرم خیلي درد مي کرد . شقیقه هایم  

تیر مي کشید . راهي اداره شدم . در فكر بودم آن روز شیرین را ببینم . ساعت ده شماره  

   صدایي گرفته گفت: شرکتش را گرفتم . یكي از همكارانش که خیلي با او صمیمي بود ، با  

  

   شیرین مرخصیه. 

  

   جا خوردم . گفتم: 

  

   هفته پیش مرخصي بود.  چي شده ، اتفاقي افتاده ؟  -

  

   لحظه ای مكث کرد ، گفت: 

  

   نمیدونم.  -
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از لحنش فهمیدم چیزی را از من پنهان مي کند . تشكر کردم و گوشي را گذاشتم . بلافاصله  

 به خانه شان زنگ زدم .  

کسي گوشي را برنداشت . تا پایان ساعت اداری یكي دو بار دیگر تماس گرفتم اما موفق  

 نشدم . آرام و قرار نداشتم .  

   به امیر حسین تلفن کردم . با اولین زنگ گوشي رابرداشت . بعد از سلام و احوالپرسي گفت: 

  

م بهت بگم شیرین  میدونم چي میخوای بگي . منتظر تلفنت بودم . همون روز اول میخواست  -

   دیوونه س . با خیالاتش زندگي میكنه . بالاخره قسمت نبود دیگه ، دنیا همینه. 

  

مگه چي شده ، قسمت نبود یعني چي ؟ امروز هر چي بهش زنگ زدم ، پیداش نكردم . تو رو   -

 به خدا یه چیزی بگو .  

   برام چیزایي نوشته که باورش سخته . نكنه شیرین دیوونه شده. 

  

   ساکت شد . به گمان این که تلفن قطع شده چند بار الو الو کردم. 

  

   امیر حسین گفت: 

  

   پس خبر نداری.   -

  

   از چي ؟ -
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   وقت داری همدیگه رو ببینیم ؟  -

  

   آره ، کجا ؟ -

  

قرار گذاشتیم یك ساعت بعد در پارك فرح همدیگر را ملاقات کنیم . خدا مي داند چه حالي  

   بود ؟ دست به خودکشي زده بود ؟داشتم . چه شده 

  

   فرار کرده بود ؟ با سیاوش دستگیرش کرده بودند ؟ فكرم هزار راه رفت.  

  

ده دقیقه زودتر به محل قرار رسیدم . مثل دیوانه ها بالا و پایین مي رفتم که امیر حسین از  

   تاکسي پیاده شد . وارد پارك شدیم و روی نیمكت نشستیم . پرسید: 

  

   ن برات چي نوشته ؟شیری  -

  

   قضیه را براش تعریف کردم . گفت: 

  

خبر داشتم . نمیدونم چه جوری بگم . سفر که بودی ، خیلي ناگهاني و بي سرو صدا با سیاوش   -

   ازدواج کرد.  

  

انگار آسمان روی سرم خراب شده بود . چشم هایم سیاهي رفت . کنترل پاهایم را نداشتم .  

   امیر حسین دوختم و سر تكان دادم . گفت:  نگاه بي رمقم را به 
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   فراموش کن.  -

  

   بهت زده گفتم : 

  

مگه میشه آتیشي رو که تو دلم انداخت فراموش کنم . من که اصلاً نمي شناختمش . سرم تو   -

لاك خودم بود . هر طوری بود ، داشتم با زندگیم کنار میومدم . چرا منو به بازی گرفت ؟ چه  

بودم ؟ پس چي شد اون روزا که از عشق و دوست داشتن برام حرف مي زد ؟  گناهي کرده 

این سیاوشه دیگه کي بود که عشقم رو دزدید ؟ اگه از ماجرای اون و سیاوش خبر داشتم ،  

   بهش دل نمي بستم . چرا تو این مدت حرفي از سیاوش نزد ؟ 

  

   ری که دستگیر شد. آخه رابطه ای با هم نداشتن . قرار بود سیاوش بیاد خواستگا -

  

نه نه ، خودش نوشته دو ماه خونه شون بوده . دو ماه از شعر و عشق و سیاست با هم حرف   -

زدن . برا عاشق شدن یه لحظه م کافیه . شیرین بهم دروغ گفت . هرگز نمي بخشمش .  

   مطمئنم خوشبخت نمیشه. 

1
   ین حرف رو نمي زدی. براش آرزوی بدبختي مي کني ! پس دوسش نداری . اگه داشتي ا   

  

نمیدونم چي بگم . پاك گیج شدم . چه آرزوهای دور و درازی ، چه وعده هایي ، آخرشم این   -

همه بي مهری ! اگه آدم انتقامجویي بودم ، یه جوری خودمو خالي مي کردم . افسوس که جز  

   ماتم و سكوت هیچ راهي ندارم . چند لحظه ساکت ماندیم . پرسیدم: 
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   حالا شیرین کجاس ؟  -

  

   به محض این که عقد کردن ، سیاوش بردش فومن . حتماً برات نوشته سیاوش فومنیه.   -

  

   آره همه رو نوشته.   -

  

بالاخره عشق رو هم تجربه کردی . از من مي شنوی ، به زندگي سابقت برگرد . اگرم با   -

ز شیش ماه یه سال همه چي  شیرین ازدواج مي کردی ، معلوم نبود به آرزوهات برسي . بعد ا

عادی مي شد و شایدم کار به جاهای باریك مي کشید . با روحیه ناآرومي که اون داره ف  

خیلي زود زندگي تون از هم مي پاشید . پدر و عموش حتي برادرش و من و شایسته طرفدار  

و شایدم    یه مكتب سیاسي هستیم . خیلیم به این مكتب معتقدیم . خواه ناخواه بین تو و اون

   همه خونواده اختلاف پیش میومد.  

  

   یك مرتبه از کوره در رفتم . گفتم:  

  

کدوم سیاست ، کدوم مبارزه ! شیرین که به قول خودش حامي مردمه ، منو زیر پاش له کرد   -

و احساسم رو به بازی گرفت . به قول معروف سنگ رو یخم کرد . فقط شعار ، فقط حرف ،  

   تأثیر همسایه مون شوروی هستین که احساس مهر و عطوفت سرتون نمیشه. شماها تحت  

  

   امیر حسین با دلخوری گفت: 
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   حالا چرا با من دعوا داری ؟  -

  

از این به بعد با آدمایي مثل شما که دم از خلق میزنین ، دعوا دارم . راستش رو بخوای ، از   -

   همه تون متنفرم. 

  

   نیمكت بلند شدم . امیر حسین بسته ای به من داد و گفت:  بي اختیار از روی 

  

   اینا هدیه هاییه که بهش داده بودی.  -

  

بسته را گرفتم و مي خواستم آن را دور بیندازم که امیر حسین مانع شد . بسته را در جیبم  

 گذاشتم و بدون  

رفتارم را نداشتم . دلم مي  خداحافظي از پارك خارج شدم . چنان عصباني بودم که کنترل 

خواست برای یك لحظه هم که شده شیرین را ببینم و به او بگویم فریب زیبایي ظاهری اش  

   را خوردم.  

  

سردرگم و پریشان در خیابان ها پرسه مي زدم . هوای شهریور نه سرد بود نه گرم . آهسته  

 رانندگي مي کردم .  

ظرم مي گذشت . نمي توانستم لحظات خوشي را که  خاطرات دوراني که با شیرین بودم ، از ن

   با هم داشتیم ، فراموش کنم. 
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در آن روز و آن لحظات چقدر به نسرین خواهر عزیز و سنگ صبورم احتیاج داشتم . کاش  

آنجا بود و با حرفي و شعری دلداری ام مي داد . فكر کردم برای رهایي از آن سرگرداني  

. تا غروب گیج و منگ و بي هدف خیابان ها را بالا و پایین مي  مدتي کوتاه به پاریس بروم 

رفتم . با خود مي گفتم خدا عادل است . بالاخره انتقام مرا از سیاوش و شیرین خواهد گرفت  

. اگر در آن ساعت به خانه مي رفتم ، باید تا صبح فكر مي کردم و غصه مي خوردم . مي  

ر مي شوم حقیقت را به او بگویم . تاب تحمل  دانستم مادر سؤال پیچم مي کند و مجبو

   پوزخندهای پدر را نداشتم . با کنایه هایش کلافه ام مي کرد.  

  

از تلفن عمومي زنگ زدم که شب منتظرم نباشند . گفتم به خانه نسرین مي روم . مادر تعجب  

   ر بزنند. نكرد . قرار بود بعضي شب ها به آنجا بروم و گاهي هم نوش آفرین و محمد آقا س 

  

   مادر گفت: 

  

   نكنه شیطون گولت بزنه شیرین رو ببری اونجا . یادت باشه ما آبرو داریم.  -

  

از حرف مادر خنده ام گرفت . بنده خدا بي خبر از همه جا به فكر آبروی خانواده بود مبادا  

مثل آشغال دور  قبل از عقد شبي را با همسر آینده ام بگذرانم . نمي دانست شیرین پسرش را 

 انداخت و حالا در آغوش کس دیگری است  

 . 
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برای گذراندن وقت به همان بار نزدیك پل رومي رفتم . این بار گوشه ای دنج نشستم و به  

زنان بار که منتظر مشتری بودند ، چشم دوختم . به همان زنك شب گذشته اشاره کردم .  

ی لاابالي را در مي آوردم . بالاخره در فیلم های  خودم را به بي خیالي زده بودم . ادای آدم ها

فارسي شاهد عاشق های سرخورده مثل خودم بودم که معمولاً به کافه و کاباره پناه مي بردند  

. زنك بار با همان ناز و کرشمه به گارسون گفت برایم مشروب و غذا بیاورد . روی میز که  

دل به خودم مي خندیدم . کوچكترین   پر شد به زنك اشاره کردم روبرویم بنشیند . در

هوسي به آن جور زن ها که لابد هر شب در آغوش مردی بودند ، نداشتم . اما در آن شرایط  

 بد روحي بدم نمي آمد همصحبتي داشته باشم .  

   زنك گفت: 

  

   نمیخوای اسم منو بدوني ؟ -

  

   چرا ، اسمت چیه ؟ -

  

   شیدا.   -

  

   منم نه تو. چه اسم قشنگي ، شیدا ! شیدا  -

  

تو اهل بار وکافه و مشروب نیستي ، همون دیشب متوجه شدم . نه این که خیال کني دارم   -

کرشمه میام یا ازت خوشم اومده ، نه ، دیشب خیلي مست بودی . فكر نمي کردم راحت  

   برسي خونه.  
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   بالاخره هر جوری بود خودمو کشوندم.  -

  

ا چیده بود . برایش گیلاسي دسته دار پر از مشروبي به  اشاره به همان گارسوني کرد که میز ر

 رنگ ارغواني آورد .  

   مي دانستم کاسبي انها از همان راه مي گذرد و باید کلي پول بابت همان گیلاس بپردازم. 

  

   جرعه ای نوشید و با لهجه مخصوص زنان بار گفت: 

  

گذرون باشیم ، گاهیم سنگ  ما زنا نه این که فقط اسباب عیش و نوش مردای خوش  -

صبورشونیم . اما این طور که فهمیدم ، برا عیاشي اینجا نیومدی . خیلي توهمي . شاید یار بهت  

 بي وفایي کرده یا از دست زنت به ستوه اومدی .  

شایدم عاشق شدی یا این که دلدار کسي دیگه رو زیر سر داره . خلاصه تو همین حول و  

   حوشي ، آره ؟

  

   زدم و گفتم:  لبخندی 

  

   چند سالته ؟ -

  

مگه اومدی خواستگاری که سن و سالم رو مي پرسي . میدوني ما زنا تو این یكي صداقت   -

   نداریم. 
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اصراری به دونستنش ندارم . فقط مي خواستم بگم سن و سالي نداری ، شاید بیست وشش یا   -

اری . حدست درسته . من اهل  بیست و هشت . اما انگار تجربه یه آدم هفتاد هشتاد ساله رو د 

عیاشي نیستم . یه عاشق واخورده که به اینجا پناه آوردم . هم عاشقم هم یار بهم نارو زده .  

   نارو که چه عرض کنم ، خیانت ! وای که چه به روزم نیاورده! 

  

دلم مي خواست حسابي مست کنم . شیدا مانع شد . با همان یكي دو لیوان هم نه نای حرف  

اشتم نه قدرت از جا بلند شدن . سرم را به مبل تكیه دادم . شیدا برایم آبلیمو اورد و مرا  زدن د

به سمت دستشویي برد . هر چه خورده بودم بالا آوردم . کمي که سبك شدم ، سرجایم  

   برگشتم اما هنوز روی پا بند نبودم . بار خلوت شده بود . شیدا گفت:  

  

   صبح . میتوني رانندگي کني ؟میدوني ساعت چنده ؟ نزدیك دو   -

  

   با این که سرم گیج مي رفت ، گفتم:   -

  

   اره .  -

  

   کمي مكث کرد ، گفت: 

  

   بهتره باهات بیام ، لااقل تا در خونه ت.  -

  

قبول کردم . صورتحساب را پرداختم و همراه شیدا از بار خارج شدم . در اتومبیل را باز کردم  

   انداختم . شیدا کنارم نشست و گفت:  و خودم را روی صندلي 



 

 

 

577 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   برو ببینم میتوني رانندگي کني.   -

  

هر طور بود راه افتادم اما چند خیابان آن طرف تر مجبور شدم بایستم . حالت تهوع داشتم .  

هر چه در معده ام مانده بود ، در جوی کنار خیابان ریختم . چند دقیقه ای صبر کردم . حالم  

   بود . به شیدا گفتم:  کمي جا آمده 

  

   بگو خونه تون کجاس تا برسونمت.  -

  

   فعلاً راه بیفت تا بعد.  

  

در حال رانندگي یادم آمد باید به خانه نسرین بروم . مسیرم را تغییر دادم . شیدا تعجب کرده  

   بود . پرسید:  

  

   چي شده ؟ -

  

   هیچي . تازه فهمیدم خونه مون کجاس.  -

   خانه نسرین رساندم . شیدا گفت: بزحمت خود را به 

  

   تنهایي ؟ -

  

   بي اختیار گفتم:  



 

 

 

578 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   آره .  -

  

   مهمون نمیخوای ؟ -

  

   یك مرتبه به خودم آمدم ، گفتم: 

  

   نه نه ، تنها نیستم . الان برات تاکسي مي گیرم.  -

  

   کردم. با دلخوری پیاده شد . یك اسكناس بیست توماني به او دادم و با تاکسي راهي اش 

  

چه شب وحشتناکي بود ! تك و تنها در خانه خواهرم . هنوز وارد نشده ، روی کاناپه افتادم و  

   دیگر چیزی نفهمیدم.  

  

فردای آن شب با حالي بدتر از روز قبل از خواب بیدار شدم . بدنم کرخ بود و اعصابم به هم  

ل کاربود . سلام واحوالپرسي  ریخته . دیرتر از معمول به اداره رفتم . فریدون سخت مشغو

کردیم . از چشمان گود رفته و حال پریشانم فهمید اتفاق ناگواری افتاده . گفت هیچ وقت مرا  

   به این حال ندیده.  
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ماجرا را برایش تعریف کردم . باور نمي کرد . گفت شاید شیرین با این ترفند خواسته  

دیروز شوهر خواهرش امیر حسین آب پاکي را  امتحانم کند . نوشته را نشانش دادم و گفتم 

 روی دستم ریخت . مات و متحیر مانده بود .  

   گفت:  

  

حالا سعي کن آروم باشي . اگرم این ازدواج صورت مي گرفت ، هرگز روی خوشبختي نمي   -

دیدی . آدمای سیاسي مخصوصاً کمونیستا حالت مسخ شده دارن . همه زندگي شون سازمان 

   بهش معتقدن.  و مكتبیه که 

  

کدوم سازمان ، چه آرماني ! یعني تو شوروی و بقیه کشورای کمونیستي کسي عاشق نمیشه یا   -

اگه میشه به معشوق پشت پا میزنه ! همهش زیر سر اون پسره س . شیرین رو با حرفاش  

   فریب داد. 

  

   همون طور که تو با داشتن زن و میتونم بگم پسری مثل نیما فریب خوردی.  -

  

تو خودت شاهد تلفناش بودی . مي دیدی چطور از عشق و عاشقي حرف مي زد . آنقدر گفت   -

   و گفت که شیفته ش شدم . مگه من چه گناهي کرده بودم...  

  

فراموش کن . همه ش که زیبایي نیس . آدم باید جمال و کمال رو با هم داشته باشه ، مثل   -

ف زدم . اونم مي گفت زني باوقار تر از مهین سراغ  مادر نیما . بارها با فرزانه راجع به تو حر

 نداره . تازه خوشگلم هس . صد تا حسن داره .  

   فقط یه مدت زن برادرت بوده و رك بگم ، باکره نبوده ، همین . نباید رهاش مي کردی. 
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با ورود پیشخدمت که برایمان چای آورده بود ، ساکت شدیم . بعد از خوردن چای ف فریدون  

   :  گفت

  

یه سؤال مي کنم با صداقت جواب بده . دلت میخواد به زندگي قبل از آشنایي با شیرین   -

   برگردی ؟ 

  

   نمیدونم . گذشت و فداکاری مهین قابل ستایشه اما...  -

  

   میان حرفم آمد و گفت: 

  

اما احساسي بهش نداری . همون حرفای همیشگي . عاطفه که داری ، انسان که هستي ،   -

   زندگي که فقط میل و هوس جنسي نیس. 

  

   من آدم هوسبازی نیستم اما بیشترش همینه . چرا باید به خودمون دروغ بگیم.  -

  

چون مهین قبلاً تو رو مثل برادرش میدونسته و توئم به چشم خواهر بهش نگاه مي کردی ،   -

   به خودت تلقین مي کني.  

  

. اون دیگه زن من نیس . به قول خودش میخواد    شاید . بالاخره زمان که به عقب برنمیگرده -

   وقتش رو صرف پسرش نیما کنه . از اون بگذریم. 
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موضوع مسافرت پیش آمد . فریدون گفت بد نیست آب و هوایي عوض کنم ، شاید با خودم  

   کنار بیایم.  

  

مردم درِ  بین مردم و حكومت فاصله افتاده بود .  8331اواخر شهریور آن سال یعني سال 

گوش هم پچ پچ مي کردند که ثروت مملكت به تاراج مي رود . مي گفتند گراني بیداد مي  

   کند . عده ای هم از شاه انتقاد مي کردند و... 

  

نمي خواهم وارد سیاست شوم . مرا چه به سیساست اجتماعي ، وقتي در زندگي شخصي این  

 قدر بي سیاست هستم !  

   بودم.   به زمین و زمان بي اعتنا

  

مادر خیلي زود متوجه حالت غیر عادی ام شد . مطمئن بود قضیه از طرف شیرین است .  

خاور هم که عضوی از خانواده ما شده بود ، نگران بود . به مادر گفتم بین من و شیرین  

 همه چیز تمام شده . از تعجب دهانش باز ماند .  

نمي دیدم ماجزا را تعریف کنم اما مادر  دلیلش را پرسید . گفتم شاید قسمت نبود . لازم 

   اصرار داشت . برای این که منتي هم به او و پدر گذاشته باشم ، گفتم:  

  

   فهمیدم خونواده هامون با هم جور نیستن...  -

   حرفم را قطع کرد . انگار منتظر همین بود . گفت: 
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فهمیدی . والله بالله همون روز اول  اگه ما مي گفتیم ، باور نمي کردی . خدا رو شكر که خودت  -

میدونستم دختره تیكه ما نیس . حالا که خودت فهمیدی ، مجبورم بهت بگم . باباتم راضي  

نبود . نوش آفرین گفت دختره نمیدونه قبله کدوم طرفه . هنوز هیچي نشده جلو اون همه  

   بزرگتر از سرو کولت بالا مي رفت . حلال و حروم سرش نمي شد. 

  

ده ام گرفته بود . مادر هر چه عیب و ایراد سراغ داشت ، به شیرین و خانواده اش نسبت  خن

داد . ضمن صحبت ، پدر از راه رسید . خواستم به مادر بگویم فعلاً حرفي به پدر نزند که  

فرصت نبود . تازه سفارش هم فایده نداشت . مادر کار خودش را مي کرد . به محض ورود  

برایش نیم خیز شدم و سلام کردم . انگار فهمیده بود سرحال نیستم . از  پدر ، مثل همیشه 

نگاهش پیدا بود . لباس راحتي پوشید ، آبي به سرو صورتش زد و به پشتي تكیه داد . عادت  

   نداشت روی مبل بنشیند . مادر کمي این دست و آن دست کرد . بالاخره گفت: 

  

   فهمیدی چي شده ؟ -

  

   چي رو فهمیدم ؟ -

  

   عروسي نادر و شیرین به هم خورد.  -

  

   پدر بر خلاف انتظار تعجبي نكرد . سری تكان داد و گفت:  

  

   میدونستم این بار به مقصد نمیرسه . شاید خواست خدا بود.   -
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   رو به من کرد و گفت: 

  

چي شد این همه برو بیا و مهموني و خونه خریدن و تب و تاب عشق و عاشقي ؟ به همین   -

راحتي تموم شد ؟ نمیشه که ، باید اتفاقي افتاده باشه . یا دختره دلت رو زده یا پای کسي  

   دیگه درمیونه . یه چیزی شده دیگه.  

  

   با بي حوصلگي گفتم:  

  

   آقا جون ف شما که گفتین میدونستین . حالا چه فرقي میكنه . بالاخره قضیه به هم خورد.   -

  

   چشمان پدر مي دیدم . اصرار داشت ماجرا را برایش تعریف کنم . گفتم:  برق خوشحالي را در 

  

   یك کلام . به قول مادر اونا تیكه ما نبودن.  -

  

   باز جای شكرش باقیه زود فهمیدی . پس اون همه طلا و جواهر چي شد ؟ -

  

ین زخمي  بالاخره پدر بازاری بود . نباید ضرر مي کرد . قلب و روح و جانم از نیش خنجر شیر 

  بود و پدر به چند قطعه طلایي فكر مي کرد که به او داده بودیم . گفتم:  

  

   همه رو پس فرستاد.   -

  

   پس اون تو زده ؟ -
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   چه فرقي داره کي تو زده . شیرین حالا خونه شوهرشه.   -

  

   شوکه شده بودند . مادر گفت: 

  

   واه ! یعني کس دیگه رو زیر سر داشته ؟  -

  

   ناراحتي از جایم بلند شدم . گفتم: با 

  

   هر چي بود تموم شد . تو رو خدا بس کنین.  -

  

پدر مثل سابق که مدرسه مي رفتم ، سرم داد کشید که بنشینم . به احترام او نشستم و سرم را  

 بین دست هایم گرفتم  

   . با لحن ملایم گفت: 

  

گذشته ، این موها رو هم تو آسیاب سفید  پسر تو وارث همه زندگي من هستي ، عمری ازم  -

 نكردم . چند بار گفتم .  

اگه تو کل عالم بگردی ، زني مثل مهین پیدا نمي کني . نذار روح برادرت تو قبر بلرزه . نذار  

   مهین جوون مرگ شه. 
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سكوت کردم . در آن شرایط حال یك کلمه حرف زدن نداشتم ، آن هم راجع به مهین . پدر  

 آورده بود .  وقت گیر  

مادر به پدر اشاره کرد حرف را کوتاه کند . خاور شام را آماده کرده بود . اشتها نداشتم .  

 غرق افكار پریشانم بودم .  

   پدر رو به مادر کرد و گفت: 

  

وقتي میگم نادر به غصه خوردن عادت کرده ، بیخود نمیگم . پسر چي شد ، مگه کشتیت   -

ورت نمي کنم که اگه تقي به نوقي خورد بگي بابام زورم کرده .  غرق شده ! حالا مهین نه ، ز

دختر که قحط نیس ، این نشد یكي دیگه . ولش کن بیا بیرون پسر . اشاره کنم صد تا از  

  بازاریا دخترشون رو که آفتاب و مهتاب روشون رو ندیده ، بهت میدن.  

  

ت دراز کشیدم و خاطرات گذشته را در  با بي اشتهایي لقمه ای خوردم و به اتاقم رفتم . روی تخ

 ذهنم مرور کردم .  

   آن قدر از این دنده به آن دنده غلتیدم تا خوابم برد.  

  

تقریباً یك هفته از سفر نسرین و بهمن مي گذشت . فقط یك بار تماس گرفتند و گفتند اوضاع  

دو پسر عمو و یكي از پسر  روبه راه است . بابت هیچ چیز نگران نباشیم . بهمن قبلاً گفته بود 

دایي هایش در پاریس هستند . برای فرانسه رفتن خیلي زود بود . از فكری که به ذهنم راه  

پنج شنبه بود و دو روز بعد   یافته بود ، منصرف شدم و خودم را در اختیار سرنوشت گذاشتم.  

ای که هر روزش توأم    مدارس باز مي شد . حدود دو هفته بود نیما را ندیده بودم . چه دو هفته
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با غم و غصه و پریشاني بود . مادر تلفني سراغ نیما را مي گرفت . حتم داشتم مهین با خبر  

شده و به گوش بقیه فامیل هم رسیده ، چرا که مادرهمان شب قضیه را به نوش آفرین گفته  

ن اخلاق نوش  بود . با شناختي که از او داشتم ، حرف نگه دار نبود . نسرین هم همیشه از ای 

آفرین شاکي بود . مي گفت کافي است به نوش آفرین تأکید کنیم راجع به فلان موضوع به  

   کسي چیزی نگوید . درست بر عكس عمل مي کرد. 

  

ساعت از چهار گذشته بود . مادر به مهین زنگ زد که نیما را آماده کند . دو سه ماه بود که  

مي ماند . به قول مادرش دیگر رختخوابش را خیس نمي  نیما تا بعد از ظهر جمعه خانه ما 

کرد . ساعت پنج زنگ در خانه شان را زدم . مهین در را باز کرد . سلام کردم . خوش رو تر  

   از همیشه جواب داد و جویای حالم شد . تشكر کردم . گفتم: 

  

   انگار نیما حاضر نیس.  -

  

   تو ؟ نه ، تازه از خواب بیدار شده . نمیخوای بیای -

  

نمي دانم چرا مي ترسیدم . با تردید پذیرفتم . اشاره کرد بنشینم . سراغ مادرش را گرفتم .  

   گفت خواب است . همان لحظه نیما از دستشویي بیرون آمد . در آغوشم پرید و گفت: 

  

   بابا خیلي دلم برات تنگ شده . هفته پیش خیلي منتظر موندم.  -
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ي به خودش رسیده بود . موهایش را روی شانه اش ریخته بود .  مهین برایم چای آورد . کم

   انگار قصد نداشت نیما را آماده کند . گفتم: 

  

   مگه نیما با من نمیاد ؟ -

  

   چرا ، همین الان آماده اش مي کنم.  -

  

و به سمت اتاق رفت که لباس های نیما را بیاورد . از پشت نگاهي به او انداختم از حق نگذرم  

واقعاً زیبا بود . قد و قامتش هم حرف نداشت . یك لحظه احساساتي شدم چرا با افكار واهي  ، 

زندگي خودم و مهین را به هم ریختم . اما بلافاصله به خودم نهیب زدم که نه ، این حالات  

گذرا است . اگر دوباره با مهین ازدواج کنم ، همان آش است و همان کاسه . مهین برگشت .  

   شلوار نیما را گوشه ای گذاشت و گفت:   پیراهن و 

  

میدونم ، همه چیزو میدونم . اون که خیلي دوستت داشت . توئم که عاشق کشته مرده ش   -

   بودی . آخه چرا...  

  

   خودم را به آن راه زدم . گفتم: 

  

   چي رو میدوني ؟ -

  

حتي فهمیدن شوهر  احتیاجي به حاشا کردن نیس . همه میدونن تو و شیرین به هم زدین .  -

   کرده.  
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   آره ، قسمت نبود . به قول آقا جون هر چي خیره ، پیش میاد.   -

  

   یعني به قضیه بي تفاوتي ؟ -

  

   اگرم نباشم ، عادت مي کنم . سعي مي کنم کنار بیام.   -

  

   مهین با کنایه گفت: 

  

   تو تجربه بي تفاوتي داری ، زیاد اذیت نمیشي.  -

  

   کردم . گفتم: صدایم را بلند 

  

   تو رو خدا بس کن . هر جا پا میذارم باید محاکمه شم.   -

  

   حالا که اون بهت پشت پا زد و رفت . من...   -

  

   حرفش را قطع کردم . گفتم: 

  

میدونم . تو رفتي سراغش و خواهش کردی منو دوست داشته باشه . به خاطر این که بهش   -

نم . در خوب بودنت ، نجابتت و صداقتت هیچ شكي  برسم ، ازم طلاق گرفتي . همه رو میدو

   نیس ، اما. .. نمیدونم چي بگم . بهتره هر چه زودتر از اینجا برم.  
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   چای نیم خورده را گذاشتم و برخاستم . گفتم:  

  

   دم در منتظر نیما هستم.  -

  

   مهین با لحني تأسف بار گفت:  

  

   خیلي دلم برات میسوزه.  -

  

   عصباني شدم . گفتم:  کمي  

  

   من دلسوز لازم ندارم . خداحافظ.  -

  

داخل اتومبیل نشستم و منتظر نیما شدم . از خودم بدم آمده بود . چرا صدایم را برای مهین  

 بیچاره بلند کرده بودم .  

   چه تقصیری داشت . چند دقیقه بعد نیما کنارم نشست و گفت: 

  

   چیه بابا ؟ -

  

   کشیدم و گفتم: دستي به سرش 

  

   چیزی نیس . نگران نباش.  -
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نیما دیگر آن کودك دو سه سال قبل نبود . دو روز بعد به کلاس دوم مي رفت . تا  

حدودی فهمیده بود مادرش همسرم بوده و حالا از هم جدا شده ایم . اما چرایش را نمي  

   دانست . چطور مي توانستم توجیهش کنم.  

  

تنقلات خریدم . دلش مي خواست به شهر بازی برود . حوصله نداشتم اما دلم  سر راه برایش 

نمي آمد به خواسته اش عمل نكنم . هر وقت نیما چیزی از من مي خواست ، یاد آخرین  

دیدارم با ناصر مي افتادم . سفارش کرده بود اگر حادثه ای پیش آمد ، برای نیما پدر باشم .  

   برادرم زنده بود ، گرفتار این همه سر درگمي نمي شدم. آه از نهادم بلند شد . اگر 

  

نیما را به شهر بازی بردم . بچه ها شاد و سرخوش همراه پدر و مادرشان این طرف و آن  

طرف مي رفتند و سوار وسایل بازی مي شدند . حسرت مي خوردم چرا من نباید مثل  

   دیگران زندگي بي دغدغه داشته باشم. 

  

کاملاً تاریك شده بود که به خانه رسیدیم . نوش آفرین و بچه هایش هم آمده بودند .نیما  هوا 

 خوشحال شد که  

همبازی دارد . بعد از رفتن بهمن و نسرین ، نوش آفرین را ندیده بودم . دلداری ام مي داد و  

   وانمود مي کرد نگرانم است . گفت: 
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نار بیاد . حالام بهترین راه اینه که با مهین آشتي  حدس مي زدم شیرین نتونه با خونواده ما ک -

کني . همه فامیل خوشحال میشن ، بخصوص آقا جون که میدوني چقدر مهین رو دوست داره  

   . اگرم نخواستي ، کلي دختر سراغ دارم ، یكي از یكي خوشگل تر و خونواده تر. 

  

نداشتم . نوش آفرین با  خواهش کرد قضیه شیرین را برایش تعریف کنم . حال و حوصله 

   عصبانیت گفت:  

  

   ناسلامتي من خواهر بزرگترم . یعني کمتر از نسرینم که از جیك و پیكت خبر داشت ؟ -

  

جریان را بدون اینكه به جزئیات اشاره کنم ، برایش گفتم . مادر و نوش آفرین شروع کردند  

 به داستان پردازی .  

نیم کاسه بوده که این بلارا به سرت آوردند . سر  مادر گفت معلوم نیست چه کاسه ای زیر 

به آسمان برد و خدا را شكر کرد که این ماجرا به هم خورد . نوش آفرین هم تصورات  

خودش را داشت . گفت شاید شیرین برای حفظ آبرو همسر کسي شده که قبلاً بي سیرتش  

 نبود .  کرده . خلاصه به شیوه خودشان نظر مي دادند که اصلاً برایم مهم

هر چه بود ، دیگر شیر یني وجود نداشت . از کاروان عشق جز خاکستر نمانده بود . آن شب  

محمد آقا زودتر از معمول آمد و بعد هم پدر خسته از راه رسید . کمي حوصله نشان دادم .  

بزور هم که بود ، سر به سر نیما و بچه های نوش آفرین مي گذاشتم و مي گفتم و مي  

 از پدر و مادر و محمد آقا خواهش کردم فقط حرف مهین را   خندیدم .
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پیش نكشد . اگر احیاناً آشتي مي کردیم ، مثل جنگجویان شكست خورده همیشه مورد  

 سرزنش او قرار مي گرفتم .  

نوش آفرین و محمد آقا گاهي تا بعداز ظهر جمعه پیش پدر و مادر مي ماندند ، بخصوص از  

ازواج کرده بود . آن شب خاور به خواهش محمد آقا که از شكمش  وقتي که نسرین 

 رودربایستي نداشت ، برای صبحانه عدسي بار گذاشت.   

صبح زود هم نان سنگك تازه خرید . نیما خیلي عدسي دوست داشت . یك کلمه به زبان  

   آورد خیلي وقت است عدسي نخورده . اشك در چشمان مادر حلقه زد . گفت: 

  

   امرز ناصرم عدسي دوست داشت . آخه کي فكر مي کرد...  خدا بی -

  

نوش آفرین مثل همیشه دلداری اش مي داد و پدر فقط آه مي کشید . محمد آقا حرف تو  

   حرف آورد . رو به پدر کرد و گفت:  

  

   انگار وضع بازار خیلي خرابه . چي شده حاج آقا ؟ -

  

ش مخالف رژیم بود . بخصوص از وقتي که ناصر  پدر تحت تأثیر روحیانیون بازار از سال ها پی

   رو از دست داده بود ، دشمني اش با حكومت بیشتر شده بود . گفت:  

  

معلوم نیس سیاست مملكت دست کي افتاده که اینقدر گرونیه . مردم قدرت خرید ندارن .   -

نمیشه از هم   خیابونا پر شده از عرق فروشي و کاباره ... از اروپام بدتر شده . زن و مرد رو 

تشخیص داد . چیزی نمونده دخترا تو خیابون برقصن . هر جا نگاه مي کني سینما و  
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تماشاخونه ، هر جا نگاه مي کني فحشا و اعتیاد ، هر چي زمین تو مملكته ، صاحبش درباری یا  

وابسته به درباره . آخه این جور که نمیشه . شاه خودشو نخود هر آشي میكنه . با انگلیس  

بطه داره ، با امریكا ، شوروی ، عربای خلیج ... آخه بگو عرب فلان کشور ظفار به تو چه که  را

   پسر مثل دسته گلم رو بیخود و بي جهت پرپر کردی!  

  

   اشاره به نیما کرد و ادامه داد:  

  

   اینم نمونه ش . بالاخره یه روز میفهمه چرا پدرش کشته شده . امثال نیما زیادن.   -

  

دل پری داشت . یاد نداشتم با این لحن از رژیم انتقاد کند . محمد آقا خیلي محافظه کار  پدر 

   بود . به پدر توصیه مي کرد این حرف ها را پیش هر کس نزدند . پدر گفت:  

  

دیگه از این حرفا گذشته محمد آقا . شده دوره آخر زمون . کفر مملكت رو گرفته ، کشورو   -

   ون داره از بین میره ، مردم حلال و حروم سرشون نمیشه.  نكبت گرفته ، دین و ایم

  

مادر که همه فكر و ذکرش سرو سامان دادن من بود و از این بحث ها خوشش نمي آمد ،  

   موضوع را عوض کرد و گفت: 

  

حالا بعد از این حرفا که به جاییم نمیرسه ، بریم سر اصل مطلب . بالاخره باید فكری برا نادر   -

   بكنیم.  

  

   پدر نفسي تازه کرد و گفت: 
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این همه دختر . بذار ما انتخاب کنیم . اگه بد بود ، با من . دختر حاج نصرالله ، دختر میرزا   -

ابوالقاسم فرش فروش و هزار تا دختر خونواده دار دیگه . اگه خودش باید بپسنده که یه دفه  

   پسندید . دیدین که تو زرد از آب درومد. 

  

ده گذشته بود . تلفن زنگ خورد . نسرین بود . خدا مي داند مادر چقدر خوشحال  ساعت از 

شد . انگار سال ها از او دور بوده ، یكریز قربان صدقه اش مي رفت . گوشي را به کسي نمي  

 داد . بعد از نوش آفرین نوبت به من رسید .  

ایشان آپارتمان بخرند .  نسرین گفت پدر و مادر بهمن روز گذشته به پاریس آمده اند تا بر 

   همه چیز روبه راه است و فعلاً کلاس زبان مي روند. 

  

خیلي خوشحال شدم . با بهمن هم حرف زدم . گفت دانشجوهای ایراني مخالف حكومت خیلي  

فعال شده اند . توصیه کردم خودش را وارد معرکه سیاسي نكند . پدر هم چند کلمه ای با  

   مواظب خودشان باشند و وقتشان را بیهوده هدر ندهند.   نسرین حرف زد . سفارش کرد

  

روزها و هفته ها مي گذشتند . کم کم پذیرفتم با آه و حسرت کاری از پیش نمي رود . هر  

هفته نیما را پیش خودم مي آوردم . مهین هم با این که وانمود مي کرد برایم متأسف است ،  

 .  گاهي با لبخند تمسخر آمیزش آزارم مي داد 

هر وقت یاد چشمان درخشان و لبان متبسم و حرف های دلفریب شیرین مي افتادم ، غرق  

اندوه مي شدم و به تلافي سال های گذشته که جواني نكرده بودم ، سری به همان بار خیابان  



 

 

 

595 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

پهلوی مي زدم . شب هایي که به بار مي رفتم ، برای این که پدر و مادر بو نبرند ، در خانه  

   همن مي خوابیدم. نسرین و ب

  

دیگر مثل اوایل مشروب نمي خوردم . به یكي دو بطر آبجو اکتفا مي کردم . بیشتر به آدم های  

عجیب و غریبي که به بار مي آمدند و خیلي خوش بودند ، خیره مي شدم . شیدا هم گاهي  

رش مي  روبرویم مي نشست و با سفارش یكي دو لیوان فیش ( نوشابه ای که زنان دربار سفا

   دادند و برای مشتری خیلي گران تمام مي شد ) مرا سرگرم مي کرد.  

  

همان طور که گفتم ، هرگز جرأت هوسبازی نداشتم . حتي فكرش را هم نمي کردم . از طرفي  

، تارك دنیا هم نبودم . تمایلات جنسي هم دروغ نبود و به قول آدم های مؤمن شیطان بیكار  

یدا انس گرفتم . بدم نمي آمد با او درد دل کنم . او هم از این که  ننشسته بود . کم کم به ش

گاهي به آن بار مي رفتم و از بین بقیه انتخابش کرده بودم ، خوشحال بود . یك روز همه چیز  

را برایش گفتم ؛ از جواني و نوجواني ام ، از تحمل زني که مثل خواهرم دوستش داشتم ، از  

ردم در کنارش خوشبخترین مرد عالم هستم و از سیاوش که به  شیرین بي وفا که تصور مي ک 

گمانم خبیث ترین آدم روزگار بود . شیدا نگاه از من بر نمي داشت . آن روز یك دفعه متوجه  

چشمان زیبا و چهره آرامش شدم . در عمق نگاهش غمي کهنه احساس مي کردم . حرف هایم  

   که تمام شد ، گفت:  

  

   گذشته برات بگم ، هیچ وقت از زندگي گله نمي کني.  اگه من از  -

  

   اتفاقاً خیلي دلم میخواد بدونم چرا کارت به این جور جاها کشیده.   -
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   آهي کشید و گفت: 

  

چي بگم . اینجا اجازه نداریم زیاد حرف بزنیم . فقط باید فیش بخوریم و دلربایي کنیم . قصه   -

   ای توئه. زندگي من خیلي غم انگیز تر از ماجر 

  

قرار گذاشتیم روز جمعه ساعت نه صبح همدیگر را جلوی پارك ساعي ملاقات کنیم . ساعت  

   از دوازده گذشته بود که بار را ترك کردم . شیدا تا دم در همراهي ام کرد. 

  

شبي که فردایش قرار داشتم ، تمام وجودم را وحشت فرا گرفته بود . من نادر خجالتي و  

و که جرأت نگاه کردن به زني را نداشتم ، من که نقاب به چشم زده بودم و به  وسواسي و ترس

شیرین که عاشقم بود و روزها از کنارم مي گذشت حتي نیم نگاهي نمي انداختم ، من که در  

اوج جواني جرأت نمي کردم به جنس مخالف ابراز تمایل کنم ، فردا با یك فاحشه ملاقات  

م ، راه معاشرت با این جور زن ها را بلد نبودم . هر چه مي دانستم از  داشتم . از اینها که بگذری 

 فیلم  

های فارسي بود . مردهایي مثل من سرخورده از عشق در دام زن هایي از این قماش مي  

افتادند . از کار خود پشیمان بودم . تصمیم گرفتم به بار هامبورگ زنگ بزنم و از شیدا  

تلفن رفتم . از اطلاعات شماره بار را گرفتم و زنگ زدم مردی گوشي  عذرخواهي کنم . سراغ  

را برداشت . گفتم مي خواهم با شیدا صحبت کنم . بلافاصله پشت خط آمد . تا گفتم الو ، مرا  

   شناخت . فرصت حرف زدن به من نداد . گفت: 
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بیشتر از این نمي  تویي نادر ؟ خاطر جمع باش . فردا سر ساعت همون جا که قرار گذاشتیم .  -

 تونم حرف بزنم .  

   خداحافظ. 

  

چنان آهسته و شتاب زده حرف زد که انگار از کسي یا چیزی مي ترسد . در دلم گفتم حتي  

   یك قدم با او راه نمي روم. 

  

تازگي سعي داشتم خودم را با مطالعه سرگرم کنم ، بخصوص شب ها که تلویزیون برنامه  

کتابخانه نسرین چند کتاب شعر و یكي دو کتاب جامعه شناسي مي آوردم  جالبي نداشت . از 

و مشغول خواندن مي شدم . آن شب سراغ حافظ رفتم . با شعر بیگانه نبودم ، اما مثل نسرین  

و شیرین یا حتي مهین علاقه چنداني به شعر و شاعری نداشتم . نیت کردم فردا سراغ شیدا  

   ودم: بروم یا نه . دیوان حافظ را گش

  

   خوشا دلي که مدام از پي نظر نرود 

  

   به هر درش که بخوانند بي خبر نرود

  

   طمع در آن لب شیرین نكردنم اولاست 

  

   ولي چگونه مگس از پي شكر نرود
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عجب غزلي ! با خود گفتم پس حقیقت دارد که حافظ از غیب خبر مي دهد . درست مي  

نرود . من هم باید مثل هم سن و سال هایم خوش  گوید . مگر مي شود مگس دنبال شكر 

 بگذرانم . چرا نباید از تنهایي و آزادی ام لذت ببرم؟  

هوسبازی یعني چه ؟ مگر آن جوان به ظاهر سیاسي که دم از خلق مي زد ، وجدان داشت !  

چرا با فریب عشقِ از جان عزیزترم را دزدید ؟ چرا شیرین با احساساتم بازی کرد ؟ چرا  

اره عشق و امید و آرزو را به خاطر جاه طلبي و سیاست از یاد برد ؟ چرا خاطر آرام مرا  یكب

این طور نا آرام کرد که سر از میخانه در بیاورم ؟ سیاوش و شیرین هر دو هوسباز بودند .  

من هم تصمیم گرفتم مثل آنها باشم . انگار زمانه فقط به آدم های بي وجدان روی خوش  

   نشان مي داد.  

  

صبح زود از خواب بیدار شدم . دوش گرفتم ، بهترین لباسم را پوشیدم و شیك و ادکلن زده  

 سر قرار حاضر شدم .  

چند دقیقه نشد که دیدم زني با لباس ساده و عینك دودی به طرفم مي آید اول او را  

رگ  نشناختم ، اما خوب که نزدیك شد ، فهمیدم شیداست . با آن شیدایي که در بار هامبو

دیده بودم ، زمین تا آسمان فرق داشت . از تعجب دهانم باز مانده بود . چند لحظه به او  

   خیره شدم . شیدا گفت: 

  

تعجب نكن . منم شیدا ، بوقلمون هزار رنگ . شب تو اون قالب و روز تو قالب دیگه . روزگار   -

   نقش رو به من داده. 
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   خندیدم و گفتم:  

  

   نرپیشه مي شدی ، کارو بارت سكه بود.  بازیگر خوبي هستي . ه -

  

در حال صحبت از پله های پارك پایین رفتیم . شانه به شانه زني قدم بر مي داشتم که اسباب  

عیش و نوش مردهای میگسار و خوش گذران بود . نمي توانستم باور کنم . ظاهر شیدا به  

ماتیك روی صورتش نبود . خوشگل تر از  هیچ وجه به زنان کافه نمي خورد . اثری از پودر و 

   شب که غرق در آرایش بود ، به نظر مي رسید . روی یكي از نیمكت ها نشستیم . گفتم:  

  

   خب ، قرار شد برام از گذشته ت بگي.  -

  

   لپ مطلب رو بگم ، هیچ وقت خودم نبودم . منو از من دزدیدن.  -

  

   گفتم:  

  

به قول شیرین و خواهرم نسرین از فلسفه سر در نمیارم و  درسته که من تحصیل کرده م اما  -

 زیادم اجتماعي نیستم .  

   خواهش مي کنم خیلي ساده حرف بزن.  

  

   لبخندی زد و گفت: 
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درست بر خلاف تو از نوجووني به سینما و تئاتر و مطالعه علاقه داشتم ، بخصوص رمان . باور   -

آموخته هام عمل نكردم ، نمیدونم . شیش هفت  کن بیش از صد تا کتاب خوندم اما چرا به  

   سال میشه اومدم تو این کار . بیست و دو سالم بودِ ، جوون تر و خوش بر و روتر... 

  

   هنوزم زیبایي. 

  

   شاید ، اما گوهر زیبایي که تو لجن افتاده.   -

  

   نه نه ، میتوني از لجنزار نجات پیدا کني.  -

  

نمیتونه بیرون بیاد . هر چي بیشتر دست و پا بزنه ، بیشتر فرو  آدمي که تو باتلاق افتاده ،  -

   میره . تا به حال جریان زندگیم رو فقط برا یه نفر تعریف کردم . تو دومیش هستي. 

  

   حتماً اولیم مثل من کنجكاو بوده.  -

  

تا  بر عكس . یكي از دوستای دوران دبیرستانه . دو سه سال پیش دیدمش . شوهر داره و دو  -

 پسر مثل دسته گل .  

خیال مي کرد مهموندار شدم ، چون خیلي دوست داشتم . وقتي گفتم تو بار کار مي کنم ،  

   شوکه شد . خلاصه براش گفتم چرا کارم به بار و کاباره کشیده. 

  

   آهي کشید و گفت: 
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طور فهمیدم ،  اول از همه دلم میخواد حدسیاتم رو راجع به تو بگم که منو بهتر بشناسي . این  -

سعي داشتي تو این مدت بیشتر پدر و مادرت رو راضي کني تا خودتو . سوای این قضیه ،  

شور و شوق جووني که گاهي به ابتذال میكشه ، راضیت نمیكرده . اطاعت از پدر و مادر آنقدر  

تو وجودت عمق گرفته که هیچ وقت نتونستي بهشون نه بگي ، تا جایي که بر خلاف میلت با  

یوه برادرت ازدواج کردی . بالاخره به خودت اومدی و معني عشق و عاشقي رو فهمیدی . با  ب

شیرین آشنا شدی و چه امید و آرزوهایي که نداشتي اما معشوق بهت پشت پا زد و همه  

   تصوراتت پوچ از آب درومد . حالام احساس مي کني آدم بي ارزشي هستي ، درسته ؟

  

   تصدیق کردم . شیدا گفت:  با اشاره سر حرف هایش را

  

شما مردا وقتي مشكلي براتون پیش بیاد یا از عشق سرخورده شین ، لااقل به میخونه پناه   -

میارین . اما ما زنا هیچ پناهگاهي نداریم . باید تو لاك خودمون بپوسیم . من دختر لایق و با  

نرمند دلم مي خواست  استعدادی بودم . آرزو داشتم همسر یه آدم خوب بشم ، شایدم یه ه

   مادر مي شدم ، اما...  

  

   چي شد که به این روز افتادی ؟ -

  

   همش تقصیر پدرمه اون باعث بدبختیم شد.  -

  

   مادرت چي ؟ -

  

   اشك در چشمانش حلقه زد و گفت:  
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پنج سالگي مادرم رو از دست دادم . این طور که شنیدم ، مرضش لاعلاج بود . کاملاًًُاونو به   -

   خاطر دارم . خیلي مهربون بود . خیلي دوسم داشت . فكر مي کنم از دست پدرم دق کرد.  

  

   پدرت چیكاره بود ؟  -

  

مدیر یكي از کافه های رقص و آواز جنوب شهر ، مردی هوسباز و میگسار و زن باز . درست   -

زنیكه متنفر  شیش ماه بعد از مرگ مادرم با زني که صاحب کافه بود ، ازدواج کرد . از اون 

بودم . پدرم خیلي دوسش داشت ، البته به ظاهر ، چون هم کاباره داشت هم قمارخونه.  بار  

اول که باهاش روبرو شدم ، یادم نمیره . مي خواست منو ببوسه که صورتم رو برگردوندم .  

حتي با دست پسش زدم . پدرم خیلي ناراحت شد . سیلي به صورتم زد که چشام سیاهي رفت  

  . 

   باورکن بعد از بیست و چار سال هنوز جاش میسوزه.  

  

   پس بیست و نه سال داری ؟ -

  

آره ، درست بیست و نه سال ، تو این مدت چه به من گذشت ، خودم میدونم و خدام . آخ که   -

از دست پدر و زن پدرم چه کشیدم ! روز اول دبستان خیلي روز بدی بود . همه با مادرشون  

، اما من با پدرم که همون دم در مدرسه ولم کرد . اون روز خیلي گریه  اومده بودن مدرسه 

کردم . سال آخر دبستان فهمیدم پدرم و زنش که اسمش اشرف بود ، کارای خلاف میكنن ،  

قاچاق فروشي و تور زدن زنا . اما کاری نمیتونستم بكنم . درد سرت ندم نادرخان . اشرف  

ن . من دختر پونزده ساله موندم بي کس . اون نامردی که  خانم بدهكار شد و پدرم افتاد زندو
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پدرم رو انداخته بود زندون ، به شرطي رضایت مي داد که من زنش شم . وای که چه مصیبتي  

! اشرف با زبون چرب و نرمش سعي مي کرد منو راضي کنه . مردك که چشمش دنبالم بود ،  

ه داشت و چقدرم بد ترکیب بود . همه  چل سال داشت . از پدرم خلافكار تر بود . زنو بچ

مشكل پدرم و اشرف با ازدواج من و اون مرتیكه حل مي شد . شب و روز گریه مي کردم .  

بالاخره یه شب فرار کردم . اون موقع کلاس نهم رو تموم کرده بودم . آرزو داشتم برم  

ایي شدم که ... چي  دبیرستان . دوست داشتم مهموندار هواپیما شم اما مهموندار یه مشت آدم

   بگم...  

  

شیدا ساکت شد . چشم هایش پر از اشك شده بود . نه این که بخواهد ترحم مرا جلب کند ،  

   واقعاً دلسوخته بود . من که خیلي کنجكاو شده بودم ، گفتم: 

  

   بعد چي شد ؟ -

  

ی نه عمویي  فكر مي کني سر یه دختر فراری چي میاد . کسي رو نداشتم ، نه خواهری نه برادر

 و نه عمه و خاله .  

خلاصه اون شب تا صبح تو کوچه پس کوچه ها قدم زدم . تون قدر پول داشتم که چند روز  

گرسنه نمونم . پدرم یه دوست صمیمي داشت که همدیگه رو داداش خطاب میكردن . منم  

نذاره . قول   عمو صداش مي زدم . به اون پناه بردم . به دست و پاش افتادم پدرم رو در جریان

 داد . حتي بهش بد و بیراه گفت چرا داره منو فدای هوسبازیاش میكنه . 

چي بگم . هر وقت یاد اون لحظه میفتم ، از زندگي سیر میشم . کسي که عمو صداش مي زدم ،  

   همون شب بهم تجاوز کرد... 



 

 

 

604 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

  

   یك مرتبه زد زیر گریه . سعي کردم آرامش کنم . پرسیدم: 

  

   زن و بچه نداشت ؟مگه اون  -

  

چرا زنش رفته بود مسافرت . بعداً متوجه شدم اوني که باهاش زندگي میكنه ، زنش نیس ،   -

رفیقشه . هر دو قاچاق فروش بودن . من بدبخت که از دست گرگ فرار کرده بودم ، گیر  

قصابي افتادم که همون شب کارد هوسبازیش قلب و روحم رو پاره کرد . مجبور شدم  

 پیش پدرم . ماجرا رو براش تعریف کردم . رگ غیرتش گل کرد .   برگردم

منو گذاشت پیش اشرف و از خونه رفت بیرون . اشرف یه ذره م ناراحت نشد . خوشحالم بود .  

بعد از ظهر اون روز خبر آوردن پدرم کسي رو که بهم تجاوز کرده ، کشته و روونه زندون  

ون پا اندازی مي کرد . به ظاهر منو به عقد کسي در  شده . من موندم و اشرف که برا این و ا 

آورد که ده سال ازم بزرگتر بود . چار پنج ماه با اون بودم . داشتم بهش علاقمند مي شدم .  

 اونم ادعا مي کرد دوسم داره اما دروغ مي گفت . ازم که سیر شد ، ولم کرد . بعد یه مرد  

نشوند و پدر نامردم که پاکي و آبرو سرش نمي  دیگه . خلاصه اشرف بي شرف منو به این روز 

   شد . لبخند تلاخي زد و گفت: 

  

من ناپاك رو چه به این حرفا که از شرف و پاکي بگم ... اما من مقصر نبودم . پدرم باعث این   -

   بدبختیاس. 

  

   حالا پدرت کجاس ؟ -
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پلاسه . چوب خدا  اعدامش کردن . حتي سر قبرشم نرفتم . اشرفم تو شیره کش خونه ها   -

   صدا نداره نادر خان. 

  

   اما تو که خوشگل و خوش تیپي . یعني کسي پیدا نشد باهات ازدواج کنه ؟ -

  

کي با زني مثل من که تا خرخره تو منجلاب فساد گیر کرده ، ازدواج میكنه ؟ باید بلانسبت   -

   خر باشه یا من خیلي احمق باشم که شوهر کنم.  

  

   آدمایي مثل تو ازدواج کردن. خیلیا بودن با  -

  

   خندید و گفت: 

  

   فقط تو فیلمای فارسي . اگرم کسي پیدا شه ، باید تا آخر عمر کنیز باشم نه خانم.  -

  

   به نظر من کنیز بودن بهتره تا...  -

  

   نگذاشت حرفم تمام شود . گفت: 

  

امروزم اگه جمشید خان بفهمه  بگذریم . سرنوشت منم این بوده . ما رو مثل برده خریدن .  -

   بدون اجازش با کسي که اون نمیشناسه قرار گذاشتم ، قیامت میكنه.  

  

   جمشید خان دیگه کیه ؟  -
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صاب بار هامبورگ . همه ما زنا رو خریده ، بهمون جا و مكان داده و کلي سفته ازمون گرفته .   -

و تمنا ازش اجازه گرفتم یه  بدون اجازه ش آب نمي خوریم . امروز با هزار کلك و خواهش 

روز برا خودم زندگي کنم . یه آدم از خدا بي خبر که پول براش اهمیت داره . خلاصه راه  

دیگه ای ندارم . فكرت رو به خاطر من خراب نكن . اما یه چیزی میخوام بهت بگم . کم و  

اد ناراحت  بیش تو رو شناختم . قدر زندگیت رو بدون . اگه معشوق بهت پشت پا زده ، زی 

 نباش .  

این طور که تو تعریف کردی ، شیرین باید دختر عاقلي باشه . تو پسر خوب ، خوش تیپ و از  

یه خونواده اصیل تهروني هستي اما برا اون همسر مناسبي نمي شدی . اگرم باهاش ازدواج مي  

من فراوونه  کردی ، به احتمال زیاد کارتون به جدایي مي کشید . تو عاشق باش ، معشوق پاکدا

. خوشحال باش که مردی . اگه میخوای تو زندگي خیر ببیني ، اگه میخوای تنت به تن نامردا  

نخوره ، اگه خوردن و خوابیدن و هوسبازی با روحیه ت سازگار نیس ، پیش همون کسي  

برگرد که یه وقت همسر برادرت بوده . نذار عرق تن یه مرد غریبه رو بو کنه که خیلي  

   شاید از شدت علاقه احساسي بهش نداری.  خطرناکه . 

  

سرگذشت شیدا مرا به فكر وا داشت . غم خودم را فراموش کرده بودم . به قول شیدا غمي  

نداشتم . یكي مرا دوست داشت و به من زنگ زد . من هم به او علاقه مند شدم . بعد فهمید  

از روی نیمكت بلند شدیم و گشتي  برایش همسر مناسبي نیستم . دنیا که به آخر نرسیده بود . 

اطراف پارك زدیم . نزدیك ظهر بود . شیدا را به ناهار دعوت کردم . گفت از رستوران  

خوشش نمي آید . کالباس و سوسیس و یك بطر شراب فرانسوی با کمي تنقلات خریدیم و  

م .  راهي خانه نسرین شدیم . بین راه یك مرتبه به خودم آمدم چه کار خطرناکي مي کن
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پشیمان شده بودم اما دلم نمي آمد شیدا را که به قول خودش برده ای بیش نبود و یك روز  

مي خواست آزاد باشد ، دلخور کنم . با ترس و دلهره در خانه را باز کردم . مواظب بودم  

   همسایه های دیوار به دیوار متوجه نشوند . شیدا به محض ورود نگاهي به اطراف کرد و گفت:  

  

   به ، چه خونه خوبي . مال خودته ؟ به  -

  

   نه ، خونه خواهرمه . با شوهرش برا ادامه تحصیل رفتن فرانسه.   -

  

   تو که گفتي برا شیرین اپارتمان خریده بودی . دروغ گفتي ؟ -

  

   نه ، کسي تو اون آپارتمان زندگي نمیكنه.  -

  

   خوشگلن.  خیلي دلم میخواد مهین و شیرین رو ببینم . لابد هر دو  -

  

   آره ، خوشگل و باوقار.   -

  

من از خیلي چیزا محرومم . کسي که آلوده باشه ، تكلیفش روشنه . اما حس شیشم من خیلي   -

قویه . اگه به مهین فكر کني و هر چي تو ذهن داری بریزی بیرون ، شك ندارم عاشقش  

   میشي. 

  

   خنده ام گرفت . شیدا نگاهي به من کرد و گفت:  

  

   بگذریم ، منو چه به این حرفا . یه روز مهمونتم . باید دم رو غنیمت دونست.  -
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   سپس آهي کشید و گفت:  

  

به قول صادق هدایت دردهایي در زندگي هست که مثل خوره روح را در مي خورد و مي   -

   تراشد . آدم نمي تواند دربارۀ این دردها با کسي حرف بزند.  

  

ای کلفتي کند و پا به آن کثافت خانه نگذارد . چه کند که چاره   مي گفت حاضر است در خانه

   ای ندارد . به ساعتش نگاه کرد . یك ساعت دیگر وقت داشت . گفتم:  

  

   میرسونمت.   -

  

ترجیح مي داد با تاکسي برود . مي ترسید یكي از لاشخورهای جمشید خان او را ببیند . گفت  

   روز را از دماغش در مي آورد. اگر بو ببرند ، جمشید خان خوشي آن 

  

صحبت خوشبختي و بدبختي پیش آمد . شیدا گفت دوستي دارد که اهل مطالعه است . بعضي  

روزها که حوصله اش سر مي رود ، نگاهي به کتاب های او مي اندازد . درکتاب » عشق رقص  

   ش نمي کند:  زندگي « اثر اوشو عارف معاصر هند به گفته ای برخورده که هیچ وقت فرامو

  

» زندگي في نفسه مانند یك بوم سفید نقاشي است . هر چه بر روی آن بكشي ، همان مي  

شود . مي تواني رنج و محنت را برروی آن نقاشي کني یا نقش شادی و خوشبختي بر آن  

بیفكني . شكوه و عظمت وجود انساني تو در این آزادی خلاصه مي شود . مي تواند طوری از  



 

 

 

609 

   پورحسن کریم نویسنده:  |  بیراهه در آفتاب

دی استفاده کني که زندگي ات به جهنم بدل شود یا برعكس ، آکنده از زیبایي،   این آزا

   نیكي ، شادی و صفات بهشتي گردد . این به تو بستگي دارد . « 

  

   چه زیبا زندگي را توصیف کرده بود . گفته اش را یادداشت کردم . شیدا گفت: 

  

، جات بار و کاباره و معاشرت با  هر کس جایگاه خودشو داره . این طور که تو رو شناختم  -

 زني مثل من نیس .  

بیراهه نرو . امروز با تو اومدم که تفاوت بین خوب و بد رو بفهمي و به زن سابقت عشق بورزی  

! به خودت تلقین کن دوسش داری . بازم میگم . بس که بهش علاقه داری ، به چشم یه خواهر  

ره . ازت خواهش مي کنم دیگه سراغ من نیا . برو  نگاش مي کني ، در حالي که این واقعیت ندا

   سراغ مهین . به اون نگاه کن و چشم ازش برندار . به چشم یه خریدار نگاش کن. 

  

مات مانده بودم . این طرز حرف زدن از او بعید بود . آماده رفتن شد . تا دم در همراهي اش  

   کردم . رو به من کرد و گفت:  

  

  برو سراغ کسي کسي که بابا صدات میكنه . خداحافظ.  جوونمرد باش و  -

  

با حالتي مشوش خانه نسرین را ترك کردم . هوا کاملاً تاریك شده بود که به خانه رسیدم .  

از مادر و پدر و حتي از خاور خجالت مي کشیدم . احساس مي کردم از قضیه خبر دارند .  

   مادر با حالتي برآشفته گفت: 
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؟ خیال کردیم وقتي خونه خواهرت . تا دو بعدازظهر ناهار نخورده منتظرت   کجا بودی پسر -

   بودیم. 

  

   جرأت نگاه کردن به چشمان مادر را نداشتم . به من و من افتادم . گفتم: 

  

   با همكارا بودیم.  -

  

   چرا تلفن نكردی ؟ دلمون هزار راه رفت.  -

  

لباس راحتي پوشیدم . خاور برایم چای آورد . با  معذرت خواستم . آبي به سر و صورتم زدم و 

   نگاهش به من فهماند مثل همیشه نیستم . لااقل من این طور تصور مي کردم . پدر گفت:  

  

   شنیدی امروز حاج مرتضي رو دستگیر کردن ؟  -

  

   حاج مرتضي یكي از بازاری های طرفدار روحانیون و مخالف رژیم بود . پدر ادامه داد: 

  

رأت نداره به اسب شاه بگه یابو ، زود یه انگي بهش میچسبونن . بنده خدا حاج  کسي ج -

مرتضي ، نمیدوني امروز خونه شون چه خبر بود . بیشتر بازاریا رفته بودن دیدن زن و بچه  

   ش. 

  

پدر درمورد بعضي از روحانیون چیزهایي مي گفت و مادر مرتب شاه را نفرین مي کرد که  

 ت .  پسرش را از او گرف 
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راستش من حواسم جای دیگر بود . سرم کمي گیج مي رفت . دلم مي خواست هر چه زودتر  

 به اتاقم بروم و بخوابم .  

   به بهانه آب خوردن رفتم آشپزخانه . خاور بلافاصله دنبالم آمد و بدون مقدمه گفت: 

  

    عرق خوردی ؟

   مات و مبهوت نگاهش کردم . خاور گفت:  

  

خونه ای کار مي کردم که اغلب مردا و زنا مشروب میخوردن بوی عرق رو  تعجب نكن . تو  -

 از ده متری مي فهمم .  

   اگه حاج آقا و خانم بزرگ بو ببرن ،قیامت مي کنن.  

  

   برایم شربت آبلیمو درست کرد و گفت حالم را جا مي آورد. 

  

ا بودم ، از جلوی چشمانم بعد از شام به اتاقم رفتم . صحنه مستي آن روز و ساعاتي که با شید

مي گذشت . حرف های شیدا را در لحظه خداحافظي به خاطر آوردم . چرا گفت هرگز پایم را  

   به کاباره نگذارم ؟ چرا گفت سراغش نروم ؟ چه زن خیر خواهي ! باید از او یاد بگیرم... 

  

، دوباره به  دو سه روز ذهنم مشغول بود . فكر مهین که مدت ها پیش رهایش کرده بودم 

سراغم آمده بود . پنج شنبه زودتر از همیشه دنبال نیما رفتم . تقریباً دو هفته از پاییز  
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گذشته بود . آن روز از رویارویي با مهین واهمه نداشتم . در را که باز کرد ، زودتر از او  

   سلام کردم و با خوشرویي حالش را پرسیدم . با تعجب گفت:  

  

   دنبال نیما. چه زود اومدی  -

  

   زود نیس . مگه آماده ش نكردی ؟  -

  

   نه ، بیا تو حاضرش کنم.   -

  

بدون لحظه ای درنگ داخل شدم . نیما به طرفم دوید . او را در آغوش گرفتم و بیشتر از  

همیشه بوسیدمش . مادر مهین تازه نمازش تمام شده بود . برایش نیم خیز شدم و سلام  

   کردم و گفتم: 

  

   اشه زن عمو. قبول ب -

  

   برای اولین بار برخوردم با او گرم بود . تعجب کرده بود . خیلي خودماني گفتم:  

  

   چایي تون حاضر نیس ؟ -

  

   مهین گفت: 

  

   چرا حاضره.  
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از رفتارم جا خورده بود . برایم چای آورد . سیني چای را که جلویم گرفت ، مثل پسرهای  

برای اولین بار به خواستگاری مي روند ، نگاهي خریدارانه و بي پروا  بیست و یكي دو ساله که 

و شاید هم عاشقانه به او انداختم . بعد از آن همه سال تازه فهمیدم چه چشمان زیبایي دارد .  

پیراهني بلند به رنگ آبي روشن که گل های ریز زرد داشت ، تنش بود و موهای بلوند تیره  

سرش گره زده بود . خیلي زیبا و باوقار بود . از خودم خجالت مي  اش را با بندی طلایي پشت  

کشیدم . چرا شیدا را به او ترجیح داده بودم ، نمي دانستم . واقعاً که بي انصافي بود . لباس نیما  

را که تنش مي کرد ، نیم نگاهي هم به من داشت . تعجبش هر لحظه بیشتر مي شد . آهسته  

خلاف دفعات قبل عجله ای برای رفتن نداشتم . نیما آماده بود .   مشغول خوردن چای شدم . بر 

   رو به من کرد و گفت: 

  

   پس چرا معطلي بابا . من حاضرم.   -

  

چیزی نمانده بود به مهین بگویم اگر حوصله اش سر رفته ، با هم گشتي بزنیم اما نگفتم .  

خفیف درونم حس کردم . از حالت خودم  موقع رفتن ، نگاهم با نگاه مهین تلاقي کرد . لرزشي 

ماتم برده بود . با حوصله تمام نیما را به شهر بازی بردم . هر چه مي خواست برایش مي  

خریدم و هر چه مي گفت ، انجام مي دادم . جرقه ای که حرف های شیدا در دلم زده بود،  

به من حساس بود ،  داشت شعله ور مي شد . آن شب شاد و سرحال به خانه رفتم . مادر که 

فهمید خبری شده . پدر طبق معمول موقع شنیدن اخبار تلویزیون به رژیم لعنت مي فرستاد .  

   بي اختیار گفتم:  
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   صابون این سیستم به تن مهین خورده که تو جووني باید تنها باشه.   -

  

   پدر نگاهي به مادر انداخت . با تعجب پرسید: 

  

   چ وقت دلسوزی نمي کردی. چي شده یاد اون افتادی ؟ هی  -

  

   نمیدونم . امروز که دیدمش ، دلم آتیش گرفت.  -

  

سال ها منتظر آتیش گرفتن دلت بودم . خیال مي کردم دل نداری که آتیش بگیره . اما دل   -

مهین خیلي ساله گُُُر گرفته . اگه خیلي مردی ، آب بریز رو دلش که داره ذره ذره  

   میسوزه. 

  

چشم از من بر نمي داشت . منتظر بود حرفي بزنم ، اما من همچنان ساکت   سكوت کردم . مادر

بودم . دنباله حرف را نگرفتند . بعد از شام کلي سر به سر نیما گذاشتم . طفلكي مات مانده  

   بود . پدر و مادر هم باورشان نمي شد . حیرت زده به هم نگاه مي کردند. 

  

پیش مادر مي خوابید . مادر گفت نیما را که کنار خودش  نیما شب هایي که خانه مي ماند ، 

مي بیند ، یاد بچگي های ناصر مي افتد و احساس جواني مي کند . نیما را بوسیدم و به اتاقم  

رفتم . فكر مهین از سرم بیرون نمي رفت . روی تخت دراز کشیدم و گذشته را مرور کردم .  

   به خوابي عمیق فرو رفتم.   حدود نیمه شب بود که چشم هایم سنگین شد و
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آن شب برای اولین بار خواب مهین را دیدم . در لباس خلباني با هواپیمای جنگي در اتاقم  

   نشست و گفت: 

  

   تا دیر نشده ، سوار شو.   -

  

سوار شدم . هواپیما اوج گرفت . دنبال ناصر مي گشتم . گفت پشت سرم نشسته . نگاهي به  

   : عقب انداختم . ناصر گفت

  

   حواست کجاس پسر ، هنوز گیج و منگي ، چطور منو ندیدی ؟ -

  

   ناگهان با چتر نجات از هواپیما بیرون پرید و گفت:  

  

   خداحافظ نادر.  -

  

   مهین رو به من کرد و گفت: 

  

   ناصر رفت . میخوای ببرمت پیش شیرین ؟ -

  

   هراسان گفتم: 

  

   نه نه ، هرگز.   -
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   شیدا چطور ؟  -

  

دفعه چشمم به هواپیمایي افتاد که کنار ما در پرواز بود . شیدا خلبانش بود . برایم دست  یك 

   تكان داد و گفت: 

  

   بیراهه به طرف آفتاب نرو ، مستقیم برو.   -

  

   و به سرعت دور شد. 

  

   به مهین گفتم: 

  

   منو ببخش . از شدت علاقه خیال مي کردم احساسي بهت ندارم.   -

  

دست دور گردنم حلقه کرد و مرا بوسید . چنان لذتي بردم که سابقه نداشت . همچنان  مهین 

   دستش در دستم بود ، هواپیما اوج گرفت . همان لحظه از خواب پریدم. 

  

عجب رویائي ! بیشتر به واقعیت شباهت داشت . آن وقت شب به سرم زد سراغ مهین  

   بروم و خیلي رسمي از او خواستگاری کنم. 
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پاییز و زمستان پدر صبح جمعه برایمان حلیم و نان سنگگ تازه مي خرید.  آن روز من هم  

زودتر بیدار شدم . آرام و قرار نداشتم . دلم مي خواست به مهین زنگ بزنم و بگویم از تمام  

 دنیا بیشتر دوستش دارم . خیلي اشتباه کردم .  

   خودم را نمي شناختم. 

  

تا نزدیك غروب خانه ما مي ماند . آن روز نسرین هم زنگ زد .   طبق معمول هر جمعه نیما

نمي توانست زیاد حرف بزند . گفت وضعشان خوب است و هیچ مشكلي ندارند . سر فرصت  

تماس مي گیرد و با مادر صحبت مي کند . سر بسته به او گفتم منتظر نامه ام باشد که برایش  

   ر است. از فیلم سینمایي هیجان انگیز تر و جالب ت

  

چنان دلم هوای مهین را کرده بود که خودم هم باورم نمي شد . انگار جادو شده بودم .  

بیزاری و بي تفاوتي به عشقي شورانگیز بدل شده بود . دیوانگي بود یا عقل ، نمي دانستم گیج  

را  شده بودم . سراغ دیوان حافظ رفتم . چشم هایم را بستم و از حافظ پرسیدم . سپس دیوان 

   گشودم . یكي از زیباترین غزل هایش بود: 

  

   سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد 

  

   آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مي کرد

  

   گوهری کز صدف کون و مكان بیرون است
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   طلب از گمشدگان لب دریا مي کرد

  

آیندگان خبر داشت !  باور کردني نبود . این حافظ شیرین سخن بود که بود و چطور از دل 

   از آن روز اعتقادم به او بیشتر شد. 

  

چند دقیقه از چهار گذشته بود . زودتر از دفعات قبل نیما را سوار کردم و راهي خانه مادر  

مهین شدم . معمولاً جلوی در توقف مي کردم و تا نیما وارد خانه مي شد ، راه مي افتادم . آن  

کردم ، دست نیما را گرفتم و شور و شوقي وصف ناپذیر زنگ   روز اتومبیلم را گوشه ای پارك

در را به صدا در آوردم . مادر مهین در را باز کرد . سلام و احوالپرسي کردم و نیما را تحویلش  

دادم . منتظر بودم تعارف کند اما چیزی نگفت . فقط تشكر کرد . چند لحظه ایستادم . دنبال  

هش کردم یك لیوان آب به من بدهد . گفت بهتر است چند  بهانه مي شتم که بروم تو . خوا

دقیقه بنشینم و نفس تازه کنم . از خدا خواسته قبول کردم . نگاهم دنبال مهین بود . قبل از من  

، نیما سراغش را گرفت . مادر مهین گفت حمام است . روی مبل نشستم . برایم آب آورد .  

آن دست کردم تا مهین از حمام بیرون آمد .    جرعه جرعه مي خوردم و آن قدر این دست و

 نمي توانم اشتیاقم را در آن لحظه توصیف کنم . به احترام او از جا بلند شدم و سلام کردم .  

صورتش گل انداخته بود . بوی بدنش مست کننده تر از شرابي بود که با شیدا خورده بودم .  

چك صورتي رنگ به سرش بسته بود ،  به اتاقش رفت . چند لحظه بعد در حالي که حوله کو

بیرون آمد و روی مبل نشست . رنگ صورتش با رنگ حوله در هم آمیخته بود . اشتیاق و  
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حرارت جواني که هرگز تجربه نكرده بودم ، سر تا پای وجودم را فرار گرفته بود . نگاه از او  

   بر نمي داشتم . نمي دانستم چه بگویم . دروغي سر هم کردم و گفتم: 

  

   مادر پیغوم داده جمعه آینده مهمون ما باشین.  -

  

مادر و دختر نگاهي به هم انداختند . باورشان نمي شد . بعد از طلاق ، بین دو خانواده تقریباً  

هیچ رابطه ای نبود ، البته نه این که قهر و غیظي در میان باشد . گاهي که در مجلس یا  

   ، سلام و علیكي مي کردند . مهین گفت:   مراسمي با مادر رو در رو مي شدند 

  

   چي شده نادر ، هم تو مهربون تر به نظر مي رسي هم زن عمو ناپرهیزی کرده!  -

  

نمیدونم . بالاخره ما با هم فامیلیم . درست نیس رفت و اومدمون به کل قطع شه و فقط نیما   -

   بیاد خونه ما.  

  

   مهین چند لحظه فكر کرد . گفت:  

  

   بالاخره از عموجون و زن عمو که ناراحت نیستم. باشه .  -

  

   پس از من دلخوری ، آره ؟  -

  

   با بغض از جایش بلند شد . گفت:  
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   چرا ناراحت باشم . هر کسي سرنوشتي داره.  -

  

خواستم گفته های آن فیلسوف هندی را برایش نقل کنم که عذرخواهي کرد و به اتاقش  

   کردم. رفت . من هم آنجا را ترك 

  

  آن شب با این که خیلي برایم سخت بود ، برای نسرین نامه ای نوشتم . 

  

   خواهر عزیزم ، دوست مهربانم ، عزیز دلم سلام،  

  

به بهمن هم که او را مثل برادرم مي دانم ، سلام مي کنم و برای هر دوی شما آرزوی  

 خوشبختي و سلامتي دارم .  

   دارید ، هرگز خاموش نشود. امیدوارم شعله عشقي که به هم 

  

عزیز تر از جانم ، به من گفته بودی که بعضي لحظات سرنوشت سازند و حتي به اندازه صد  

سال ارزش دارند . بعد از رفتن تو ، اتفاقاتي برایم افتاد که باورش خیلي سخت است . شیرین  

   که از جانم بیشتر دوستش داشتم ، به عشقم پشت پا زد. 

  

باشد ، قرار بود نامه ای بنویسد . یك روز بعد از رفتن شما ، نامه اش به دستم رسید   اگر یادت

. نوشته بود قبل از این که به من تلفن بزند و از نزدیك همدیگر را ببینیم ، با پسری که اهل  

سیاست و چریك بازی است ، آشنا شده ، همان سیاوش که صحبتش را کرده بودم . اقرار کرد  

بي برایش نیستم . این را هم به خاطر داری که مهین چقدر در گرفتن طلاق مصر  همسر مناس 
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بود . فهمیده بود شیرین عاشقم است . یك روز رفت سراغش و از او خواست هرگز رهایم  

   نكند . گذشت مهین سخت تكانم داد.  

  

ت و پا  نسرین عزیز ، کاش بودی و مي دیدی چطور مثل مرغ سرکنده از بي وفایي شیرین دس

   مي زدم. 

  

اگر بگویم قبل از رسیدن نامه ، شیرین به عقد همان دزد از راه رسیده درآمد ، باور نمي کني .  

باید اعتراف کنم نادری که به قول تو از شور و نشاط جواني بویي نبرده ، سر از میخانه در  

یم که همین زن  آورد و با زني بدکاره دمخور شد . ماجرایش مفصل است . فقط این را بگو

بدکاره عشق و علاقه واقعي و قدر شناسي را به من یاد داد . هیچ وقت فراموش نمي کنم . حالا  

هم احساس مي کنم مهین را با تمام وجودم دوست دارم . حالت جواني را دارم که در آستانه  

یچ چیز به  اولین عشق است . قصد دارم موضوع را با پدر و مادر در میان بگذارم . مي دانم ه 

   این اندازه آنها را خوشحال نمي کند.  

  

نسرین عزیز ، جایت خیلي خالي است . در عوض ، دل خالي من از عشق مهین لبریز شده .  

   امیدوارم بتوانم سال های نامهرباني را جبران کنم.  

  

   نادر – با آرزوی موفقیت برای تو و بهمن عزیز  
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صدد بودم پدر و مادر را در جریان بگذارم اما قبل از آن  نامه را روز بعد پست کردم . در 

باید با مهین صحبت مي کردم . هنوز درباره دعوت جمعه حرفي به مادر نزده بودم . روز  

شنبه به خانه مادر مهین زنگ زدم . مهین گوشي رابرداشت . با لحن عاشقانه سلام کردم و  

   حال بقیه را پرسیدم . مهین شگفت زده گفت: 

  

چي شده نادر ، یه دفه از این رو به اون رو شدی ! بالاخره من سال ها همسر برادرت بودم و   -

مدتي ظاهراً با هم زندگي کردیم ، خیلي خوب مي شناسمت . از من چي میخوای ، قضیه  

   دعوت روز جمعه چیه ؟ 

  

   کلي حرف باهات دارم.  -

  

م که نگاها رو تشخیص بدم . دلت به  میدونم چي میخوای بگي . بالاخره اون قدر تجربه دار -

   حالم سوخته ؟ 

  

   این تویي که باید برام دلسوزی کني.  -

  

در خونه ما همیشه به روت باز بود . حالام هیچي عوض نشده . نیما هنوز تو رو پدر خودش   -

   میدونه. 

  

   چند لحظه سكوت کردم . گفتم:  

  

   کنم نادر سابق نیستم. امروز بعد از اداره میام اونجا تا اعتراف   -
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   آهي کشید و گفت: 

  

   نمیدونم چي بگم . میشه بگم پا تو خونه ما نذار؟ -

  

دلم مي خواست فریدون مأموریت نبود و جریان را به او مي گفتم . حتم داشتم خوشحال مي  

سر  شود . زودتر از همیشه به خانه رفتم ، دوش گرفتم و بهترین لباسم را پوشیدم . از شوق  

پا بند نبودم . مادر به شك افتاده بود . من هم وانمود مي کردم با دختری قرار دارم . مادر که  

   اخم هایش تو هم رفته بود ، صدایش را بلند کرد و گفت:  

  

باز که شروع کردی نادر ، باز دنبال یكي دیگه ! پریشب که از مهین حرف مي زدی خیال   -

   انگار دیوونه تر شدی.  کردیم عقل تو کله ات اومده . اما

  

   نه مادر ، دیوونه بودم ، دیگه نیستم.  -

  

فرصت صحبت نبود . حدود ساعت سه خانه را ترك کردم . سر راه یك دسته گل سرخ و  

شیریني خریدم . ساعت چهار نشده بود که زنگ خانه مادر مهین را زدم . نیما در را باز کرد .  

قبالم آمد . دسته گل را به او دادم و جعبه شیریني را روی میز  ظاهراً منتظرم بود . مهین به است

گذاشتم . مهین کمي به خودش رسیده بود . پیراهني سفید تنش بود که زیبایي اش را ده  

چندان جلوه مي داد . روبروی هم نشستیم . نیما از کنارم جنب نمي خورد . نگاه از من و مهین  

خبری هست . مادر مهین که خوشحال به نظر مي رسید ،   بر نمي داشت . از حالتم فهمیده بود
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برایم چای آورد و به بهانه خرید ما را تنها گذاشت . چند دقیقه ای سكوت کردیم . بالاخره  

   مهین گفت: 

  

   چرا برام گل آوردی ، چي شده ؟ -

  

نم  میدوني که اهل چاپلوسي و مقدمه چیني نیستم . تو این مدت چي بهم گذشت ، خئدم میدو -

و خدای خودم . اومدم بگم اشتباه کردم و برا اون همه بي مهری ازت عذر میخوام . اومدم  

   بگم از همه عالم بیشتر دوستت دارم . قول میدم گذشته رو تلافي کنم. 

  

   مهین نگاهي به من کرد و گفت: 

  

   یعني به هم رجوع کنیم ، مسخره نیس!  -

  

ازت خواستگاری میكنن . یه جشني به پا کنیم که دوست و  چرا مسخره ، پدر و مادر رسماً  -

دشمن انگشت به دهن بمونن . تا حالا متوجه زیباییت ، شرفت ، نجابتت و انسانیتت نشده  

   بودم . به قول حافظ:  

  

   سال ها دل طلب جام جم از ما مي کرد 

  

   آنچه خود داشت ، ز بیگانه تمنا مي کرد
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مرده م دنبال یكي دیگه مي شگت . دلم داشت از دستم فرار   تو این مدت بیخود دل صاحب 

مي کرد ، گرفتمش و گذاشتم سر جاش . تو از جونم برام عزیزتری . احمق بودم از این  

   شاخه به اون شاخه مي پریدم.  

  

   مهین مات و متحیر سرش را تكان مي داد . گفتم:  

  

   چیه ، چرا حرف نمي زني ؟  -

  

   خواب مي بینم . باورش سخته.  چي بگم . انگار  -

  

از صمیم قلب میگم . اون نادر بي روح و احساس دیگه مرد . با همه وجودم میخوامت . چند   -

   شب پیش به خوابم اومدی . نمیدوني چه شبي بود.  

  

   اگه بگم نه چي ؟ -

  

   این دفه با دست خودت من و نیما رو نابود میكني.  -

  

   نظرم رو جلب کني ؟میخوای به واسطه نیما  -

  

اصلاً این طور نیس . خودتو میخوام . حاضرم اینو با صدای بلند تو جشن عروسي مون فریاد   -

   بزنم.  
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   نیما یك مرتبه دست مهین را گرفت و در دست من گذاشت . گفت: 

  

   تو رو خدا آشتي کنین.   -

  

   گرمای دستش تنم را داغ کرده بود . مهین گفت:  

  

مدت حسابي از کم رویي درومدی . تو حتي چشمات رو به روم بسته بودی . چي شد  تو این  -

   یه دفه مثل جوونای بیست ساله اینقدر احساساتي شدی! 

  

هر اتفاقي افتاده ، بیشتر از همه دنیا دوستت دارم . به روح ناصر قسمت میدم . به فكر انتقام   -

ت بمونم . شیرین منو بازیچه قرار داد و  نباش . مرد و مردونه قول میدم تا آخر عمر کنار

   وسوسه م کرد . بعد خیلي راحت رفت سراغ یكي دیگه. 

  

اگه بي وفایي نمي کرد ، هرگز سراغم نمیومدی ، آره ؟ حالا که سرخورده شدی و از همه جا   -

موندی ، دست تمنا به طرف زني دراز مي کني که خروارها غم و هزار حرف نگفته تو دلش  

تلنبار شده . نه نادر ، همون یه بار اشتباه کردم ، بسه . به قول معروف آزموده رو آزمودن  

   خطاس. 

  

   یعني جواب رد بهم میدی ؟ -

  

   نگاهي تمسخر آمیز به من انداخت و گفت:   -
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انتظار داری با روی خوش برات آغوش وا کنم ؟ من دیگه اون مهین سابق نیستم . این چند  

 سال رو من اثر گذاشته  

   . شاید دلم جای دیگه باشه. 

  

   دارم ، دلت رو ارزون نمي فروشي.  امكان نداره.  با شناختي که ازت  -

  

   شاید خریدار خیلي عاشقم باشه.  -

  

   به شوخیم که شده ، نمیخوام بشنوم . نیما منو بابا صدا میزنه...   -

  

   صدایش را بلند کرد و گفت: 

  

اونقدر نیما نیما نكن . اگرم بخوام برگردم خونه ت ، مطمئن باش به خاطر نیما نیس . باید با   -

رت کنم ، به عقلم رجوع کنم . خیال کردی بلافاصله میگم بفرما ، این من و اینم تو !  دلم مشو

   احتیاج به فكر کردن دارم. 

  

مهین خیلي پریشان و بي طاقت بود . نمي دانم چه در ذهنش مي گذشت . بعد از چند دقیقه  

   سكوت ، گفت:  

  

   با عمو و زن عمو در میون گذاشتي ؟ -

  

   نفهمیده. نه ، هیچ کس  -
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   پس تا توافق نرسیدیم ، حرفي به کسي نزن.  -

  

   چشم ، اطاعت میشه.   -

  

   قاه قاه خندید و گفت: 

  

نادر بي احساس ، نادر بي تفاوت از من اطاعت میكنه. عجیبه ! حتماً دیوونه شدی . تو که حتي   -

   چشم دیدن منو نداشتي ، چي شده به دفه عاشقم شدی! 

  

نمي شناختمت ، کور بودم ... فكر کن هیچ اتفاقي نیفتاده . گذشته رو فراموش  چیزی نشده ،  -

   کن . فرض کن یه جوونم و ازت خواستگاری مي کنم. 

  

   لبخندی زد و گفت: 

  

چه جووني که قبلاً زن داشته و یه معشوق که قرار بود با هم ازدواج کنن . اگه شیرین ولت   -

   . نمي کرد ، پشت سرتم نگاه نمي کردی

  

   نگاه درمانده ام را به او دوختم و گفتم:  

  

تو زن با گذشتي هستي ، تو فامیل زبونزدی . چه جوری بگم اشتباه کردم . مطمئن باش اگه با  

   شیرین ازدواج مي کردم ، خیلي زود کارمون به طلاق مي کشید. 
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بود و هاج و واج نگاهمان  از جایش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن . نیما گوشه ای نشسته 

   مي کرد . گفتم: 

  

   ناراحت نباش بابا . انشالله همه چي درست میشه و برا همیشه با هم زندگي مي کنیم.  -

  

از خوشحالي خودش را در آغوشم انداخت و صورتم را غرق بوسه کرد . مهین رو به من کرد  

   وگفت: 

  

دفه قبل نیس که تحت تأثیر احساس قرار   زیاد امیدوار نباش . باید فكر کنم . دیگه مثل -

   بگیرم. 

  

حرفي ندارم اما اینو بدون که من دیگه نادر سابق نیستم . با تموم وجود دوستت دارم . توئم   -

   هر قدر ناز کني ، حق داری . نازت خریدار داره.  

  

وباره  با تعجب نگاهم کرد . باورش نمي شد من نادر بیاحساس این طور گدایي عشق کنم . د

 روبرویم نشست و گفت  

 : 

  

فعلاً حرفي به کسي نزن تا ببینم چي میشه . دو هفته سراغم نیا ، حتي شب جمعه . نیما رو یه   -

 جوری مجاب مي کنم  

 . 
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   گمونم میخوای ازم انتقام بگیری.  -

  

سابقش  من زن کینه ای نیستم . باید بهت ثابت شده باشه . کدوم زنیه پس از طلاق از شوهر  -

   غیظ نداشته باشه اما من یه لحظه م باهات قهر نكردم.  

  

   همین خلق و خوت باعث شده متوجه اشتباهم بشم.  -

  

خلاصه قرار شد دو هفته بعد جواب بدهد . دلم نمي خواست آنجا را ترك کنم . مهین تا دم در  

م زنگ نزنم و با نگاهي  همراهي ام کرد . نیما را بوسیدم . به مهین قول دادم در آن دو هفته ه

   پر از تمنا از او خداحافظي کردم. 

  

نمي دانم چرا مطمئن بودم جوابش مثبت است . آن شب سری به بار هامبورگ زدم تا از شیدا  

تشكر کنم . نگاهش که به من افتاد ، اخم هایش تو هم رفت . به او اشاره کردم . با دلخوری  

 نشست .  به طرف میزم آمد و روبرویم 

   گارسون جلو آمد و با احترام پرسید چه میل دارم . گفتم: 

  

   برا خانم هر چي میل دارن . من فقط غذا مي خورم.  -

  

   تنها که شدیم ، شیدا گفت:  

  

   مگه قرار نبود پا به این کثافت خونه نذاری ؟
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ود . واقعاً  فقط اومدم ازت تشكر کنم که دوست داشتن رو بهم یاد دادی . حدست درست ب -

   مهین رو دوست دارم ، عاشقشم. 

  

   لبخندی روی لبانش نقش بست . سر به آسمان بلند کرد و گفت: 

  

   خدا رو شكر یه کار خیر ازم سر زد . شاید از بار گناهام کم شه.   -

  

   مطمئن باش . خداوند بخشنده س . حالا من ازت میخوام خودتو از این جهنم نجات بدی.   -

  

   کشید و گفت: آهي 

  

آسون نیس . ما دیگه تو این کار غرق شدیم . اگرم یكي پیدا شه بخواد نجاتمون بده ، یه آدم   -

از خدا بي خبر مثل جمشید خان از هستي میندازدش . فكر من نباش ، برو واسه خودت . اگه  

   زنای مثل ما نباشن ، قدر خانمهایي مثل مهین رو کسي نمیدونه. 

  

   کمكت کنم. حاضرم  -

  

   حرف تو حرف آورد . پرسید: 

  

   مهین قبول کرده ؟ برگشتي سر خونه زندگیت یا نه ؟  -
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هنوز نه . ناز میكنه . فهمیده نازش خریدار داره . نمیدوني چقدر دوسش دارم . هر چي از   -

   زیباییش ، وقارش و نجابتش بگم ، کمه. 

  

که سفارش داده بود ، لب مي زد و من مشغول  گارسون میز را چید . شیدا به نوشابه ای 

   خوردن غذا شدم . به شیدا گفتم:  

  

حاضرم بدهكاریت رو بپردازم و کاری آبرومند برات دست و پا کنم . اونقدر زیبایي داری که   -

   شوهر کني.  

  

سكوت کرد . اشك شوق از گوشه چشمش سرازیر شده بود . نمي خواست کسي بفهمد گریه  

. مي گفت حتي اجازه گریه کردن ندارد . قول دادم در جشن عروسي ام دعوتش کنم   مي کند

   و به هر قیمتي او را زا آن خفت و خواری نجات دهم. 

  

ساعت از ده گذشته بود که به خانه رسیدم . پدر هنوز نیامده بود . مادر گفت منزل یكي از  

 بازاری ها مهمان است .  

. من هم کمي سر به سرش گذاشتم . مي گفتم و مي خندیدم .  متوجه خوشحالي ام شده بود  

   مادر گفت: 

  

   چي شده نادر ، با دمت گردو مي شكني ، نكنه باز عاشق شدی! 

  

   اونم چه عشقي!  -
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حتماً این یكیم مثل قبلیه . از این شاخه به اون شاخه نپر پسر . یا برو سراغ مهین یا بذار به   -

   عهده بابات.  

  

   ایني که پسندیدم ، غریبه نیس . شما و آقاجون از خدا میخواین.   -

  

   مادر چند دقیقه به فكر فرو رفت . گفت:  

  

   کیه ؟ دختر حاج نصر اللله ، فاطي دختر...   -

  

نمیخواد فكرتون رو مشغول کنین . همین روزا بهتون میگم . امروز کلي باهاش حرف زدم .   -

   نداده ، با کسي حتي شما در میون نذارم.  ازم خواهش کرده تا جوای مثبت 

  

   وا ، به حق چیزای نشنفته ! یعني نمیخوای بهم بگي ؟ -

  

   حالا نه.  -

  

   فامیله ؟ -

  

   بعداً میفهمین.   -

  

   تنها کسي که به فكرش نرسید ، مهین بود.  
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برنداشت .  چهارده روز در انتظار جواب مهین بودم . روز پانزدهم زنگ زدم . کسي گوشي را 

تا پایان وقت اداری ، بیش از ده بار شماره را گرفتم اما جوابي نشنیدم . کم کم به دلشوره  

افتادم . بعد از اداره ، یكراست به خانه مهین رفتم . با عجله زنگ را فشار دادم . زن میانسالي  

   پرسید: در را باز کرد . سلام کردم . قبل از این که سراغ مهین و مادرش را بگیرم .  

  

   شما نادر خان هستین ؟ -

  

   گفتم:  

  

   بله ، شما ؟  -

  

   مهین خانم براتون نامه گذاشته . اجازه بدین بیارمش.   -

  

از نامه خاطره خوشي نداشتم . آن چند لحظه که پشت در ماندم ، به اندازه چند ساعت گذشت  

شد .  . چرا نامه نوشته بود ؟ این خانم که بود ؟ چه شده بود ؟ ضربان قلبم هر لحظه بیشتر مي 

زن میانسال پاکت نامه را دستم داد و در را برویم بست . خشكم زده بود . با قدم هایي که در  

اختیارم نبود ، به سمت اتومبیلم رفتم . جرأت گشودن نامه را نداشتم . بالاخره بازش کردم .  

   نوشته بود: 

  

   سلام بر کسي که زندگي را از شب بر من تاریك تر کرد. 
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یون شبانه قلب زني است که معشوقش ف همسرش و پدر فرزندش را مفت از  این نامه ش

دست داد و مفت تر از آن ، تن به ذلتي داد که نتیجه اش سه سال بدبختي و عذاب و سیاه  

   روزی بود.  

  

این نامه فریاد قلبي است که دوباره به دست دو برادر زخم خورده ، زخمي عمیق که هرگز  

   درمان پذیر نیست.  

  

نادر ، فكر مي کني عشق و دوست داشتن این قدر بي ارزش است که با تلفني عاشق شوی و با  

تلنگری نفرت پیدا کني ! تو با تلفن یك دختر ناشتناس که نمي دانستي که است و چه است ،  

از خود بیخود شدی . بدتر از آن ، وقتي به عشقت پشت پا زد ، به میخانه پناه آوردی و حالا  

 ه سراغ من آمدی و اعتراف مي کني دوستم داری !  سرخورد 

   متأسفانه دیر آمدی! 

  

چهار سال پیش به خاطر سماجت پدرت و بقیه بستگان تن به ازدواج با من دادی و به امید  

   وصلتي ابدی ، البته بیشتر به خاطر نیما ، همسرت شدم. 

  

کاست انجام دادم . کارهایي مي کردی  هر چه گفتي ، اطاعت کردم . هر چه خواستي ، بي کم و 

که باب میلم نبود اما دم بر نمي آوردم . خلاصه هر سازی مي زدی مي رقصیدم ، شاید در  

گوشه قلبت جا بگیرم . اما دریغ از یك نگاه مهربان و ... از حرف هایت و نگاهت ناامیدی مي  

ال ها چه بر من گذشت . در این  بارید . حتي نخواستي برایت فرزند بیاورم . خدا مي داند آن س
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مدت که از تو جدا شدم ، خیلي ها سراغم آمدند . حتي گدایي عشق کردند . عده ای چشم به  

زیبایي ام داشتند و برخي مرا بیوه ای زخم خورده مي پنداشتند که شاید از سر ناچاری تن به  

   هر آدمي بدهم.  اما من به همه خندیدم. 

  

ه پیش تصمیم گرفتم برای همیشه به امریكا بروم ، به همان شهری که  بگذریم . از دو سه ما

بیست ماه با ناصر زندگي کردم . خانه ونك را که خاطره خوشي از آن ندارم ، فروختم . مادر  

   را هم با خود مي برم . شاید زماني این نامه را بخواني که من دیگر اینجا نباشم. 

  

ما نتوانستم خودم را راضي کنم . حتي فكر عاشق بودن را  در این دو هفته خیلي فكر کردم ا

   از سرت بیرون کن . با همه نیازی که نیما به تو دارد ، جوابم نه است. 

  

من هم اشك شمع را دیدم هم سوختن پروانه . شوهرم نیماست . قول مي دهم او را یك مرد  

   بار بیاورم. 

  

   زندگي با همه خوب و بدش مي گذرد 

  

   از این رهگذر یكروزه تو 

  

   در اجاق سردت
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   آتشي برپا کن

  

   تا مگر شعله رنگین حرارت خیزش

  

   به دلت گرمي خاصي بدهد 

  

   خداحافظ برای همیشه 

  

   مهین و نیما

  

 


